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 يادبود مولودي مبارك
 
 

اكنون كه اين كلمات بر صـفحة كاغـذ   
 30است و  1388د، بهمن ماه دبن نقش مي

سال از پيروزي انقلاب اسلامي كشـورمان  
گذرد. جفا و نارواست كه در اين ايـام   مي

از چنين مولود سياسي خجسـته و پديـدة   
ــام  ــريم و مقــدمش را ندينــي شــگرف ن ب

 نداريم. گرامي
حال و هواي مردم، كوشش و جنـبش  
زن و مرد در آن روزها براي جوانان بـاور  
نكردني است، ولي براي شاهدان عينـي و  

هاي راهنما و مؤثرّ امـام   شنوندگان اعلاميه
 امت فراموش نشدني است.

به راستي كه روح االله خميني، روحـي  
الهي داشت كه جان مردم خسـته از سـتم   

و شـوري قدسـي بـه     طاغوت را نواخـت 
روحـانيونِ   اًها بخشيد و همه مخصوص آن

آگاه مبارز را بـه حركـت و فعاليـت وا     دل
ــه مصــداق  داشــت. فــإنّ يــد االلهِ علــي «ب
دست خدا به يـاري مـردم آمـد.     0F1»الجماعة

اخلاص و هـدف خـدايي او و بسـياري از    
ها را منقلب و قصدها  ياران و شاگردانش دل

لاب بـا كمتـرين   را يك سـويه كـرد، و انق ـ  
هاي جهان  نسبت به ساير انقلاب –ضايعات 

 به پيروزي رسيد. –
اســتقلال و رهــايي از ســلطة اجانــب، 
نعمت بزرگي بود كه خداي توانا به وسيلة 

1Fستوهنَعالمي 

شناس  ، فقيهي شجاع و زمان2
نصيب ما كرد. شايسته است پروردگـار را  

 ــــــــــ
ــر  البلاغــه نهــج.   1 ــر ســيد جعف ، ترجمــه دكت

 .125، ص127شهيدي، خطبه 
ناپذير، كسي كه از جنـگ و   نسَتوه: خستگي.   2

بحــث و مخاصــمت عــاجز نشــود (معــين، 
 فرهنگ فارسي).
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سپاس گزاريم و عزتّ به دسـت آمـده را   
 .پاس داريم

يــاد آن اتحــاد و همــدلي، شــور و    
سـال هنـوز    30هماهنگي بعد از گذشـت  

بخش است، و آرزوي تـداوم آن را   شادي
كند. آري چه مسـرتّ و   ها زنده مي در دل

افتخاري برتر از دستيابي به اهداف بلندي 
كه امام خميني در نظر داشـت: اسـتقلال،   
آزادي، عزت اسلام و مسـلمين، گسـترش   

مستضـعفان، نـابودي   عدالت و كمـك بـه   
 ستم و ستمگران.

كــدة دنيــا هــيچ  امــا گــويي در محنــت
يابـد، و آرمـاني    خاطرة خوشي دوام نمـي 

شـود. اهـداف والاي    بـرآورده نمـي   كاملاً
انقلاب اسـلامي نيـز از ايـن قـانون كلـي      
ــمني و   ــه دش ــه رفت ــود، و رفت ــتثني نب مس
ــارجي و   ــتكبران خــ ــكني مســ كارشــ

شـــدگان داخلـــي كشـــور را بـــا  رانـــده
ــه شــواريد ــا جنــگ  هــايي روب رو كــرد ت

. از سـوي  ..تحميلي هشت ساله پيش آمد
طلبانـة   هـاي قـدرت   ديگر مشاهدة رقابـت 

اي،  انـدوزي عـده   دنياطلبي و مـال  ،بعضي
دستي و بيكاري بسياري، همه و همـه   تهي

نشاند. با وجود اين از  ها مي غبار غم بر دل
رحمت و عنايـت خداونـد مهربـان نبايـد     

چنان كه تاكنون هم با خطراتي نااميد شد، 
كه پيش آمده، امـدادهاي غيبـي كشـور را    

 محفوظ نگاه داشته است.
گــرم بــه جوانــان مــؤمن  اينــك مــا دل
ــش ــه  مخلــصِ دان در دانشــگاه و  –آموخت

هستيم كه سرماية جاودان اين مرز  –حوزه 
و بوم هسـتند. رهبـر فرزانـة انقـلاب نيـز      
 چشــم اميــد بــه آنــان داشــتند، و در پيــام

براي اتحادية  6/2/1374اي كه در  آموزنده
هاي اسـلامي دانشـجويان سراسـر     انجمن

كشور فرستادند، درد و درمان را بـا بيـاني   
شيوا گفتند. متن آن پيام كه گويا براي اين 
زمان گفته شده و مناسب مقال است نقـل  

د، باشد كه ما را بـه تأمـل و تفكـر    وش مي
مـان را   اجتمـاعي  –وادارد و رفتار سياسي 

 .اصلاح كند
 بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
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 متن پيام مقام معظم رهبري
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
زان من، هر كس در مسائل جاري جهاني و مسائل كنـوني انقـلاب بصـيرتي داشـته     يعز

ائل فهمد كه انقلاب اسلامي ايران در سال حاضر از يك معبر دشوار و ه باشد به روشني مي
كننده در حال عبور است. اگر بخواهيم اين مسائل را در چنـد جملـه خلاصـه     و البته تعيين

كنيم بايد بگوييم در سطح جهاني مراكـز اسـتكباري و صهيونيسـتي بـه ايـن نتيجـه قطعـي        
اش شكست بدهند به احتمال زيـاد   اند كه اگر نتوانند اين انقلاب را در مرحله كنوني رسيده

از دست داده و ديگر نخواهند توانست موج فزاينده بيداري اسلامي و حتي سررشته كار را 
هاي غير مسلمان را به معنويت اسلامي مهار كنند و اين موج عظيم كه در ايـن   گرايش ملت

 اًشانزده سال عمق كافي هم يافته است تهديدي جدي عليه حاكميت اسـتكباري و مشخص ـ 
 ة فرهنگي غربي خواهد بود.عليه سلط

اساس اين بينش و برداشت كه البته بينش و برداشت درستي هـم هسـت، فشـارها و    بر 
 اند. تر سازماندهي كرده تر و قوي حملات گوناگون خود را عليه اين انقلاب فشرده

تـوان آن را دوران جهـاد اكبـر     اي است كه مي در سطح داخلي، انقلاب اكنون در مرحله
 اًها ايـن دوران را قاعـدت   خطرناك و همه انقلاب ناميد كه دوراني است بسيار سخت، بسيار

ها در اين دوران دچار لغـزش و انحطـاط    كنند و شايد بشود گفت كه اكثر انقلاب تجربه مي
شوند و شايد تعجب كنيد اگر عرض كنم كه انقلاب عظيم تاريخي نخسـتين اسـلام در    مي

دوران جهـاد اكبـر يعنـي     نيروي خود را از دسـت داد. بلـي   ينتر چنين دوراني بود كه بيش
هـايي هـم    موفقيت اًدوراني كه شور و هيجان اوليه انقلاب تا حدود زيادي فرو نشسته ضمن

خود را بـه بسـياري نشـان داده و چـرب و شـيرين       ،به دست آمده و چهره راحت زندگي
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 هايي مزه كرده است. اين آن دوران خطرناك است. زندگي در دهان
البلاغه  ن دوراني بود كه به حكومت رسيد و لذاست كه نهجدر چني 7اميرالمؤمنين علي

اعتنايي به دنيا دارد و غمگنانه بايد گفت كه حتـي   بيش از هر چيز ديگر سخن از زهد و بي
عدل علوي و زهد علوي هم نتوانست موج مخرب دنياطلبي را در آن دوران مهار كند و در 

 نهايت شد آنچه شد.
ب كبير و عظيم و عميق خود قرار داريم. البته امتيـاز مـا بـه    لاانقما امروز در اين دوران 

صدر اول در دو نكته مهم است. نخست وجود تجربه آن دوران در برابـر مـا كـه بـراي مـا      
اي است كه اي بسا خواهـد توانسـت از آن خطـرات     صفحه درس آموزنده و هشداردهنده

 مانع شود.
هاي پاك در  هاي جوشان و دل با ايمان ،اههاي مؤمن و آگ و نكته دوم كثرت و تراكم دل
 همه جاي اين كشور بزرگ است.

اين دو نكته خواهد توانست ما را از خطر عظيمي كه مسـلمانان آن دوران ضـربة آن را   
اند نجات بدهد، اما به يك شـرط   هاي بزرگ دنيا در باتلاق آن فرو رفته اند و انقلاب چشيده

يابد و آن اين است كه  جوانان دانشجوي عزيز ارتباط ميو آن شرط تا حدود زيادي به شما 
علاقگي خود به دنيا ميدان را با همه ايمان و مجاهـدت   شما به مدد صفا و پاك نهادي و كم

حضور انقلابي، آگاهي و هوشياري انقلابي، وحـدت و يكپـارچگي حقيقـي،     .خود پر كنيد
و در نهايت، توكـل و تضـرع و توسـل    هاي گروهي و خطي و امثال آن  اعتنايي به انگيزه بي

   ي عظـيم در  شما به خداي قادر متعال خواهد توانست خطر اين دوران را كـم كنـد و سـد
 باشم. جانب سرشار از اميد به چنين سرانجامي مي اين مقابل تهاجم دشمنان نيز پديد بياورد.

 االله و بركاته رحمةوالسلام عليكم و 

 6/2/74اي  سيد علي خامنه
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 دداشتيا
 
 

كنيم، و نيز  جهاني كه در آن زندگي مي
در حركت سيارات و نظام كيهاني، چنـان  

دهـد،   كه محاسبات رياضي دقيق نشان مي
ها بر اسـاس   همة حركات و فعل و انفعال

ــده و   ــر پدي ــين در ه ــدار مع ــدازه و مق ان
ــق در    ــاب دقي ــن حس ــت. اي ــداد اس روي

ناميـده شـده، و   » تقـدير «اصطلاح قرآنـي  
2F )اً ءٍ فَـقَـدَّرهَُ تَقـدير ىوَ خَلـَق كُـلَّ شَـ(اننـد:  آياتي م

1 
ــان/ ــــلَ وَالنَّهــــار()، 2(الفرقــ رُ اللي ــــدِّ  3F2 )وَ االلهُ يُـقَ

كنـد.   ) اين واقعيت را بيان مي20مل/(المزّ
بــديهي اســت بــر هــم خــوردن انــدازه و 
ــربّ و    ــتلالات مخ ــب اخ ــاب موج حس

ــان ــا   زي ــده، موجــود ي بخــش در هــر پدي
 حركات كيهاني است.

 ــــــــــ
گونـه كـه در    و هر چيزي را آفريد و بـدان .   1

 گيري كرده است. خور آن بوده اندازه
گيـري   كه شب و روز را انـدازه  و خداست.   2

 كند. مي

شود آدميزاد كه  اين مقدمه روشن مي با
جزئي از همين جهان است بايد در كـار و  

اش از اين قـانون كلّـي    رفتارهاي اختياري
جهاني پيروي كند و تـابع نظـام عمـومي    

 عالم باشد.
ــه ــز،   بهين ــر چي ــرف ه ــازي در مص س

وري درســت از مواهــب خــدادادي،  بهــره
اي  توجه به ميزان و الگوي مصرف، شاخه

نون كلّي جهاني است كه آفريدگار از آن قا
حكيم وضع كرده و نظم و نظـام عـالم را   
بر پاية آن استوار نموده است. خردمنـدي  

ــز در  و هوشــياري حكــم مــي ــا ني ــد م كن
ويـژه آنچـه بـا توليـد و      كارهاي خـود بـه  

ساختن سر و كـار دارد، الگـو و حسـاب    
و مقرّر در آن را به كار بنديم و از اتـلاف  

رهيزيم. رهبر فرزانة انقلاب بپ اًاسراف جد
كه امسال بـر ايـن نكتـه تأكيـد فرمودنـد      
يادآوري و هشداري بود بر همين حقيقت 
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 مهم و ثمربخش در زندگاني.
الگوي مصرف ابعاد گوناگوني دارد كه 

نظران در هر علم بايد به پـژوهش   صاحب
ها بپردازند و بسترهاي علمـي و   دربارة آن

ه دهند. اما در هاي عملي كردنش را ارائ راه
ــلمانان   ــر مس ــاعي ب ــوم اجتم آداب و رس

طبقات مرفهّ  اًسوز مخصوص غيرتمند و دل
جـويي را   جامعه فرض اسـت كـه صـرفه   

رعايت و اسـتفادة بهينـه را الگـو و آيـين     
 –روي و تشريفات  تا زيادهپسنديده كنند، 

عملي ناپسند درآيد، و  –در سور يا سوگ 
ي باشد نشان جهل به زندگي سالم اقتصاد

و خـود را برتـر شـمردن، در    » پز دادن«نه 
نتيجــه مصــرف بهينــه فرهنــگ پســنديدة 

 جامعه گردد.
» مشـكوة «هاي پيشينِ  با آن كه در شماره

مقالاتي در باب رعايت الگوي مصرف درج 
شـوراي عـالي    توصـيه شده بـود، امـا بـه    

ــالاتي  فرهنگــي آســتان قــدس رضــوي مق
 خاص تهيـه شـد كـه در آن مبـاني اصـلاح     
الگوي مصرف در آيات و روايـات بررسـي   
ــه موضــوع   شــده و هــر يــك از منظــري ب

شــود، ارتبــاط  پرداختــه اســت. يــادآور مــي
 –منـد و بـيش از پـيش مراكـز علمــي      نظـام 

فرهنگي آستان قدس رضوي و استفادة بهينه 
ــد   ــات موجــود هميشــه مــورد تأكي از امكان

آيـت   –توليت عظماي آستان قدس رضوي 
بـوده اسـت. در همـين     –االله واعظ طبسـي  

 مشكوةهاي اين شماره  راستا بخشي از مقاله
حاصـــل همكـــاري صـــميمانه اســـاتيد و 
پژوهشگران دانشگاه علوم اسـلامي رضـوي   
با بنيـاد پژوهشـهاي اسـلامي اسـت كـه بـا       

سـامان   شوراي عالي فرهنگيحمايت مالي 
 يافته است.

 مشكوةمجله 
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 هاي مصرف صحيح و كارآمد اصول و شاخصه
 

 جواد ايرواني
 ت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضويأعضو هي

 
 3/11/88تاريخ پذيرش:  – 10/10/88تاريخ دريافت:  چكيده

گـون بـودن   ل پيوسته در نوع كالاهاي مصرفي و دگرگـوني شـرايط و گونـه   تغيير و تحو
خـاص مصـرفي    هاي فردي، امكان ارائه مصـاديق رايط جغرافيايي و ويژگيشها، فرهنگ

مطلوب مي باشد، ارائه چه ممكن، مفيد و  ناممكن مي سازد بنابراين، آن راي همه افراد برا
صحيح و كارآمد را موجـب گـردد.    ها، مصرفچوبي كلي است كه رعايت آناصول و چار

هـاي  هاي مصرف صحيح و كارآمد برگرفته از آموزهآيد، اصول و شاخصهچه در پي مي آن
ي ناسـازگارنما  هـا  جامع آيات و روايات مربوط و جمع گزاره كه با تحليل نسبتاً ديني است

 به طور فشرده ارائه گرديده است.
 .الگوي مصرف ،اقتصاد اسلامي ،حديث ،قرآن :ها واژهكليد

 
 

 اشاره
آدمي براي آن كه زنده، سالم و كارآمـد   
بوده به كمالات اخلاقي و معنوي نيز دست 

 منـد يابد، نيازمند مصرف صحيح و ضـابطه 
آيد، اصـول و  در پي ميچه  آن است.كالاها 

هــاي مصــرف صــحيح و كارآمــد شاخصــه
 هاي ديني است.برگرفته از آموزه

 

 اصل نياز. 1
 درمــؤثرّ مهــم و نيــاز يكــي از عوامــل 

ــد  ــاز و اســت. تخصــيص درآم ــف ني تعري
شناسايي مصـاديق آن، بـا در نظـر گـرفتن     

شـدني اسـت. هـدف    هدف نهايي انسـان،  
بيني اسلامي، دستيابي  جهان انسان در نهايي
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4Fبه مقام قرب الهي از راه عبوديت اسـت 

 و 1
تـأمين معـاش و امكانـات مـادي      گمان، بي

از  .براي پيمودن ايـن مسـير ضـرورت دارد   
هـاي اسـلامي،   سوي ديگر، بر اساس آموزه

انسان نيازهاي روحي و معنوي نيز دارد كه 
بخشي از درآمد و ثروت خود را براي  بايد

 ها ويژه سازد.رفع آن

 ادله و شواهد
معيار  بودن نيـاز   دلايل و مؤيدات ذيل،

 :نمايدمي را در چند و چون مصرف اثبات 
. روشن است كه بدون تأمين نيازهاي 1

مادي، امكـان زنـدگي تـوأم بـا سـلامتي و      
ــت، و در    ــد داش ــود نخواه ــدي وج كارآم
نتيجه، فرد از رسيدن به كمـالات معنـوي و   

 ـ ظايفايفاي و مانـد و هـدف   از مـي خود ب
5Fآفرينش او، كه همـان معرفـت، عبـادت   

و  2
6Fعلم

7Fو در نتيجه قرب به حق است 3

، تحقق 4
فرمود:  9نخواهد يافت. پيامبر گرامي خدا

 ــــــــــ
؛ 115/)23مؤمنون (؛ 56/)51ذاريات (.  بنگريد به:. 1

؛ فجـــر 23و  22/)75؛ قيامـــت (42/)53نجـــم (
 .30ـ27/)89(

 .56)/51ذاريات(.  بنگريد به: 2
 .12)/65طلاق (.  بنگريد به: 3
ــه: 4 ــد ب ــون(.  بنگري ــم(115)/23مؤمن ؛ 42)/53؛ نج

 .30،27)/89(؛فجر 23،22)/75قيامت(

پروردگارا، بـراي مـا در نـان بركـت ده، و     «
چرا كه بي نان،  ؛ميان ما و آن جدايي ميفكن

توان روزه گرفتن، نمـاز خوانـدن و انجـام    
  8F5»ر متعال خود را نداريم.فرايض پروردگا

. در روايات مربوط به لـزوم و مقـدار   2
هـايي گونـاگون، بـه    نفقه همسر، با عبـارت 

بـراي  «از جمله:  ؛اصل نياز اشاره شده است
به مقداري كه نيازهـاي او را   او [همسرش]

 9F6»تأمين كند، همراه با پوشاك، هزينه نمايد.
ــاند و از گرســنگي  « او را از برهنگــي بپوش

 10F7»ر نمايد.سي
هــاي فقيــري كــه . در بحــث ويژگــي3

ــام    ــات را دارد، ام ــت زك ــتحقاق درياف اس
داري بـه او  آيا مرا وا مي«فرمود:  7صادق

اش را، كه عزتّ او و محل دستور دهم خانه
يا به او دستور  ...سكونتش است، بفروشد! 

دهم غلام و شترانش را كـه وسـيله كسـب    
بلكـه  [خيـر]،   باشد بفروشـد؟! درآمدش مي

پس اگـر  «نيز فرمود:  11F8»زكات دريافت كند.
محصول كشاورزي براي غـذا و پوشـاك و   

 ــــــــــ
، 2، جالكـافي محمد بن يعقوب كليني، .  بنگريد به: 5

 .307ص
؛ محمـدبن علـي بـن بابويـه     512، ص5، ج.  همان6

 .441، ص3، جمن لايحضره الفقيهصدوق، 
 .562، ص3، جالكافي.  7
 همان..  8
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بـدون   - اشي خـود و خـانواده  ها نيازمندي
كافي نيست، دريافـت   -روي و اسرافزياده

 12F1 »زكات براي او حلال است.

 سطح مطلوب تأمين نيازها
ي هـا  بنـدي  هدسـت اقتصاددانان مسـلمان،  

ي انســان ارائــه گونــاگوني از نيازهــاي مــاد
13Fاند نموده

 ليك با توجه به آيات و روايات، .2
ــا،  چــه  آن ــأمين نيازه ــوب ت در ســطح مطل

 ند از:ا بايستي در نظر گرفته شود عبارت
. اكتفا بـه حـد ضـرورت و حـداقل  در     1

14Fجـز در مـواردي خـاص    -تأمين نيازهـا،  

3 - 
 باشد.بلكه گاه مجاز نيز نمي ،مطلوبيت ندارد

نبايد به اسـراف و   . در طرف حداكثر،2
 .بينجامداتراف 

. سطح مطلـوب بـراي عمـوم مـردم،     3 
حدي است كه رفاه و آسايش زندگي را در 

 حد متعارف و معمول تأمين نمايد.

 ــــــــــ
؛ الكـافي،  263، صالمقنعـه شيخ مفيد، .  بنگريد به: 1

 .561، ص3ج
الگوي تخصـيص ، حسـيني  رضا: بنگريد به.  2

ــار  ــه رفت ــد و نظري درآم
 .24ص ،كننده مسلمان مصرف

همچون سطح زندگي حاكمان و نيز فقر اختياري .  3
در شرايط بحران اقتصادي و مانند آن، كه پس از 

 اين خواهد آمد.

. در تأمين نيازهـا، عـزت و شـرافت    4 
 ةلئيعني مس ـ ؛وظ ماندحفبايد مشخص نيز 

 خود.درست ن به مفهوم أش
زهـاي  . نيازهاي معنوي نيز در كنار نيا5

 مادي بايد مد نظر قرار گيرد.
. در كنـار نيازهــاي واقعــي، نيازهــاي  6 

كاذبي نيز وجود دارد كه در الگوي مصرف، 
 نبايد مورد توجه قرار گيرند. 

 موارد يادشـده را اكنون دلايل و شواهد 
 بنگريد:

 اقلاكتفا به حدمطلوب نبودن 
تـوان بـه چنـد    نكته نخست، مـي   دربارة

 وايات استناد كرد: دسته از آيات و ر
ــت 1 ــه نعم ــاتي ك ــدد را  . آي ــاي متع ه

هـا و تـأمين   گيري از آنو بر بهره دهشمربر
15Fاند.دهكركيد أرفاه نسبي ت

4 
از گروهـي  بـا   7. مناظره امام صادق2

مصرف، بايسـتي در   پنداشتندصوفيه كه مي
16Fحـد ضـرورت باشــد  

، و نيـز منـاظره ابــن   5
 نـزد  7عباس با  خوارج، كه از سوي علي

17Fنان فرستاده شده بود.آ

6 
 ــــــــــ
 . 8-5)/15نحل( براي نمونه بنگريد به:.  4
. نيز بنگريـد  70 -65، ص 5، جالكافي.  بنگريد به: 5

 .442، ص6ان، جبه: هم
 .442و 441، ص 6همان، ج.  بنگريد به: 6
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بر مطلوبيت گشايش در . رواياتي كه 3 
18Fزندگي

، مرغوبيت كالاهاي مصرفي و لباس 1
19Fزيبا

20F، لذيذ بودن غذاها2

، وسيع بودن منـزل  3
21Fمســكوني و راهــوار بــودن مركــب

تأكيــد  4
22Fاند. كرده

5 
4 رواياتي كه بر لزوم تأمين فقير تا حد .

رسيدن به سطح معيشتي مناسب و تـوأم بـا   
 23F6.كنند  مياه نسبي تأكيد رف

 نرسيدن به حد اسراف و اتراف
نكته دوم، يعني نرسيدن سـطح   در مورد

مصرف به حد اسـراف و اتـراف، آيـات و    
روايات فراواني وجود دارد كـه در مجـالي   

24Fده است.شديگر بيان 

7  

 تعيين سطح مطلوب مصرف و نقش عرف
هـاي زنـدگي را   قرآن كريم تعيين هزينه

بيـان فرمـوده و سـطح    » عـروف الم«با واژه 

 ــــــــــ
 .11، ص4همان، ج.  1
 .443، ص6همان، ج.  بنگريد به: 2
 .281و  280، ص6همان، ج.  بنگريد به: 3
محمد بـن علـي بـن بابويـه صـدوق،      .  بنگريد به: 4

 .183، صالخصال
 .149، صالذكريمحمد بن مكي، .  بنگريد به: 5
 .561و  556ص، 3، جفيالكا.  بنگريد به: 6
دراين بـاره بنگريـد بـه: جـواد ايروانـي، الگـوي       .  7

 .91-48هاي اسلامي، ص مصرف در آموزه

ــراي مصــرف   ــؤثر ب ــاري م متعــارف را معي
ــرار داده اســت: وَ عَلَــى الْمَوْلــُودِ لــَهُ ( صــحيح ق

ـــــــــالْمَعْرُوف ـــــــــنَّ وَ كِسْـــــــــوَتُـهُنَّ بِ 25F)رزِْقُـهُ

ـــــــــرُوهُنَّ ( 8 وَ عاشِ
26F)باِلْمَعْرُوف

9 
مستندات حديثي نيز، حاكم بودن عرف 
و عادت را در تعيين چند و چون كالاهـاي  

 از جمله : ؛كنند  ميي ثابت مصرف
شخصي درباره علت تفاوت نوع لبـاس  

، 8امام صادق با لباس علي بن ابي طالـب 
پرســيد و بــه حضــرت عــرض كــرد: شــما 

، لبـاس  7فرموديد علـي بـن ابـي طالـب    
پوشـيد،    مـي خشن و پيراهن چهار درهمـي  

تــن شــما، لباســي  بينــيم كــه بــر ولــي مــي
 زيباست؟

را  آن 7ابـي طالـب   نفرمود: علي ب
 ... پوشيد كه نامأنوس نبـود  در زماني مي

پس بهترين لباس هر زماني، لباس همان 
27Fزمان است.

10 
در زمـاني   9رسول خـدا « فرمود:نيز 

زيست كه وضع زندگي مـردم، بسـيار    مي
 ــــــــــ
]،  و خوراك و پوشاك آنان [مادران: «233)/2.  بقره(8

 ». به طور شايسته، بر عهده پدر است
. شايستگى رفتـار كنيـد  ه بها  آنو با : 19)/4نساء(.  9

، جـواهر الكـلام  فـي،  بنگريد به: محمد حسن نج
 .332و  331، ص31ج

 .411، ص1، جالكافي.  10
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نيـز طبـق    ايشـان سخت و دشوار بود، و 
نمود، ولي پـس از   همان شرايط رفتار مي

او، دنيـا بــر مــردم گشـايش يافــت، پــس   
ــه [اســتفاده از] آن، ســزا ــراد ب وارترين اف

 28F1»باشند. نيكان مي

 آن درستله شأن و تحليل ئمس
ــي  ــين م ــد برخــي چن ــراد  پندارن ــه اف ك

برخوردار از مقام و موقعيت بالاي اجتماعي 
به  ،تر بيشمندي از امكانات  با بهره توانند مي

گرايي و زندگي اشـرافي روي   نوعي تجمل
 ،مفهوماين به  راستي آيا شأنه ولي ب ،آورند

است و آيا شأنيت، از نگاه اسلام، پذيرفتني 
ا وربـراي خـواص   گرايي اشرافي را  مصرف

 شمارد؟ مي
ــوزه ــوع آم ــين   از مجم ــي چن ــاي دين ه

 مندي آيد كه رعايت شأن افراد در بهره برمي
ــورت تصور  ــه دو ص ــات ب ــدنياز امكان  ش

است؛ يكي از اين دو پـذيرفتني و مسـتدل   
ــذياســت و ديگــري  ــيناپ ــل.  رفتني و ب دلي

 شود: تبيين ميگونه  اين صورت نخست
هـا و   شايستگيها،  در نظام اسلامي، ارزش

ــدي ــراد، جايگــاه اجتمــاعي و   توانمن هــاي اف
سـازد و ايـن    ليت آنان را مشـخص مـي  ئومس
 ــــــــــ
 .442، ص6، جالكافي.  1

ها به تناسـب خـود، وظـايف افـراد را      جايگاه
كند. طبيعـي اسـت كـه هـركس در      تعيين مي

نـد امكانـاتي اسـت.    وظايف خود، نيازم انجام
هر فرد كه همـان موقعيـت و   » شأن«بنابراين، 
نهـد   بر دوش مياوست، وظايفي را  مسئوليت

از كه او، حق دارد متناسب با شـأن خـويش،   
از سوي ديگر، گـاه  كند. امكانات لازم استفاده 

ممكن است اسـتفاده از برخـي كالاهـا بـراي     
افراد برخوردار از مقام و موقعيـت اجتمـاعي،   

، باعـث  يو مكان يشرايط خاص زمان دليل به
ــر و  ــوعي سرشكســتگي در جامعــه و تحقي ن

نيز بـراي حفـظ    جا باشد. در اين آنان خواري
عزتّ و شخصيت فـرد، چنـدوچون مصـرف    

كـه   چنـان  ،يابـد  تغييـر مـي   ،وي در حد نيـاز 
دوســتداران « فرمايــد: مــي 7حضــرت رضــا

بضاعت من، دوست دارند مـن روي نمـد    بي
اس خشن بپوشم، ولي زمانـة مـا،   بنشينم و لب

 29F2».تابد آن را برنمي
كه تأثير شأنيت افراد در  صورت دوم 

رعايــت  پــذيرفتني نيسـت،  نـوع مصـرف  
 ـ بـدين  ،هاي اعتباري است شأن كـه   يمعن

 ــــــــــ
، 76، جبحـارالانوارمحمدباقر مجلسي، .  2

، 439، ص6، جالكـافي نيز بنگريـد بـه:    .309ص
، 6و ج 550ص ،3ج ،123، ص2و ج  480، 461
؛ محمدبن محمدبن نعمان(شـيخ مفيـد)،   461ص

 .260المقنعه، ص
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مقام و موقعيت اجتماعي  دليلشخص به 
انتساب به فـردي صـاحب مقـام،    خود يا 

ــد  ــلاش كن ــرف   ت ــد مص ــود را نيازمن خ
يمت و تجملاتي بدانـد و  كالاهاي گران ق

ــا مســ  ،آن را توجيــه نمايــد ،»شــأن« ةلئب
 كه در واقع، نيازي به آن داشته باشد. آن بي

آيـات و   با توجه بـه رعايت چنين شأني، 
ــات متعــدد و ســير ، :معصــومان هرواي

 آيات متعـدد  :براي نمونه. پذيرفته نيست
بر لزوم همراهي پيامبران بـا مؤمنـان    دال

30Fمحروم

و رهبـر   9سول خـدا رازدواج  ،1
 ةحكومت اسلامي با زينب، همسر مطلّق ـ

31Fغلام آزادشدة حضـرت 

ازدواج داسـتان   ؛2
ــ جوــادي و  ي ــات م ــد امكان بر جــوان فاق

 بــاوجاهــت اجتمــاعي بــا ذلفــا دختــري 
ــد ــه دســتور  ،خــانوادة اصــيل و ثروتمن ب

9رسول خدا 32F

حـج   ، حصول اسـتطاعت 3
33Fارزش. با در اختيار داشتن مركبـي بـي  

و  4
 ــــــــــ
؛ كهـف  29و  27/)11: هـود ( بنگريـد ونه براي نم.  1

 .114-111/)26؛ شعراء (28/)18(
 .38و 37/)33: احزاب (.  بنگريد به2
و  344-339، ص5، جالكــافي: .  بنگريــد بــه3

ل ئوســا؛ محمــدبن حســن حــرّ عــاملي، 344ص
ــه  .50، ص14، جالشــيعه ــد ب ــز بنگري ــد ني : احم

 ةلئزيسـتي و مس ـ  امـام خمينـي، سـاده   «عابديني، 
، 6، سال 22و  21 ة، شمارفقه ةلّ مج، »شأن

 .349-329و  293ش، ص 1378پاييز و زمستان 
ــه:  4 ــد ب ــافي.  بنگري ــك:  267، ص4، جالك ــز ن . ني

؛ احمـد  312، ص1، جالـدروس محمدبن مكـي،  
 

زيسـتي رسـول    هـا، سـاده   ايـن  تـر از  مهم
در زمــان  7و اميــر مؤمنــان  9خــدا

بـه   7حكومت خود و حتي تصريح علي
34Fزيسـتي حاكمـان   لزوم سـاده 

فقيهـان در   .5
35Fبحــث تــأمين نيازهــاي همســر

، مبحــث 6
ــات 36Fزكـ

ــس 7 37Fو خمـ

ــوع   8 ــدين موضـ بـ
تـر   بـيش از مجموع سخنان و اند.   پرداخته

اراده آيد آنان نيز شـأنيتي را   فقيهان، برمي
 ـ» نياز«اند كه برخاسته از  كرده ا در بوده ي

گــذار حفــظ عــزّت و شــرافت فــرد تأثير
38Fباشد.

9 

 __________________________  
؛ سـيد محمـد   32، ص11، جالشيعه مستندنراقي، 

ــاملي،  ــداركع ــام م  كشــف. 40، ص7؛ جالاحك
 .96، ص5، جاللثام

نهـج ؛ 410، ص1، جافيالكـ: .  بنگريد به5
 .200 ةخطب ،البلاغه

، 6، جالمبسوطمحمدبن حسن طوسي، .  بنگريد به: 6
؛ 343و  342، ص 2ج ،المهـذب ؛ ابن براج، 4ص

؛ يوسف 565، ص7، جكشف اللثامفاضل هندي، 
جواهر ؛ 123، ص25، جالحدائق الناضرهبحراني، 

 .336، ص31، جالكلام
. نيز نك: 318، ص15، ججواهر الكلام.  بنگريد به: 7

 .163، ص12الحدائق الناضره، ج
، 1، جمسالك الافهامزين الدين عاملي، .  بنگريد به: 8

، 2، جكشف الغطاء؛ جعفر كاشف الغطاء، 464ص
 .60-59، صص 16، ججواهر الكلام؛ 361ص

. نيــز 319، ص15، ججــواهر الكـلام .  بنگريـد بـه:   9
ــه:ص  ــد ب ــره ؛ 320بنگري ــدائق الناض ، 25، جالح

 .122ص
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 نيازهاي معنوي
هاي اسلامي، فرد مسلمان  براساس آموزه

هـا، سـهمي را    در تخصيص در آمد و هزينه
نيز به تأمين نيازهاي معنوي واخروي خـود  

د: فرماي  مي 7دهد. امام سجاد  مياختصاص 
روي و تـا حـد كفايـت،     مرد بايد با ميانـه «

ــزونِ  ــد، و اف ــه نماي ــراي   هزين ــالش را ب م
 39F1 »آخرتش پيش فرستد.

 نفي نيازهاي كاذب
اســلام در اصــلاح از مباحــث اساســي 

غيـر   الگوي مصرف، نفي نيازهاي كـاذب و 
بارزترين مصاديق نيازهاي غير  .واقعي است

 از: ندا واقعي عبارت

هاي  از خواسته برخاستهالف) نيازهاي 
 نفس

هـاي نفـس و    در صورتي كـه خـواهش  
آدمي  ،يدنياشهوت به كنترل عقل و شرع در

هـا و   در دام نيازهاي غير واقعـي، هـوس   را
إِنَّ الـنـَّفْسَ (گرفتـار مـي سـازد:     افراطياميال 

40F)ىباِلسُّوءِ إِلا مَا رحَِمَ ربَِّ  ةٌ مَّارَ لأَ 

2. 

 ــــــــــ
 .52، ص4، جالكافي.  1
كنـد،   نفس قطعاً به بدي امر مي« : 53)12يوسف (.  2

؛ نيـز  »مگر كسـي را كـه پروردگـارم رحـم كنـد     
ــه ؛ 43/)25؛ فرقــان (176/)7: اعــراف (بنگريــد ب

 

 از تبليغات برخاستهب) نيازهاي 
 ،فـي كـالا  هـدف معرّ  اتبليغات بازرگاني ب

هـاي اقتصـادي    در آمـوزه ضرورتي است كـه  
 امـروزه  ليـك  41F3،توجه شده اسـت  بدان اسلام

وجــودي خــود  ةتبليغــات تجــاري، از فلســف
كـاركرد اصـلي آن، بـه جـاي     و فاصله گرفته 
تبـديل  » ايجاد احسـاس نيـاز  «به معرفي كالا، 

تبليغـات  «جـاي  » تجـارت تبليغـات  « گشته و
42Fاســت. را گرفتــه» تجــاري

مــد اپيان گمــ بــي 4
ــن ــع   اي ــراد و جوام ــراي اف ــات ب ــه تبليغ گون

ــرف  ــد مص ــد، رش ــراف،   ثروتمن ــي، اس گراي
افـراد و   بـراي و  است چشمي مدگرايي و هم

جوامع فقير، حسرت و سرخوردگي و ناكامي 
كارهـاي غيـر قـانوني    يا مفاسد اقتصادي و و 

هـاي   در آمـوزه  بدين سـبب همچون سرقت. 
ــات   ــا تبليغ ــه ب ــراي مقابل ــي ب ــدين ، يندروغ

تأكيد بـر  از جمله:  ؛شده است داده يدستورات

 __________________________  
ــه ( ــد (23/)45جاثيـ ــات 14/)47؛ محمـ ؛ نازعـ

 .41ـ40/)79(
 .312، ص5، جالكافي.  بنگريد به: 3
علائـم همكـاران،  : لسـتر بـراون و   .  بنگريد بـه 4

حميـد   ه، ترجم ـزمـين هحياتي كـر
؛ ابـــراهيم شـــهبازي و 130و 129طراوتــي، ص 

ــايي،   ــين شمس ــرمايه«محمدحس ــت  س داري عل
شناسي فقـر و  پديده، »ماندگي عقب

 .98، ص3، جتوسعه
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43Fراستگويي

 44F2،عيوب كالاها و  كاستي ، اشاره به1
45Fنهي از تباني براي تبليغات فريبنـده 

نفـي   و ،3
46Fهاي كاذب تبليغاتي جلوه

4. 

 هاي اعتباري از شأن برخاستهج) نيازهاي 
هاي اعتباري نبايـد   كه شأن پيشتر گفته ايم

 ي داشته باشد.يين الگوي مصرف نقشدر تع

 هاوجه به اولويتت. 2
-نيك روشن است كه نيازها و خواسـته 

هاي آدمـي، گونـاگون و پرشـمار اسـت و     
نـد كـه   ا كالاهاي مصرفي، به حـدي فـراوان  

هــا را عمــوم افــراد، توانــايي تهيــه همــه آن
هـا در   رعايـت اولويـت   رو، ؛ از ايـن ندارند

ــري   ــرف، امـ ــد و مصـ ــيص درآمـ  تخصـ
هـاي   تعيـين اولويـت   ناپذير اسـت.  اجتناب

ــد، از دو   ــيص درآم ــهتخص ــابي جنب  ارزي
 :شود مي

از نظـر نـوع و مقـدار كالاهـاي     ، نخست

 ــــــــــ
ــه: 1 ــد ب ، 12، جوســائل الشــيعه.  بنگري

 .285ص
.نعمـان بـن   150، ص5، جالكافي: .  بنگريد به2

، 2، جم الاســلامدعــائمحمــد تميمــي، 
 .47ص

 . 559، ص5، جالكافي .  بنگريد به: 3
 .160، ص5، جهمان: .  بنگريد به4

 تا زماني كـه وشن است ر مصرفي و خدمات.
بـه شايسـتگي   نيازهاي اساسي فرد و جامعـه  

نوبـت بـه مصـارف رفـاهي و      برآورده نشود،
ضمن آن كـه در   رسد. نمي تشريفاتيكالاهاي 

نيازهاي معنوي و عبادي   ها،توجه به اولويت
47Fنيز بايستي مدنظر قرار گيرد.

5 
ها بر اساس افراد و  تعيين اولويت ،دوم
ــروه ــرف  گ ــاي مص ــده ه ــه كنن ــأمين  ك ت

در اولويـت   ي شخصي انسـان ها نيازمندي
و  رفـع نيازهـاي پـدر    ، پس از آنو  ،است

گاه خويشـاوندان   مادر، فرزند، همسر و آن
 همچنـين  48F6.نيازمند و سپس ساير نيازمندان

تصريح شده كه نبايد به نفـع بـرادر دينـي    
اقدام به كـاري نمـود كـه زيـان آن بـراي      
ــرادر   ــراي ب ــود آن ب ــيش از س شــخص، ب

49Fمؤمنش است.

7  

 اصل تقدير معيشت. 3
مصرف، تدبير مهم اسلامي در  از اصول

امور اقتصادي و انضباط مالي اسـت كـه بـا    
در و گردد  مطرح مي» تقدير معيشت«عنوان 

 ــــــــــ
 .200 ة، خطبنهج البلاغه .  بنگريد به:5
تهـذيب محمد بن حسن طوسـي،  .  بنگريد به: 6

نيــز: ســليمان بــن  .171، ص 6، جالاحكــام
 .240، ص2، جسنن ابي داوداشعث سجستاني، 

 .32، ص4، جيالكاف.  بنگريد به: 7
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نيمي از ابزار تأمين «يات، از آن به عنوان روا
51Fو نشانة كمال 50F1»زندگي

شخص يـاد شـده    2
 ـ  است. تقدير معيشت، دست ه كم بر سـه پاي

 استوار است:
ي جسمي و ها نيازمنديالف) توجه به 
كـه در بحـث    ؛بنـدي آن  روحي و اولويت

 اشاره شد.  پيشين،
قـرآن  ؛ هـا  ب) تناسب درآمد با هزينـه 

نْ (فرمايـد:   مـي  اين بارهكريم در   ةٍ فِـقْ ذُو سَـعَ ليُِـ
نْ  وَ  هِ مِـنْ سَـعَتِ  ـا آتــَاهُ امَــنْ قـُدِرَ عَلَيْـهِ رزِْقــُهُ فَـلْيُـ  لا اللهُ فِـقْ مِمَّ
52F)مَا آتاَهَا... إِلاّ   نَـفْساً اللهُ يُكَلِّفُ ا

3-
53F

4  
 ـ«فرمايـد:   مـي  9پيامبر اكرم راسـتي  ه ب

مؤمن، ادبي نيك از خداوند متعال آموختـه  
روزي را] بر او گشايش است: هرگاه خدا [

دهد، او [بر زندگي] خود گشايش دهـد، و  

 ــــــــــ
ــي،   .  1 ــعبة حرّان ــن ش ــي ب ــن عل ــف حســن ب تح

 .105، صاي ، ترجمة كمرهالعقول
 .32، ص1، جالكافي.  2
بر توانگر است كه از دارايي خود : «7/)65طلاق (.  3

هزينه كند، و هركه روزي او تنگ باشـد، بايـد از   
 ـ  اسـت،  آنچه خـدا بـه او داده   . خـدا  دخـرج كن

 ـ  هيچ ه او داده اسـت  كس را جز [به قدر] آنچـه ب
؛ 6)/65نيز بنگريـد بـه: طـلاق(    ».كند تكليف نمي

 .236)/2بقره(
.  انفاق در آيه يادشده به قرينه سياق و رواياتي كـه  4

در متن آمده، به معناي هزينه كردن براي زنـدگي  
 است.

زماني كه خداوند بر او تنگ گيـرد، او نيـز   
 54F5 »[بر خود] سخت گيرد.

مصرف مقدار مشخصـي  بر اين اساس، 
از يك كالا، ممكن است براي فردي اسراف 

امـام  . خيـر به شمار آيـد و بـراي ديگـري،    
بسـا فقيـري كـه     چـه فرمايـد:   مي 7صادق

 .باشدرافكارتر از ثروتمند اس
ــر،    راوي[ ــه فقي ــتم: چگون ــد:] گف گوي

 اسرافكارتر از غني است؟
فرمود: زيرا توانگر از آنچـه دارد خـرج   

ولـي فقيـر بـدون دارا بـودن مـال،       ،كند مي
  55F6 »نمايد. هزينه مي

ج) شرايط اقتصادي جامعه و عمـوم  
شرايط نامناسـب اقتصـادي جامعـه،     ؛مردم

دار كالاهـاي مصـرفي   بايستي بر نوع و مق ـ
آن سـان كـه پيشـتر     ،فرد تأثيرگـذار باشـد  

 اشارت رفت.

 انداز پس
ير زندگي و تقـدير  از جمله مصاديق تدب

نگري است.  انداز و آينده معيشت، لزوم پس
بدين جهت، در سيره برخي امامان معصـوم  
و اصحاب پيامبر آمـده اسـت كـه در آغـاز     

 ــــــــــ
 .12، ص4، جالكافي.  بنگريد به: 5
 .562، ص3ج ،.  همان6
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و به مقـدار نيـاز خـود    را سال، مواد غذايي 
56Fنمودند. شان ذخيره مي خانواده

1 

 روي اصل ميانه. 4
مصرف، اصل اعتدال است.  از معيارهاي

وَ الَّذينَ إِذا أَنْـفَقُوا لـَمْ (قرآن كريم فرموده است: 
57F)اً يُسْرفُِوا وَ لَمْ يَـقْتُـرُوا وَ كانَ بَـيْنَ ذلِكَ قَوامـ

مراد از  .2
انفاق در اين آيـه، بـه دليـل اطـلاق و نيـز      

، هزينـه كـردن بـراي زنـدگي     روايت ذيـل 
 بـارة در 7است: شخصي از حضرت رضـا 

مين نيازهـاي خـانواده پرسـيد.    أچگونگي ت
بـين دو كـار ناپسـند قـرار     «فرمود:  7امام

روي و  داني كه خداوند زياده دارد...آيا نمي
گيري را ناپسـند دانسـت و فرمـود: و    سخت

   58F3»نفقوا...أذا إالذين 
و به آنـان   «....فرمود:  7امام صادق نيز

روي بخورند و بياشامند،  اجازه داد تا با ميانه
  ــه بپوشــند، مركبــي در حــد و در حــد ميان

روي،  سط داشته باشند و با رعايت ميانهمتو

 ــــــــــ
در ايـن بـاره    . نيـز 89و  68.  بنگريد به: همان، ص1

 .48و47)/12بنگريد به: يوسف(
و كسـانى كـه هرگـاه انفـاق     : «67)/آية 25.  فرقان (2

بلكـه   ،نمايند و نه سـختگيرى  كنند، نه اسراف مى
 ».در ميان اين دو، حد اعتدالى دارند

 .55و 54، صالخصال.  بنگريد به: 3

 59F4»ازدواج نمايند...

 معيارهاي اعتدال
آدمي به امكانـات مـادي و   » نياز«يك. 

هرگـاه  اي كـه   بـه گونـه   ،كالاهاي مصـرفي 
ــ ــراي مصــرف كــالايي از نظــر چن دوچون، ب

ي آدمـي  هـا  نيازمنـدي برطرف كردن نيازي از 
كافي نباشد، مصـداقي از تفـريط اسـت و در    

افـراط و   اشـد، صورتي كه فراتر از حد نيـاز ب 
 7امام صادقتجاوز از حد ميانه خواهد بود. 

ي است كـه مـال   جاياسراف در ...«فرمايد:  مي
 »را تباه سازد و به بدن زيان رساند.

ــد:]  ــت[راوي گويـ ــختگيري گفـ م: سـ
 چيست؟

خوردن نان و نمـك، در حـالي   «فرمود: 
 ».كه توان مصرف غير آن را داري

 روي چيست؟ گفتم: ميانه
ــود:  ــاهي]  «[فرم ــوردن گهگ ــان و خ ن

60F.»گوشت و شير و سركه و روغن

5 
ــه ــت ميان ــم در كمي ــاي  روي، ه كالاه

ي رعايــت گــردد، وهــم در مصــرفي بايســت

 ــــــــــ
 .366، ص8، جوسائل الشيعه.  4
 . 53، ص4، جالكافي.  5
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61Fات؛ در آي ـسـبب ها. به همين آن كيفيت

و  1
62Fروايات فراوان

هـاي  گوني نعمـت بر گونه ،2
هـر يـك تصـريح     هـاي  ويژگيالهي و بيان 
 شده است.

از دو جهت  . اين معيارشرايط زمان .دو
 بر تعيين حد ميانه تأثير دارد:

نخست شرايط اقتصادي جامعه و جهت 
 ةدر جامع ـ. اسـت  مـردم وضعيت معيشـت  

ــرف   ــانگين مص ــوردار، مي ــد و برخ ثروتمن
بـالاتر از جامعـة فقيـر و محــروم    عمـومي،  

63Fخواهد بود.

3 
ــه آداب و رســوجهــت دوم م ، توجــه ب

آداب و  اي مشروع جامعه است. هر جامعـه 
ــه   ــدوچون مصــرف دارد ك رســومي در چن
مخالفت با آن، موجب ايجاد نوعي نفـرت،  

 گـردد.  ديد عموم مـي يا ذلت و خواري در 
هرگاه اين آداب و رسوم مخالفتي بـا شـرع   

از  .، رعايت آن لازم خواهد بودنداشته باشد
روست كه پوشـيدن لبـاس شـهرت،      همين

 ــــــــــ
؛ نحـل  141و  99)/6ي نمونه بنگريد به: انعام(برا.  1

)16/(11 ،66  ،69. 
-307، ص 6، جالكـافي براي نمونه بنگريـد بـه:   .  2

373. 
نهج نيـز   .442، ص6، جالكافي.  بنگريد به: 3

 .45، نامة البلاغه

64Fممنوع است

در بيـان   7نيز امـام صـادق  . 4
در  7تفـاوت سـيرة خـود بـا سـيرة علــي     

همانـا علـي بـن    « فرمايد: پوشيدن لباس مي
گونه لبـاس [خشـن] را در    آن 7طالب ابي

گرفتند،  پوشيد كه بر او خرده نمي زماني مي
ر زمان ما موجب شهرت ولي پوشيدن آن د

پس بهترين لبـاس هـر زمـاني،     ؛خواهد بود
  65F5»لباس مردم همان زمان است.

 در همه كالاهاي مصرفياز نظر گستره، 
روي تأكيد  و امكانات مادي، بر رعايت ميانه

از جملـــه: ميانـــه روي در شـــده اســـت. 
66Fخـوراك 

67Fي در وسـايل زنــدگي رو ميانـه  ،6

7 ، 
68Fي در ساخت مسـكن رو ميانه

اسـازي  و زيب 8
69Fآن

70Fي در خريد مركبرو ميانه 9

ي رو ميانه، 10
71Fشامل جشن ازدواج ازدواجي ها هزينه در

11  

 ــــــــــ
 .444، ص6، جالكافي: .  بنگريد به4
 .411، ص1، جالكافي.  5
 .269، ص6، جفيالكا ؛31)/7.  بنگريد به: اعراف (6
 .479، ص6، ج.  بنگريد به: همان7
، الكافي؛ 129و 128)/26.  بنگريد به: شعراء (8

ــج ؛531و 526، ص 6ج ــه نه ، البلاغ
 .200 ةخطب

، الامـالي محمـد بـن حسـن طوسـي،     .  بنگريد بـه:  9
 .341، ص3، جوسائل الشيعه؛ 275ص

 .573و 541، 536، ص6، جالكافي.  بنگريد به: 10
 .368، ص5، ج: همان.  بنگريد به11



 21 1388زمستان   - 105شمارة   

72Fو مهريه

1. 

 نفي تفريط. 5
روي در مصــرف، براســاس اصــل ميانــه

كمتر مصرف نمـودن از حـد مطلـوب نيـز     
نارواست. در اين باره، افزون بر ادلـه پـيش   
گفته، آيات و روايات ديگـري نيـز وجـود    

يــا أَيُّـهَـــا الَّــذينَ آمَنــُـوا لا تُحَرِّمُـــوا (ه: از جملـــ ؛دارد
طيَِّبـاتِ مـا أَحَــلَّ اللَّـهُ لَكُـمْ وَ لا تَـعْتــَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لا يُحِــبُّ 

73F)الْمُعْتـَدينَ 

«... در شأن نزول آيه آمده است:  .2
ده نفـر از صــحابه تصـميم گرفتنــد روزهــا   

ها به عبـادت برخيزنـد؛    روزه بدارند و شب
ختخواب نياسـايند و گوشـت و   هرگز در ر

چربي نخورنـد؛ نـزد زنـان نرونـد و بـوي      
خوش استعمال ننمايند و لباس مـويين بـر   
تن كرده، دنيا را به كلّي ترك گويند... وقتي 

مـن  « با خبر شد، به آنان فرمـود:  9پيامبر 
هرگز به چنـين كـاري امـر نكردم....همانـا     
جسم وجان شما را بر شما حقي اسـت، ...  

-كنم و هـم مـي  من، هم عبادت مي چرا كه
-گيرم و هم افطار مـي خوابم، هم روزه مي

كـنم و  وشت و چربي مصرف مـي نمايم، گ
روم؛ هـركس از سـنت مـن    هـا مـي   نزد زن

 ــــــــــ
 . 378و 377 ،324، ص5همان، ج.  بنگريد به: 1
 .88و 87)/5مائده(.  2

74F».گرداند از من نيست....روي

3 

 ها در زمان ناداري اقل. اكتفا به حد6
در زمان ناداري، اكتفا به  الگوي مصرف

ف زائد و اولويت ها، پرهيز از مصار حداقل
وَ مَـنْ قـُدِرَ عَلَيْـهِ (ن نيازهاسـت:  ميابندي دقيق 

ــا آتــاهُ اللَّــهُ لا يُكَلِّــفُ اللَّــهُ نَـفْســاً إِلاَّ مــا  نْفِــقْ مِمَّ رزِْقــُهُ فَـلْيُـ
75F)آتاهـا

نيز رعايـت اخـلاق فقـر، از جملـه      .4
76Fنيازي اظهار  بي

 تهيـة برابر  ،  و شكيبايي در5
77Fها را ندارد انايي خريد آنوتكالاهايي كه 

6. 

 يري از بيگانگانذ. اصل الگو ناپ7
شـــده مصـــرف در  اصـــول تأكيـــداز 
از الگـو قـرار دادن    هاي ديني، پرهيـز  آموزه

اسـلامي   هبيگانگان و به ويژه دشمنان جامع
فرمايـد:   مـي  7. امام بـاقر در مصرف است

داوند بـه پيـامبري از پيـامبرانش وحـي     خ«
مـرا   لباس دشمنان :فرمود كه به قومت بگو

نپوشند و غذاي آنان را نخورند و به شـكل  
 ــــــــــ
، مجمع البيـان فضل بن حسن طبرسي، .  بنگريد به: 3

؛ محمد 200، خطبة نهج البلاغه؛ نيز 346، ص3ج
ــاري،   ــماعيل بخ ــن اس ــارياب ــحيح بخ ، 2، جص

 .152، ص6و ج245ص
 .7)/65.  طلاق(4
، تحف العقـول ،273)/2.  بنگريد به: بقـره( 5

 .40ص
ارشـاد  .  بنگريد به: حسن بن ابي الحسـن ديلمـي،   6

 .119، صالقلوب
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سان  هآنان ظاهر نشوند كه در اين صورت، ب
 78F1»آنان، دشمن من خواهند بود.

اي طلــه بــردربــاره  7امــام صــادقنيـز  
ــوع ــر  [ن ــر س ــان ب ــه يهودي ــلاه دراز ك ي ك

آن را در اطراف كعبـه  « گذاشتند] فرمود: مي
 79F2»نپوش، چرا كه از پوشش يهوديان است.

ــ ســو  از يــكذيري از بيگانگــان الگوپ
موجب ترويج مصرف كالاهاي خارجي و 

و از شود  توجهي به توليدات داخلي مي بي
نوعي تبليغ عملـي و تـرويج   سوي ديگر 

ــراي     ــدي بـ ــه و تهديـ ــگ بيگانـ فرهنـ
هــاي فرهنگــي و حتّــي دينــي در  اصــالت

 9رسـول خـدا   .رود جامعه به شمار مـي 
[و مدهاي مصـرفي]   ها شكل« مي فرمايد:
كـه   ، جـز آن گـردد  همانند نميبه يكديگر 

و شــود؛ لـق و خوهــا بـه هــم نزديـك    خُ
د، از سـاز هركس خود را شـبيه گروهـي   

 80F3»رود. ميآنان به شمار 

 معيار بيگانه بودن كالاهاي مصرفي

 ــــــــــ
 .172، ص6، جتهذيب الاحكام.  1
 .411، ص2، جمن لايحضره الفقيه.  2
ابوشجاع شـيرويه بـن شـهردار ديلمـي همـداني،      .  3

، الفــردوس بمــأثور الخطــاب
و  162ص ،5تحقيق سعيد بن بسيوني زغلـول، ج 

168. 

بـه   هماننـدي هر چند برخـي، نهـي از   
بــه كالاهــا و  نــاظر تــر بــيشبيگانگــان را 

انـد كـه در جوامـع     تهسمصارف حرامي دان
ليك اين  81F4،همچون شراب ؛كفر وجود دارد

؛ چـه، برخـي   نمايـد برداشت نااستوار مـي 
گفته، خلاف آن را  ها در روايات پيشمثال

كند. از سوي ديگر، مـراد از ايـن   ثابت مي
بيگانگـان توليـد و   آنچـه   روايات، تمـامي 

سـو   چه، از يك ؛كنند نيز نيستمصرف مي
و  اي بر اين تعميم وجود نـدارد هيچ قرينه

از سوي ديگـر، كالاهـاي فراوانـي وجـود     
دارد كه در همه جوامع، مورد استفاده قرار 

ــي ــالا در  م ــك ك ــرف رواج ي ــرد و ص گي
تواند معيـار رد آن بـه   كشوري بيگانه، نمي

شــمار رود. بنــابراين، مقصــود، خصــوص 
كالاها و مصارفي است كه ويژه بيگانگـان  

به نوعي، علامـت و نشـانه آنـان بـه      ،بوده
رود، به ويژه آن جا كه چندوچون  ر ميشما

هاي اسلامي   مصرف و نوع كالايي، با سنت
منافات داشته باشد. شاهد ايـن سـخن آن   
ــر    ــه، ب ــيش گفت ــات پ ــه در رواي ــت ك اس

تأكيد شده بود و » زي«و » تشبه« هاي  واژه
آن گاه، شبيه كردن در زي و شكل، منشـأ  

 ــــــــــ
عيون محمدبن علي بن بابويه صدوق، .  بنگريد به: 4

 ؛ با تلخيص.26، ص1، ج7اخبار الرضا
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شباهت در خلـق و خـو و سـبك زنـدگي     
 د.معرفي گردي

 اصل الگو ناپذيري از مترفان و مسرفان. 8
آدمي در ابعاد گوناگون زندگي، سـخت  

هـاي   سـبب، آمـوزه  بـدين  تأثيرپذير است. 
به دوري از متكاثران و به ويژه چشـم  ديني 

دســتور داده و از بــه ثــروت آنــان  نداشــتن
فـاه زدگـان پرهيـز    ثيرپذيري از رأهرگونه ت

ــد:  داده ــ(ان نـَيْ مــا مَتـَّعْنــا بــِهِ أَزْواجــاً   كَ إِلــىلا تَمُــدَّنَّ عَيـْ
ــــيْهِمْ  هُمْ وَ لا تَحْــــزَنْ عَلَ ــاقر  82F1.)مِــــنـْ ــام بــ  7امــ

كه به بالاتر از خود  بپرهيز از اين« :فرمايد مي
 83F2»[در امور مادي] چشم بدوزي.

، روانـي  -بر پيامد روحيافزون اين كار، 
مدهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي اپي
خريـد   ،سابقه مدگراييم از جمله: ؛ز داردني

فراطــي و گرايــي ا وســايل اضــافي، تجمــل
 اسراف.

تـلاش   ها بايـد  بر همين اساس، خانواده
ارتباط با چنين افرادي را به حـداقل   دننماي

 ــــــــــ
هايى از آنان را  و به آنچه ما دسته: « 88)/15حجر(.  1

ايم چشم مدوز، و بر ايشان  بدان برخوردار ساخته
؛ 131/)20طــــه (نيــــز: ». انــــدوه مخــــور 

 . 80-79)/28قصص(
نــدي، متقــي ه؛ نيــز 137، ص2، جالكــافي.  2

 .227، ص3، جكنزالعمال

ــانند. ــام  رس ــاقرام ــي 7ب ــد م ــا « :فرماي ب
ثروتمندان همنشيني مكن، چراكه بنـده، در  
حــالي كــه خــود را مشــمول نعمــت الهــي 

ولي پـس   ،كند همنشيني ميداند، با آنان  مي
پنـدارد كـه    از برخاستن از مجلس چنين مي

 84F3»است! خداوند به او نعمتي نداده

 زندگي نگاه به فرودست در .9
در  انـد  هاي ديني از آدمي خواستهموزهآ

تا  ،امور مادي به پايين دست خود نگاه كند
، پيوسته از سطح زندگي خود، خشنود بوده

بـه  « فرمود: 7صادقببرد. امام  از آن لذتّ
كسي كه توانايي[اقتصادي] كمتـري نسـبت   
به تو دارد بنگر و بـه تـوانگرتر از خـويش    

قسـمت  آنچـه   زيرا اين كار، تو را به ؛منگر
 85F4»سازد.تر ميتو شده قانع

86Fاز سوي ديگر، در آيات

87Fو روايات 5

 ، به6
ــيني ــويق   همنش ــه تش ــان جامع ــا محروم ب

 است. شده

 م سطح خوده همنشيني و معاشرت با. 10

 ــــــــــ
 .253، صالاماليصدوق، .  شيخ 3
 .244، ص8، جالكافي.  4
 .28/)18كهف (.  از جمله: 5
تفسـير محمد بن مسعود عياشي، .  بنگريد به: 6

 .257، ص2، جالعياشي
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هاي ديني تأكيد شده كه حتي در در آموزه
ارتباطات كوتاه مدت همچون مسـافرت نيـز،   
هر شخص با افـراد هـم سـطح خـود همـراه      

 ـ 7گردد. يكي از يـاران امـام صـادق    نـام   هب
ا عرض كردم: شم 7گويد: به امامشهاب مي

ام دسـتي  از وضعيت و توانگري من و گشـاده 
يـد. مـن گـاه بـا     نسبت به برادرانم آگاهي دار
شـوم  ه همسفر ميگروهي از آنان در مسير مكّ

 كنم.  ميدستي  و بر آنان گشاده
ايـن كـار را مكـن اي    « حضرت فرمود:

دسـتي كنـي و    ؛ [چه،] اگر تو گشـاده شهاب
دستي كنند، بـه آنـان  جفـا     آنان[نيز] گشاده

هـايي   ]از صرف هزينه ها اي، و اگر آننموده
ــد،   ــو] خــودداري ورزن خوارشــان چــون ت

ــاخته ــود    س ــانان خ ــا همس ــابراين، ب اي. بن
  88F1»مصاحبت نما.

عرضـه   7ابوبصير گويد: به امام صادق
داشتم: مردي بـا گروهـي ثروتمنـد بيـرون     

ــان كــم  مــي رود، در حــالي كــه از همــه آن
هـايي   تـر اسـت. پـس آنـان هزينـه      بضاعت

كنند و او تـوان آن را نـدارد كـه چنـين      مي
دوسـت  «رمـود:  ف 7هايي نمايد. امام هزينه

ندارم خـود را خـوار نمايـد. [بنـابراين] بـا      

 ــــــــــ
 .287، ص4، جالكافي.  1

  89F2»افرادي همانند خود بيرون رود.
ــن ــه   اي ــت ك ــادكردني اس ــز ي ــه ني  نكت

90Fنمايان سـاختن نعمـت  مطلوبيت 

مقيـد بـه    3
تحقير ديگران يـا وارد  به صورتي است كه 

 د.ينجامآوردن فشار برآنان ن

ممنوعيت مصرف بـه هـدف خودنمـايي و    . 11
 فخر فروشي

ــرف  ــگ مص ــان،   در فرهن ــي مترف گراي
هم ارزش مادي دارد و هـم ارزش   ،مصرف
اي  ، وسـيله كـه مصـرف   يمعن بدين ؛نمادين

 به دست آوردنابراز وجود و  گردد براي مي
هـاي  ليك براساس آموزه 91F4،هويت اجتماعي

بـه منظـور رفـع    تنها ديني، مصرف بايستي 
نيازها باشد و نه به هدف خودنمايي و فخر 

قــرآن از قــارون بــه عنــوان نمــاد فروشــي. 
ــروش، نكــوهش   ــد مغــرور و فخرف ثروتمن

92Fفرموده است.

فرمايد:  نيز مي 9پيامبر اكرم 5
آن فخرفروشي  بااي بپوشد و  هركس جامه«
 ــــــــــ
، 2، جالمحاسـن احمدبن محمد بن خالـد برقـي،   .  2

 .359ص
 .438،ص6، جالكافي؛ 11)/93ضحي(.  بنگريد به: 3
محمــدي،  : احمــد گــل.  در ايــن بــاره بنگريــد بــه4

، جهاني شدن، فرهنـگ، هويـت
 .106ص

؛ 54-51)/43زخـرف( ؛ نيز: 79و  76)/28قصص(.  5
 .20)/57حديد(
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دوزخ [به قعر آن]  هكند، خداوند او را از لب
 93F1»برد.خواهد فرو 

همچنين درباره فخرفروشي در سـاخت  
94Fو ساز،

95Fو اطعـام  2

ابهي را نيـز سـخنان مش ـ   3
 اند. رمودهف

 حفظ صلابت و عزتّ در برابر دشمنان. 12
تحقيـر و   بـه چندوچون مصـرف نبايـد   
. امـام  بينجامـد مخدوش شدن عزتّ مـؤمن  

شما گروهـي هسـتيد كـه    «فرمود:  7كاظم
دشمناني فراوان داريـد. اي گـروه شـيعيان!    
مردم با شما دشمني نمودند. بنابراين، تا آن 

يد، در برابر آنان خـود را  جا كه در توان دار
 96F4»بياراييد.

 زيستي اصل ساده. 13
هاي حاكم بر مصـرف،  ارزشاز اصول و

هـاي دينـي   زيستي است. آمـوزه  اصل ساده
 ؛گيرنـد در چند دسته جاي ميمرتبط با آن، 

97Fزهـد  ي دال بر مطلوبيتها آموزه از جمله:

5 

 ــــــــــ
 .13، ص4، جمن لايحضره الفقيه.  1
 .12و11ص ،همان.  2
 ثواب.  بنگريد به: محمد بن علي بن بابويه صدوق، 3

 .286ص ،الاعمال
 .480، ص6همان، ج.  4
 .غرر الحكمآمدي، .  5

دل نبستن و شيفته نبودن به (بعد روحي  رد
برداشت كم بـراي  (عملي و   98F6)مظاهر مادي
100Fقناعت ، مطلوبيت99F7)بازدهي زياد

كم خرج  ،8
101Fبودن و سبكباري

سيره عملي اولياي  و نيز، 9
102Fخدا

 چيست زيستي حد و مرز ساده ليك ،10
 د؟ينجامو ترك دنيا منتهي ن تا به رهبانيت

حــدود بــه اختصــار مــي تــوان گفــت: 
 ند از:ا زيستي عبارت ساده
بايـد  ، زهـد و قناعـت، ن  زيستي ساده -1

103Fحلالي را حرام كند يا خلاف سنتّ باشد.

11 
رهبانيـت  زيسـتي و    افراط در سـاده  -2

104Fممنوع است.

12 
زيستي نبايد عزتّ و آبروي فرد  ساده -3

 ــــــــــ
، حكمـت  نهج البلاغه ؛23/)57حديـد ( .  6

431. 
ــه: 7 ســيري در مرتضــي مطهــري، .  بنگريــد ب

محمــدجمال  ؛247، صنهــج البلاغــه
فرهنـگ اسـلامي و خليليان اشكذري، 

 .195ـ193، صاقتصادي ةتوسع
ـــه.  8 ـــج البلاغ ــت نه  ؛ 363، حكمـ

 .19، ص8، جالكافي
؛ محمد بـن همـام اسـكافي،    133، ص2، جالكافي .9

 .74، صالتمحيص
ــان؛ 28)/33احــزاب(.  10  ؛554، ص8، جمجمــع البي

 .159، خطبه البلاغه نهج
ــراف(.  11 ، 8وج70، ص5، جالكــــافي؛ 32)/7اعــ
، 5و ج17، ص2، جالكــــافي؛ 27)/57حديــــد(.  12

 .70-65ص
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كـه در   چنـان  ،دار سازددر اجتماع خدشهرا 
 ن ياد كرديم.أبحث ش

بـراي خـود فـرد    تنهـا  ، زيستي ساده -4
  105F1.مطلوبيت دارد، نه براي ميهمانان او

، زيسـتي  سـاده اي از مراتـب  در پاره -5
ظرفيت روحـي وايمـاني افـراد نيـز تعيـين      

 ـ   ن كننده است. بنابراين، فـردي كـه از تمكّ
توانـد خـانوادة   مالي برخوردار اسـت، نمـي  

از  تـر و زندگي پايين زيستي سادهخود را بر 
 106F2.حد متعارف مردم، مجبور سازد

از  ساده زيستيشد،  يادآنچه با توجه به 
ودي و رضايتمندي خشن شناختي، وانر نگاه

ــراي شــخص ــه ارمغــان مــي را ب 107Fآورد ب

و  3
عـزتّ،   ،ارستگي حاصل از اين گونه نگاهو

يافتگي شخصيت، اعتمـاد بـه نفـس و     رشد
عدم وابستگي فرد را حتي در امـور جزئـي   

ــز،   ــدگي ني ــي زن 108Fدارد.در پ

ــدي و  4 در بع
درموارد ذيل مصـداق   زيستي سادهرفتاري، 

، در محـدوده اعتـدال   رف كمتريابد: مصمي
پرهيـــز از مصـــارف زائـــد، تشـــريفاتي و 

109Fتجملاتي،

نفي خريد و مصـرف كالاهـايي    5
 ــــــــــ
 .328، ص6، جالكافي؛ 69)/11هود(.  بنگريد به: 1
 .448، ص6، جالكافي.  2
، نهـج البلاغـه. براي روايت بنگريد بـه:  3

 . 83، ص1، جبحارالانوار؛ 221حكمت 
 .221، حكمت نهج البلاغه.  بنگريد به: 3
 .320، ص2ج، الكافي.  بنگريد به: 4
 .349، ص75، جبحار الانوار.  5

ــ  110F6،رفــتن و خــوار شــدن تبــا زيــر بــار ذلّ
همـدردي عملــي بـا محرومــان در شــرايط   

111Fخاصي

  112F8.در جمع محرومان و 7

 همدردي در تنگناهاي اقتصادي .14
از ديگــر اصــول مصــرف آن اســت كــه 

عمـومي اطرافيـان و مـردم     آدمي وضـعيت 
ــاي    ــرد و در تنگناه ــر گي ــه را در نظ جامع

ط دشوار، الگـوي مصـرفي   ياقتصادي و شرا
خويش را تغيير دهد. همدردي با محرومان، 
گاه در قالب هم سطحي با آنان در مقدار و 

113Fيابد،نوع مصرف نمود مي

و گـاه در قالـب    9
114Fكمك مالي به محرومان نيازمنـد، 

و ديگـر   10
ها و امكانات بروز ندادن داشتهگاه به شكل 

مالي در جمع آنان، تا از نظر رواني، آنان را 
115Fزير فشار قرار ندهد.

11 

 ين بازدهيتر بيش. ايثار مطلوب و رعايت 15
ــوه  ــاترين جل ــالي، از زيب ــار م ــاي  ايث ه

انسانيت و ايمان است كه قرآن آن را ستوده 
116Fاست.

أمـل  در اين بحـث نيازمنـد ت  آنچه  12

 ــــــــــ
 .3، نامه نهج البلاغه.  6
 .166، ص5، جالكافي.  7
 .357، ص2، جسنالمحا.  بنگريد به: 8
 .166، ص5، جالكافي.  بنگريد به: 9

 .201، ص2براي نمونه بنگريد به: همان، ج.  10
 .303، ص8، جوسائل الشيعهبنگريد به: .  11
ــافي؛ 8)/76؛ نيـــز: دهـــر(9)/59حشـــر (.  12 ، الكـ

 .18،ص4ج
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كه مرز ايثار چيست و آيا  باشد آن است مي
و ارزش » ايثـار «ي، بـا بحـث   رو ميانهاصل 

 بودن آن تعارضي ندارد؟
ال، وجوهي يـاد شـده   ؤدر پاسخ اين س

117Fكه چندان اسـتوار نيسـت.  

پاسـخ بهتـر آن    1
است كه دستور به اعتدال در جـايي اسـت   

ي هـا  كه بخشش فـراوان، سـبب نابسـاماني   
اي در زنـــدگي انســـان يـــا دهفـــوق العـــا

118Fاش گردد وادهخان

. از سوي ديگـر، رعايـت   2
اعتدال، حكمي عام، و ايثار، حكمي خاص 

119Fمي باشد كه مربوط به موارد معيني اسـت. 

3 
از سوي سوم، توجه بـه سـطح نيازهـا نيـز     
كارگشاست: هرگاه نيـاز شـخص، بـيش از    
ــا    ــدود وي تنهـ ــد محـ ــران و درآمـ ديگـ
پاسخگوي نيازهاي اساسي خـودش باشـد،   

 ـ   ه كـردن بـراي   مصارف شخصـي بـر هزين
ليـك ازآن جـا كـه     120F4،ديگران اولويـت دارد 

است، هر » حق«مندي از امكانات، يك بهره
توانـد از حـق خـويش بـه سـود      فردي مي

  ديگران بگذرد.

 ــــــــــ
؛ 199، صالبيـان  زبـدة احمد اردبيلـي،  .  بنگريد به: 1

 . 607، ص2، جالمغنيعبداالله بن قدامه، 
؛ ناصر مكارم شيرازي و 29)/17اسراء (.  بنگريد به: 2

 .98، ص12، جتفسير نمونهديگران، 
، ترجمه و شرح سيد علـي  نهج البلاغه.  بنگريد به: 3

ــت    ــلام، حكم ــيض الاس ــي ف ــي 429نق ؛ مرتض
 .13، صبيست گفتارمطهري، 

 .32و18صص، 4، جالكافي.  4

 مازاد درآمدبخشي از انفاق  .16
 هـاي  انفاق در راه خدا، از اصـول و ارزش 

در قـرآن   اسـت. حـاكم بـر مصـرف     اسلامي
% كل آيـات)  3دود آيه (ح 190كريم، بيش از 

 121F5.به اين موضوع اختصاص يافته است

17- رهاتوجه به متغي 
ــه،    ــيش گفت ــر پ ــول فراگي ــار اص در كن
متغيرهــايي نيــز وجــود دارد كــه در تعيــين 

 :از جملـه  ؛مقدار و نوع مصرف تـأثير دارد 
ــال ــنّ و س 122Fس

ــاطق   ،6 ــف، من ــول مختل فص
123Fي، آب و هوايجغرافيا

داخل خانه و بيرون  ،7
124Fخصوصــي و عمــومي)  از آن (حــريم

 و 8
125Fهمچون اعياد ويژه يها زمان

9 . 

 پرهيز از مصارف ممنوع -18
هـاي دينـي، مصـارفي     آمـوزه بر اساس 

126Fحرام

نمـودن  هزينـه  كـه  نيز وجـود دارد   10
 ــــــــــ
 3/)8فـال ( ان، 3/)2بقـره ( .  براي نمونه بنگريد بـه:  5

 .4و
 .288، ص6، جالكافي.  6
؛ زيـن الـدين عـاملي،    451همـان، ص .  بنگريد به: 7

؛ يوسـف بحرانـي،   461، ص8، جمسالك الافهـام 
 .123، ص25الحدائق الناضره، ج

 .178، ص2، ج7عيون اخبار الرضا.  بنگريد به: 8
 .512، ص5، جالكافي.  9

سن ح ؛91و 90)/5.  براي نمونه بنگريد به: مائده(10
تحف العقـول بن علي بن شعبة حراني، ا

اي،  ، با ترجمة كمره9عن آل الرسول
 .352و 351ص
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127Fها نيز ممنوع است. آن

1 
اصـول ديگـري    ياد شـد، آنچه  افزون بر

همچـون: مصـرف ويـژه     در مواردي خاص
وجـود  ت المـال  حاكمان و نيز استفاده از بي

 نيازمند مجالي ديگر است.دارد كه 

 گيري نتيجه
، الگـوي مصـرف   يـاد شـد  آنچه  براساس

عموم افراد در شرايط عادي، بر اصـولي چنـد   
 نـد از: ا عبارت ها ترين آن است كه مهماستوار 

اصـل تقـدير   ، هـا  توجه به اولويـت ، اصل نياز
بنـدي   اولويـت و اركان آن بـه ويـژه:    معيشت

، همچنـين  هـا  ناسب درآمد با هزينـه تنيازها و 
شـرايط اقتصـادي جامعـه و عمـوم     توجه بـه  

الگو ناپـذيري از  در مصرف،  يرو ميانه، مردم
ــان ــرفان و  بيگانگ ــان و مس ــه  ، مترف ــاه ب نگ

ممنوعيـت مصـرف بـه    ، فرودست در زندگي
 زيستي ساده، هدف خودنمايي و فخر فروشي

از ايـن  . تحليـل برخـي   انفاق مازاد درآمـد و 
، در هـا  اي از آن و تعيين مرزهـاي پـاره   اصول

 اين نوشتار مطرح گرديد.
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شكوفاسازي علوم اصلاح و در  7رضا پايگاه علمي حضرت
 ددوران خو

 
 

 نژادمهدي سبحاني 
 استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد تهران

 محمد نوروزي
 ريزي آموزشي دانشگاه شاهد كارشناس مديريت و برنامه

 
 

 11/9/88تاريخ پذيرش:  - 31/6/88تاريخ دريافت:  چكيده
، 7رضـا  امـام در دوره و بـه ويـژه جهـان اسـلام     علمي جهـان  وضع در پژوهش حاضر 

بـه منظـور    7رضـا  امامشاخص علمي  هاي حركت، 7رضا امامترين وجوه علمي  عمده
برخـي از  در نهايـت  دهي و زمينه سـازي شـكوفايي علمـي جامعـه عصـر خـود و        ساخت

اسـت.   شدهدر عصر خود بررسي  رضا امامثيرات علمي أمصاديق عيني جلوه و ت ترين مهم
 ـ ،روش انجام پژوهش تحليل اسـنادي بـوده    ـهـاي لازم   ه منظـور گـردآوري داده  ب راي ب

اسناد و مدارك موجود و مرتبط با موضوع حاضـر   كليه ،هاي پژوهش پاسخگويي به سؤال
مورد تجزيه و تحليل قـرار  جمع آوري و با شيوه كيفي   ها با استفاده از فرم گردآوري داده

بـراي طـرح    توجه و اهتمام به توسعه علوم مختلـف، ايجـاد فضـاي علمـي     .ستا  گرفته
هـاي   ج روش منطقي و عقلاني بحث و مناظره، تأسـيس حـوزه  هاي مخالف، تروي انديشه

تـرين   هـاي گونـاگون از مهـم    علمي در بغداد، مدينه و كوفه و تأليفـات متعـدد در حـوزه   
 بوده است. 7راهبردهاي علمي امام رضا

 .، مأموندهي سيرة عملي، ساختشكوفاسازي، ، ، علوم7رضا امام :ها كليد واژه
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 مقدمه
مسـائل   ،7رضـا  مـام ا در زمان حيـات  

علمي خاص رونق يافته و با امور سياسي و 
عوامـل   .شـده بودنـد  اجتماعي به هم تنيده 

 7رضـا  اماممختلفي در نشاط علمي عصر 
  تـوان بـه   مـي  نـد كـه از آن جملـه   ثر بودؤم

فكري و ورود ملل مختلـف بـه    هاي بحران
مذهبي كه بـا افكـار    هاي وجود فرقه ،اسلام

را بـه   تعـددي م هـاي  الؤس ـخـود  مختلف 
 تكردنـد، وسـع   مـي  ساحت اسلام عرضـه 

 هـاي  مهـاجرت از مليـت   ،سرزمين اسلامي
تبـادل  و مختلف در اين جغرافيـاي بـزرگ   

در دوره  اشاره نمود.  افكار به شكل گسترده
عقلي و فلسفي  ،عباسيان بيان مسائل كلامي

و گرايش عمومي در جامعـه   شده پر رونق
جامعـه را   اه ـ گرايي بود. اين گرايش به عقل

داد تا مردم نيـز بـه ايـن      مي تحت تأثير قرار
  7رضا امام ظهور علمي .يابندم گرايش وعل

تعقل تقويـت   در بعدشيعه را  ،در اين دوره
 .كرد 

از اسلام اصيل  7رضا امامدر اين دوره 
دفاع كـرد   9هاي ناب پيامبر اكرم و انديشه

 ،و با استفاده از ابزارهـا و مقتضـيات زمـان   
هـاي   ه الهي خود را عملي كرد. انديشهوظيف

 ،كلامي در اين دوره رواج و رونـق داشـت  
وجود داشت كـه   ها اما انحرافاتي نيز در آن

 در 7امـام  شـيوة  .شـد  به نام دين تمام مي
راه روشـني از   با انحرافـات و ارائـه  مبارزه 

اسلام ناب براي مردم سبب شكوفايي علوم 
ــه   ــه ب ــد ك ــلام گردي ــه ك ــلامي از جمل  اس

 .خواهد شدها اشاره  آن ترين مهم
الحـرام    ةذيقعـد در يازدهم  7رضا امام

هجري در مدينه ديده به جهان گشود.  148
حضـرت   نام مبارك ايشان علـي و كنيـه آن  

 »رضا«ابوالحسن و مشهورترين لقب ايشان 
فضـل االله،  (باشـد   مـي  »خشنودي« به معناي

 . )1372محمد جواد، 
الم آل عــ«از القــاب مشــهور حضــرت   

ظهور عمق و  ةاين لقب نشان. است »محمد
جلسات مناظره متعددي  .است دانش ايشان

كه امام با دانشمندان بزرگ عصر خويش به 
و در همه  داشتويژه علماي اديان مختلف 

، دليـل  ها با سربلندي تمـام بيـرون آمـد    آن
اين سخن است. اين توانـايي و   كوچكي بر

از دلايـل   ،برتري امام در تسـلط بـر علـوم   
و با تأمل در سخنان امام  استامامت ايشان 

گـردد كـه ايـن     روشن مي ،در اين مناظرات
علوم جز از منبع وابسته بـه الهـام و وحـي    

پــدر د. توانــد سرچشــمه گرفتــه باشــ نمــي
پيشواي  7بزرگوار ايشان امام موسي كاظم

ق بـه  183هفتم شـيعيان بـود كـه در سـال     
و  دست هارون عباسي بـه شـهادت رسـيد   
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منتهـي  ( نـام داشـت   »نجمه«گراميشان  مادر
 ).ماللآا

مدت امامت امام هشـتم حـدود بيسـت    
ده  ؛توان آن را به سه بخـش  سال بود كه مي

بـا زمامـداري هـارون     كـه سال اول امامت 
آن كـه بـا     پـنج سـال بعـد از   ، همزمان بود

پـنج سـال آخـر    و  خلافت امين مقارن بود
مون و امامت آن بزرگوار كه با خلافـت مـأ  
مصادف تسلط او بر قلمرو اسلامي آن روز 

  تقسيم كرد.  ه،بود
 7رضـا  امـام مدتي از روزگار زندگاني 

همزمان بـا خلافـت هـارون الرشـيد بـود.      
 ـ  امـا   ،قتـل امـام گرفـت    ههارون تصـميم ب

نقشه خود را عملي كند. بعد  فرصت نيافت
ندش امـين بـه خلافـت    هارون فرز مرگاز 

 رسيد.
ست برادر خود امـين  مأمون عباسي توان

به قتل رساند و لباس  را او ،را شكست داده
خطري كه حكومت او بر تن كند. را  قدرت

 .كرد، علويان بودند را تهديد مي
موجبــات  مــأمون درصــدد بــر آمــد تــا

لـذا بـا    ؛برخورد با علويان را برطـرف كنـد  
سـهل تصـميم    بن  مشورت وزير خود فضل
فت را خلا ،هاي زد گرفت تا دست به خدعه

خـود از خلافـت بـه    به امام پيشنهاد دهد و
براي مأمون آسـان   .گيري كند  نفع امام كناره

عهـدي بـدون ايـن كـه     بود در مقام ولايت 
كسي آگاه شود، امام را از ميـان بـردارد تـا    
حكومت به صورت شرعي و قانوني بـه او  
ــا      ــان ب ــورت علوي ــن ص ــازگردد. در اي ب

ــي  ــه حكومــت م نگريســتند و  خشــنودي ب
كردند  يعيان خلافت او را شرعي تلقي ميش

 پذيرفتند. مي و او را به عنوان جانشين امام
 . اوخليفه عباسـي بـود   ترين مون عالمأم

هنـدي،   هـاي  افرادي را كه در ترجمه كتاب
يونـاني مهـارت     سرياني، فارسي و به ويژه

كار گرفـت تـا بـه ترجمـه آثـار       داشتند به
 هاي ابه كتژمختلف علمي و فرهنگي به وي

مون سعي كرد با أطبي و فلسفي بپردازند. م
از مدينه بـه مـرو و    7انتقال حضرت رضا

عهدي به ايشان و همچنين  تفويض ولايت
دعوت از علماي اطـراف و اكنـاف جهـان،    
شعاع فكري جهان اسـلام را بـه خراسـا ن    

ــد ــل كن ــات وي   .منتق ــياري از ني ــه بس البت
مـا  ا ،ل سياسي بودئمغرضانه و به خاطر مسا

اقدامات او به طور ضمني موجـب رشـد و   
شكوفايي عقلي و علمـي در سـطح جامعـه    

 گرديد. 
مشكلات و مفاسد شديد مالي هـم كـه   
ــه دليـــل   ــارون بـ در دوران حاكميـــت هـ

بـيش از حـد وي بــر    هـاي  گـذراني  خـوش 
مون أدر دوران م ـبـود،  جامعه حـاكم شـده   
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 ؛منشـانه داد جاي خود را به انحرافـات زهد 
بـه   7رضـا  اماماز انتصاب  مون پسأزيرا م
عهدي مجبور بـود از مفاسـد علنـي     ولايت
و خود را به افق اخلاقي امام نزديـك   پرهيز

كند. وي براي رسيدن به هـدفش بـه عـوام    
تا جايي كه به ابو العطائيه  ،فريبي روي آورد

هارون جنبه روحـاني   هاي نشيني شاعر شب
 ).1383و معنوي بخشيد (شريف قرشي،

، مسئله اساسـي  آنچه ياد شدبا توجه به 
بازشناسـي تحليلـي نقـش و    حاضـر،   مقالة

در  7رضــا امــامجايگــاه علمــي برجســته 
سـازي علـوم دوران   دهـي و شكوفا  ساخت

. در اين راستا ضـمن بررسـي   باشد ميخود 
علمـي  وضـع  ابتدا  ،منابع و مراجع مختلف

ــژه جهــان اســلام جهــان  ــه وي در دوره و ب
لمــي وجــوه ع تــرين ، عمــده7رضــا امــام
علمـي شـاخص    هـاي  حركت، 7رضا امام
دهي و زمينـه   ساختبه منظور  7رضا امام

سازي شكوفايي علمي جامعه عصر خود و 
مصاديق عيني  ترين  مهمبرخي از  در نهايت
در عصـر   رضـا  امـام ثيرات علمي أجلوه و ت

 مقالـة خود، به بحث گذارده شده است. در 
طــرح و  زيــرال اصــلي ؤحاضــر چهــار ســ

 است:بررسي شده 
و به ويژه جهـان  علمي جهان وضع  -1

چگونـه بـوده و    7رضا امامدر دوره اسلام 

بـه   7رضـا  امـام علل رويكرد جامعه عصر 
 چه بوده است؟ تحصيل و توليد علم

 7رضـا  اماموجوه علمي  ترين مهم  -2
 چه بوده است؟

علمي شاخص  هاي حركت ترين مهم -3
ــه منظــور ســاخت 7رضــا امــام دهــي و  ب
شكوفايي علمـي جامعـه عصـر     سازي زمينه

 خود چه بوده است؟
مصـاديق عينـي جلـوه و     ترين مهم  -4

در عصر خـود چـه    رضا امامثيرات علمي أت
 بوده است؟

 روش
بـه دنبـال بازشناسـي تحليلـي     پژوهش 

 7رضـا  امامنقش و جايگاه علمي برجسته 
در ســاخت دهــي و شــكوفا ســازي علــوم 

عنايـت بـه عنـوان و    دوران خود بوده و بـا  
، به شيوه توصيفي و از طرح شده هاي الؤس

 نوع تحليل اسنادي انجام شده است. 

  و نمونه پژوهش جامعه 
ــژوهش  ــه روش پ ــا توجــه ب ــه  ،ب جامع

پژوهش شامل كليه اسناد، مـدارك و منـابع   
از . مرتبط با موضوع مورد بررسي مي باشد

كليـه منـابع و    ،جا كه در پژوهش حاضر آن
و در راسـتاي  مراجع موجود فيش بـرداري  
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مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه،     هدف پژوهش
گيـري انجـام نشـده و كليـه منـابع و       نمونه

مراجع مرتبط و در دسترس مذكور، بررسي 
 .و تحليل شده است

 ها آوري داده گردابزار 
ي ميـداني،  هـا  به معناي خاص پـژوهش 

ولـي در   ،ابزاري در پژوهش استفاده نشـده 
داري بـه  ي فـيش بـر  هـا  اين ارتباط از فـرم 

منظور گـردآوري نتـايج مطالعـات مـرتبط     
 استفاده شده است.

 ها شيوه تحليل داده
ي به دست آمده كيفي ها جا كه داده از آن

بوده، بنـابراين از تحليـل كيفـي بـه منظـور      
اسـتفاده شـده    هـا  تحليل و جمع بنـدي آن 

 است. 

 پژوهش هاي تحليل يافته
 اول پژوهش سؤال بررسي -1
 كه اينعبارت بود از ال اول پژوهش ؤس

و به ويژه جهان اسـلام  علمي جهان وضع «
علـل  چگونـه بـوده و    7رضا امامدر دوره 

به تحصيل  7رضا امامرويكرد جامعه عصر 
 ».چه بوده است؟ و توليد علم

ــلامي از عصــر     ــگ و تمــدن اس فرهن
 بـا  شكل گرفـت و ايـن فرهنـگ    9پيامبر

بـه ديگـر    تلاش بي وقفـه امامـان معصـوم   
امـا مورخـان، دوران    ،تقـال يافـت  ان ها نسل

طلايي و عصر شكوفايي تمـدن اسـلامي را   
و قـرن   7رضا امامعصر  هاي مديون تلاش

زيـرا در ايـن    ؛داننـد  مي دوم تا سوم هجري
ي رايـج و  گونـاگون علمي  هاي نهضت دوره

توسط دانشمندان علـوم   ها بسياري از كتاب
ترجمه گرديـد. عصـر    ها ديني به ساير زبان

 ؛نامند مي علمي را عصر طلايي 7رضا امام
تـرين اعصـار در تـاريخ     عصري كه شگفت

بــه دليــل شــگفتي نيــز اســلام اســت و آن 
بـه   ،بوده اسـت علوم  و گسترش شكوفايي
بغـداد پايتخـت جهـان اسـلام و      طوري كه

تـرين   بلكه پايتخت جهان شد. بغداد بـزرگ 
شهري بود كه مردان علم و سياست از هـر  

ه دست آوردن پستي جاي جهان به منظور ب
هــاي دولتــي يــا ارائــه نيازهــاي  در منصـب 

اقتصـادي و   ،هاي اداري كشورشان در زمينه
 آوردند. جا روي مي علمي به آن

ــامبر  ــت پي ــس از رحل ــه  9پ ــببب  س
مـدت  طـي   ،هـا  آمـوزه  و استواري معـارف 

فرا  را سراسر جهانانديشه اسلامي كوتاهي 
خـواهي اسـلام باعـث     گرفت. طبيعت علم

ي سياسـي و  هـا  در كنـار پيشـرفت  شد تـا  
علمـي كشـورهاي    يهـا  فـراورده  ،عقيـدتي 

جهان به محيط جامعه اسلامي راه پيدا كنـد  
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 ،مصـر  ،هند ،از يونان و كتب علمي ديگران
ايران و روم به زبان اسلامي ترجمه گـردد.  

عباســيان فرصــتي بــراي علمــاي  در عصــر
اسلام پديد آمد تا كتب ترجمه اي را مـورد  

قد قرار دهند و همين امر باعـث  ن بررسي و
ــوآوري ــم و  فراوانــيي هــا ن در عرصــه عل

ي متعـدد  هـا  مختلف در حـوزه  تأليف كتب
 .شدعلمي از سوي مسلمانان 

تقريبــاً از اواخــر دوره  نهضــت ترجمــه
 ،امويان كه خود بهـره اي از علـم نداشـتند   

در دوره عباسـيان خصوصـاً در    شد و آغاز
اوج خـود  زمان هارون و مأمون عباسي بـه  

ــه اســلامي  رســيد. در ــأمون، جامع دوره م
تقريباً به اوج علـم رسـيد و دانشـمندان از    

مختلف جهـان بـه خراسـان آمدنـد و      نقاط
، كتـب  شـد گو دائر و جلسات بحث و گفت

در موضــوعات متعــدد علمــي از  مختلــف
جمله طبيعيات، رياضيات، هيئت، طب و... 

يك نكتـه   . در اين ميانبحث شد ترجمه و
كـه شـرايط    بايد فراموش كرد و آن اينرا ن

حـاكم بـر محـيط جامعـه      خاص فرهنگـي 
اسلامي در زمان عباسيان، چيـزي نبـود كـه    

يا عباسيان پايه گذاري شده  به وسيله امويان
بلكه نتيجه مسـتقيم تعـاليم آسـماني     ،باشد
بود كـه بـه تحصـيل و توسـعه علـم       اسلام

ــه اول    ــت و در مرحل ــراوان داش ــد ف تأكي

ــخص  ــامش ــا ام ــي  7رض ــاي دين  و علم
البتـه   .پرچمدار اين دگرگوني علمي بودنـد 

 در  -كـه داشـت   به هر نيتي  -مأمون هم 

 ترجمه كتب يوناني كوشش زيـادي كـرد و  
د كـر  از معاشرت با حكما اظهار لـذت مـي  

 428، ص 1، ج 1366مكـــارم شـــيرازي، (
 .)429و

ترجمه هر چند تأثير بسـزايي در   نهضت
ن انامعـه مسـلم  ايجاد حركت علمـي در جا 

خـالي  كننـده نيـز    از موارد نگران اما ،داشت
 زيرا مترجمان متعصب كه به مـذاهب  ؛نبود

ماننـد زرتشـتيان،    ،غير اسلامي متعلق بودند
يقينـاً در كـار خـود     ،ها نسطوريان و برهمن

حســن نيــت نداشــتند و گروهــي هــم     
انتقال علوم بيگانه  ،از بازار داغ كوشيدند مي

فاسد خـود   اي نشر عقايدبه محيط اسلام بر
 در لابـلاي كتـب  رو  بيابند؛ از ايـن فرصتي 

اي كــه وارد جامعــه اســلامي شــد،  ترجمــه
 آثاري از عقايد خرافـي و انحرافـي و غيـر   

اسلامي وجود داشت و قهراً چنين امـري از  
انحـراف   تأثيرگذاري بـر افكـار عمـومي و   

 ها خالي نبود. آن
 هيچ تشـكيلات  جا كه در آن زمان از آن

 ـ مـورد   را هعلمي كه بتواند آثار علمي بيگان
عباسـيان  حكومـت  ارزيـابي قـرار دهـد در    
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كــه پديــد آمــد ي وضــعيت ،وجــود نداشــت
كـرد.  دوچنـدان  را  7رضـا  امـام مسئوليت 
زنادقه وضـعيت   ي منحرف وها وجود فرقه

ي جامعـه را مـتلاطم كـرده    علمي و فرهنگ
از كتـب عقلـي    گرايي محض كـه  بود. عقل

به وجود آمده  ها ني و غير آنيوناني و سريا
اعتـزال سـوق    را به مذهب عده زيادي ،بود
اي كه گمان كردنـد تنهـا عقـل     به گونه ،داد

  است و تـدريجاً  است كه سرچشمه معرفت
و از ايـن   نياز از وحـي دانسـتند   خود را بي

در راستاي  7رضا امامبينيم  روست كه مي
ن و شيعيان بـه  اناتنوير افكار عمومي مسلم

ــين معــارف دينــي و تشــكيل  قــيح وتن تبي
راه و رسـم   ،جلسات منـاظره و... پرداختـه  

و تحصيل علـم را بـه مـردم و اهـل      تحقيق
را از خطــر هــا  آن تــا ،نمــودعلــم معرفــي 

وضعيت علم  سان بديننجات دهد.  انحراف
بـه   مطلـوبي  شـكل ه ب 7رضا امامدر عصر 

ي هـا  البتـه آشـفتگي   بـود و توسعه رسـيده  
همــان، ( هــم كــم نبــود فكــري و عقيــدتي

 .)432 -434ص
آيد  از مجموعه نكات يادشده چنين بر مي

 عصـر مـردم   دناموري چنـد در روي آور كه 
دخالـت   به تحصيل و توليد علـم  7رضا امام

 :شود اشاره ميها  از آن داشته كه به برخي

به عنوان  7رضا امام) وجود مقدس 1
  اين حركت صليا ةگزين

 ـرا  7رضا وجود امام وان عـالم اهـل   به عن
هاي مختلـف   بيت كه از قدرت تكلم در حوزه

منحصـر بـه فـرد     يشخصـيت  علمي بـه عنـوان  
بوده بايد به طور جـد مـورد توجـه     برخوردار

مسـائل   حركت ايشان در راستايقرار داد؛ زيرا 
شده و  ها علمي منشأ اثر و تحولي در آن حوزه

ن اناتوسـط مسـلم   در باب توليد و توسعه علم
تـاثيرات شـگرف   قابل انكار اسـت.  امري غير 

طرح مباحث علمي كه تـا  علمي امام از جمله؛ 
ارايـه   د،كسي مطرح نشده بو سوي آن زمان از

ات جديــد و راهكارهــاي عملــي در   يــنظر
اي  مجموعـه  هاي مختلف طبيعي و نظري رشته

 انگيزه ورود اهل نظر به حـوزه تتبـع و  بود كه 

ج و ايـن امـر در روا  تحقيق را شدت بخشـيد  
گــرايش فكــري علمــي مــردم آن زمــان تــاثير 

 .شاياني داشت

ــامدوران )2 ــا ام ــه اوج ، 7رض نقط
 نهضت ترجمه 
ترجمه كتب بيگانه با دامنـه  هنگامي كه 

وسيعي در محيط جامعه اسلامي رواج پيـدا  
اي  كـه كتـب ترجمـه    و با توجه به اين كند

 وارداتي هم مي توانست مشتمل بـر فوايـد  

طالب غير مفيـد و  علمي و هم مشتمل بر م
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ايـن   طبيعتـاً توجـه بـه    باشد، انحرافي حتي
و نيز  ها كتب با رويكرد استفاده علمي از آن

مطالب غير صـواب،   نقد و بررسي ،ارزيابي
و همين نكته باعث شـد   استامري طبيعي 

بررسـي كتـب    پيرامـون  كه محافـل علمـي  
ــه ــد  ترجم ــدهاي پدي ــن   ،آم ــمن اي در ض
 نوظهـوري لمـي  ع يها به فراورده ها بررسي

موجـود  در كتـب ترجمـه    ها كه اثري از آن
 ).1383 ،(شريف قرشينبود نائل شود

هـاي مختلـف    دانشمندان رشته ) ورود3
 علمي از ساير بلاد به محيط جامعه اسلامي

محافل علمي كه توسط اين دانشـمندان  
 در محـيط ها  آن برگزار شد و اصل حضور

جامعه اسلامي، موجب تشـويق و ترغيـب   
و  تر به علوم جدي دنعلم به روي آور اهل

، ص 1372 ،توليد علـم گرديـد (فضـل االله   
161( . 

از مـأمون جـداي   علمـي  عملكرد  )4
 خاص وياغراض 

 مأمون از دانشمندان بلاد مختلف دعوت

كرد تا به خراسـان بياينـد. از مجالسـت بـا     
علمي  ابراز خرسندي مي كرد، محافل ها آن

ــي دا  ــكيل م ــاظره تش ــات من از د و و جلس
 راهاسـتقبال مـي كـرد. در     گونـه امـور   ايـن 

ي زيادي صرف كرد و ها ترجمه كتب هزينه
دهي وضـعيت   نحوي در شكل همين امر به

البته در انگيـزه   .علمي جامعه تأثيرگذار بود
مـأمون عباسـي بـا    سـوي  امور از  اينانجام 

بـه   7رضـا  امـام بـا  وي توجه به دشـمني  
علـوم  عنوان امام مسـلمين و كسـي كـه در    

 بايـد شـك   مختلف منحصر به فـرد اسـت،  
مصـرانه بـه علـم دوسـتي     توان  نمي. داشت

 ،به شهادت تـاريخ  كه چنان ،مأمون رأي داد
 7رضـا  امـام جلسات مناظره براي  تشكيل

مغلـوب كـردن    به انگيزه تنها ،توسط مأمون
كـه   دليـل ديگـر آن   .بوده است حضرت آن

ديـده نشـد كـه     7رضا امام پس از شهادت
برگزار كند.  ره علميـا مناظـجلسه ي مأمون

زيرا تـا   ؛علت چنين امري هم روشن است
به عنوان امام مسـلمين و عـالم    7رضا امام

 سيطره سبببه  ،اهل بيت در قيد حيات بود

ايشـان بـر جهـان علـم  از      ابهت علمـي و 
از روي آوردن  و نگرانــي مــأمون ســو يــك

جامعه علمـي اسـلامي و غيـر اسـلامي بـه      
خليفه عباسي  از سوي ديگر، آن حضرت آن

و  امـر تا براي رهايي از اين  ه بودبر آن شد
هم اهـل علـم اسـت و     او كه نشان دهد اين
جامعه جهاني فرار از اين كه  برايچنين هم

مخـالف   7او را به سبب دشمني بـا امـام  
ي حكومـت  هـا  و پايـه  بخواندعلم و دانش 
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امـور ارزشـي    از بـه برخـي  ثر شود، أوي مت
نمود. به هر جهت و بـا هـر نيـت     يم اقدام

 ويكه اين گونه اقدامات  بايد اذعان داشت
بـه توسـعه    در روي آوردن جامعه اسـلامي 

 ،شـريعتمداري ( علمي بي تأثير نبوده اسـت 
1366(. 

 دوم پژوهش سؤال بررسي -2
ــود از   ــارت ب ــژوهش عب ســؤال دوم پ

 7رضا ترين وجوه علمي امام مهم«كه  اين
 ».چه بوده است؟

ين و دانـش در سـيره علمـي و    ) د1
 7رضا امامحوزه درسي 

ي و حـوزه  م ـسـيره عل  در  7رضا امام
ديـن،   بجز اهتمام در تبليغ و احيـاي ، درس

تشـويق   ،توجه خاص به اكرام علم و دانش
علـم در   و ترغيب مسـلمانان بـه فراگيـري   

مورد تأكيد قـرار   را نيز  مختلف هاي عرصه
توجـه بـه    ،هر چيز جا قبل از . در اينداد مي

 حضـرت  آنعلمـي   هاي ي از مقامهاي گوشه
 لازم است.
آشـــنايي  بـــارةدر (ره)طبرســـيشـــيخ 

هـا، از اباصـلت    بـه همـه زبـان    حضرت آن
بـا هـر قـوم و     7رضـا  امام دكن مي روايت

 سـخن هـا   آن نژادي از مردم با زبـان خـود  

خـدا سـوگند، او فصـيح تـر و      گفت. به مي
 ن، بــه زبانشــان ســخهــا دانــاتر از خــود آن

 .گفت مي
 هـاي  در حوزه حضرت آنو تأليفات  آثار

مختلف علمي و دينـي و طـرح مبـاحثي از    
توحيـد و تبيـين سـاير اصـول      ةلئمس ـ قبيل

موضوعه ديني، بحث در باب فقه و فلسـفه  
و نيز طرح مباحث متعلق به پيدايش  احكام

 عالم و زمين، امور مربوط به علم پزشكي و

و همـه   علوم طبيعـي، همـه   هاي ساير رشته
حاكي از گستردگي علـم آن امـام و اعتقـاد    
 ايشان به لزوم احياي علم و دين بوده است.

علـوم پزشـكي، بهداشـت     تسلط ايشان بـه 
ــارز    ــه ب ــوژي، نمون ــومي و ميكروبيول عم

بـر علـم پزشـكي و     حضرت آنتأثيرگذاري 
بهداشت عمومي آن عصر بود. درباره علـم  

گو و توان از جهات مختلف گفت مي 7امام
ــوزه  ــرد. ح ــاي ك ــام  ه ــات ام از  7معلوم

را  7اسـت كـه شخصـيت امـام     چيزهايي
سـازد. معلومـات امـام در زمينـه      مي متمايز

 آسماني، علوم و هاي اديان و كتاب الهيات،

 هاي كلامي، بحث هاي معارف قرآني، بحث
هـا، همگـي    پزشكي، اصول فقه و جز ايـن 

 را 7گســـترش دامنـــه معلومـــات امـــام
 .)1383ي، (شريف قرش رساند مي
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ــي   2 ــيره عمل ــش در س ــن ودان ) دي
 7رضا امام

نـه تنهـا از    حضـرت  آندر سيره عملـي  
 ،نيسـت خبري تعارض علم و دين تمايز يا 

ارتباط وثيقي وجـود دارد و  ها  آن ميانبلكه 
هر يك از علم و دين در اين سـيره مكمـل   

را در  مهماين  7حضرت رضا يكديگرند.
چون  سيره عملي خويش با تربيت بزرگاني

علي بـن زيـاد وشـاء، فضـل بـن       حسن بن
 شاذان، حماد بن عيسي، اشعري قمي، سعد

ريان بن صلت، محمد بـن خالـد    بن سعد،ا
برقي قمي، عبد العزيز مهتدي قمي، يـونس  

ــدالرحم ا ــن عب ــم و اب ــاريخ عل ــه در ت  ن ك
براي هميشه ثبت و ضـبط  ها  آن فضيلت نام

تـأليف و  به عـلاوه   .است اثبات كرده است
ارزشـمند در دو حـوزه    هـاي  ف كتابتصني

و  هـا  منـاظره  علم و دين و از طرفي انجـام 
ديگري از  هاي نيز نشانه علمي هاي مسافرت

 است. حضرت آنمقام علمي 
 الرضـا  ةصحيفمصنفات ايشان جملة از 

ــان و     ــت از ايش ــاديثي اس ــامل اح ــه ش ك
 رسـاله ذهبيـه  يـا   طب الرضـا  و  اجدادشان

ر حوزه علوم كه به درخواست مأمون دبوده 
تـدوين شـده   عمـومي   پزشكي و بهداشـت 

اين رساله به دليل دارا بـودن نكـات    است.
 مشـهور شـد.   عميق علمي به رساله ذهبيـه 

 201ايـن رسـاله را در حـدود     7رضا امام
 ،نوشت و در اين زمـان  هجري براي مأمون

دانش پزشكي، صورت علمي نداشت هنوز 
 نـه بـر اكتشـافات   و  و بر مداومت و تجربه

ــي ــي  علم ــود.متك ــه در آن  ب ــود بره وج
 هـا  از ويتـامين  وكشـف نشـده    ها ميكروب

آگاهي به دست نيامده بـود و از اكتشـافات   
مبـارزه بـا   هـاي   راه مهم ديگر پزشكي مانند

 ، ولــيميكــروب در آن زمــان خبــري نبــود
جامعه را به  ،مسائل طبيبا بيان اين  7امام

تكاپو و تحقيق در مسائل علمـي واداشـت   
عوامـل مهـم شـكوفايي     كه از آن جدايكه 

تمدن اسلامي و درسـي بـراي انديشـمندان    
از تعامـل   ،توليد علم بـود  معاصر در جريان

علم و ديـن در نگـاه آن امـام همـام نشـان      
و 119، ص3 ،1366داشت(شـــريعتمداري، 

117.( 
قيام علمى، ارشاد مردم، تبيين احكـام  

بيان شـريعت كـه از وظـايف خـاص      االله،
رضــا  از امــام گــاه  اســت، هــيچاوليــاء االله

نشد و از كارهـاى   عليه فوتاالله  صلوات
در  حضرت چه در مدينه و چه اساسى آن

مرو بود. احكام بسيارى در كتب احاديث 
كــافى  .حضــرت اســت از يادگارهــاى آن

عيـون  فهرسـت   تنهـا  زمينـه در اين  است
ليـه  را كـه  شـيخ صـدوق ع    الرضا اخبار
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شـيخ   كنـيم.  مطالعهتدوين كرده،  هرحمال
سيصد  در رجال خود هرحمليه الطوسى ع

ــر از را  ــده نف ــان را وو هف ــاي ــوان  ب عن
 نـام بـرده كـه همـه از    » اصحاب الرضـا «

حضرت كسب فيض كرده و به افتخـار   آن
 366ص اند(رجال طوسـى،  حديث رسيده

احمد بن  همچونمردان بزرگى   ).396 –
عيسى  نصر بزنطى، احمد بن محمد بن بىا

يس بن عيسى اشعرى، عبداالله اشعرى، ادر
 و وشـا  بن جندب بجلى، حسن بن علـى ا

از آن جمله هستند محمد بن فضيل كوفى 
 ).141،ص 4، ج سير الائمه(

بـه   7شايستگي وبرتـري امـام هشـتم   
توانسـت   مـي  مونأقدري آشكار بود كـه م ـ 

توسط ايشان كليـه رقبـاي خـود را سـاكت     
را به عنوان فردي مورد  حضرت آنگرداند و

 9ل وغيرقابل انكـار ازخانـدان پيـامبر   قبو
ــد. ــه معرفــي كن ــوالفرج ب ــه اب ــ ،گفت مون أم

به وزراي خـود فضـل    7رضا امام درمورد
كـه   اظهار كـرده بن سهل وحسن بن سهل ا

ام كه اگر پيروز شـدم   با خداوند پيمان بسته
خلافت را واگذار كـنم بـه برتـرين فـرد از     
ــر از او    ــون برت ــب واكن ــي طال ــدان اب خان

 ،7ج  ،بن جرير طبـري ا(محمد  سمشنا نمي
 .)139ص 

درخشش علوم و  ،دنياي اسلامافزون بر 

فضايل امام هشتم حالت فرامليتي پيدا كـرد  
غيـر مسـلمان    هـاي  و براي دانشمندان ملت

مناظرات ايشان مبـرهن   لاي مباحث و هازلاب
ــا   ــاظره ب گشــت و در جلســات بحــث ومن

فرق گوناگون عظمت علمي  علماي اديان و
 آشكار شد. ضرتح آن

 سوم پژوهش سؤال بررسي -3
پـژوهش عبـارت بـود از     سؤال سومين

علمي شاخص  هاي حركت ترين مهم«كه  اين
ــه منظــور  7رضــا امــام دهــي و  ســاختب

سازي شكوفايي علمـي جامعـه عصـر     مينهز
 ».خود چه بوده است؟

عصــر شــكوفايي  7رضــا امــامعصــر  
ــد      ــق و رش ــلامي، رون ــوم اس ــدد عل مج

جامعـه   بـه ود افكـار بيگانـه   ، ورهـا  انديشه
گيـري مكاتـب    انديشمندان مسلمان و شكل

فكري گوناگون براسـاس افكـار التقـاطي و    
زمــاني  ئلهوارداتــي بــوده اســت. ايــن مســ

ــگ ــر ترجمــه   پررن ــأمون ب ــر شــد كــه م ت
فلسـفي يونـان اصـرار ورزيـد.      هـاي  كتاب

مسلماً در آن زمان يك هيأت نيرومند علمي 
آثار بيگانگـان را  در دربار وجود نداشت كه 

مورد نقد و بررسي دقيق قرار دهـد و آن را  
ــد،  از صــافي جهــان بينــي اســلامي بگذران

را بگيـرد و تنهـا    هـا  و ناخالصـي  انحرافات
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آنچه را كه صاف و بي غل و غش است در 
اختيار جامعه اسلامي قرار دهد. رسيدن بـه  
اين اهداف در سايه اهتمام به علم و توليـد  

بـا   7حضرت رضا .است علم امكان پذير
بر فضـاي   ،توجه به احاطه بر علوم مختلف

علمي و فرهنگي عصر خويش تأثير فراوان 
گذاشت و توانست جامعه اسلامي را بـراي  

ي هـا  عصرهاي متمادي از فيض توانمنـدي 
 علمي خود بهره مند سازد.

 ،آثار و تأليفات ايشان در امـور مختلـف  
، مثل توحيد، پيدايش زمـين، پزشـكي، فقـه   

حديث، فلسفه احكام و مباحث اخلاقي، از 
. كند حكايت ميگستردگي معلومات ايشان 

مسلماً شخصي با اين گستردگي در علـم و  
بينش، تأثير شگرفي بر توسعه علمي جامعه 

كــه  ايــن ويـژه  بــه ،خـود خواهــد گذاشـت  
به لحاظ اجتماعي بسـيار فعـال    7رضا امام

ه راهكـار و  ئعمل كرد و خود شخصاً به ارا
خصوصاً وقتـي ايـن    نظرات خود پرداخت.

، اثـرات  قواعد با كشفيات علمي منطبق شد
بيشتري در دنياي اسلام و جهان گذاشت و 

در توليـد علـوم مختلـف     7رضا امامنقش 
ي ها استفاده بهينه از فرصت تر شد. برجسته

ــين معــارف ــن و  ،موجــود در تبي ــغ دي تبلي
 مهـم  يهـا  ل علمـي از فعاليـت  ئترويج مسا

 در توليد علم به شمار مي رود. 7رضا امام

سـنت   ،ي ديني مربوط به كتابها آموزه
ي هــا از مؤلفــه ،و عقلانيــت تحصــيل علــم

حضــرت  توســعه علمــي در اســلام اســت.
با توجه به تصريحات و تأكيـدات   7رضا

كتاب و سنت درباره توسعه علـم و دانـش   
وعقلاني بودن لزوم تحصيل علـم بـه ايـن    

ايشـان از ايـن پـيش     مهم پرداخت. استفاده
در هدايت فكري و توسعه علمي و  ها زمينه

 توليد علم كمك بسزايي كرد. 
توجه به اصول علمي و معارف كليـدي  
در جريان توليد علم يكي ديگر از اين پيش 

با تكيه بر همـين   7رضا اماماست.  ها زمينه
ــود    ــه اوج خ ــي را ب ــت علم ــول، نهض اص

رتقـاي  به لـزوم ا  حضرت آناعتقاد  .رسانيد
المللي و يافتن  علمي مسلمانان در سطح بين

اي بود كه  جايگاه مناسب علمي ديگر مؤلفه
از آن در توليد علـم بهـره    7حضرت رضا

 جست.
 ياز موقعيـت حساس ـ  7رضا امام عصر

زيرا عوامل انحـراف فكـري    ؛برخوردار بود
كـه   هـا  اوج خود رسيده بود. اين انحراف به

 غيـر  هـاي  ناشـي از ورود انديشـه   تـر  بيش

جامعه اسـلامي و نيـز    شده بيگانه به تصفيه
 از سـوي ايجاد شـده  گسيخته آزادي افسار

 را بـر آن  7رضـا  امام، بوددستگاه عباسي 

بـراي  داشت تا به عنوان حافظ دين خـدا و  



 1388زمستان   - 105شمارة  42

 نجات مسلمانان از شرك و الحاد، دست به

از جمله مسافرت به مراكز  ؛ي بزنندهاي اقدام
و كوفه و  قبيل بصره از ها پخش اين انديشه

جلســات منــاظره بــا ســران افكــار  برپــايي
عهـدي   ولايـت  الحادي، استفاده از فرصت

در راستاي تبليغ دين و آنچـه كـه شـريعت    
 آورده است. خاتم براي هدايت بشر

 ،زمينـه در ايـن   حضـرت  آنات از اقدام
است كه با بزرگـان و رؤسـاي    يهاي مناظره

از  چــه قبــل  ،فــرق و اديــان مختلــف  
صــورت عهــدي و چــه پــس از آن  لايــتو

و بــا توجــه بــه روش منــاظره     گرفــت
زيـرا بـر   ؛ عالميان بود كه زبانزد حضرت آن

صبغه عقلاني و منطقي استوار بـود و دفـاع   
دينـي كـه    هـاي  دين و گـزاره  از حضرت آن

لزوم تحصيل علم و دانش در ها  آن يكي از
مختلف و نافع است، همه و همه  هاي رشته

ــواه  ــر گ ــي  آن ب ــيره عمل ــه در س ــت ك اس
 بوده اسـت  دين هماهنگ علم و حضرت آن
 ).161ص ،1372 ،فضل االله(

منـاظره  شرح يكي از اين مجـالس  در 
سهل را امر كرد  بن مأمون فضلآمده است، 

كه اساتيد كـلام و حكمـت را از سراسـر    
دنيا دعـوت كنـد تـا بـا امـام بـه منـاظره        

 نصـاري،   بنشينند. فضل نيز اسقف اعظم
ــزرگ  ــودبــ ــاي يهــ ــاي ؤر ،علمــ ســ

بـزرگ   ،حضـرت يحيـي)   ناصابئين(پيرو
ن وقـت  اموبدان زرتشتيان و ديگر متكلم ـ
هـا را بـه    را دعوت كـرد. مـأمون هـم آن   
دوسـت  : «حضور پذيرفت و به آنان گفت

ــأمون از   ــا پســر عمــوي من(م دارم كــه ب
عموي پيـامبر اسـت كـه     ،نوادگان عباس

ناگزير پسر عموي امام مي باشـد) كـه از   
 .»ه پيش من آمده مناظره كنيدمدين

اي تشكيل  صبح روز بعد مجلس آراسته
 7و مردي را به خدمت حضرت رضاشد 

را دعوت كرد. حضرت نيز  ايشانفرستاد و 
بـه مجلـس مـأمون    و دعوت او را پذيرفت 

مـأمون   ،با ورود حضـرت . فرما شد  تشريف
معرفي كرد و سپس  حاضرانايشان را براي 

 .»يشان مناظره كنيددوست دارم با ا« :گفت
از هـا   آن نيز با تمـامي  7حضرت رضا

كتاب خودشـان دربـاره ديـن و مذهبشـان     
اگر كسـي  « :مباحثه نمود. سپس امام فرمود

درميان شما مخالف اسلام است بدون شرم 
 .»ال كندؤو خجالت س

 هــاي سـؤال  ي از حضــرتبعمـران صـا  
او  هـاي  سؤال و حضرت تمام پرسيدبسيار 

خ گفـت و او را قـانع   را يك بـه يـك پاس ـ  
 هـاي  سـؤال  نمود. او پس از شنيدن جـواب 

هادتين را بر زبان جاري كرد ش امام، از خود
و اسلام آورد و با برتـري امـام جلسـه بـه     
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پايان رسيد و مردم متفرق شـدند. روز بعـد   
ي را به حضور طلبيـد  بحضرت، عمران صا

عمران  پس،و او را بسيار اكرام كرد و از آن 
دين مبين اسـلام   زمرة مبلغّانز ي خود ابصا

 .)81ص ،1360 ،سحاب(گرديد

 چهارم پژوهش سؤال بررسي -4
پژوهش عبارت بـود از   سؤال چهارمين

مصـاديق عينـي، و جلـوه     ترين مهم« كه اين
در عصـر خـود    7رضا امامثيرات علمي أت

 ».چه بوده است؟
را به  7رضا نويسان دوران امام تاريخ

جهاني شدن  لحاظ شكوفايي علمي و نيز
ــاك  تمــدن اســلامي در آن، عصــري تابن

ــد.  دانســته ــا ان ــتب علمــي در  هــاي فعالي
ــف، عرصــه ــاي مختل ــدن  ه پيشــرفت تم

بـالاترين   اسلامي در اين مقطع تاريخي به
حد ممكن رسيد. توجه به مظاهر علمي و 

عصـر،مي   فرهنگي گسترش يافته در ايـن 
ما را در فهـم   تر بيشتواند هر چه بهتر و 

عصــر  لمــي مســلمانان در آنوضــعيت ع
اشـاره  در ذيل بـه برخـي   ياري رساند كه 

 :شده است

 ي علميها الف) حوزه
از : هـا  هاي علمي و كتابخانـه  انجمن )1

ــاي ــل توجــه در عصــر   حركته ــي قاب علم
هـاي علمـي و    انجمـن  تشكيل 7رضا امام

كــه علمــاي  بــودهــايي در بغــداد  كتابخانــه
 هــا مطالعــه اســلامي در آن اســلامي و غيــر

مدرسه   كردند. دولت عباسي حدود سي مي
هــا  عــالي ايجــاد كــرد كــه مشــهورترين آن

ــه « ــه نظامي ــود.» مدرس ــين در آن مه ب چن
هاي عمومي تأسيس كـرد   كتابخانه مدارس،
اسـت. ايـن   » الحكمـه  بيت«ترين آن  كه مهم

ــه مركــز تحقيــق پژوهشــگران و     كتابخان
 ،هاي مختلف علوم بـود  دانشمندان در زمينه

هلاكوخان مغول مـردم   فانه وقتيولي متأس
عام كرد اين كتابخانه را نيـز از   بغداد را قتل

ترين  بين برد و از اين رو جهان اسلام، مهم
ــت    ــود را از دسـ ــي خـ ــراث فرهنگـ ميـ

 .)نديم الفهرست، ابن(داد
علمي  هاي از حركت: ها ترجمه كتاب )2

و عناصـر   7رضـا  امامقابل توجه در عصر 
ترجمـه   لمانان،ي مس ـم ـمهم در ارتقـاي عل 

خارجي به زبان عربـي   هاي از زبان ها كتاب
مختلــف  بــود. تحقيــق در موضــوعات  

وارداتي از جمله طب، رياضيات،  هاي كتاب
روحيـه   فلسفه، علـوم سياسـي، نجـوم و...   

توجه به تحقيقات علمـي را تقويـت كـرد.    
توانسـت منشـأ اشـاعه     ها ترجمه اين كتاب

موجـب   و ،اين علوم در ساير بلاد اسـلامي 
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 نقد و بررسـي  وپيدايش آراي علمي متعدد 
اين پديـده فـي    از اين رو وقوع .گرددها  آن

الجمله در ارتقـاي علمـي جامعـه اسـلامي     
بـه سـبب    داشـت، هـر چنـد    يينقش بسزا

وجود مطالب غير منطبق با فرهنگ اسلامي 
ــتمال ــا  آن و اش ــات، ه ــر الحادي ــأ  ب منش

در برخـي افكـار   نيـز  عقيـدتي   هـاي  چالش
نـديم، ص   الفهرست، ابـن (مانان گرديدمسل
339(. 
 هـاي  ايجاد رصدخانه و ترسيم نقشه )3

و ترســيم   هــا رصــدخانهســيس أت: جهــاني
علمي قابل  هاي جهاني از حركت هاي نقشه

بود. مأمون دسـتور   رضا امامتوجه در عصر 
شود.  داد نقشه جغرافيايي تمام جهان كشيده
 نقشـه «اين كـار انجـام شـد و آن نقشـه را     

و ايـن   (صـور المأمونيـه) ناميدنـد   » مـأمون 
اولين نقشه جهان بود كه در زمان عباسـيان  

دســـتور داد  او چنـــينكشـــيده شـــد. هم
اي را بسازند كه اين امر در يكـي   رصدخانه

اي  و رصـدخانه  از محلات بغداد عملي شد
ــام  ــه نـ ــائيه«بـ ــد» شمسـ  احـــداث گرديـ

 .)375، ص 1(عصرالمأمون، ج 

 علوم مهم )ب
 7رضــا امــامياري در زمــان علــوم بســ

گسترش پيـدا كـرد كـه ايـن نشـانه آزادي      

فكري و دگرگوني علمي آن زمـان بـود. در   
 :شده است ياداز اين علوم  برخي جا  اين

متداول و مورد  از جمله علوم: تفسير .1
توجه علما در آن زمان علم تفسير بود و از 

و اوصـياي او   9پيـامبر  جا كـه غيـر از   آن
واند مدعي باشـد كـه تمـام    ت نميهيچ كس 

پس طبيعـي   ،فهمد مي قرآن را ظاهر و باطن
خواهد بود كه مشعل اين علم در آن عصر، 

خصــوص  هائمــه هــدي و بـ ـ  افاضــات
باشد. از همين رهگذر بود كـه   7رضا امام

افاضـات   پرتـو انديشمندان ديني در  علما و
 به علم تفسير اقبال شايان 7حضرت رضا

ت مهمـي در ايـن   نشان دادند و منشـأ اثـرا  
 .)1عصرالمأمون، ج (زمينه گرديدند

از جملـه علـومي كـه در آن    : حديث .2
 ؛شـد، علـم حـديث بـود     عصر تدريس مي

يـا يكـي از ائمـه     9يعني آنچـه از پيـامبر  
از قول يا فعـل يـا تقريـر نقـل      :طاهرين

 پيشـي . شيعه در تـدوين احاديـث   بود شده
هدي اصحابشـان را بـه ايـن      گرفت و ائمه

 هـاي  كردند. از جملـه نـوآوري   شويقتكار 
به علم حـديث آن   شيعه در آن زمان نسبت

 7رضـا  امـام بود كه گروهـي از اصـحاب   
آوري گردكتاب بزرگي  احاديث معتبر را در

كردند و اين اولـين كتـاب جـامع در بـاب     
خصوص شيعه ه مسلمانان و ب حديث براي
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بــود كــه در واقــع اســاس تــدوين جوامــع 
ه) براي سه عالم بزرگ اربع چهارگانه (كتب

يعني شـيخ الطائفـه طوسـي، رئـيس      ،اسلام
الاسلام كليني  ثقةشيخ صدوق و  ثينالمحد
  ).10المقفع و الهدايه، ص  مقدمه (دگردي
ترين علوم اسلامي  از بزرگ: علم فقه .3

و  7رضـا  امـام علم فقه است كه در زمـان  
ــان ــاير زم ــا س ــت.   ه ــته اس ــترش داش گس

مـدارس فقهيـه كـه    اطهـار در تأسـيس    ائمه
ــاي برجســته ــد زراره و  شــامل علم اي مانن

بن يزيـد جعفـي و    بن مسلم و جابر محمد
ابوحنيفه و... است، نقش مهمـي داشـتند و   

شـنيدند،   اين علما آنچه را كـه از ائمـه مـي   
كردند كه تعـداد ايـن اصـول بـه      تدوين مي

چهارصد رسيد و سپس تهـذيب شـد و در   
فقهاي مرجع گرد آمد كه اي  كتب چهارگانه

اماميه در استنباط احكام شرعيه است. شيعه 
كننـده فقـه در بـين     به عنوان اولين تـدوين 

محمـد  (مذاهب اسلامي شناخته شده اسـت 
 .)1372 ،جواد فضل االله

از ميان علومي : جتهاد و استنباطعلم ا. 4
 شـد،  تـدريس مـي   7رضا امامكه در عصر 

علم اجتهاد و اسـتنباط شـرعيه بـود كـه در     
آن  7امـام بـاقر   و ون توجه قرار داشتكان

 .كردگذاري  را پايه
علم نحو از جمله علـومي  : علم نحو .5

است كـه در دوره عباسـيان متـداول و بـه     
برجسـته شـد.  بعضـي     7رضـا  اماموسيله 

شـد   آن باعث جدال مي هاي مسائل و بحث
بسـتند.   و براي آن در عصر خلفا شرط مـي 

ايـن  گروهي از علماي بزرگ آن عصـر در  
علم متخصـص بودنـد كـه در درجـه اول،     
كسائي و فراّء و سيبويه قرار داشتند. اساس 

بنـا   7اين علـم را حضـرت اميرالمـؤمنين   
 .)1عصرالمأمون، ج (نهاد

علم كلام در ايـن عصـر   : علم كلام. 6
مورد توجه قرار گرفت و مباحث  شدت هب

ــف    ــف مختل ــوي طواي ــاگوني از س گون
خويش طرح  باورهايمتكلمان در دفاع از 

كه خود اين قضيه روحيـه   دش و بحث مي
تتبــع در مســائل كلامــي را در  تحقيــق و

طالبان حقيقت تقويت كرد. هـر چنـد در   
از تاريخ اسلام، شاهد پيدايش يا  اين برهه

 اشاعه فرق مختلفي هستيم كه بـه نـوعي  

عقيدتي بودند و براي  هاي گرفتار انحراف
 خويش، از هـيچ تلاشـي   ادعاهايتثبيت 

كردند، متأسفانه تأثير افكـار   فروگذار نمي
افـراد   هايي بر برخـي  انحرافي چنين گروه
البتـه نقـش اساسـي     .قابل كتمـان نيسـت  

ــام  ــرت ام ــا حض ــحاب و 7رض  و اص

در ابطال برهاني و عقلاني  يشانشاگردان ا
 هـاي  ها و افشاي انحـراف  مباني اين فرقه
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ها و هدايت مردم به سوي تنها صـراط   آن
 داونـدي، حـائز اهميـت اسـت    مستقيم خ

 ).1(عصرالمأمون، ج 
گسترش علـم پزشـكي در   : پزشكي .7

تـــوان از  را مـــي 7رضـــا زمـــان امـــام
آن دوره دانست. نقش اول در  هاي ويژگي

و گسترش آن، مربوط  اهتمام به علم طب
و  ها ه بحثئاست كه با ارا 7رضا به امام

در ايـن زمينـه از جملـه     مكتوبات مهمـي 
هبيه، حكام عباسي را بر آن رساله شريفه ذ

مردم را به تحقيق در اين زمينـه   داشت تا
 تشويق كنند و خود نيز در اين خصوص

ــدام ــاي اقـــ ــد.  هـــ ــام دادنـــ ي انجـــ
 ).1366(شريعتمداري،

ــم: شــيمي .8 ــم شــيمي از مه ــرين  عل ت
علومي بـود كـه در آن زمـان بسـيار مـورد      
توجه قـرار گرفـت و در ايـن عصـر آوازه     

(شـريف   را پيدا كرد منحصر به فرد خويش
از شـاگردان   . جابر بن حيـان )1383قرشي،

در ضمن تحقيقات خـويش   7امام صادق
كه جهـان را   در علم شيمي، به جايي رسيد

از طـرف برخـي   كـه   زده كرد؛ چنان شگفت
 ـ    عنـوان مغـز متفكـر   ه دانشـمندان غربـي ب

انسانيت معرفي شد و بدين وسيله مؤسـس  
ــي گرديـ ـ   ــان معرف ــيمي در جه ــم ش د عل

 .)1361،ذبيح االله ،منصوري(

معماري : معماري و مهندسي شهري.  9
و مهندسي شهري در آن زمان به اوج خـود  

 هـاي  زيرا معماران در سـاختن كـاخ   ؛رسيد
خلفا چه در بغداد و چه در سامرا ابـداعات  

 اي كـه در  بـه گونـه   ،شگفتي ايجاد كردنـد 

هندسه و تكنولوژي، حـد اعـلاي خـود را    
 مسلمانان زبانزد خاص پيدا كرد و معماري

تـرين   و عام جهانيان شد. اين بناهـا بـزرگ  
بناهــايي بــود كــه در طــول تــاريخ وجــود  

ــت ــان  ،داش ــن زم ــي در اي ــه و  ،حت هندس
ــه    ــالاترين درجــ ــه بــ ــوژي بــ تكنولــ

 .)1عصرالمأمون، ج(رسيدند
يكــي ديگــر از علــوم : علــم نجــوم .10

پيشرفته اين عصر، علم نجوم بود كه مأمون 
 .اين رشته تخصص داشتنيز در عباسي 

آنچه گذشت، اجمـالي از برخـي علـوم    
توسـعه   7رضـا  حضـرت ان كه در زم بود

 پيدا كرد و از جمله مظاهر ارتقـاي علمـي  

ــلامي     ــدن اس ــكوفايي تم ــلمانان و ش مس
 ).1عصرالمأمون، ج(بود

 ج) مراكز علمي 
بـوده  مراكز علمي آن زمان بدين شـرح  

 : است
مي و بغداد پايتخت كشور اسلا: بغداد .1
ــواع مؤسســات  مهــد ــود و در آن ان علــم ب
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هـا و مكاتـب    الحكمه  بيت ،مدارس ،علمي
تـاريخ ابـن   (عام و خـاص وجـود داشـت    

 .)6الاثير، ج 
ترين مراكز علمي  يثرب از مهم  :يثرب. 2

در  :زيرا مدرسـه اهـل بيـت    ؛اسلام بود
جا تشكيل شده و سران فقهـا و علمـا را    آن

ــه در   ــود ك ــاي داده ب ــود ج ــدوين در خ ت
ــه ــث ائمــ ــي :احاديــ ــيدند  مــ كوشــ

 ).1(عصرالمأمون، ج
كوفــه از اهميــت بســزايي   : . كوفــه3

برخوردار بود. مسجد جـامع اعظـم كوفـه،    
شـمار   بهمركزي عام براي تحقيقات اسلامي 

جـا سـمينارهايي    و همچنين در آن رفت مي
كه صد طلبه در آن شركت داشتند، برگـزار  

خصـص  در اين سمينارها اساتيد مت .شد مي
تفسير و  ،در علوم مختلف اسلامي نظير فقه

پرداختنـد. بـه عـلاوه     حديث به تحقيق مـي 
 .بـود  :مسجد كوفه مركز علوم اهل بيت

ــانواده ــجد   خ ــي از آن مس ــم علم ــاي مه ه
هــا  آن التحصــيل شـدند كــه از جملـه   فـارغ 

 نوعطيهباعين،  حيان تغلبي، آل توان به آل مي
مراكـز   بيت بني دراج اشاره كرد. از ديگر و

اي بود كه براي آموزش  علمي كوفه، مدرسه
از اساتيد برجسـته آن   وعلم نحو ايجاد شد 

 توان به كسائي اشـاره كـرد كـه هـارون     مي
الرشيد او را براي تعليم فرزندانش، امـين و   

 .)نديم الفهرست، ابن(مأمون به كار گرفت
بصره از مراكز مهم علـم نحـو   : . بصره4

اي در ايـن   درسـه بود و نخستين كسي كه م
ئلي، شاگرد امام د علم ايجاد كرد، ابوالاسود

بود. از بزرگان اين مدرسه سيبويه،  7علي
در نحـو اسـت. ايـن    » سيبويه«مؤلف كتاب 

 هـاي  كتـاب از مفيـدترين و بهتـرين كتـاب    
عربي از لحاظ عمق و اصالت است كـه آن  

 الامـــام حيـــاةنامنـــد. ( مـــي» بـــور دي«را 
 .)192محمدالجواد، ص 

 گيري بحث و نتيجه
در تبيين نقش و جايگاه برجسته علمـي  

در شــكوفايي علــم و تمــدن  7رضــا امــام
تـوان   ، مـي چه گفتـه شـد  ، بنابر آننانامسلم

ــان داشــت ــام  اذع ــه عصــر ام  7در جامع
كـه  وجود داشته آشفتگي فكري و عقيدتي 

كوفـه   به بصـره و  7رضا امامي ها مسافرت
 ـ  ،نيز در راستاي همين مطلـب  ه قابـل توجي

 ها آشفتگي اشاره به دو نمونه از اين است. 
 :خالي از لطف نيست

شـهادت   بـه  7وقتـي امـام صـادق    -1
يي بـا عقايـد   هـا  رسيد، پيروان او بـه گـروه  

كه  ناووسيه :خاص بدين شرح تقسيم شدند
نمـرده اسـت و    7معتقد بودند امام صادق

و او همان مهـدي موعـود اسـت.     ميرد نمي
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زند امام صادق را كه اسماعيل فر اسماعيليه
كـه اسـماعيل    با ايـن  .از او امام دانستند بعد

ولـي   ،از دنيا رفته بود 7قبل از امام صادق
بلكـه   ،معتقد بودند كه اسماعيل نمرده ها آن

او را مخفـي كـرده    شحفظ جـان  امام براي
كـه   قائل شدند بـه ايـن   ،مباركهاست. فرقه 

از دنيا  7اسماعيل قبل از امام صادق چون
صادق بايد امامت به پسـر   بعد از امام رفته،

ــماعيل ــد  ،اس ــد.  امحم ــماعيل برس ــن اس ب
امامت بعد از امام صـادق را بـه    كه سمطيه

فرزندش محمـد و بعـد از او بـراي فرزنـد     
يحيي بـن   ها آنقائل بودند كه رئيس  محمد

معتقـد بودنـد   كه  فطحيه ابي اسميط است.
 امام بعد از امام صادق، عبداالله افطح فرزنـد 

به اين دليل كه در بين  ،است 7امام صادق
بود و بعـد از   تر فرزندان امام، از همه بزرگ

پدر هم ادعاي امامت كرد و عده زيادي هم 
آن دسـته از شـيعيان    ،قطعيه به او گرويدند.

واقعي كه معتقـد بودنـد امـام بعـد از امـام      
قابـل توجـه    .است 7امام كاظم 7صادق

 7رضـا  امـام در زمان  ها است كه اين فرقه
هم بودند و خطوط فكري خود را دنبال مي 

 كردند.
ن اناآشــفتگي دوم در جامعــه مســلم -2

پـس  رخ داد.  7پس از شهادت امام كاظم

نيز  ايشاناز زنداني شدن امام كه به شهادت 
ــد ــي   ،انجامي ــد مختلف ــروانش عقاي ــدا پي پي
كـه معتقـد بودنـد     واقفيـه از جمله كردند؛ 

او همـان   زنـده اسـت و   موسي بـن جعفـر  
دشمن ترين افراد  ها . آنمهدي موعود است

 كـه  بشـريه  بودنـد.  7رضـا  امـام نسبت به 
مرده اسـت   معتقد بودند موسي بن جعفر نه

بلكـه غايـب شـده و او     ،و نه زنداني شـده 
تفاوت كـه مـي    مهدي موعود است، با اين

گفتند پس از غيبت، محمد بن بشـير را بـه   
و او بعد  انتخاب كرده عنوان جانشيني خود

 قطعيـه و  از موسي بن جعفـر، امـام اسـت   
كه معتقد بودند امام  7رضا امام وفاداران به

ــهادت  ــه ش ــدان ب ــاظم در زن ــيده و  ك رس
 پس از او امام است. 7رضا امامفرزندش 
بود كه با اين وضـعيت، انحـراف    بديهي

كـه   اي آنجـد فكري به اوج خـود برسـد،   
 ـ  انحرافات ز ناشي از ترجمه كتب بيگانـه ني

اعتقادات اصـيل دينـي را هـدف قـرار داده     
 ،بهينـه تـرين اقـدام در ايـن وضـعيت      .بود

ترويج فرهنگ ديني و عقايد اصيل اسلامي 
ه طـرق شـناخت حـق از باطـل و در     ئارا با

واقع يك كار معرفت شناختي در خصوص 
رايج در راستاي تثبيـت عقايـد حقـه     عقايد

يي هـا  انجام مسـافرت  با 7رضا امامكه  بود
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هاي انحرافـي از  مراكز پخش اين انديشه به
، هـا  كوفه و انجام مناظره با آن و قبيل بصره 

ن به اناصحيح نگرش مسلمتتأثيري مهم در 
(مرتضـوي،  داشـت  دينـي و علمـي    مسائل
 .)30 - 28، ص1375
ديگر عواملي كـه در هـدايت فكـري     از
 7رضـا  امـام ن مؤثر بود و توسـط  انامسلم

ــذيرفت، ايجــاد ف  ضــاي علمــي صــورت پ
 يهـا  ات و انديشـه يطرح نظربراي مناسب 

جـا كـه محـيط جامعـه      مخالف بـود. از آن 
 ـاز نظر آكنـده اسلامي  ي هـا  ات و انديشـه ي
جامعـه   وو سقيم بود و اهل انديشه  صحيح

 درگيـر  هـا  به طور روزمره بـا ايـن انديشـه   

ــاً درصـــد تأثيرپـــذيري از  بودنـــد، طبيعتـ
 بطـلان ي انحرافي در صورتي كـه  ها انديشه

مـي رود.  ثابت و محـرز نشـود، بـالا    ها  آن
 اي لازم بـود  براي رهـايي از چنـين ورطـه   

و شـود  هاي مخالف به خوبي مطرح انديشه
گيـرد.   پس از آن مورد نقد و بررسـي قـرار  

رسيدن به چنين هدفي مستلزم ايجاد فضاي 
سـت تـا   ها طرح انديشهبراي مناسب علمي 

و  در سايه آزادي بيان مطالـب طـرح شـود   
نـي  بررسي منطقي و عقلا سپس مورد نقد و

اي از سـوي   قرار گيرد. دقيقـاً چنـين رويـه   
پيگيري مـي شـد و ايشـان بـا      7رضا امام

ــان   ــب، در بي ــاي مناس ــاد فض ــه  ايج آزادان

ي مخالف و سـپس نقـد عقلانـي    ها انديشه
ــا، در  آن ــلم ته ــحيح نگــرش مس ن در اناص

ي دينــي و هــا خصــوص تحقيــق در گــزاره
قابل بحث  شده ئههاي ارا يهعلمي و يا فرض

 .)همان( و نظر، تأثير شگرفي ايجاد كرد
 7رضـا  امـام  از ديگر موارد تأثيرگذاري

بــر نــوع تفكــر جامعــه متحــول آن زمــان،  
نكته بود كه دفاع از هر قضـيه،   اينآموزش 

 استواربايد بر اسلوب منطق و متد عقلاني 

باشد. دفاع عقلاني از يك اعتقاد، امري بود 
مواضع متعدد آن را به عنوان  در 7مكه اما

نطقي و عقلاني مـورد توجـه قـرار    روش م
اي  اين رويكرد، صاحب هر عقيدهبا  .داد مي

 منطبق ،انجام مي داد دكاري كه باينخستين 

كردن مـدعاي خـود بـا اسـلوب منطقـي و      
ي گفـت و گـو   ها عقلاني بود و همه طرف

هـر كـس كـه     .اين امـر مشـترك بودنـد    در
بق با اصـول عقلانـي بـود بـه     مدعايش منط

عد كه اثبات ادعا باشـد مـي رسـيد    ب مرحله
در همان مرحله ابتدايي قابليت بحث گرنه و
بررسي را از دست مـي داد. بـا تـرويج و     و

راه  ،7رضـا  امـام تأكيد ايـن مهـم توسـط    
ي غير ها هرگونه مغالطه و سفسطه و مجادله

نتيجه چنين رويكـردي آن   منطقي بسته شد.
معه علمي در راستاي شـناخت و  شد كه جا

ي مختلف، بـه  ها انديشه و نظرياتپذيرش 
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بپـردازد و  هـا   آن ارزيابي عقلاني و منطقـي 
باعث شد كه بطلان بسياري از  همين مسئله

ي رايج، روشن ها ، مذاهب و انديشهها فرقه
از موجوديت سـاقط شـوند و   ها  گردد و آن

ترين تأثيرهـايي بـود كـه     اين خود از بزرگ
نگـرش فكـري جامعـه اسـلامي      رب 7ماما

 گذاشت.
مربـوط بـه    7رضـا  امـام  ديگرات تأثير

با شركت  7حوزه عمل است كه خود امام
در جلسات مناظره اي كه يا خودشان (قبـل  

ــت ــأمون  از ولاي ــا م ــدي) و ي ــد از  عه (بع
عهدي) تشكيل مي داد، عمـلاً روش   ولايت

مناظره و تحقيق و  منطقي و عقلاني بحث و
 هئكرد. ايجاد زمينه ارا مي ه مردم القاتتبع را ب

ي مخالف توسط صـاحبان  ها آزادانه انديشه
 اديــان و مــذاهب مختلــف و پاســخگويي

بـا اسـتفاده از   هـا   آن عقلاني و منطقـي بـه  
هـا،   آن مقبولاتشان و در نتيجه مغلوب شدن

امري بود كـه در نگـرش اهـل نظـر نقـش      
 بسزايي ايفا كرد.

ــش ــر نق ــام ديگ ــا ام ــاد در اي 7رض ج
ن مربوط اناشكوفايي و بالندگي علمي مسلم

 به آثار علمي ايشان است كه مي توان گفت

ي مختلف علمي ها اي در حوزه دهجهش عم
امـور   دربـاره  حضـرت  آنكرد. گفتار  ايجاد

 حضـرت  آنپزشكي، خداشناسي، منـاظرات  

عمـران   از جمله با صباح بن نصر هنـدي و 
 صابي درباره خـدا، پيـدايش زمـين، تغييـر    

ــر،  ــي ديگ ــائل علم ــياء و مس ــات  اش كلم
ــاره مســائل فقهــي و بيــان  حضــرت آن درب

همـه و   فلسفه احكام، و نيز مباحث اخـلاق 
حكايـت  حضـرت  توانمندي علمي  ازهمه 
ــي ــد مـ ــريعتمداري، ( كنـ ، 1، ج 1366شـ

 .)178ص
كــه از چنــين  ي آن كــسوجــوداصــل 

ايجاد  درنيز موقعيت علمي برخوردار باشد 
ي هـا  مسـافرت  .نهضت علمي مـؤثر اسـت  

 ـ    ثير أعلمي امام در تحقـق نهضـت علمـي ت
كه در جاي خـود قابـل   ،است بسزايي داشته
ــت .توجــه اســت ــام در هــا فعالي  دورةي ام

راسـتاي تبليـغ ديـن و     درنيز عهدي  ولايت
در تحقـق و   مهمي ها مسائل علمي از نقش

 .استنهضت علمي  كمال

 ها كاربست يافتهبراي پيشنهادهاي عملي 
 و ها پيام 7رضا امامات علمي اقدام -1

انديشـمندان،   شاخصـي بـراي    يها وصيهت
كنندگان علمي و  ليان و توليدبرجستگان، متو

از بـه طـوري كـه     ،دارد فرهنگي جامعه مـا 
تأســي بــه  ،شــيعياني برجســته هــا ويژگــي

 ،سـنت  ،در سـيره  :حضرات معصـومين 
ي مختلـف  هـا  در جنبـه ها  آن روش و منش
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 اخروي است. دنيوي و
از همين رهگذر براي جامعه علمـي   -2

آن حضـرات و   ما، توجـه بـه سـيره علمـي    
امـري بايسـته و    7حضـرت رضـا   ويژه به

بـديهي اسـت كـه نتيجـه      ضروري است و
چنين التزامي به سيره علمي آن امام، پيروي 

 نتخـاب ا حضـرت  آناسـت كـه    از مسـيري 
يعني پايبندي به راهكارهـاي   است؛فرموده 

بـه   ،راي توليـد علـم  علمي و عملي ايشان ب
در امتداد هـدف توليـد علـم و     كه اي گونه

 حركت خـود قـرار   يرا الگوها  آن انديشه،

دهند و روشـن اسـت كـه در سـايه چنـين      
 اقتدايي و البته همت در رسيدن به مقصود،

جامعه ما شاهد شكوفايي تمـدن و اعـتلاي   
 بود. علم و انديشه خواهد

ــام  -3 ــرپيـ ــزوم  ديگـ ــد لـ ــي توانـ مـ
نيـز همـت    اري از احسـاس نيـاز و  برخورد

شكوفايي  .بلند در باب توليد نرم افزار باشد
عظيم اسلامي بـا   علمي و بازگرداندن تمدن

پرداختن صرف به يك سري مباحث نظري 
و  هـــا بـــه دســـت نمـــي آيـــد، فعاليـــت

همـت   و ي پيوسته مي خواهدها كارشناسي
احسـاس نيـاز    البته قبل از آن، .طلبد والا مي

چنين جنبشي لازم است. پـس  به ضرورت 
علمـي و   چنين امري همـت بلنـد متوليـان   

كـه خـود    چنان، فرهنگي كشور را مي طلبد

همـــين راســـتا،  نيـــز در 7رضـــا امـــام
 داد.  هاي مختلف انجام مي مسافرت

ي هـا  موقعيت و ها استفاده از فرصت -4
مناسب در توليـد و تـرويج علـم از ديگـر     

ــام ــان ها پي ــت. چن ــه س ــرت آن ك از  حض
دست آمده نهايت اسـتفاده را   هي بها رصتف

كـرد. از فرصـت   در تبليغ دين و علـم مـي  
 عهدي در راستاي نشر معارف دين و ولايت

هـم   ،باطل تشخيص حق از هاي تبيين شيوه
در مباحث مربوط به الهيـات و هـم علـوم    

 . بهره گرفتخوبي ه ب  طبيعي و غيره،
برخورد منطقي و عقلاني در مناظره  -5

مختلـف و   يهـا  بان آراء و انديشـه با صـاح 
ــز    ــت و ني ــيح آن گذش ــه توض ــالف ك مخ

و  هـا  ه و طـرح انديشـه  ئارابراي فضاسازي 
و  ها همه از پيام ،و غيره مختلفهاي  ديدگاه
 7ي علمي و عملي حضرت رضاها توصيه

در حــوزه علــم و در راســتاي توليــد علــم 
 است. 
باشـيم،   7رضـا  امـام در عمل پيرو  -6

ر كه بايد بشناسيم. پژوهش ايشان را آن طو
در اين زمينه داشته باشيم. متناسب و تحقيق 

 7در اعمال و سيره زندگي امـام معصـوم  
درسي به وجوه  هاي در كتاب و تدبر داشته

شخصيتي ايشـان  و سـاير امامـان معصـوم     
مـا  و دانشجويان  تا دانش آموزان  ،بپردازيم
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دور  اين امام بزرگـوار  هم از دايره شناخت
 ند.نباش

بـه   7ترويج سيره حضـرت رضـا   -7
تـرين وظـايف    عنوان فرهنـگ، از كوچـك  

، زنـدگي  7رضا امامماست. توجه به سيره 
ما را متحول خواهد كرد. مـا بايـد فرهنـگ    

بـه مـردم    هـا  را توسـط رسـانه   7رضا امام
ــا جامعــه بشناســانيم،  ــه ت در تمــام ابعــاد ب

سـعادت و  سـوي   بـه  ،عد علميخصوص ب
 سلامت پيش برود.

 نابعم
 .:سير الائمهامين عاملي، سيد محسن،  .1
 .الفهرستابن نديم،  .2
الامـام   حيـاة حسيني شيرازي، سـيد محمـد،    .3

 .7محمد الجواد
، قـاهره،  عصـر المـأمون  عي، احمد فريـد،  ارف .4

 .1346، يهدارالكتب المصر
زندگاني حضرت علي بن سحاب، ابوالقاسم،  .5

، انتشــارات چــاپ كتــاب 7موســي الرضــا
 .1360تبريز،  –تهران 

 .رجالشيخ طوسي،  .6
روح علمي و سعه صـدر  شريعتمداري، علي،  .7

، مجموعه آثار 7در شخصيت حضرت رضا
 ش.1366، 7دومين كنگره حضرت رضا

هـاي حضـرت    ويژگـي شـريعتمداري، علـي،    .8

ــا ــره   7رض ــين كنگ ــار دوم ــه آث ، مجموع
 ش.1366، 7حضرت رضا

ــاقر،   .9 ــي، ب ــريف قرش ــژوهشش ــق در  پ دقي
، 7رضـا زنـدگاني امـام علـي بـن موسـي ال     

 ش.1383دارالكتب الاسلاميه، 
ــر،    .10 ــن جري ــد ب ــري، محم ــم  طب ــاريخ الام ت

 الاستقامه. مطبعة، قاهره، والملوك
علي بن ابي الكرم مشهور به ابن اثير جـزري،   .11

 .تاريخ ابن الاثير
تحليلـي از زنـدگاني   فضل االله، محمد جواد،  .12

، ترجمـه سـيد محمـد صـادق     7امام رضـا 
ستان قـدس  عارف، بنياد پژوهشهاي اسلامي آ

 ش.1372رضوي، 
 .منتهي الآمالقمي، حاج شيخ عباس،  .13
 .مقدمه المقفع والهدايه .14
، مغز متفكر جهـان شـيعه  ، منصوري، ذبيح االله .15

مركـــز مطالعـــات اســـلامي استراســـبورگ، 
 ش.1361انتشارات جاويدان، 

نهضـت كلامـي در   مرتضوي، سـيد محمـد،    .16
ــا   ــر امــام رض ، مؤسســه چــاپ و  7عص

 ش.1375ي، انتشارات آستان قدس رضو
مناظرات تاريخي امام «مكارم شيرازي، ناصر،  .17

با پيروان مذاهب و  7علي بن موسي الرضا
، مجموعه آثار دومين كنگـره  »مكاتب مختلف

 ش.1366، 7جهاني حضرت رضا
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 حديث قرآن و مباني نظري اصلاح الگوي مصرف در
 

 سهراب مروتي
 استاديار دانشگاه ايلام)(

 وحيدنيا فرحناز
 ث)جوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديدانش(

 
 19/10/88تاريخ پذيرش:  – 4/9/88تاريخ دريافت:  چكيده

هاي والاي جوامع بشـري اسـت. ارائـة الگـوي مطلـوب       توسعه و پيشرفت، يكي از آرمان
هـاي   ناپـذيري اسـت كـه در تمـامي مكتـب      هاي اجتناب براي تحقق اين ايده از ضرورت

 ه شده است.بشري و الهي بدان پرداخت
پژوهش حاضر درپي آن است تـا مبـاني نظـري اصـلاح الگـوي مصـرف را بـه عنـوان         

درآمد ارائة الگوي آرماني، به رشتة تحرير درآورد. در همين راستا مباني يـاد شـده در    پيش
هاي خداشناسي، خودشناسي و  ، درحوزه:لاي آيات قرآن كريم و سخن معصومين لابه

هايي بررسي گرديده، تا آگاهي و شناخت لازم براي تشخيص  هجامعه شناسي با ذكر مؤلف
 الگوي صحيح مصرف به دست آيد. 

 .، قرآنمباني نظري الگوها، اصلاح الگوي مصرف، الگوي آرماني: ها كليدواژه
 
 

 مقدمه
يند توسعه در گروِ تمهيد ابه فر دسترسي

هـايي اسـت كـه در     مقدمات و بسترسـازي 
 د. يكـي از گيـر  فرهنگ جامعه صورت مـي 

اهداف جامعه در اين ارتباط، داشتن الگوي 

مطلوبي است كه نقش هدايتگريِ قشـرهاي  
بر عهده گيرد. طبيعي است كـه   گوناگون را

اگر الگوي حاكم بر جامعه، ويژگي بالندگي 
ــه  خــويش را از دســت بدهــد، پــرداختن ب

بـود و   يافتگي عقيم خواهـد  مباحث توسعه
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اننـد آب در  يافتگي بـه م  تلاش براي توسعه
هاون كوفتن و باد به غربال پيمـودن اسـت.   
بــه همــين دليــل، اصــلاح الگــوي مصــرف 

يابد و رهبر فرزانة انقلاب نيـز   ضرورت مي
با درنظر گرفتن ايـن مهـم، امسـال را سـال     

 اند.  اصلاح الگوي مصرف ناميده
هرچنــد پــرداختن بــه ايــن موضــوع از 

 هاي گوناگون قابل بررسي است، اما بـا  نگاه
كه جامعة ما مردماني ديندارند،  توجه به اين

بحث وبررسي دربارة آن در منـابع و متـون   
شـمار   هـاي پژوهشـي بـه    ديني از اولويـت 

رود كه زمينة اقدامات مطلوب را در اين  مي
نمايد. قرآن كريم به عنوان  ي عرصه فراهم م

متن قطعي الصدور دين اسـلام در اهميـت   
ر رحمـت را  توجه بـه ايـن موضـوع، پيـامب    
 لَقَدْ ( :فرمايد ي الگوي آرماني جامعه معرفي م

احـزاب/  ( )...ةٌ حَسَـنَ  ةٌ أُسْـوَ  اللَّهِ  رَسُولِ  ىفِ  لَكُمْ  كانَ 
)، پيامبري كه تمام زندگي مبـاركش بـر   21

استفادة نيكو و بجا از منـابع خـدادادي كـه    
وفور در اختيـار همـة بنـدگان خداسـت،      به

در  7ام علـي كه ام ـ نمايد؛ چنان ي دلالت م
 از نكـات  9توصيف سـيره عملـي پيـامبر   

ها در  كند كه الگوبرداري از آن مهمي ياد مي
شرايط كنوني و با در نظر گرفتن مناسـبات  

توانـد در بهسـازي    و مقتضيات زماني، مـي 

روابط اقتصادي و فرهنگي امروز مـا نقـش   
سـير و  متأثيرگذاري ايفا كند و يـا حـداقل   

سـيره نبـوي   جهت رفتارمان را بـه سـمت   
اي كه در يك فاصـلة   رهنمون شود به گونه

ــد   ــرات اجتمــاعي را (هــر چن ــاني، تغيي زم
ــأثر از آمــوزه ــا ت ــدك) ب ــامبر ان  9هــاي پي

ــيم.  ــه[احســاس كن ــج البلاغ ش، 1379، نه
 ]301ص

دين فـرض اسـت كـه در     متوليان بر لذا
اين خصوص به بـازخواني مجـدد معـارف    

در ديني پرداخته، ديدگاه قرآن و حـديث را  
باره تبيين نمايند. نكتة مهم اين جاسـت   اين

كه براي اثربخشـي و مانـدگاري ايـن ايـدة     
فرخنده، نخست بايد مباني نظري، كه لازمة 
تحقق ارائة الگوي مصـرف صـحيح اسـت    
مورد بررسي قرارگيـرد؛ مبـاني نظـري كـه     
فرهنگ پذيرش الگـوي مطلـوب را فـراهم    

نمايد، زيرا بـدون داشـتن مبـاني نظـري      ي م
مورد قبول، اميدي به تحقق پذيرش الگوي 

توان داشت، لذا مقالـه حاضـر،    مطلوب نمي
درپي آن است كـه ضـمن تعريـف الگـوي     

ترين مباني نظري كه  صحيح مصرف، به مهم
باشـد   ي لازمة تبلور عيني اين اقدام سترگ م

با تكيـه بـر آيـات قـرآن كـريم واحاديـث       
 بپردازد.    :وروايات معصومين
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معيـار، نمونـه   «الگو، به معناي  واژة: الگو
] 522، ص1ش، ج1381[انـوري،  » وسرمشق

 و أسُـوه «معادل آن در زبان عربي يعني. است
 كـار  بـه  جـايى  قدوه، در و قدُوه وزن بر إسِوه

 ديگـرى  از بـدى  و نيكى در انسان كه رود مى
 در يا شادمانى در چه كند، مى پيروى و تبعيت

 تعـالى  خـداى  معنـى  همـين  در و. زيانمندى
 )...حَسَـنَةٌ  أُسْـوَةٌ  اللَّـهِ  رَسُـولِ  فِـى لَكُـمْ  كانَ  لقََدْ (: فرموده

 و اسـوه  فوق آيه در رو اين از ) و21(احزاب/ 
 يعنـى  -حسـنه  واژه بـا  تعالى خداى را نمونه
[راغـب  ». اسـت  كـرده  وصـف  نيكـو  صفت

 ]76ص، ق1412اصفهاني، 
جــا كــه مصــرف در اقتصــاد و     ناز آ
 اقتصـادي اهميـت زيـادي دارد    يها بررسي

مصــرف را از زبــان   معنــاي اصــطلاحي 
نويسـندگان حـوزه اقتصـاد     دانـان و  اقتصاد

 :كنيم ي بررسي م
، مصـرف «: گويـد  ي ژان مارسل ژاننـي م 

اتلاف يك ثروت بـه منظـور ارضـاي يـك     
ــت ــ ي م حاجـ ــه، ». [ دباشـ ش، 1351ژاننـ

مصـرف  « گويد: ي ] ابراهيم رازقي م295ص
چه ، در آن ارزش استفاده يندي است كهافر

چـه   توليد و به صورت تبديل آن در فرايند
آن در هنگام  ةبه صورت استفاده ناب وساد

ــا   ــاي نيازه ــراي ارض ــت ب ــين، مالكي  از ب
 ] 35ش، ص1374رازقي، ». [ رود ي م

ديگر براي تبيين مقولـه مصـرف   برخي 
منبع درآمد است ودرآمـد  ، ثروت«: اند گفته

بــه دو  تهلاك)خــالص (درآمــد منهــاي اســ
بـه  ، بخشـي از آن . شـود  ي م منظور اسـتفاده 

يابد  ي انداز اختصاص م انباشتن ثروت وپس
. شود ي م صرف تحصيل لذتوبخش ديگر، 

كـه صـرف بـه دسـت      آن قسمت از درآمد
ــذت ــردد ي م آوردن ل ــده ، گ ــرف نامي  مص

ــود ي م ــلي . »شـ ــديري اصـ ش، 1379، [قـ
 ]274ص

الگــوي مصــرف  :الگــوي مصــرف
ــا اي پديــده ثير عوامــل أســت كــه تحــت ت

ــاعي، اقتصــادي،  مختلــف فرهنگــي، اجتم
تكنولـــوژيكي، تجـــاري وحتـــي قـــوانين 

گيرد. از اين رو بسته به  ي ومقررات شكل م
وجود آمده در هر يك  هتحولات ب شرايط و

از اين عوامـل، الگـوي مصـرف نيـز تغييـر      
كند. براي درك درسـت مفهـوم الگـوي     ي م

مفهـوم بـه    مصرف ابتدا ضروري است اين
 درستي تعريف شود. 

گفتـه شـده    الگوي مصـرف  در تعريف
شيوه يا برنامه متداولي است كه فرد «است: 

 بـر اسـاس آن برنامـه عمـل     يا جامعه عادتاً
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خـواه هنگـام عمـل بـه آن برنامـه      . كند ي م
 ويا ناخودآگاه از توجه داشته باشد وقوف و

 ـآن برنامه تبع يـا بـه طـور سـنتي     ، ت كنـد ي
ي هـا  اراده آگاهانـه از شـيوه   د ووبدون قص

[ناصـري،  ». ي نمايـد مصرفي خاصي پيـرو 
 ]15ش، ص1388

، رفتار افـراد «جاي ديگر آمده است: در 
 خريد و، خانوارها يا كل جامعه در انتخاب

به عنوان الگـوي  ، خدمات و مصرف كالاها
ــت   ــده اس ــه ش ــرف ارائ ــه، »مص . [دودانگ

 ]18ش، ص1388
عنـوان   بـه را  »الگوي مصـرف «توان  ي م

ــيو چگـــونگي و ــتفاده از شـ ــابعة اسـ ، منـ
خدمات معرفي كرد وبا توجه  محصولات و

 ها آن بهينه از ةاستفاد، به محدود بودن منابع
 . يك ضرورت حياتي است

ح الگـوي  عنوانِ اصلا ازنظور م، بنابراين
مصرف از نگاه قرآن وحديث، تبيين مـلاك  
ومعيارهاي الگوي مطلوب جامعه، بـا تكيـه   

ت قـرآن كـريم واحاديـث وروايـات     بر آيا
 مصـرف  ةبراي اصلاح شـيو ، :معصومين

 است.  اسلامي ةجامع در موجود

 ضرورت توجه به الگوي مطلوب
، اقتصادي پايـدار جامعـه   ةرفاه وتوسع«

زيرا  ؛راهي جز اصلاح الگوي مصرف ندارد
، مصـرف  اگر الگوي مصرف اصلاح نشـود 

گـذاري   موجب تباهي منابع سرمايه، رويه بي
ــه  ــانع مشــاركت همگــان در هزين ــا وم ي ه

شود وبدون  ي م عمومي وبهبود توزيع درآمد
، منابع سرمايه گذاري ومشـاركت همگـاني  

ري ». [ يسـت پايـدار امكـان پـذير ن    ةتوسع
 از اين رو در ]12و11ش، ص1388شهري، 

 العقـل «خـوانيم:   ي م 7روايتي از امام علي
فَلا تخُلـف،   تُسرِف، وتعَدفَلا  تَقتصَد ك نَّاَ

ــب وإذا َــتغض ــدي . »ت حلُم ــي آم ، [تميم
خردمنـدي ايـن   ]؛ 144 ص، 2 جش، 1378

؛ روي كنـي واسـراف نكنـي    ميانـه  است كه
وچـون  ؛ وعده بدهي وخلـف وعـده نكنـي   

 .باشي بردبار، خشمگين شدي
ــر     ــام جعف ــي از ام ــين در روايت همچن

آن  ضـد  در توضيح سپاه عقـل و  7صادق
 :-جنود العقلِ و الجهلِ في بيانِ«: آمده است

الإسراف ،1ق، ج1403. [مجلسـي،  »القصد ،
كه از لـوازم اصـلاح    - روي ميانه]  159ص

، از سـپاهيان عقـل   -الگوي مصرف اسـت  
از سپاهيان جهل ، رويه واسراف ومصرف بي

مقتضـاي عقـل   ، بنابراين. شمرده شده است
، وتدبير براي رسيدن به توسعه ورفاه پايدار

ح الگوي مصرف واجتناب از صلاا ضرورت
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همين راستاسـت   در. رويه است مصرف بي
كه تبيين مباني نظري جايگاه ويژة خـود را  

 نماياند. مي

 مباني نظري
ترين مباني نظـري اصـلاح الگـوي     مهم

ــه در   ــوب ك ــين الگــوي مطل مصــرف وتبي
حقيقت مقدمه و پشـتوانة بينشـي اقـدامات    

 اند از: روند، عبارت شمار مي عملي به

 الف)پذيرش ولايت الهي
كه  اين متعال و به مالكيت خداوند اعتقاد

تـرين مبـاني    از مهم انسان امانت الهي است
نظري است كه توان پذيرش اصلاح الگوي 
مصرف موجود و دستيابي به الگوي مصرف 

 آورد.  ي مطلوب را فراهم م
انسـان  ، دينـي  يهـا  چارچوب آموزه در
 . زمين است در االله وجانشين خداوند خليفة

ـــــةِ  ربَُّـــــكَ  قـــــالَ  إِذْ  وَ ( ـــــلٌ  ىإِنِّـــــ للِْمَلائِكَ ـــــ جاعِ  رْضِ الأ ىفِ
 ي(إِنّــ جملــه معنــاى« ).30/بقــره. ()...ةخَلِيفَـ

 من: كه است اين )خَليفةَ رضِلأا في جاعلٌ
 به خليفه. دادم قرار جانشين زمين در را آدم

 از منظور كه اين در و، است جانشين معنى
 چـه  و كسـى  چـه  جانشينى، آيه اين در آن

 وجـود  گونـاگونى  احتمـالات  است چيزى

 فرزنـدانش  و آدم جانشـينى  منظور) 1 :دارد
 سـاكن  زمين در قبلاً كه است فرشتگانى از

ــد ــود) 2. بودن ــوقى مقص ــت مخل ــه اس  ك
 منظـور ) 3. اسـت  شـده  فرشـتگان  جانشين
؛ اسـت  زمـين  در خـدا  نمايندگى و خلافت

 و . بـود  زمين در خدا جانشين 7آدم زيرا
 نظـر  بـه  صحيح احتمالات اين بين از آنچه
 ـ دليـل  بـه ، است سوم احتمال، رسد مى  ةآي

ــريف  )... الأَْرْض ىفِــ ةً خَلِيفَــ جَعَلْنــاكَ  إِنَّــا داوُدُ  يــا(ة ش
ــا! داوود اى)؛ 26/ ص( ــو م ــه را ت و ( خليف

ــد ــود ةنماين ــين در) خ ــرار زم ــم ق ».  دادي
] بر همـين  61ص، 1 ج، ش1377[طبرسي، 

توان گفـت كـه مالكيـت انسـان،      ي اساس م
مالكيـت حقيقـي    ودر طـول  ،اعتباري بـوده 

خداونـد   چنـان كـه   آفريدگار هستي است؛
 مَـنْ  الْمُلْـكَ  تُــؤْتِي الْمُلْـكِ  مالـِكَ  اللَّهُـمَّ  قُلِ (:فرمايد ي م

 تـُذِلُّ  وَ  تَشـاءُ  مَـنْ  تعُِزُّ  وَ  تَشاءُ  مِمَّنْ  الْمُلْكَ  تَـنْزعُِ  وَ  تَشاءُ 
رُ  يَدِكَ بِ  تَشاءُ  مَنْ  آل . ()قـَدِير ءٍ  شَيْ  كُلِّ   عَلى إِنَّكَ  الْخَيـْ

 ).26عمران/ 
 اللَّهـم « در تفسير اين آيه آمـده اسـت:   

كمال لْكنـوع  هـر  مالك كه كسى اى ؛»الْم 
 و هسـتى  -سـلطنت  و دارايـى  يعنى -ملك
 تصرف آن در بخوانى گونه هر مالكان چون

 كس هر به ،»شاءتَ منْ الْملْك تؤُْتي«. كنى مى
 در بـرايش  ملـك  از كه را اى بهره، بخواهى
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 الْملْـك  تنَزْعِ و«. دهى مى او به اى گرفته نظر
 اى بهـره ، بخواهى كس هر از و ؛»تَشاء ممنْ

 كلمـه . سـتانى  مى باز بودى داده او به كه را
 ديگـر  جمله در و عام اول جمله در »ملك«

 منْ تعُزُّ و«. است كل از بعض يعنى ،خاص
ــاء ــاى از و ؛»تَش ــود اولي ــر خ ــس ه  را ك

 دنيـا  و ديـن  در -عـزتّ  انواع به -بخواهى
 هـر  و ؛»تَشـاء  مـنْ  تُـذلُّ  و«. دارى مى عزيز
 و دنيــا در -كنــى اراده را دشــمنان از كــس

 ؛»الخْيَـرُ  بيِـدك «. گردانـى  مى ذليل -آخرت
 كه توست دست به ها خوبي و خيرات همه
 دشـمنانت  و كرده عطا خود لياىاو به را آن
 397ص[همـان،  ». دارى مى محروم آن از را
 ]398و

 مُلْـكُ  لـَهُ  الَّذِي( :فرمايد و در جاي ديگر مي
ـــمواتِ   لــَــهُ  يَكُـــنْ  لــَــمْ  وَ  وَلـَــداً  يَـتَّخِــــذْ  لـَــمْ  وَ  الأَْرْضِ  وَ  السَّ

ــي شَــريِكٌ  ــقَ  وَ  الْمُلْــكِ  فِ ــدَّرهَُ  ءٍ  شَــيْ  كُــلَّ  خَلَ ــدِير  فَـقَ ، ) اً تَـقْ
 ).2(فرقان/

 السَّــمواتِ  مُلْـكُ  لــَهُ  ىالَّـذِ ( :فرمــود كــه ايــن«
ــا )وَالأَْرْضِ  ــر در ب ــتن نظ ــن داش ــه اي  لام ك

 افـاده  را معنـا  ايـن  رسـاند  مى را اختصاص
 مملــوك زمــين و هــا آســمان كــه كنــد مــى

 خـود  از وجـوه  از وجهى هيچ به و، خدايند
 بـا  او تصرفات و خدا از و، نداشته استقلال
 و آن در حكـم  و، نيسـتند  يازن بى حكمش

ــدن و اداره ــياى گردان ــتص آن آس ــه مخ  ب
 و مليـك  خـدا  تنها پس؛ است تعالى خداى

ــه متصــرف ــم آن، اســت آن در حكــم ب  ه
 ترتـب ، بيان اين با و. الاطلاق على متصرف

 قبـل، روشـن   مـا  بـر  )وَلَداً  يَـتَّخِذْ  لَمْ  وَ ( جمله
 الاطـلاق  علـى  ملـك   داشتن چون، شود مى

، فرزنـد  اتخاذ براى گذارد نمى ىباق حاجتى
 حاجـت  دو از يكى براى فرزند اتخاذ چون
 بـه  فرزنـد  كـه  اسـت  ايـن  بـراى  يـا ، است

 بـه  خـودش  چون؛ برسد امورش از قسمتى
 و، كنـد  اداره را خود امور تواند نمى تنهايى
 و اسـت  چيزى هر مالك كه سبحان خداى
 انجـام  بخواهد كه است كارى هر بر تواناى

 و، شـود  نمـى  اش درباره رضىف چنين ،دهد
 و، محـدود  اش هسـتى  كه است اين براى يا

 را چـه  هـر  و، اسـت  معين زمانى تا بقايش
 لـذا ، است مالك معين مدتى تا است مالك
 جانشـينش  خـود  از بعـد  تـا  گيرد مى فرزند
 قيـام  امـورش  بـه  خـودش  از بعـد  و، شود

 چيـز  هـر  مالك كه سبحان خداى و، نمايد
 و، است ابدى و سرمدى اش هستى و است

 بـه  حاجتى وجه هيچ به، ندارد راه او در فنا
 بـر  رد هـم ، بيـان  ايـن  . ندارد فرزند اتخاذ

ــر رد هــم و اســت مشــركين  و. نصــارى ب
 لـَمْ  وَ ( :فرمايـد  مـى  كه بعدى جمله همچنين
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ــهُ  يَكُــنْ  ــون )الْمُلْــكِ  ىفِــ شَــريِكٌ  لَ ــاج چ ــه احتي  ب
 امـور  همـه  شامل ملك كه جايى در شريك
 و عـام  خـدا  ملـك  و، شود مى صورت نباشد
 جهات همه با عالم موجودات تمامى شامل

 او ملكيـت  تحت از چيز هيچ و، است ها آن
 مشـركين  بر رد نيز جمله اين. نيست بيرون

ــت ــايي،  ». [اســ ، 15 ج، ش1374طباطبــ
ــام  دراكـــرم  پيـــامبر و] 242-241ص مقـ

ــود    ــال فرم ــاك ومتع ــداي پ ــيف خ  توص
 ــ:« َلَّكهــا م ــك لم والمالــاه ــي. »م اي ، [مجلس

مالك آن  [خدا] و]. 140، ص77ق، ج1403
مالـك آن كـرده    چيزي است كه بنـدگان را 

المالُ : «فرمود 7. همچنين امام صادقاست
عند عودائ َلهعم أن   مالُ االله، جـرَهوأم ،هخَلق

ــأكُلوا ــه قصَــد ي ــه قصــداً، اًمن ، ويشــربَوا من
 وا منـه قصَـداً، و  ، وينكحاًمنه قصد ويلبسوا
سوي ذلـك   بِما يعودوا منه قصَداً، و يركبَوا

علي فُقراء المؤمنينَ، فمن تعَدي ذلك كـانَ  
لبَِسه  وما شرَبِ منه حراماً أكلهَ حراماً، وما ما

ركبـه   نكَحَه منه حراماً، ومـا  منه حراماً، وما
امـوال،   ؛]16، ص103همان، ج[ ».منه حراماً

ــت وآنخدا آنِ از ــا س ــدگان  ه ــزد آفري را ن
يش به امانت نهـاده اسـت و فرمانشـان    خو

بـا   روي بخورنـد و  بـا ميانـه  ، از آن داده كه
با  و روي بپوشند ميانه با و روي بنوشند ميانه

ــه ــد ميان ــه  و روي ازدواج كنن ــا ميان ، روي ب
بـيش   وسيله سواري بخرند وسوار شوند و

هركه از . ن نيازمند ببخشندمناؤآن را به م از
، فراتــر رود روي] ميانــه ايــن حد[اعتــدال و

 حـرام اسـت و  ، خـورد  ي م آن مـال  آنچه از
حرام پوشد،  ي چه مآن نوشد حرام و ي چه مآن
كنـد،   ي لي كـه بـه وسـيله آن ازدواج م   ما و

 . حرام استشود،  ي چه سوار مآن حرام و
 ـ بنابراين، اسراف ومصرف بي مـال   ةروي

حقيقـي از آنِ   مالكيـت  اين كـه  قاد بهاعت با
است، و انسان امانتدار امـين   خداوند متعال

، وانسـاني كـه   استگار زخداوند است ناسا
چنين بينشي را پذيرفته باشد، اجـازه نـدارد   
اموال در اختيارش را به دلخواه مصرف كند 
چرا كه در اين منظر مالكيـت حقيقـي ازآنِ   

اونـد بـر   خداست و انسان نيز امانتـدار خد 
 روي زمين است. 

 تماعياج ب) باور به مساوات
انداز قرآن و روايات، همة اهل  از چشم 

؛ چنان كـه خداونـد   يكديگرند برادرايمان، 
ــد: ي م ـــيْنَ  فأََصْـــلِحُوا ةٌ إِخْـــوَ  الْمُؤْمِنُـــونَ  إِنَّمَـــا( فرمايـ  بَـ

قُــــــــــــــوا وَ  أَخَــــــــــــــوَيْكُمْ   )تُـرْحَمُــــــــــــــون لَعَلَّكُــــــــــــــمْ  اللَّــــــــــــــهَ  اتَّـ
 ،يكديگرنـد  بـرادر  مؤمنـان )؛ 10حجرات/(

 و دهيد آشتى و صلح را خود برادر دو پس
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 مشـمول  كـه  باشـد ، كنيد پيشه الهى تقواى
 !شويد او رحمت

 مـا إِنّ«در تفسير ايـن آيـه آمـده اسـت:     
 نيست اين جز و ستا اين؛ »ةإخِوْ الْمؤْمنوُنَ

 زيـرا ؛ ديـن  در يكديگرنـد  بـرادران  مؤمنان
 توحيـد  و ايمان كه واحدند اصل به منتسب

 شـقاق  و نـزاع  ايشـان  ميان بايد پس، باشد
 نـزاع  و خلاف ،ندرت سبيل بر اگر و نباشد
 به پس ؛»أخَوَيكُم بينَ فأَصَلحوا«، شود واقع

 ظـالم  كف به خود برادران ميان آريد صلاح
 ؛»اللَّه اتَّقوُا و«، آنان يارى و مظلوم اعانت و
، مخالفـت  از را خـدا  بينديشـيد  و بترسيد و
»لَّكُمَونَ لعمْرحمـت  شـما  كـه  شايد ؛»ترُح 

 ـ يعنـى ، شـويد  كرده  پرهيزكـارى  وسـيله  هب
 زيـرا ؛ الهى واسعه رحمت به باشيد اميدوار

 جميـل  ثـواب  و جزيـل  اجـر  موجـب  اتّقا
ق، 1363، عبدالعظيمى شاه حسينى ». [است

 . ]186 ص، 12 ج
 كه صورتى در مؤمن افراد« :گويد زجاج

 هاخـو ) بـرادر ( باشـند  متحـد  دينـى  نظر از
 هسـتند  يكى دين در زيرا؛ شوند مي ناميده

 ،هستند متحد كه هم نسب اصل لحاظ از و
ــك از چــون ــد ي ــه مادرن . »باشــد حــواء ك

 ]206ص، 23 جش، 1360[طبرسي، 
ــرى ــالم از زه ــدرش از س ــول از پ  رس

ــد كــه كنــد مــي روايــت 9خــدا  :فرمودن
 سـتم  او به نه ؛است مسلمان برادر مسلمان«

 در كـس  هر. سازد مي رها را او نه و كند مي
 در خداوند، باشد برادرش نياز برآوردن فكر
 مسـلمانى  از كـس  هـر  و، اوسـت  نياز فكر

 وسيله بدان خداوند كند برطرف را اندوهى
ــدوهى ــدوه از ان ــا ان ــت روز را او ىه  قيام
 عيـب  كـس  هـر  و، فرمـود  خواهد برطرف

 مـت قيا روز خداونـد  بپوشـاند  را مسلمانى
 را روايـت  اين . پوشانيد خواهد را او عيب

 نقـل  خـود  هـاى  كتـاب  در مسلم و بخارى
 [همان]. »اند كرده

 وصيتى ضمن 9خدا پيامبر همچنين از
 روايـت  فرمودنـد  7 المـؤمنين  امير به كه

 يـك  كـه  دارد ارزش علـى  يا« است: شده
 ـع را بيمـارى  تـا  كنـى  روى پياده ميل  ادتي

 ـ روى راه ميـل  دو نمايى، و  را اى جنـازه  ات
 تــا بــروى راه ميــل ســه كنــى، و مشــايعت

 مسافرت ميل چهار كنى و اجابت را دعوتى
 كنـى، و  ملاقـات  را دينى برادر يك تا كنى
 اى بيچـاره  بـه فريـاد   تـا  كنى سفر ميل پنج

ــى، و ــش برس ــل ش ــافرت مي ــا روى مس  ت
 كـه  بـاد  تـو  بـر  كنـى، و  يـارى  را مظلومى
 ـ اسـتغفار  خداونـد  درگـاه ه ب هميشه . »ىكن

 ]207و 206[همان، ص
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 7همچنين در روايتـي از امـام صـادق   
بٍ بنـو اَ  إخـوةٌ منـونَ  ؤإنَّمـا الم : «آمده است
ضرَبَ علي رجلٍ منهم عرقٌ سـهرَِ   وأمُ، وإذا

ــه الآ ــلَ ــان، [  ».رونخَ ؛ ]264ص، 74جهم
مؤمنان، برادران يكديگرند از يك پدر  همانا

گـي [از درد]  ومادر. گاه در يكي از آنـان، ر 
ــي   ــراي او ب ــز ب ــران ني ــد، ديگ ــوابي  بزن خ

 كشند.  ي م
نمايـد كـه    ي ايجاب ماين باور سان  بدين

رفاه به صورت  توسعه ودر جامعة اسلامي، 
و  متعادل در ميان يكايك مردم تقسيم گردد

ــدارد    ــاني حــق ن ــيچ انس ــر ه ــن منظ در اي
رويه بپـردازد و بـه    مبالات به مصرف بي بي

ي ديگر توجهي ننمايـد و  ها وضعيت انسان
بينـي انسـان فقـط مسـئوليت      در اين جهـان 

فردي ندارد بلكه به مانند مسئوليت فـردي،  
 مسئوليت اجتماعي نيز برعهدة اوست. 

 ينفساني ها لذت مهار ج)
هاي دنيا، در مقابـل   بازايستادن از لذت«
روي در مصـرف قـرار    گرايي و زيـاده  لذت

ع دارد كــه موجــب انحطــاط معنــوي ومــان
كمالات نفساني است. بر اين اساس، كنترل 

هاي مادي و داشتن الگوي مصـرف   خواسته
 ،به منظور تكامل معنـوي صحيح در زندگي 

ــت لازم و ــروري اسـ ــهري». ضـ ، [ري شـ

ــد   ]14صش، 1388 ــه خداونـ ــان كـ چنـ
 الـنـَّفْسَ  نَـهَـى وَ  ربَِّـهِ  مَقـامَ  خافَ  مَنْ  أَمَّا وَ (: فرمايد ي م

 40نازعـات/ (  )الْمَـأْوى هِيَ  ةَ الْجَنَّ  فإَِنَّ  *  الْهَوى عَنِ 
 پروردگـارش  مقـام  از كه كس آن و )؛41و

، بـازدارد  هـوى  از را نفـس  و باشـد  ترسان
 !اوست جايگاه بهشت قطعاً
 »ا ونْ أَمم خاف قامم هباسـم ، قـام م ».ر 
 كامل قيام، رب مقام و است مصدر يا مكان

ــام ظهــور و  قيامــت هنگــام، رب صــفت ت
 و نفـوس  و عـالم  قيامـت  در زيرا؛ باشد مي

 جهـت  در فعاليت و كمال منتهاىه ب اعمال
 ـ توجـه  .رسـد  مي شر و خير  مقـام  ايـن ه ب

 كـه  را انسـانى  هـر  كـه  است خاص ربوبى
 اعمال و ها انديشه نگران ،نشده طغيان دچار
 اراده و افــروزان را عقــل و دارد مــي خــود
 . گرداند مى نيرومند را ايمانى

»ى وَنه  ـنِ  الـنَّفْسـوى  عْاز خـوف  ».اله 
 هشـيار  را آدمـى  پيوسته كه است رب مقام
 گونـاگون  هـاى  انگيـزه  و هواهـا  تا دارد مي

 و نگردد چيره و نكند طغيان وى بر نفسانى
 را نفسـانى  نظـام  و ايمـان  و عقل حاكميت

 بـر  را آلـوده  و پست زندگى و نسازد فاسد
 . نگزيند پاك و برتر حيات

 ايثــار و طغيــان مقابــل رد آيــه دو ايــن
 آن هر: كه است اين بيان ضمناً و دنيا حيات
ــى و انديشــه كــه كــس  رب مقــام از نگران
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 ،نباشــد هــوى بــر حــاكم و باشــد نداشــته
 ىهـا  تيرگـي  ميـان  در و كنـد  مـي  سركشى
 و بين حق تواند ينم هواها طوفان و نفسانى
 را برتــر زنــدگى تــا باشــد انــديش  عاقبــت
 . برگزيند

ــإِنَّ« ــةَ فَ ــي الجْنَّ ــأْوى ه و تركيــب ».الْم 
 فـَإِنَّ ( آيـه  ماننـد  آيـه  اين تعبير خصوصيات

 آن .باشد مي) 39(نازعات/ )الْمَأْوى هِيَ  الْجَحِيمَ 
ــان، موعــود بهشــت  و مقصــد بهشــت هم
 بهشـتى  خوىه ب خود كه ستها آن جايگاه

 آن مجـذوب  و آورنـد  مى روى آن سوىه ب
 هـاى  انهنش و اوصاف آيات اين . باشند مي
 دوزخْ گروه: فرموده بيان را متقابل گروه دو

 دو ايـن  بـين  در . آشـيان  بهشت و، جايگاه
ــروه ــيش ،گ ــر ب ــردم ت ــال در م ــردد ح  و ت
 و حـق  بـر  سركشـى  دچـار  گـاه ، ندا نوسان

 و پســت زنــدگى و گردنــد مــي آن قــوانين
ــهوات ــذرا ش ــر را گ ــي ب ــد م ــاه و، گزينن  گ
 و داربي وجدانشان و آزاد هواها از عقولشان

 مـي  چيره هواها طغيان بر و گردد مي نگران
 و طغيان در تفاوته ب مردم گونه اين. شوند

 غلبـه  و وجدان بيدارى يا، دنيا در واژگونى
 از رستگارى و دوزخ در توقفشان، هوى بر
 مــي متفــاوت بهشــت در مقاماتشــان و، آن

و  114 ص، 3 جش، 1362، طالقانى». [باشد
115[ 

 الصوم النَّفسِ دواء« د:فرمو 7امام علي
». لَـذاّت الـدنيا   عـن  الحميـةُ  الهـوى، و  عنِ

؛ ]593 ص، 2 جش، 1378، ي[تميمي آمـد 
، دواي نفس بـاز ايسـتادن از هـوس اسـت    

 .ي دنياها ومنع نمودن از لذت
 فـى  تُسرِف لا«  :در روايتي ديگر فرمود

كتو شهَو زرِيا غضَبَِكفي  ج، [همـان  ».بِـك 
 و خواهش در نكن روى زياده؛ ]602 ص، 1

 .كنند عيبناك را تو، دو اين كه خشم
 فى لنَفسك ترُخَِّص لا«  همچنين فرمود:

 فيَفسـد  الـدنيا  لَـذاّت  إيثارِ و الهوى مطاوعةِ
ــك ــرَ و يصــلحُ لا و دينُ تخَس ــك لا و نفس 

حنفـس  بـه  ؛]601 ص، 2 ج، [ همـان . »ترَب 
 خـواهش  از كـه  مده رخصت و اجازه خود

 كـه ، برگزيند را دنيا ىها لذت و كند پيروى
 اصـلاح  و گشـته  تباه تو دين شد چنين اگر

 .نبرد سودى و كرده زيان تو نفس و، نگردد
ــه    ــش ب ــيش فهم ــه در پ ــاني ك ــس انس پ

ــذت ــد، از    ل ــته باش ــاور داش ــروع ب ــاي مش ه
جويـد، كنتـرل    ي هـاي نامشـروع تبـري م    لذت

داند و همـة   ميتمايلات نفساني را وظيفة خود 
هايي كـه   كوشش خويش را براي حفظ  نعمت

 گيرد.     باشد به كار مي ي در اختيارش م

 ها تصحيح انگيزهد) 
هــاي الهــي ومصــرف  اســتفاده از نعمــت 
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كالاها وخدمات نه تنها ناشايست نبوده، بلكـه  
ضرور و لازمة تداوم زنـدگي بشـري اسـت،    
ولي استفادة فرد ممكن است به صـورتي كـه   

ت وشايستة مقام انسـان اسـت، باشـد، يـا     مثب
كه به صورت منفي وناسازگار بـا اهـداف    اين

تـوان گفـت در    ي انساني، عمـل كنـد؛ پـس م   
هاي الهي و مصرف كالاها و  استفاده از نعمت

 خدمات دو انگيزه وجود دارد:

 انگيزه مثبت -نخست
ى مثبت بـراى مصـرف   ها يكى از انگيزه

اى مــادى تــأمين نيازه ـ، كالاهـا و خـدمات  
تــداوم  ةاســت كــه امــرى مطلــوب و لازمــ

خداونـد  ، از ايـن رو  . انسان اسـت زندگي 
هاى خـود در   ورى نعمتآمتعال در مقام ياد

نَّاكُمْ  لَقَدْ  وَ (فرمايد:  قرآن كريم مى  الأَْرْضِ  فِـي مَكَّ
 اعراف( )تَشْكُرُون ما قلَِيلاً  مَعايِشَ  فِيها لَكُمْ  جَعَلْنا وَ 
 بـر  حكومـت  و مالكيت و تسلّط ما؛  )10 /

 انــواع و داديــم قــرار شــما بــراى را زمــين
 ،ساختيم فراهم شما براى را زندگى وسايل

 .كنيد مى شكرگزارى كمتر اما
 در تمكين«در تفسير اين آيه آمده است: 

؛ اســت آن در دادن منــزل معنــاى بــه ارض
. داديـم  قـرار  زمـين  را شـما  منـزل  ما يعنى

 نيـز  كـردن  طمسلّ معناى به كه است ممكن
 را شما و شما رمسخَّ را زمين ما يعنى؛ باشد

 جمــع معــايش و ... كــرديم آن بــر مســلط
 آن با كه است چيزهايى معناى به و معيشت
 و هــا خــوردني قبيــل از؛ شــود مــى زنــدگى

 در آيـه  ايـن پـس  . آن امثـال  و ها آشاميدنى
ــام ــت مق ــادن من ــر نه ــان ب ــه اســت آدمي  ب
 زمين در سكونت نعمت قبيل از هايى نعمت

 ارزانى آنان به كه آن بر ياستيلا و طتسلّ و
 خداونـد  كـه  هـايى  نعمت انواع نيز و داشته
  داده قـرار  آن در انسـان  زنـدگى  ةادام براى
 ] 22ص، 8 جش، 1374[طباطبايي، ». است
نكته مهم آن كه قرآن مى خواهد انسان «

از نظر روحـى و كمـالات معنـوى طـورى     
عرفت او نسبت تربيت گردد كه با افزايش م

ــان  ــام والاى انس ــه مق ــزهب ــراى  ، انگي اش ب
مصــرف در حــد تــأمين نيازهــاى مــادى و 

بلكـه  ، رسيدن به لذايذ جسمانى باقى نماند
مطلـوب آن اسـت كـه همـه     ، از نظر قـرآن 

آشاميدن ، ى انسان از جمله خوردنها تلاش
و درك لذايذ جنسـى بـه قصـد تـوان پيـدا      

يف كردن و آماده شـدن بـراى انجـام وظـا    
فردى و اجتماعى و قدرت يـافتن شـخص   
بـراى عبـادت و بنـدگى خداونـد متعــال و     
خدمت به ديگران بـراى رسـيدن بـه مقـام     

 ]ش1380، [اشكذري .قرب الهى باشد
تـرين و رسـاترين    قرآن كريم بـا كوتـاه  

اين موضوع را در يك سـطح كلـى و   ، بيان
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غَة(است: يادآور شده عام   أَحْسَـنُ  مَـنْ  وَ  اللَّـهِ  صِـبـْ
غَ  اللَّــهِ  مِــنَ  ــهُ  نَحْــنُ  وَ  ةً صِــبـْ ــدُونَ  لَ ــره( )عابِ  )؛138/بق
 توحيد و ايمان رنگ(! بپذيريد خدايى گرن
 بهتـر  خدايى رنگ از رنگى چه و) اسلام و

 . كنيم مى عبادت را او تنها ما و! است؟
) غ -ب -ص( مــاده از) هصــبغ( كلمــه«

 يعنــى؛ كنــد مــى افــاده را نوعيــت و اســت
 گـويش و گفـت  كـه  انايم ـ ايـن  فهمانـد  مى
 ما كه است خدايى رنگ نوع يك، كرديم مى

، اسـت  رنگ بهترين اين و ايم گرفته خوده ب
 ديـن  در كـه ، نصـرانيت  و يهوديت رنگ نه

 كـه  طـور  آن را آن انـد و  انداخته تفرقه خدا
 . ندا نداشته پا هب داده دستور خدا
 را حال كار جمله اين .)عابـِدُونَ  لَهُ  نَحْنُ  وَ (

 اسـت  بيـانى  منزلـه  هب حال عين در .كند مى
غَ ( براى  ايـن  معنايش و ،)أَحْسَـنُ  مَنْ  وَ  اللَّهِ  ةصِبـْ
 عبـادت  را او تنها ما كه حالى در( كه است

 كـه  ايـن؟  از بهتـر  رنگـى  چـه  و، كنـيم  مى
طباطبايي،  ». [)باشد ما رنگ از بهتر رنگش
 ]472 ص، 1 ج، ش1374

 صـحيح ت ةدربـار  9پيامبر گرامي اسلام
ه وداشتن قصـد قربـت در هـر كـاري     انگيز

لـيكُن  « فرمايـد:  ي م خطاب به ابوذر غفـاري 
 في كُلِّ شيء حتّي في النَّـومِ   صالحةٌ نيةٌلََك

، 77جق، 1403[ مجلســــي،  ».والاكــــل
اســت كــه در انجــام هــر  شايســته؛ ]84ص

انگيزه الهـي  ، حتي خوابيدن وخوردن كاري
 .داشته باشي

ن درضـم  7همچنين امام جعفرصـادق 
ــي فرمــود ــ صــاحب« :روايت ّــادقة ةالني الص ،

 من القلب ةسلام نّالسليم، لأ القلب صاحب
 للَّــه النيّــة المحــذورات، تخلّــص هــواجس

، ش1377، گيلانـى [». كلهّا الامور في تعالى
 دل صـاحب ، صـادق  نيت صاحب]؛ 43ص

 از نفــس ســلامت كــه چــرا ؛اســت ســليم
 لازم او از كردن حذر كه، شيطانى وساوس

 خداى براى از را نيت كند مى خالص، تاس
 خداونـد  كـه  چنـان . كارها جميع در تعالى
فَـعُ  لا وْمَ يَــ( :فرموده مجيد قرآن در عالم  مـالٌ  يَـنـْ

ــــــــونَ  لا وَ  ــــــــنْ  إِلاَّ  * بَـنُ ــــــــبٍ  اللَّــــــــهَ  أَتـَـــــــى مَ  )سَــــــــلِيمٍ  بِقَلْ
ــعراء( ــه روز آن ر)؛ د89و 88/ش ــال ك  و م

 كـه  كسـى  مگر، بخشد نمى سودى فرزندان
 !آيد خدا پيشگاه به سليم لبق با

 انگيزه منفي -دوم
زنـدگي  بسنده كردن به ، قرآنديدگاه از 
بـراى تـأمين نيازهـاى مـادى و     تنها دنيا و 

درك لذايذ و منافع آن تلاش كردن مـذموم  
زيرا مقام انسان برتر از آن است كـه  ؛ است
 سير كردندر جهت  همت و هدفش راهمة 

يابى بـه  دسـت خود و اشباع غرايز حيوانى و 
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ت مقــام و شــهرت قــرار دهــد و از كمــالا 
كه انسان  معنوى و فضايل اخلاقى و مقامى

به عنوان برترين مخلوقات و خليفه خدا در 
روى زمين با اراده و اختيار خود مى توانـد  

آياتى از قرآن كـريم   . باز ماند، به آن برسد
دلالـت دارنـد كـه اگـر همـت      نكته بر اين 

شد و براى رسـيدن بـه آن   انسان فقط دنيا با
، سعى خود مـى رسـد   ةبه نتيج، تلاش كند

 مَـنْ ( :اى نخواهد داشت ولى در آخرت بهره
 يرُيِـدُ  كـانَ  مَنْ  وَ  حَرْثهِِ  فِي لَهُ  نزَدِْ  ةِ الآْخِرَ  حَرْثَ  يرُيِدُ  كانَ 

نيْا حَرْثَ   )نَصِـيب مِـنْ  ةِ الآْخِـرَ  ىفِـ لـَهُ  مـا وَ  مِنْها نُـؤْتهِِ  الدُّ
 را آخـرت  زراعـت  كه كسى )؛20شوري/ (

ــه، بخواهــد ــزايش و بركــت او كشــت ب  اف
 كسـى  و افزاييم مى محصولش بر و دهيم مى
 بـه  آن از كمى، بطلبد را دنيا كشت فقط كه
 اى بهـره  هـيچ  آخـرت  در امـا  ،دهـيم  مى او

 !ندارد
ــن ــورت در اي ــا و  ، ص ــرف كالاه مص

جهـت  ، استفاده از خدمات توسط افراد بشر
ــود را از د  ــانى خ ــت دادهانس ــد ، س همانن
و اگـر ايـن    . گـردد  مصرف چهارپايان مـى 

مصرف بـدون اعتقـاد بـه اصـول و مبـانى      
مصـرف و   حتى از، ارزشى و اسلامى باشد

... ( :تـر اسـت   زندگى چهارپايان نيز پسـت 
. )الْغـــافِلُون هُـــمُ  أُولئِـــكَ  أَضَـــلُّ  هُـــمْ  بــَـلْ  نْعـــامِ لأكَا أُولئِـــكَ 

 ،نـد ا نچهارپايا همچون ها ن]؛ آ179[اعراف/

 چـرا ( نـد ا غافلان همان اينان! تر گمراه بلكه
 بـاز ، هدايت امكانات گونه همه داشتن با كه
 )!ندا گمراه هم

، ى الهىها مندى از نعمت ، بهرهسان بدين
از نظر قرآن نه تنهـا  ، اگر با كفر همراه باشد

آن  رانجامِبلكه محكوم اسـت و س ـ ، مذموم
بنـــابراين، عـــذاب الهـــى خواهـــد بـــود. 

مصـرف   ةكه نتيج ـها،  ردارى از نعمتبرخو
بايد جهت صحيح داشته باشد و اين ، است
ة صـحيح  در سايه ايمان و داشتن انگيزمهم 

ريا ، بر اين اساس . يابد و عقلايى تحقق مى
ى منفى بـراى  ها و خودنمايى يكى از انگيزه

و در قرآن كريم از  .دشو مداد مىمصرف قل
، عيــاش، (افــراد خوشــگذران  »متــرفين«

سرمست رفاه و نعمت و غافل از ياد خـدا)  
نــوان كســانى كــه داراى و مســتكبران بــه ع

اى در مصـرف هسـتند (قصـد     چنين انگيزه
بـه ديگـران   خودنمايى و فخرفروشـى  ، ريا

 دارند) ياد شده است. 
، در اين منظر، حسـن فـاعلي   از اين رو

شرط لازمِ ايفاي نقش مطلوب آدمي  است؛ 
يش را پـاك و  يعني انسـاني كـه نيـت خـو    

آلايش گرداند در حقيقت زمينه را بـراي   بي
كند. ايـن گونـه    ي انجام عمل صالح فراهم م

تـوان گفـت كسـي كـه ايمـان       ي است كه م
ــد    ــدا كن ــوخ پي ــودش رس ــتين در وج راس
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خودسازي را سرلوحة زندگي خويش قـرار              
دهد و آمادگي كامل براي اصلاح رفتـار،   ي م

 داراست.   حالات و اعمالش را

 حلال وحرامشناخت )   ه
توان به اصلاح  الگوي مصرف  ي زماني م

 ةكننـد  در جامعه اميـدوار بـود كـه مصـرف    
و شناسد هاي حلال وحرام را بمسلمان كالا

هـا را   در حد توان، معيار اباحه وتحـريم آن 
 ـ اين صورت در در بداند. عمـل بـه    ةمرحل
آن  تواند ي اي قوي م وهمراه با انگيزه راحتي

از ايـن رو   .حدود ومقررات را رعايت كند
ن كـريم در ايـن زمينـه،    بررسي ديدگاه قرآ

در برخــي آيــات مــواردي  ضـرورت دارد.  
گوشت خـوك  چون شراب، مردار، خون و 

است؛ چنـان كـه    چيزهاي پليد معرفي شده
ــد  ــد: ي مخداون  إِنَّمَــا آمَنُــوا الَّــذِينَ  أَيُّـهَــا يــا( فرماي

 عَمَـلِ  مِـنْ  رجِْـسٌ  الأَْزْلامُ  وَ  الأْنَْصابُ  وَ  سِرُ الْمَيْ  وَ  الْخَمْرُ 
)؛ 90 / همائـد ( )تُـفْلِحُـون لَعَلَّكُـمْ  فـَاجْتَنِبُوهُ  الشَّيْطانِ 

 قمار و شراب! ايد آورده ايمان كه كسانى اى
 پليـد ، ] آزمايى بخت نوعى[ ازلام و ها بت و
 كنيد دورى ها آن از، است شيطان عمل از و
 !شويد رستگار تا

 خمر حرمت بر جهت چهار ازآيه،  اين«
 تيرها با باخت و برد و پرستى بت و قمار و

 :دارد دلالت

 معرفـى » رجـس « را هـا  آن  خداوند -1
 شـكى ، اسـت  نجـس  چيـز » رجـس «. كرده

 .است حرام نجس چيز كه نيست
 داده نسـبت  شيطان عمل به را ها آن -2
 .است حرام شيطان عمل و است
 اجتنـاب  هـا  آن از كه است داده دستور -3
 است. الاطاعه واجب خدا دستور و كنند

 اجتنـاب  در را سـعادت  و رستگارى -4
 شرب كه است بديهى. است دانسته ها آن از

 شـيطانى  عمـل ، پرسـتى  بت و قمار و خمر
 بـه » فَـاجتنَبوه « ضمير است ممكن . هستند

 متعال خداوند، آيه اين در. بازگردد »رجس«
، داده قـرار  )پرستى بت( رديف در را شراب

 از . دهد نشان شدت آن حرمته ب نسبت تا
 دائـم  شـخص : فرمـود  7بـاقر  امام رو اين

 جـا  همين از . است پرست بت مثل الخمر
 شـراب  خوردن تنها نه كه شود مي استفاده

 سـاير  و فـروش  و خريـد  بلكه، است حرام
، بعد آيه در .است حرام نيز در آن تصرفات

 از منــع كــه نــدك مــي بيــان را مطلــب ايــن
 خيـر  و صـلاح  خـاطر ه ب، قمار و نوشى باده

ــا ــرت و دني ــردم آخ ــت م ــي، . »اس [طبرس
 ]166ص، 7 جش، 1360

 فِـى أَجِـدُ  لا قـُلْ ( :فرمايد در جاي ديگر مي
 يَكُـونَ  أَنْ  إِلاَّ  يَطْعَمُـهُ  طاعِمٍ   عَلى مُحَرَّماً  إِلَىَّ  أُوحِىَ  ما

 أَوْ  رجِْــسٌ  فإَِنَّــهُ  خِنزيِــرٍ  مَ لَحْــ أَوْ  مَسْــفُوحاً  دَمــاً  أَوْ  مَيْتَــةً 
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ــرِ  أُهِــلَّ  فِسْــقاً  ــهِ  اللَّــهِ  لِغَيْ ــرَ  اضْــطرَُّ  فَمَــنِ  بِ  لا وَ  بــاغٍ  غَيـْ
: گوب )؛145 / نعام(ا )رحَِـيم غَفُـورٌ  ربََّـكَ  فـَإِنَّ  عادٍ 

 غـذاى  هـيچ ، شـده  وحـى  من بر آنچه در«
 يـا ، باشـد  مردار كه اين بجز يابم نمى حرامى
 يـا ، ريخته بيرون) انحيو بدن از( كه خونى

 يـا  -پليدنـد  همه ها اين كه -خوك گوشت
 نـام ، بريـدن  سـر  هنگام، گناه به كه حيوانى

  ؛اسـت  شده برده آن بر] ها بت نام[ خدا غير
ــه( مضــطر كــه كســى امــا  ايــن خــوردن ب

 لـذت  خواهـان  كـه  آن بـى ،  شود) محرمات
ــا باشــد ــاده ي ــد روى زي ــاهى( كن ــر گن  او ب
 مهربـان  آمرزنده ،پروردگارت زيرا ؛)نيست
 . است
 را معيـار اباحـه   از آيات، ديگر برخي و

عيـت را  ممنو معيار حرمت و ب بودن ويط
چنـان كـه    نـد؛ ا رجس وپليد بودن قرار داده

 وَ  الطَّيِّبـاتِ  لَهُـمُ  يُحِـلُّ  ... وَ (: فرمايـد  خداوند مي
 شـياء )؛ ا157اعراف/( ) الْخَبائِث... عَلَيْهِمُ  يُحَرِّمُ 

 و، شـمرد  مـى  حـلال  هـا  آن اىبـر  را پاكيزه
 . كند مى  تحريم را ها ناپاكي

 و«آمده اسـت:   الجامع جوامعدر تفسير 
 هـم  پـاك  چيزهـاى  كه پيامبرى». لهَم يحلُّ
 حـرام  هـا  آن بـر  كه را آن جز و ها پيه چون
 پـاك  شـريعت  در را چـه نآ يـا  و بـود  شده

 علَـيهِم  يحرِّم و«. كند مى حلال، شده دانسته
 اسـت  ناپـاك  و خبيـث  آنچـه  و ».لخْبَائثَا

 و خــون و مـرده  حيـوان  گوشـت  همچـون 
]  الهـى [ حكـم  در آنچـه  يـا  خـوك  گوشت

 را حرام هاى كسب مانند ،شده شمرده ناپاك
، ش1377،  [طبرسـي . »كند مى حرام آنان بر
 ]405 ص، 2 ج

 چه براي طبـع سـالم انسـاني   بنابراين، آن
چه آن . وطيب استوپاكيزه باشد،  خوشايند

وناپـاك    ناخوشـايند  براي طبع سالم انساني
باشد، خبيث اسـت. و اگـر انسـان بـه ايـن      
مرحله از شناخت برسد، زمينة اقدام عملـي  
براي تصحيح وضـعيت موجـودش فـراهم    

 شود. ي م

 ي الهيها سپاس نعمت و شكرو) 
پاسـخ گـويي    ييـد أقرآن كريم ضـمن ت «

 ها نمي خواهد انسانمثبت براي رفع نيازها، 
هـا   آن د ومصـرف ندر اين حد متوقف شـو 

هدف رفـع نيازهـاي مـادي انجـام      با صرفاً
د، بلكه مطلوب وشايسته از نظر قـرآن،  پذير

در جايگـاه برتـرين    ايـن اسـت كـه انسـان    
آفريدة هستي، با داشتن انديشـه وانتخـاب،   

جهـت انسـاني خـاص خـود را     مصارفش، 
استفادة درست و بجـا از  يعني ضمن  ؛بيابد

به خالق  معرفت وشناخت خود را، ها نعمت
درگاه الهـي   از تعابا اط، خود زيادتر كرده
ي را بپيمايـد.  مقام انسان ةراه تكاملي شايست
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بصـيرت   افـزايش معرفـت و   ازآن جا كه با
 ـفرد به اين جهان وخالق آن،  ة بنـدگي  زمين

ــگ ــدار مزوسپاس ــود،  ي اري در او پدي در ش
را ها  نعمتز درست ا نتيجه استفاده بهينه و

 مناسـب مصـرف تجربـه    يبـا اتخـاذ الگـو   
ــ ي م ــكذري . »دكن ــان اش ش، 1384، [خليلي

 ـ كه خداوند مي چنان ]203ص  إِذْ  وَ (د: فرماي
ــــدَنَّكُمْ  شَــــكَرْتُمْ  لــَــئِنْ  ربَُّكُــــمْ  تــَــأَذَّنَ   إِنَّ  كَفَــــرْتُمْ  لــَــئِنْ  وَ  لأََزيِ

 بـه  همچنـين ( و)؛ 7 /إبراهيم( )دلَشَـدِي عَـذابِي
 پروردگارتـان  كه را گامىهن) بياوريد خاطر
 نعمـت (، كنيد شكرگزارى اگر: داشت اعلام
ــر) را خــود ــزود خــواهم شــما ب  اگــر و اف

 !است شديد مجازاتم، كنيد ناسپاسى
 بـه  »تـاذن : «اسـت  آمده البيان مجمع در

 »تــاذن« و »آذن« و اســت اعــلام معنــاى
» توعد« و »اوعد« نظير؛ است يكى معنايشان

ــي،  ] و 101ص، 13 ج، ش1360[طبرســــ
 قلـب : «كـه  شـده  اين به تفسير شكر گاهى
: بگويد و خداست جانب از نعمت كه بداند

ــد مْالح ــه ــر و  للَّ ــن كف ــار اي ــد را ك ». نكن
ــادي،  ــذا 687 ص، 7 ج ش1372[گناب از ] ل

 او بـه  كـه  اى بنـده  هر: «كه آيد برمى آيه اين
 نعمت آن به خود قلب به و شد عطا نعمتى
 سـتايش  خـود  بـان بـه ز  را خداوند و اقرار
 اين كه جز، رسد نمى پايان به سخنش، كرد

 افـزوده  او نعمت بر كه دهد فرمان خداوند

 ]102 ص، 13 جش، 1360، [طبرسي. »شود
 العفَـاف  « :فرمـود  7باره امام علي در اين

البلاغـه،   نهج [ .»الغنىَ زيِنةَُ الشُّكرُ الفقَرِ، و زيِنةَُ
 تزينــ ورزيــدن ]؛ عفّــت639 ش، ص1379
 ودر. اسـت  نيازى بى زينت شكرگزارى فقر، و

» مغـرم  مغنم.  الكفر لشكّرا«فرمود:  جاي ديگر
]؛ 12ص، 1 [ تميمـــي آمـــدي، بـــي تـــا، ج

 نعمـت  كفـران  است. آور غنيمت شكرگزارى
 است. خيز غرامت

هاي  بنابراين سپاسگزاري در برابر نعمت
الهي دلالت بر اين مهم  دارد كه انسان حق 

كـه مايـل اسـت بـه مصـرف       گونه ندارد آن
هـاي مختلـف سياسـي، اقتصـادي      درحوزه

واجتماعي بپردازد. لذا اگـر قـرار اسـت بـه     
ــود،   ــه ش ــرف پرداخت ــوي مص اصــلاح الگ
نخست بايد زمينة ارتباط مطلوب آدمـي بـا   

وجود آيد، تـا چگـونگي    خداوند سبحان به
ــراي وي    ــور بـ ــرف در امـ ــل وتصـ دخـ

 موضوعيت پيدا كند. 

 گزيني قناعت ز)
اسـتراتژي   مسلمان ةمصرف كنندگاه هر

قناعت را در پيش گيرد زمينه را براي اتخاذ 
نمايـد؛   ي الگوي مصـرف صـحيح فـراهم م   

آثـار مـادي و معنـوي     قناعت دارايچراكه 
كـه اگـر انسـان بـدان توجـه      فراواني است 
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رغبت و ميل او به كسب ايـن  ، داشته باشد
. خداونـد  شـود  ي م تـر  ؛ بيشصفت پسنديده

 لا وَ  عُنُقِـكَ   إِلـى ةمَغْلُولـَ يَدَكَ  تَجْعَلْ  لا وَ (ايد: فرم ي م
ــــــــدَ  الْبَسْــــــــطِ  كُــــــــلَّ  تَـبْسُــــــــطْها  )اً مَحْسُــــــــور  مَلُومــــــــاً  فَـتـَقْعُ

 گردنـت  بـر  را دسـتت  هرگـز )؛ 29اسراء/(
) منما بخشش و انفاق ترك و(، مكن زنجير

، مگشـاى  را خود دست) نيز( حد از بيش و
 كــار از و گيــرى قــرار ســرزنش مــورد تــا

 !فرومانى
 كرده امر سبحان اين آيه، خداوند در«

ــت ــه اس ــه ب ــين روى ميان ــى ب  و ولخرج
 از اسـت  تمثيلـى  جمله اين و سختگيرى

ــوددارى ــردن خ ــل ك ــش، و بخي  از بخش
 فَتَقْعـد «. اسـرافكار  حـد  از بـيش  بخشش

 مـورد  خداونـد  نـزد  در كـه  چـرا  ».ملُوماً
 شـوى؛ زيـرا   مـى  واقع ملامت و سرزنش

.  پسـندند  نمى را ، اسرافكارىمردم و خدا
 كـه  شوى درمانده چنان يعنى ».اًمحسور«

 انـد  گفتـه  بعضى و نباشد تو نزد چيز هيچ
 ربـك  إِنَّ«. است عريان و برهنه معناى به

 در( تـو  پروردگـار  همانـا  ».الـرِّزقَ  يبسطُ
 بسـيار  ارزاقـش  هـاى  گنجينه كه اين عين

 مصـلحتش  مقتضـاى  بـه ) اسـت  گسـترده 
 بعضـى  و دهد مى توسعه را بعضى روزى
[طبرسي، ». دهد مى قرار تنگنا در را ديگر

 ]456و455 ، ص3 ش، ج1377

يكــي از صــفات و نيــز  7امــام علــي 
ــاران  هــــاي نشــــانه دوري از  راپرهيزكــ

و ... «: فرمايــد ي م ودانــد  ي م ورزي طمــع
ص ، ش1379[دشتي، ...».  تحَرُّجاً عن طَمعٍ

 . كنند ي م از طمع دوري ؛] 404
يكي از صفات ناپسـند اخلاقـي    »طمع«

، يكـي از  »قناعـت « است، كه در مقابـل آن 
طمـع   . داردصفات پسنديده اخلاقـي قـرار  

ــي ا ــتن يك ــاريداش ــاك  ز بيم ــاي خطرن ه
ي و معنـوي  كه مفاسـد مـاد  ، اخلاقي است

داشته و انسـان را بـه انـواع    در پي فراواني 
در  . سـازد  ي م گرفتـار  ها و زشتي ها آلودگي
ــل ــدن، مقاب ــت ورزي ــزتّ، قناع ــث ع ، باع

آرامـش خـاطر انسـان در دنيـا      و سربلندي
روحي و سعادت ، سبب تكامل فكري ،بوده

 .گردد ي م وي در عالم آخرت
باعـث عـزتّ و    را قناعت 7علي امام 

 هـا  انسـان  ةهم ـداند؛ چرا كـه   ي م سربلندي
ــيت  ــان شخص ــربلندي  ، خواه ــزتّ و س ع

عـت طبـع و   فـردي كـه داراي منا   . هسـتند 
نــزد همگــان عزيــز و ، عــزت نفــس اســت

ولي كسـي  ، كند ي م سربلند و با همت جلوه
، كه بـه ديگـران طمـع و چشمداشـت دارد    

خود را ذليل و اسير ساخته و مردم با چشم 
ــه او ــد ي م حقــارت ب  7امــام علــي . نگرن

ملكـاً، و   ةِبِالقنَاعكَفَي « فرمايد: ي م باره دراين
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عيماً، و سئل ـ عليه السلام ـ   بحِسنِ الخُلُقِ نَ
 ) ...ةً بـيِّ طَ  ةً ايـنَّـهُ حَ ي ـَيِ فَـلَنُحْ ... (عن قولـه تعـالي:   

، البلاغه نهج[ ».ةُالقنَاع: هي فقال )97 /نحل(
آدمي را قناعت بـراي  ؛  ]677صش، 1379
و خوش خلقي بـراي فراوانـي   ، مندي دولت
، از امـام سـؤال شـد   . كافي اسـت  ها نعمت

ــه  چيســت؟  )ةً بَــيِّ طَ  ةً ايــنَّــهُ حَ ي ـَيِ لَنُحْ ف ـَ (تفســير آي
 . فرمود: قناعت است

فقر و احتياج چيزي اسـت  ، علاوه برآن
، چنان كـه غنـي   كه همه از آن نفرت دارند

. نيازي مورد علاقـه همـه اسـت    بودن و بي
ــي  ــون ب ــردم چ ــياري از م ــازي را در  بس ني

ــردآ ــروتگ ــاد ، وري ث ــور م ــام ه ي و تهي
تـا آن جـا كـه تـوان      لذا، دانند ي م لاتتجم

 تـلاش  هـا  آنبراي بـه دسـت آوردن   دارند 
هر اندازه انسان از ايـن امـور   ولي ، كنند ي م

به خاطر حفظ و اداره ، مند باشد تر بهره بيش
دايره احتياجاتش زيادتر خواهد بود و ها،  آن

 تنها چيزي كـه موجـب بـي نيـازي انسـان     
 ـ، گردد ي م امـوري   اقناعت و سازگار بودن ب

 ــ ــت ك ــده و   اس ــراهم ش ــان ف ــراي انس ه ب
سـازد.   ي او را برطرف ماحتياجات ضروري 

مـالٌ لا   ةُالقناع: «فرمايد ي م 7عليحضرت 
ــد ــ ؛]636صهمــان، ». [ينفَ ــي  تقناع ثروت

 . رناپذي است پايان
قناعت باعث آسايش خـاطر و  همچنين 

 مـردم سـعي  تر  بيششود.  ي م  آرامش روان
بـا بـه   كنند آسـايش و راحتـي خـود را     ي م

لات دست آوردن مال و كسب مقام و تجم
، ندوزندگي فراهم سازند و هرگاه موفق نش

در ؛ دپندارن ي م خود را بدبخت ،نگران شده
 ـ ه تنهـا موجـب   صورتي كه امور ياد شده ن

بلكـه  ، گـردد  نمـي  آسايش و راحتي انسـان 
ــيش ــر  ب ــه ت ــايش ب ــلب آس ــاراحتي و س  ن

چه موجب آسـايش و راحتـي   . آنانجامد ي م
ــت  ج ــاني اس ــم و روح انس ــت و س ، قناع
چنان كـه   ؛ستي دنياتوجهي به امور ماد بي

تـر از   كننـده  نيـاز  هـيچ گنجـي بـي   حضرت 
ــت ــي  ، قناع ــالي در فقرزداي ــيچ م ، از و ه

ــين ــدهبر ب ــه روزي   ن ــر از رضــايت دادن ب ت
كه به اندازه كفايت از دنيـا  و كسي  . نيست

و ، مند باشـد بـه آسـايش دسـت يابـد      بهره
در حالي كه دنياپرسـتي  ، گردد آسوده خاطر

و مركـب رنـج و گرفتـاري    ، كليد دشواري
 ]718، ص[همان. است

آنچه دارد قـانع باشـد و    وقتي انسان به
در ، داشتي بـه ديگـران نداشـته باشـد     چشم

گيـرد و   ي متصـميم  ، خـود ، تمام كارهايش
كنـد و بـا كمـال صـراحت      ي م آزادانه رفتار
خـود را   گويد و نظر ي نش را مهمه جا سخ

 . دارد مي اظهار
تـوان بـه اصـلاح     ي سـان زمـاني م   بدين
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الگوي مصرف در جامعه اميـدوار بـود كـه    
درست مصـرف كـردن در بيـنش افـراد آن     
جامعه ارزش بوده، سبك قناعت پيشگي را 
به عنـوان يـك شـيوة زنـدگي بپذيرنـد. در      
چنين وضعيتي زمينة مناسب براي طراحـي  

جـود  مطلوب اصلاح الگوي مصـرف بـه و  
  آيد. مي

 گيري نتيجه
يكــي از آرزوهــاي مانــدگار آدميــان    

يافتگي اسـت،   دستيابي به پيشرفت و توسعه
واين آرزوي آرماني بـدون داشـتن الگـوي    
مطلوب واثربخش ميسور نيست. اين مؤلفة 

ســاز در جامعــه اســلامي صــبغة  سرنوشــت
اعتقادي به خود گرفتـه، در جـان دينـداران    

راستاسـت كـه   همـين   دوانـد. در  ريشه مـي 
هـاي   خداوند سبحان ضمن ارائـه شـاخص  

 الگوي مطلوب، الگوي عيني وبشـري و در 
حقيقت انسان كامل را معرفي نموده اسـت.  
طبيعي است كه دستيابي به اين هـدف والا  

درگـرو   :ازنگاه قرآن كريم و معصـومين 
اصلاح مباني نظري است كه بدون پرداختن 

موجـود  توان به بهبود وضعيت  ها نمي به آن
الگوي مصـرف در جامعـه اميـدي داشـت؛     

فهمي اوسـت   زيرا دينداري آدمي نتيجة دين
تـوان   و بدون اصلاح بيـنش دينـي او نمـي   

رويكــرد و مــنش ديندارانــة وي را اصــلاح 
رو تبيين مباني نظـري اصـلاح    نمود. از اين

 نمايد.     ي الگوي مصرف ضروري م

 منابع
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 ش. 1380، 66ش، نشريه معرفت، روايات
راهبردهاي اصلاح الگـوي  ، محمود، دودانگه .11

، 24526ش، اطلاعـــات ةروزنامـــ، صـــرفم
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 ش. 1388
ــراهيم، رازقــي .12 الگــوي مصــرف وتهــاجم ، اب

 ش.  1374انتشارات چاپخش، تهران، فرهنگي
ــب  .13 ــفهانياراغ ــن   ، ص ــين ب ــم حس ابوالقاس

، المفردات في غريب القرآن ، محمدبن فضل
 -دمشــق، صــفوان عــدنان داودي ؛ تحقيــق

 ش. 1412، دارالشاميه -دارالعلم، بيروت
الگـوي مصـرف ازنگـاه     ، محمد ،ري شهري .14

 ش.1388، دارالحديث، قم، »قرآن وحديث
؛ ترجمه، اصول علم اقتصاد، ژان مارسل، ژاننه .15

 ةســـؤسم، تهـــران، هوشـــنگ نهاونـــدي 
 ش. 1351، حسابداري

، تهران ، قرآن از پرتوى، محمود سيد، طالقانى .16
 . ش1362، انتشار سهامى شركت

 بـا ، الجـامع  جوامع، حسن بن فضل، طبرسى .17
، مشـهد ،  خراسـانى  زاده واعـظ  االله ةآي مقدمه
ــاد ــهاى بني ــلامى پژوهش ــتان اس ــدس آس  ق

 . ش1377، رضوى
 فـي  البيـان  مجمـع  ترجمـه  ، ـــــــــــــــ .18

، تهـران ،  سـتوده  رضـا  تحقيـق ، القرآن تفسير
 ش.  1360،  فراهانى انتشارات

، ترجمـه  الميـزان طباطبايي، محمـد حسـين،    .19
ــم،   ــاقر موســوي همــداني، ق ــر محمــد ب دفت

انتشــارات اســلامي جامعــه مدرســين حــوزه 
 ش.1374علميه قم، 

ــي .20 ــد  ، طريح ــن محم ــدين ب ــع ، فخرال مجم
 -سيداحمدحسـيني  تحقيـق وتنظـيم  ، البحرين

، نشـرفرهنگ اسـلامي  ، جـا  محمودعادل،  بـي 
 ش. 1387

 روايـات  -الحـديت    ، تقـى  محمـد   ، فلسفى .21
، اسـلامى  فرهنـگ  نشـر  دفتـر ، تهران،  تربيتى
 . ش1368

، كليــات علــم اقتصــاد، بــاقر، اصــليقــديري  .22
 ش.  1379، مركزنشرسپهر، تهران

، اسلام والگـوي مصـرف  ، علي اكبر، كلانتري .23
 ش.  1388، بوستان كتاب ةسؤسم، قم

 مقامـات  فـى  ةالسـعاد  بيـان ، محمد، گنابادي .24
 االله حشــمت - خــانى رضــا، ترجمــه ةالعبــاد

ــران  ،رياضــى  انتشــارات و چــاپ مركــز، ته
  .ش1372، نور پيام دانشگاه

، تهـران ، الشريعه مصباح، الرزاق عبد، گيلانى .25
 . ش1377، حق پيام

 ةالجامعــبحــارالانوار  ،محمــد بـاقر ، مجلسـي  .26
ــدرر ــار ل ــ اخب ــار ةالائم ــروت، :الأطه ، بي

 ق.  1403، الوفاء ؤسسةم
 بنـدر  محمـد ، ترجمة المنجد، لويس، معلوف .27

 ش.  1382، نشرايران، بي جا، ريگي
ــدكمال، ناصــري .28 ــه «، محم ــت ب ســوي حرك

 ةشمار ،نامة پژوهش، »اصلاح الگوي مصرف
 ش. 1388، اول

كنزالعمال ، علي بن حسام الدينمتقي هندي،  .29
 صـفوة ؛ يححتص ـ، في سنن الأقوال والأفعـال 

ــقا ــروت، الس ــ، بي ــلامي ةمكتب ــراث الإس ، الت
 ق.1397
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 دهنده مصرف صحيح هاي شكل بسترها و زمينه
 

 علي جلائيان اكبرنيا
 علوم اسلامي رضوي دانشگاهپژوهشگر 

 
 4/11/88تاريخ پذيرش:  – 5/10/88تاريخ دريافت:  چكيده

گيري شخصيت انسان نقش بسيار دارند. مصرف نيز  هاي فكري و اعتقادي در شكل زمينه
هايي است كـه بـراي    از اين اصل مستثني نشده و چگونگي آن وابسته به بسترها و زمينه

ي و مسئوليت پذيري دو اصـل اساسـي در ايـن    مصرف كننده حاصل آمده است. امانتدار
ريـزي، فرهنـگ    خواند. نظـم و برنامـه   صحيح فرا مي ةزمينه است كه انسان را به استفاد

زا در اين مسئله هستند كه در مقالـه حاضـر    سازي و آموزش نيز از اصول لازم و انگيزش
 ها پرداخته شده است. به آن

 الگوي مصرف.ها،  مصرف، رفتار، زمينه ها: كليد واژه
 
 

 مقدمه

وابسته به نگاه او به زنـدگي   آدميرفتار 
هــاي بــزرگ و  تصــميم ي ازبســيار اســت.

حتــي انتخــابِ نــوع پوشــش از و كوچــك 
ــاي ذهنـ ـ ــي ي باوره ــمه م ــرد.  سرچش گي

هاي افـراد مبتنـي بـر     ريزي و فعاليت برنامه
 هاست.  هاي فكري آن پيش زمينه

و عادات انسـان در چگـونگي و ميـزان    
مصرف نيز وابسته به نگاه او به حقايق  نوعِ

شــكل وي  باورهــايپيرامــوني اســت و از 
. از اين رو لازم است براي دستيابي گيرد مي

هـاي درونـي آن    به مصرفي صـحيح زمينـه  
 مورد بررسي قرار گيرد.

 داريامانت  -1
 مصـرف  سـاز  هترين زمين نخستين و مهم

اعتقاد به اصل امانتـداري اسـت. از    ،صحيح
امـانتي   ها ا كه تمام امكانات و موقعيتج آن
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129Fاست از سوي خداوند

؛ استفاده صـحيح از  1
130Fهاي الهي است ها پاسداشت امانت آن

2 . 
وقتــي آدمــي بــه هــدف خلقــت توجــه 

131Fنمايد

و خويش را امانتدار و همه امكانات  3
هـا   تواند نعمـت  بداند، نمي را از آنِ خداوند

ــه   ــد و ب را جــداي از خــالقش تصــور نماي
كار بندد كه مطـابق نظـر    ها را به اي آن گونه

خداوند نباشد، بيش از نياز، مصرف نمايـد  
 و يا آنچه نياز است، مصرف ننمايد.

ــارت  ــه ديگــر عب  مصــرف صــحيح و ب
پاسداشت امانت در هر امـري بـه فراخـور    
همان امر است. هر چند نقطه مشترك همـه  

132Fها شكرگزاري آن

به معناي استفاده صحيح  4
امكانات است. انسان نسـبت  ها و  از نعمت

بــه خــدا، خــود، ديگــران و حتــي طبيعــت 
 ــــــــــ
آنچه  ؛53/)16نحل( )اللَّهِ  فَمِنَ  نِّـعْمَةٍ  مِّن بِكُم مَا وَ (.  1

 ها داريد، همه از سوي خداست. نعمت از
بحار » (المال مال االله يضعه عند الرجل ودائع...«

)؛ مال، مال خداست و 305، ص 75، ج الانوار
 خدا آن را نزد انسان به وديعت نهاده است. 

 وَ  الرَّسُولَ  وَ  اللَّهَ  تخَُ◌ونوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  ياَ أيهَُّ◌ا(. 2
 اى؛ 27)/8انفال( )تَـعْلَمُون أنَتُمْ  وَ  اتِكُمْ أَمَانَ  تخَُ◌ونوُاْ 
 خيانت پيامبر و خدا به! ايد آورده ايمان كه كسانى
 مداريد، روا خيانت خود امانات در) نيز( و! نكنيد

 بزرگي گناه كار، اين( دانيد مي كه حالى در
 .)است

 .56)/51. بنگريد به: الذاريات( 3
 .152)/2بقره ( )ونتَكْفُرُ  لاَ  وَ  لِى واشْكُرُواْ (. 4

مسئوليت دارد و دربارة هر يك بـار امـانتي   
به تناسب آن نيز بايد و كشد  را به دوش مي
133Fپاسخگو باشد

5 . 
جا كه مصرف، بـه كـار بسـتن و     از آن

استفاده از هر امر در مورد خويش اسـت،  
وري از  تـوان آن را منحصـر در بهـره    نمي

ــه   ام ــود، بلك ــه نم ــادي خلاص ــات م كان
پاسداشت هر امانت، مصـرف صـحيح آن   

ها  جا به برخي از اين امانت است. در اين
 شود: كار بستن صحيح آن، اشاره مي و به

دو امانـت پيـامبر   ، :قرآن و اهل بيت
ــرم ــت اســلامي اســت  9اك ــان ام 134Fدر مي

6. 
پاسداشتي دارد. نسبت بـه   از اين دو هريك

. آن را پيـروي نمـود   از احكامشقرآن بايد 
، تــا 135F7ديانديشــو دربــارة مسـائل آن   خوانـد 

گونه كـه   ، آننشد 9مشمول شكايت پيامبر
 قَــوْمِى إِنَّ    رَبّ  يـَا الرَّسُـولُ  قـَالَ  وَ ( فرمايد: قرآن مي

 ــــــــــ
هاي  فرهنگ روابط اجتماعي در آموزه. بنگريد به: 5

 .2، ج اسلامي
؛ »اني تارك فيكم الثقلين، كتاب االله وعترتي.... «6

؛ نيز بنگريد به: 500، صاماليشيخ صدوق، 
 .45، ص 5، ج السنن الكبرينسائي، 

. تفصيل وظايف آدمي نسبت به قرآن را در كتاب 7
نوشته آقاي محمد حسين  ،ريمتدبر در قرآن ك

 گيري نماييد. الهي زاده پي
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)اً ر مَهْجُو  الْقُرْءَانَ  ذَاه اتخََّ◌ذُواْ  136F

1. 
لازم اسـت  نيـز    :نسبت به اهل بيت

 پيروي آناناز و شود پذيرفته  پيشوايي آنان
و نسبت  ، حقوق مادي و معنويشان اداگردد

رفتار درسـت و  ابراز دوستي گردد.  آنانبه 
 9پيـامبر  انامانتداري نسبت به اين يادگار

 .گيرد صورت ميگونه  اين
بايد بـه  وجود آدمي نيز امانتي است كه 

 ترين صورت از آن بهره برد و آن را صحيح
137Fداشت. پاس

نفـس،    خودشناسـي، محاسـبة   2
حفظ عـزت نفـس، صـداقت بـا خـويش،      

هـايي از   خودكنترلي و دوري از گناه، نمونه
نسـبت بـه    و تعامـل صـحيح   حفظ امانـت 

ــذيري،   ــت پ خويشــتن خــويش اســت. ذل
فراموشي، خود باختگي، خود بيگانگي،  خود

هـايي از   شي و ارتكاب گنـاه، نمونـه  خودكُ
ناصحيح از اي  و استفاده خيانت به خويشتن

138Fاست اي خداداديه توانايي

3 . 

 ــــــــــ
پيامبر گفت: پروردگارا! قوم «و   ؛ 30)/25.  فرقان(1

 »من اين قرآن را رها كردند.
 لاَ  اللَّهَ  إِنَّ   أنَفُسَهُمْ  يخَْ◌تاَنوُنَ  الَّذِينَ  عَنِ  تجَُ◌ادِلْ  لاَ  وَ (. 2

؛ از آنان 107)/4نساء( )أثَيِمًا خَوَّاناً كاَنَ  مَن يحُِ◌بُّ 
كه به خود خيانت كردند، دفاع مكن، زيرا 

پيشة گنهكار را دوست  خداوند افراد خيانت
 ندارد. 

.  بنگريد به: علي جلائيان اكبرنيا، نظم و انضباط 3
 فردي و اجتماعي.

هـايي را بـر دوش    ديگر افراد نيز امانـت 
هـا در دو بخـش    نهند. اين امانـت  انسان مي

ــل بررســي اســت.   ــاعي قاب ــردي و اجتم ف
هـا در حـوزة    برخورد صحيح با اين امانـت 

فردي، رعايـت قـوانين شـرعي و عرفـي و     
 پايبندي به قراردادهاست. 

وكالت بايد بـه بهتـرين وجـه صـورت     
ريه محافظـت و قـرض در زمـان    پذيرد. عا

اجـاره،  تعيين شـده برگشـت شـود. مـورد     
رسيد تحويـل  صحيح استفاده شده و در سر

يا تجديد گردد. جان، آبـرو و اسـرار مـردم    
 حفظ و عهد و پيمان رعايت گردد. 

هاي اجتماعي چه مـادي   در حوزة امانت
و چه معنـوي آن، بايـد امـوال عمـومي در     

تفادة شخصي مسير خويش هزينه شود و اس
نگردد. اسرار عمومي و حرمت جامعه حفظ 

 شود.
تـرين مـورد از    اموال عمـومي شـاخص  

امانات الهي است كه توجه به آن زمينه ساز 
رو بـه   اصلاح الگوي مصرف است. از ايـن 

  پردازيم. آن مي تر بيشتوضيح 
هـايي   عمومي امكانات و سـرمايه  اموال

هـا را مايـه حيـات و     است كه خداونـد آن 
قــاي زنــدگي قــرار داده و مخصــوص بــه ب

ــر دوره    ــردم ه ــت و م ــاص نيس ــلي خ نس
مسئوليت محافظت و استفاده صـحيح از آن  
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ــوالِ     ــن ام ــحيح اي ــرف ص ــد. مص را دارن
خدادادي زمينة ماندگاري آن و رفاه جامعـه  

ساز  امروز است و استفاده ناصحيح آن زمينه
ــروز    ــابع و ب ــن من ــايش اي ــاهش و فرس ك

 مشكلات در جامعه. 
ــه ع ــة  لام ــل آي ــايي ذي  تُـؤْتــُوا لا وَ (طباطب

در بيـان   )      قِياماً  لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَ  ىالَّتِ  أَمْوالَكُمُ  السُّفَهاءَ 
علت اضافه شدن اموال يتيمـان بـه اوليـاي    

اين بدين فرمايد:  مي» اموالكم«ها و تعبير  آن
هاي  سبب است كه مجموعه اموال و ثروت

همه است و اگر موجود در جامعه متعلق به 
مبتني بر اصل مالكيت، اين اموال در اختيار 

گيرد، نبايد مردم ايـن   افراد مختلف قرار مي
حقيقت را فراموش نمايند و بـر تـك تـك    
افراد است كه اين اموال را حفـظ نماينـد و   
از هدر رفتن آن جلوگيري كنند. پس افـراد  

كفايت و سفيه نبايد اجازه يابند كه اموال  بي
اف و ريخــت و پــاش نماينــد و   را اســر

هاي عاقل بايد اداره امـور كودكـان و    انسان
ها را برعهده گيرند و از  ديوانگان و مانند آن

139Fها جلوگيري كنند. تباه شدن ثروت

1 
توان چنـين نتيجـه گرفـت     سان مي بدين

چه اموالي در اختيار ماسـت و مالـك آن   گر

 ــــــــــ
، الميزان في تفسير القرآن.  محمد حسين طباطبايي، 1

 .170، ص 4ج 

هستيم، ولـي در يـك نگـاه كلـي آنچـه در      
علـق بـه همگـان اسـت و     دست ماسـت مت 

مخصــوص فــردي خــاص نيســت و فقــط 
اجازه داريـم بـه گونـه صـحيح از آن بهـره      
ببريم و به آن آسيب نرسانيم. بديهي اسـت  
اين امر در مورد اموال عمومي و بيت المال 

تـر اسـت. امـام     حسـاس تـر و   بسيار سخت
فرمايد: اين ثروت از مـن و تـو    مي 7علي

مسـلمانان   نيست. اين ماليات و غنـايمي از 
140Fاست... 

2. 
ــان   ــم ايش ــه   ه ــاب ب ــخني خط در س

ــ«كــارگزاران خــويش چنــين فرمــود:  وا ادقّ
قلامكم و قاربوا بـين سـطوركم و احـذفوا    أ

ي فضولكم و اقصـدوا قصـد المعـاني و    عنّ
ــ ــاكم و الإاي  ــار، ف ــلمين  أ نّإكث ــوال المس م

تان را ريـز  يهانوك قلم 141F3؛»ضرارلاتحتمل الإ
 ـ   ك ســازيد، كنيـد، ســطرها را بـه هــم نزدي

كلمات زائد را [در نوشتن گـزارش] بـراي    
من حـذف كنيـد و مفهـوم اصـلي را بيـان      

چـرا كـه    ؛نماييد، از زياد نوشتن بپرهيزيـد 
 .»تابد ضرر و زيان را برنمياموال مسلمانان، 

 پذيري مسئوليت - 2
 ــــــــــ
 لي ليس المال هذا إن: «232، خطبةنهج البلاغه.  2

 ».للمسلمين... فيء هو ماوإنّ لك
 .31، صالخصال.  شيخ صدوق، 3
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 مصــرفة زمينــحــس مســئوليت دومــين 
است. مسـئوليت همـان امانـت الهـي      صحيح

زمين تاب تحمل آن را بـه   است كه آسمان و
142Fدوش نكشيدند، اما انسـان آن را پـذيرفت  

و  1
بايد نسبت به آن پاسخگو باشـد و مسـئوليت   
آن را بپذيرد. مسـئوليت پـذيري راز موفقيـت    

 در زندگي فردي و اجتماعي است. 
توجه انسان به مسئوليت خويش نسبت 

چگونگي استفاده به خدا، جامعه و طبيعت، 
هـاي فـرارويش را    موقعيت امكانات واو از 

143Fنمايد. متفاوت مي

2  
ــه،    ــه جامع ــبت ب ــئوليت نس ــس مس ح

دوستي را در انسان پـر رنـگ نمـوده و     نوع
هـاي   هـا و نعمـت   استفاده صحيح از ثروت

 هُـوَ (نمايـد.   مـي  خدادادي را زمينـه سـازي   
144F)فيهـا اسْـتـَعْمَركَُمْ  وَ  الأَْرْضِ  مِـنَ  أَنْشَـأَكُمْ 

 كه اوست ؛3
 بـه  را آن آبـادى  و آفريـد،  زمـين  از را شما
 ت.واگذاش شما

ده اسـت:  آمدر توضيح اين بخش از آيه 
منظور از زمين، گسترة زيست بشـر اسـت   «

 ــــــــــ
 .72)/33.  بنگريد به: احزاب(1
عليهم  ثم انّ: «74نامة  البلاغه نهج.  بنگريد به: 2

». بذلك عهد االله وميثاقه ان عهد االله كان مسؤولا
به پيمان گرفتن از انسان  ها و آياتي كه در آن

 است.اشاره شده 
 .61)/11.  هود(3

كه از عمق دريا تا اوج سپهر و قلة آسـمان  
گيرد. بنابراين، فرهنـگ زيسـت    را در برمي

محيطي با مقام برين جانشيني خدا آميختـه  
را  است، آن كس كه به جاي پالايش هوا آن

آلايد و عوض مرمت زمين آن را ويـران   مي
كند و بـه جـاي غـرس نهـال بـه قطـع        مي

پردازد و به جـاي سـالم سـازي     درخت مي
هـا ابـايي    دريا و صحرا از آلوده نمـودن آن 

گويد كه خويشتن را خليفة  ندارد، دروغ مي
 145F4»شمرد. خدا مي

هـا و   استفاده صحيح از مقام، شخصـيت 
امكانات مـادي و  مفاخر علمي و اجتماعي، 

هاي عمومي، منابع و ذخـاير   معنوي، ثروت
معدني همه و همـه وابسـته بـه مسـئوليت     

 پذيري انسان نسبت به اجتماع است. 
نگري را نيـز در     مسئوليت پذيري، آينده
ــي  ــده م ــازه  وجــود انســان زن ــد و اج نماي

دهد آدمي فقـط خـود و منـافع كوتـاه      نمي
سـاز   مدت خويش را ببيند. اين حس زمينـه 
هاي  اين نگاه است كه منابع مختلف، امانت

هاي آينده  خدادادي است كه متعلق به نسل
باشد و ما امروز نسـبت بـه مصـرف     نيز مي

 صحيح آن مسئوليم. 

 ــــــــــ
انتظار بشر از .  بنگريد به: عبداالله جوادي آملي، 4

 .179، ص دين
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 نظم و انضباط -3
هـاي   نظم و انضباط يكي ديگر از زمينـه 

 مصرف صحيح است. 
انداز و  افراد و مؤسساتي كه بدون چشم

گذرانند و بـدون   مينظم مشخصي روزگار 
ــا را پاســخ   ــاني نيازه ــرفتن آرم ــر گ در نظ

گيرنـد،   گويند و امكانات را به كـار مـي   مي
هاي فراوان، مـوفقيتي   علاوه بر صرف هزينه

 كنند. را تجربه نمي
ــكوفايي   ــة ش ــم، زمين ــدون نظ انســانِ ب

آورد و  استعدادهاي خويش را فـراهم نمـي  
هدايت خويش را به دست شـانس و اقبـال   

ارد. او بـر زنـدگي خـويش كنترلـي     سـپ  مي
نـــدارد، در نتيجـــه احســـاس نااميـــدي و 

 كند. سرخوردگي مي
راه رسـيدن بـه    ريـزي  با نظـم و برنامـه  

تر شده، ضريب امنيت آن بالاتر  هدف كوتاه
اي مهـم در مصـرف    رود. اين خود زمينه مي

هــــا و  صــــحيح از امكانــــات، ثــــروت
هر «فرمايد:  مي 7هاست. امام جواد فرصت
داند كاري را از كجا آغـاز نمايـد، از   كس ن

146F».به سرانجام رساندن آن درماند

1 
ي موفق كـه از عناصـر اصـل    ريزي برنامه

ــش   نظــم اســت و در مصــرف صــحيح نق

 ــــــــــ
 .33، ص اعلام الدين.  ديلمي، 1

 سزايي دارد نيازمند شروطي است: ب
الف) خرُد و عمليـاتي نمـودن كارهـا و    

هـاي گونـاگون؛ ايـن     تقسيم آن ميان وظيفه
نظـر كمـي و   يابي بـه امـور را از   شرط دست

باعـث جزئـي و عينـي     ،كيفي روشن نموده
، ابـزار شود. در نتيجه محاسبه  شدن امور مي
اي  كار به گونهها و زمانبندي  نيروها و هزينه
 شود. دقيق ممكن مي

ــي  ــرت علـ ــر   7حضـ ــد بـ در تأكيـ
و تقسيم كار، به فرزندش امـام   ريزي برنامه
هـر يـك از   «فرمايد:  سفارش مي 7حسن

ري به عهده بگـذار و آن  خدمتكارانت را كا
را بدان كار بگمار تا هر يك وظيفه خويش 

  147F2»بگزارد و كار را به عهده ديگري نگذارد.
ب) ايجــاد ســازگاري و ســازماندهي   

اي كه امكان  به گونه ،اي تقسيم شدهه  بخش
148Fانجام صحيح كار را فراهم آورد.

سازگاري  3
يـك   ةهاي تشكيل دهنـد و هماهنگي بخش

هـدف مشـترك،    ستيابي بهبراي دكه  -كل 

 ــــــــــ
إنسان من خدمك عملاً تأخذه به  واجعل لكلّ. « 2

، نهج البلاغه؛ »فإنّه أحري ألاّ يتواكلوا في خدمتك
 .31، نامة 307ترجمة سيد جعفر شهيدي، ص 

، بــه نقــل از 127ز: عبــاس شــفيعي، ص. برگرفتــه ا3
ــري،   ــرگ، هن ــوي  مينتزب ــنج الگ ــازماندهي، پ س

، ترجمه ابوالحسن فقيهي و حسن وزيري كارساز
 سابقي.
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-برنامه اي از شرايط پايه - شوند تركيب مي

آيد كه توجه ننمـودن بـه    ريزي به شمار مي
هـا را دچـار اخـتلال و    اين شرط، فعاليـت 

نمايد. نمونه اين ناهمـاهنگي و   شكست مي
كنـيم  حد مشاهده مينظمي را در جنگ اُ بي

هاي سـازماني را در   ترين خسارت كه بزرگ
انـداز  گـروه تير در ايـن جنـگ،   داشـت.  پي

رفتـار   9برخلاف برنامه مورد تأكيد پيامبر
نمود و زمينه شكست مسلمانان و شـهادت  

149Fتن را فراهم آورد. 70حدود 

1 
ديگر  يكيج) ژرف بيني و دورانديشي، 

ــه ــزي اســتاز عناصــر برنام ــه  ؛ري چــرا ك
زاست. پيـامبر  دورنگري، نظم انگيز و برنامه

ر در كارهـا و  در سـفارش بـه تـدب    9اكرم
بـه   گـاه هـر  «فرمايـد:  بيان چگونگي آن مي
ــه عاقبــت آن  كــاري همــت مــي گمــاري ب

اگــر مايــه رشــد و ســعادت بــود  ؛بينــديش
پيگيري كن و اگر مايه گمراهي و انحطـاط  

150F.»پوشي كن چشم از آن بود

2  
فكـر  : «فرمايـد  نيز مـي  7حضرت علي

كــن تــا دور انــديش شــوي و چــون همــه 
ن شـد، آن گـاه   جوانب كـار برايـت روش ـ  

 ــــــــــ
 .129، ص3، جسيره ابن هشام. بنگريد به:  1
2» .ورشداً فان يك خيراً ،ر عاقبتهإذا هممت بأمر فتدب 

حمد بن محمد بن ؛ ا»فاتبعه، وإن يك غيا فدعه
 .16ص  ،1ج ، محاسن، برقىخالد 

ــر.   ــي بگي ــميم قطع ــاه در  «و 151F3»تص ــر گ ه
فرجام  كارهايت بينديشي، در هر امري نيك

  152F4»شوي.
در بيـــان نتيجـــه دور  7آن حضـــرت

فرمايــد:  انديشــي در مســايل اقتصــادي مــي
ريزي كردن، دارايي نيك انديشيدن و برنامه«

تدبير، ثـروت   ءدهد و سواندك را رشد مي
153F.»دهد بسيار را به باد فنا مي

5 
ــراي   ــرط لازم بـ ــر شـ ــم، ديگـ د) علـ

و موفقيت در اجراي آن اسـت.   ريزي برنامه
هاي مديريت، بازوي مدير در  دانشِ مهارت

باشد. از اين  و پايداري نظم مي ريزي برنامه
رو قرآن در پاسخ كسـاني كـه بـه انتخـاب     

 نمودند طالوت به عنوان پادشاه اعتراض مي
لايـق  و به خاطر نداشتن تمكن مالي وي را 

در « فرمايــد:  مــي ،دانســتند ايــن مقــام نمــي

 ــــــــــ
؛ محمد باقر »رو تحزم، فإذا استوضحت فاجزم«  .3

 .15، ح341، ص68، جبحار الأنوارمجلسي، 
إذا لوحت الفكر في أفعالك، حسنت عواقبك في «  .4

، مستدرك الوسائل؛ ميرزا حسين نوري، »كل أمر
 . 13115، ح308، ص11ج

لتدبير يفني حسن التدبير ينمي قليل المال وسوء ا«  .5
عيون  ،علي بن محمد الليثي الواسطي؛ »كثيره

اطلاع  براي .229 -228، صالحكم والمواعظ
بيشتر از آموزهاي ديني درباره دور انديشي 

ميزان  شهري، بنگريد به: محمد محمدي ري
 ».حزم«ذيل ماده ، الحكمه
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حقيقت، خدا او را بر شما برتري داده، و او 
را در دانش و [نيروي] بدني بر شما برتري 

154F».بخشيده است

1 
ــف  ــرت يوس ــام   7حض ــز در هنگ ني

پذيرش مسئوليت در حكومت مصر، جهت 
اعتماد سازي براي دريافت مـديريت امـور   

خـويش اشـاره   ي و دانش امانتدارخزانه به 
هاي ايـن   مرا بر خزانه«د: فرماي ند و ميك مي

155F».دانا هستمسرزمين بگمار كه من نگهباني 

2 
توجه به دانش در اعطاي مسئوليت، نشان 

ريـزي و مـديريت از    اهميت اين امر در برنامه
رو خداوند در پي بيان  نگاه قرآن است. از اين

هـايي از اسـرار    دلائل توحيد، در ضمن نمونه
ريـزي و نظـم    برنامـه  ،نات و نظام آفرينشكائ

دقيـق ايــن نظــام را در سـايه علــم و قــدرت   
شـكافندة  [هموسـت كـه]   «فرمايد:  دانسته مي

ــش و     ــراي آرام ــب را ب ــت، و ش ــبح اس ص
خورشيد و ماه را وسـيلة حسـاب قـرار داده.    

156F».گيريِ آن تواناي داناست اين اندازه

3 
تقسيم درست و نظم يافته امكانات كـه  

ديق نظــم و انضــباط اســت، زمينــه از مصــا
باشد. قرآن  ديگري براي مصرف صحيح مي

 ــــــــــ
 .247)/2.  بقره (1
 .55)/12.  يوسف (2
 .96)/6.  انعام (3

ــي   ــرت موس ــتان حض ــان داس آن  7در بي
هنگام كه براي قـوم خـويش تقاضـاي آب    

ــي ــه نمــود، م ــد: ب ــم دســتور او فرماي : دادي
 مخصـوص  سـنگ  آن بـر  را خـود  عصاي«

 جوشيد آن از آب چشمه دوازده ناگاه!» بزن
 گانـه  دوازده طوايف از( يك هر كه گونه آن

 را خـود  مخصـوص  چشـمة  ،)اسرائيل بني
 شناختند. مي

157F

در ادامه، آيـه بـه نتيجـه ايـن      4
تقسيم امكانـات در قالـب دسـتوري ديگـر     

 هـاي  روزي از:) «گفتـيم  و(نمايد:  اشاره مي
 فسـاد  زمـين  در و! بياشاميد و بخوريد الهي

 » !نكنيد

 و آموزش سازي فرهنگ -4
صـحيح  هاي مصرف  يكي ديگر از زمينه

سازي و آموزش اسـت. بسـياري از    فرهنگ
ها يا كم مصرف نمـودن و حتـي    روي زياده

ــردن   ــرف ك ــاقص مص ــه    ن ــته ب ــا وابس ه
،  باشـد. تجمـل   هاي غلط رايـج مـي   فرهنگ

چشــمي در مصــرف، ســخت  چشــم و هــم
هـا نمونـه    جلوه دادن زندگي مشـترك و ده 

مانند آن، از مواردي اسـت كـه بـا فرهنـگ     
 صلاح گردد. سازي و آموزش بايد ا

 ــــــــــ
 فـَقُلْنَا لِقَوْمِهِ   مُوسى  اسْتَسْقى إِذِ  وَ (؛ 60)/2.  بقره (4

نَتا مِنْهُ  فاَنْـفَجَرَتْ  الْحَجَرَ  بعَِصاكَ  اضْرِبْ   عَشْرَةَ  اثْـ
 .)...عَيْناً 
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پوشيده نيست كه آموزش و دانش زمينه 
هـاي مثبـت    ها و تصـميم  بسياري از فعاليت

است، ولي دانش به تنهـايي انگيـزه لازم را   
سازي، زمينـة   كند، بلكه با فرهنگ ايجاد نمي

شـود. حضـرت    ها فراهم مي عمل به دانسته
در نامه خـويش بـه مالـك     7المؤمنين امير

ا نكوكار و بدكردار در مباد«فرمايد:  اشتر مي
ات برابر آيد، كه آن رغبـت نكوكـار را    ديده

در نيكي كم كند، و بـد كـردار را بـه بـدي     
158F.»نمايد وادار

1 
ــا  بــي گمــان تشــويق نيكــان و برخــورد ب

اي بـراي   زمينـه سازي و  فرهنگ شكنان، قانون
. بر اثـر  آيد شمار مي انجام رفتارهاي صحيح به

را ديده، عبرتـي  آن بدكار نتيجه رفتار خويش 
براي ديگران خواهد شد. نيكوكار نيز به نتيجه 
كار خويش اميـدوار شـده، زمينـه افـزايش و     

 شود. استواري بر آن رفتار فراهم مي
مورد پژوهي تشـويق و تنبيـه در قـرآن    

 دهد فراواني را به دست ميهاي  كريم نمونه
بخش  به عنوان محرّكي لذت» تشويق«كه به 

و بـه منظـور افـزايش و     در پي رفتار مثبت
تثبيت آن رفتار نگـاه شـده و بـه تنبيـه بـه      

از رفتار منفي اشاره شده  اي عنوان بازدارنده

 ــــــــــ
، 328، ترجمة سيد جعفر شهيدي، ص نهج البلاغه.  1

 .53نامة 

 دو نمونه بنگريد:به  است.
در پي اشاره به داستان كساني كـه  قرآن 

از دستورات الهي سرپيچي نموده، عذاب بر 
هــا نــازل شــد، آن عــذاب را بــه عنــوان  آن
مجـازاتي كـه   عنـي  ي ؛شـمارد  برمـي » نكال«

دارد و عبرتـي   مجرم را از تكرار گناه باز مي
فَجَعَلْنَاهَـا نَكَـالاً ( آيد. به شمار ميبراي ديگران 

159F)لِّمَـا بَـــيْنَ يــَدَيْـهَا وَمَـا خَلْفَهَــا وَمَوْعِظــَةً لِّلْمُتَّقِــينَ 

و مــا ؛ 2
هاي]  آن [عقوبت] را براي حاضران و [نسل

ران پندي پس از آن، عبرتي، و براي پرهيزگا
  قرار داديم.

ح يآمـوزش صـح  در نتيجه بايـد گفـت   
هاي مختلف رفتـاري در تمـام ابعـاد     روش

را فـراهم   درستهاي مصرف  زمينه زندگي
آورد. هرچند نبايد از اين نكته غافل شد  مي

سـازي   كه پايداري رفتار، وابسته به فرهنـگ 
 رفتارهاي صحيح است. 

تـوان بـه    علاوه بر موارد يـاد شـده مـي   
ــهع مصــرف ســازي  وامــل ديگــري در زمين

هـا   تـرين آن  صحيح اشـاره نمـود كـه مهـم    
اند از: عدالت و پيشـرفت، شـناخت    عبارت

دقيق نيازها،  مبارزه با هواي نفس و تعديل 
غرايز و شناخت چگونگي استفاده درسـت  

 ــــــــــ
سوره مائده نيز بريدن  38. در آية 66)/2.  بقره (2

  ده شده است.خوان» نكال«دست دزد، 



 1388زمستان   - 105شمارة  82

 و بهينه از منابع موجود.
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 *وري بهينه اصلاح الگوي مصرف در پرتو بهره
 

 ميرزاييمحسن حاجي 
 وري ايران مركز ملي بهرهرئيس 

 تهيه و تنظيم: حسين طاهري وحدتي
 
 

 17/9/88تاريخ پذيرش:  – 7/6/88تاريخ دريافت:  چكيده
منطقـي وجـود دارد در    ارتبـاط وري و اصلاح الگـوي مصـرف يـك     ميان دو مفهوم بهره

ز منـابع  وري مناسـب و بهينـه ا   حقيقت دستيابي به الگوي مصرف درست، در گـرو بهـره  
درست جامعه است. هر چه ميزان اين استفاده بهتر و بالاتر باشد، مديريت روش مصرف، 

تر خواهد شد. در اين نوشتار، هدف اصلي بحث، اصلاح مديريت منابع بيان شده  به سامان
اصلاح و رشد منبع گانه منابع، از سرمايه انساني، به عنوان مهمترين  و در ميان اقسام سه

ياد شده است و در واقع در برابر اين سؤال كـه: مشـكل اساسـي و راه حـل در      وري بهره
گونه پاسخ داده شده: تنها راه حل مسئله، مديريت درست  موضوع مصرف كدام است؟ اين

وري  كـه ضـمن بهـره    وري در جامعـه اسـت تـا ايـن     منابع و درك يكسان از مفهوم بهره
 لوگيري شود.گرايي نيز ج از خطر اسرافاز منابع مناسب، 

 وري، مصرف، منابع، مديريت، اسراف. بهره ها: كيلد واژه
 
 
 

وري ايران است كه در خرداد ماه  متن حاضر ويراسته سخنراني محسن حاجي ميرزايي، رئيس مركز ملي بهره  *
 سال جاري در مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي ايراد گرديده است.
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ز سوي مقـام  كه استحضار داريد، ا چنان
ــنجم    ــة پ ــدوين برنام ــري در ت ــم رهب معظ

هايي تدوين و ابـلاغ شـد.    توسعه، سياست
بايد يـك سـوم از    ها، مي بر پاية آن سياست

وري  رشد اقتصـادي كشـور از طريـق بهـره    
وري چيسـت و چگونـه    تامين شـود. بهـره  

هاي توسعه  توان با آن يك سوم از هدف مي
ن از همچني ؟و پيشرفت كشور را تأمين كرد

از سوي مقام معظم  1388سوي ديگر سال 
رهبري به عنـوان سـال حركـت بـه سـوي      
اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است 

هينه سازي مصـرف  و همگان به اهتمام در ب
تعبير مقـام معظـم    .اند در كشورتوصيه شده

رهبري اين است كـه بـراي تحقـق الگـوي     
سـال   10مناسب مصرف در كشور شايد تا 

 داشته باشيم. زمان نياز
وري، اصلاح  در اين نشست دربارة بهره

و  هـا  چـالش  ،هـا  الگوي مصرف، ضـرورت 
ي آن صــحبت خــواهيم كــرد و هــا راهبــرد

خواهيم گفت كه ايـن دو مفهـوم چيسـت،    
چه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجـود دارد  

وري  چـه   كه الآن مـا از حيـث بهـره    و اين
الگــوي كنــوني مصــرف  ،وضــعيتي داريــم

هــايي دارد؛  ه چيسـت و چـه كاسـتي   جامع ـ
وري  ها در بهره ها و ناكامي ريشة اين كاستي

چيســت و چــه تــدابيري بــراي تحــول بــه 

ــره  ــا به ــعيتي ب ــوي   وض ــالاتر و الگ وري ب
 تر از مصرف، لازم است؟ مناسب

 ها وري و هدف مفهوم بهره
هـايي را   وري چيست و چه هـدف  بهره

كنـد؟ هسـتة اصـلي ايـن مفهـوم       دنبال مـي 
دهد و چـه   ست؟ به چه نيازي پاسخ ميچي

هـا   كنـد؟ ايـن   مسئله و مشكلي را حل مـي 
تواند ما  ها مي سؤالاتي است كه پاسخ به آن

را با اين مفهوم آشنا كند. اگر بخواهيم يـك  
ــره  ــة بهـ ــي را در زمينـ ــت ملّـ وري  حركـ

سازماندهي كنيم، نيازمند دستيابي بـه درك  
 وري هسـتيم.  جامع ومشترك از مفهوم بهره

اگر در همـين جمـع از دوسـتان بخـواهيم     
هريك دريافتشـان را از ايـن مفهـوم ارائـه     

هـر يـك بـه تناسـب دانـش و       اًكنند، قطع ـ
گـوني   هاي گونه تجربياتي كه دارند، تعريف

را ارائه خواهند كرد، اما بايد تلاش كنيم كه 
دريافتمان از اين موضوع و ابعادش يكسان 

 باشد.

 سازي مفهوم
ا آن سر و كـار داريـم، از   كه بمفاهيمي 

يك زاويه، تمايزاتي با يكديگر دارند. برخي 
از مفاهيم ساخته تمدن، فرهنگ و محصول 

اي كـه   خود آن جامعـه هسـتند، مثـل ميـوه    
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محصول يك درخت است و ايـن درخـت   
متعلّق به اين سرزمين است و در اين فضـا  

كند؛ امـا بعضـي از مفـاهيم     پرورش پيدا مي
ر جامعة ديگـري هسـتند؛   محصول تمدن د

كه به كشور ديگري مسافرت كنـيم   مثل اين
اي بخـوريم، بعـد    جا ميوة خوشمزه و در آن

آن را به سرزمين خودمان با شرائط محيطي 
كاملا متفاوت بياوريم و به درختي ديگر بـا  

ريشه و شرائط و مراحل رشد كـاملا   ،ساقه
متفاوت پيوند بزنيم و انتظار داشته باشيم كه 

جا  اين محيط رشد كند. ولي آن ميوه اين در
هــاي  امكـان رشـد نـدارد، بـا همـه عرصـه      

پيراموني بيگانه است. مشكل ما بـا مفـاهيم   
اقتباسي اين است كه ناهماهنگي و تأخيري 

نيازهايشـان پـيش    هـا و پـيش   در فهم زمينه
آيــد و تعجيلــي در اقتبــاس شــكلي  از  مــي
ئي و ها.فاصله زماني بين اين تاخيرمحتوا آن

ري، موجب اي و تعجيل شكلي و ظاه زمينه
گـردد.  جـنس    اي مي بروز مشكلات عديده

هايي كه ما امروز با آن سر  بسياري از پديده
همـين   گونـه اسـت مـثلاً    و كار داريم، ايـن 

اي كه الآن در برابر من قرار دارد، اين  رايانه
شكل و قالب دارد و يك ابزار  ،يك صورت

شود با پول  آن را مي. قالب و وجه فيزيكي 
ايـن   اي هـم نيسـت؛ امـا    خريد. كار پيچيده

وسيله يك كاركرد دارد كه بايد انسان بتواند 

آن را متناسب با سـطح دانـش خـود مـورد     
تري است  استفاده قرار دهد. اين كار پيچيده

ي ديگري نياز ها و مهارتتر  بيشو به زمان 
تواند اين مسئله را حـل   دارد. تنها پول نمي

كند. هميشه در پذيرش مفاهيم اقتباسي اين 
بـه  اي  فاصله هست كه منجر به ايجاد پديده

مـي شـود؛ يعنـي ايـن     » مانـدگي  عقب«نام 
اي كه آن را اقتبـاس   مفهوم در درون جامعه

كنــد، درســت ماننــد آن  رشــد نمــي ،كــرده
ريشـه و   ،ساقه ،ه با درختناي كه بيگا ميوه

و از پوسـد   آب و هوا است و در نتيجه مـي 
رود . و در مواردي كه اصرار داريـم   بين مي

 ،و شـرائط  هـا  عليرغم عـدم تناسـب زمينـه   
نـاگزير از نـوعي    ،محصولي داشـته باشـيم  

 ،ظاهرسازي مي شويم و در مثال مورد نظـر 
ســازي شــده پلاســتيكي آن را  ونــه شــبيهنم

توليد كرده جايگزين نمونه طبيعـي آن مـي   
 كنيم.

م را در جامعه گونه مفاهي اي از اين نشانه
وري از ايـن   وجو كرد. بهـره  شود جست مي

سنخ مسائل و مفاهيم اسـت. هـر چنـد در    
فرهنگ ديني ما اين موضـوع مـورد تاكيـد    

 ي گونـاگون و در هـا  بوده  اسـت ودر بيـان  
 ،تر از گسـتره رايـج   ابعادي به مراتب وسيع

اين مفهوم مورد توجه قـرار گرفتـه كـه در    
كـرد؛ امـا ماننـد    ادامه به آن اشاره خـواهيم  
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ــگ    ــه ازفرهن ــائل ك ــر مس ــياري از ديگ بس
ي غنـي  ها خودمان غافليم؛با غفلت از داشته

از مفهـوم  اي  خود، شكل دست و پا شكسته
بيگانه با اقتضائات جامعـه خـود راارائـه و    

 تكرار مي كنيم.
 گرديم و ما تشنه لبان مي  آب در كوزه

 گرديم  يار در خانه و ما گرد جهان مي
ن است كه ما مفهوم را از مـتن  مشكل اي

فرهنگ و تمدن خودمان دريافـت نكـرديم،   
بلكه از جاي ديگر گرفتيم؛ در نتيجـه درك  

درك و اهتمـام   ،و اهتمام ما نسـبت بـه آن  
كه مـا سـه چهـار     ناقصي بوده است . با اين

دهه به طور مشخص به اين موضـوع فكـر   
امـا   ،كنيم،عمل مي كنيم كنيم، تحقيق مي مي

ــتاور ــداريم. ايــن   دهاي برجســتهدس اي ن
موضوع در اين سرزمين رشد پيـدا نكـرده،   

اي  دهد اين ميـوه  نگاهي به آمارها نشان مي
جا  كه در جاي ديگر خوب رشد كرده با اين

 خواني ندارد؛ مشكل كار كجاست؟ هم
دقت كنيد، منظور اين نيست كه مفاهيم 

بينند، بلكه يكي  تنها از اين طريق آسيب مي
پذيري ايـن اسـت كـه در     هاي آسيب از راه

مورد مفاهيم اقتباسـي ممكـن اسـت اتفـاق     
وري  بيفتد. در فرهنگ غرب از مفهوم بهـره 

شود كـه مـا    ياد مي» Productivity«با عنوان 
وري ترجمـه كـرديم. مفهـوم     آن را به بهـره 

پيشينه  ،وري در شكل ادبيات جاري آن بهره
ــا تفكــراّت آدام   ــد صــد ســاله دارد و ب چن

ميت شكل گرفته و سپس ديگـران آن را  اس
گسترش دادند. در ايران هم پيشينة چنـد ده  

يعني بيش از چهل  1965ساله دارد. از سال 
ــيش ــه ســازمان بهــره ،ســال پ وري آســيا  ب

پيوستيم. اين كه چـه انـدازه روي آن تأمـل    
كرديم، جاي بحث دارد؛ اگر بخـواهيم ايـن   

تــر بنگــريم، بايــد  مفهــوم را قــدري عميــق
وييم تاريخ تمدن و فرهنگ يك جامعـه،  بگ

وري  وري اســت. بهــره تـاريخ مفهــوم بهـره  
همزاد انسان است. فرهنگ، همة اكتسـابات  
يك جامعه در عرصة تفكرّ، دانـش، ارزش،  
ــة     ــول هم ــت. محص ــك اس ــزار و تكني اب
مكتسبات يك جامعه را فرهنگ آن تشكيل 

دهد و اين يعني تغيير نسـبت انسـان بـا     مي
يرامونش كه از چيرگي طبيعـت  هاي پ پديده

ي هـا  بر انسان به سمت غلبه انسان بر پديده
از ها  انسانزماني  طبيعي حكايت دارد؛ مثلاً

، يـا از گرمـا بـه    ندبرد سرما به گرما پناه مي
كردند تا  سرما و به شكل خاصي زندگي مي

اينكه به تدريج توانستند خودشـان گرمـا و   
ــده ــد؛ پدي مــون هــاي پيرا ســرما ايجــاد كنن

هـا مسـلّط    خودشان را تسخير كنند و بر آن
شوند. يك كشيش انگليسي به نام مـالتوس  
كسي بـود كـه نزديـك بـه دويسـت سـال       
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اي را در اروپا حاكم كـرد؛   وحشت گسترده
اي كـه كـرده بـود،     چون بر اساس محاسـبه 

جمعيت جهـان بـا تصـاعد هندسـي رشـد      
كرد و مواد غذايي با تصاعد حسابي؛ در  مي

فاصله ايـن دو روز بـه روز شـديدتر    نتيجه 
هـا چيـزي بـراي     د، تا جايي كـه آدم وش مي

شـوند   كنند و مجبـور مـي   خوردن پيدا نمي
همديگر را بخورند. امـا بعـد آشـكار شـد     

تواند نسبتش را با زمين تغيير دهد  انسان مي
كاشت  يك محصول مي و در زميني كه قبلاً

و ميزان معيني محصول برداشت مـي كـرد،   
ها تا سـي چهـل برابـر در همـان فضـا      بعد

محصــول برداشــت كنــد. بنــابراين قابليــت 
تصرّف بر طبيعت در انسان وجود دارد كـه  

ها و  آسمانخداوند فرمود: ما همه آنچه در 
). 13(جاثيـه/ زمين است مسخرّ شما كرديم 

اي  اين تسلّط بر طبيعت؛ كه خداوند در پاره
انسـان   از آيات از آن ياد كرده يعني توانائي

گيري مؤثرتر از منابع و  وري و بهره در  بهره
 هاي موجود. ظرفيت

 وري تعريف بهره
ترين تعريف  ها، رايج از مجموعة تعريف

اين است: رابطه ميان ستانده و نهاده؛ يعنـي  
ما با صرف چه منـابعي چـه نتـايجي را بـه     

هاي ديگـر   آوريم و اگر با تعريف دست مي

شـود   يريم، مـي تركيب كنيم برآيندش را بگ
اي است  وري، نوع رابطه موضوع بهره ،گفت

اي بـا منـابع    كه هر انسان سازمان يا جامعـه 
(بــالقوه و بالفعــل)در اختيــار خــود برقــرار 

كند و ارزشي كه از طريـق ايـن ارتبـاط     مي
يك فرد با زمينش چه  آورد؛ مثلاً جود مي به

كند و چه محصـولي بـه    ارتباطي برقرار مي
ــي ــت م ــد،  دس ــا   ده ــا ب ــروتش ي ــا ث ــا ب ي

 هايش. فرصت
وري در  بنابراين هستة اصلي مفهوم بهره

نوع رابطة ما با منابعي است كه پيرامون مـا  
اند؛ چه منابع بالقوه و چـه منـابع    قرار گرفته

اش پـايين   وري اي كـه بهـره   بالفعل. جامعـه 
ــابعش خــوب اســتفاده   ــي از من اســت، يعن

ــي ــه نم ــد و جامع ــه  كن ــرهاي ك اش  وري به
اش، وقـتش   لاست، يعني منابعش، سرمايهبا

 كند. اش را بهتر مديريت مي و نيروي انساني

 اصلاح الگوي مصرف
كنــيم و  مـا چـه چيـزي را مصـرف مـي     

ها در جامعه ما چه چيزهـايي   شدني مصرف
 هستند؟

يكي از فراگيرتـرين رفتـار در   » مصرف«
انسانهاست. انسانها همواره در حال مصرف 

ه از طبيعـت، ابـزار و   كردن هستند. اسـتفاد 
ادوات و مصنوعات، زمان، دانش، انسانهاي 
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ديگر، پيوندهاي اجتماعي و نظام ارزشي در 
جهت خلق ارزش جديد يا نيل به مقاصد و 

ــا   ــوائج و نيازه ــع ح ــوعي   ،رف ــي ن همگ
شوند چون از چيزي  محسوب مي» مصرف«

استفاده مي كنيم يا چيزي را به كار ميگيريم 
مفهوم مصرف در معنـاي   . بنابر اين كاربرد

محدود مصرف نهائي كالا و خدمات كه در 
درايـن   ،دانش اقتصاد موضوع توجـه اسـت  

نگاه مورد پذيرش نيست . و دليـل آن ايـن   
است كه چيزهائي كه ما مورد استفاده قـرار  
ميدهيم، خرج مي كنيم يا به كار مـي بـريم   
بـه مراتـب دايـره گسـترده تـري از كـالا و       

ر عرف جامعه نيـز مـا در   خدمات دارند . د
كنار كاربرد اين مفهوم در موضوع مصـرف  

درمعناي بهره گيـري   ،نهائي كالا و خدمات
، دانش و تجربه و مهـارت  ها انسان ،از زمان

اعتبار و اعتماد نيـز از مفهـوم    ،و حتي آبرو
صرف يا مصرف و خرج كردن استفاده مـي  
كنــيم. بــر ايــن اســاس دليلــي نــداريم كــه 

را كه شامل گستره وسيعي موضوع مصرف 
به مصـرف كـالا و خـدمات     ،از چيزهاست

محدود نمائيم مگـر آنكـه بـه دلائلـي ايـن      
محدوديت را به شـكل انتخـابي در مفهـوم    
بپذيريم كه در نگاه ما اين ضرورت وجـود  
ندارد زيرا نه مهمترين موضوعات مصـرف  

و خدمات تشكيل مي دهنـد و   ها ما را كالا

 در اين موارد است .  اه ين اتلافتر بيشنه 
بنابراين بحـث دربـارة اصـلاح الگـوي      

مصرف، در حقيقت اصلاح الگوي مصـرف  
منابع است. اگر اين دو مفهوم (بهره وري و 
ــم     ــار ه ــرف ) را كن ــوي مص ــلاح الگ اص

تـرين وجـه    توانيم بگوييم مهم بگذاريم، مي
و اصلاح الگوي  وري بهرهمشتركي كه ميان 

ست كه ما چـه  مصرف وجود دارد، همين ا
شــناختي از منابعمــان داريــم و چگونــه    

كنـيم و چگونـه از    منابعمان را مديريت مي
كنـيم. در اصـلاح الگـوي     ها استفاده مـي  آن

خــواهيم الگوهــاي شــناخت،  مصــرف، مــي
گيري از منابعمان را درست  مديريت و بهره

هـا را   خواهيم اين هم مي وري بهرهكنيم، در 
 وري بهـره قّـق  درست كنيم؛ يعني بـراي تح 

 بايد الگوي مصرف منابع اصلاح شود.
ــين   ــاوت ب يكــي از وجــوه تمــايز و تف

هـا   هـا، انسـان و فرهنـگ    كشورها، سازمان
همين است كه هر يك چگونه ايـن كـار را   

د. ما از يك واحد انرژي چقدر نده انجام مي
ديگران از ايـن يـك    ؟كنيم ارزش ايجاد مي

چگونه كنند؟ ما  واحد چه ارزشي ايجاد مي
كنـيم، ديگـران    از اين سـرمايه اسـتفاده مـي   

كنند؟ اين  چگونه از اين سرمايه استفاده مي
هـايي اسـت كـه     كش ترين خط يكي از مهم

جوامع را بر اساس آن بالا و پـايين  توان  مي
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كرد. اين تمـايزات، در حقيقـت، تمـايز در    
كند و تمـايز در   الگوي مصرف را ايجاد مي

را پديـد   وري بهرهالگوي مصرف، تمايز در 
آورد. بر پاية اين نظام تحليلـي، يكـي از    مي
مانـدگي   ترين عوامل پيشرفت، يا عقـب  مهم

به نوع رفتار جامعه بـا منـابعش    ،در جوامع
تـرين دسـتاورد    كنـد. مهـم   بستگي پيدا مـي 

مديريت درست بر منابع اين است كه سهم 
ــرفت    ــاني در پيش ــروي انس ــديريت و ني م

د. يك ماشـين را در نظـر   كن افزايش پيدا مي
بگيريــد، ايــن ماشــين متشــكل از قطعــاتي 
است. آن چيزي كه اين قطعـات را بـا هـم    

دهــد، طراحــي معينــي اســت از  پيونــد مــي
تركيب منسجم هر يك از ايـن قطعـات در   
كنار هم، تا هر جزئي در جـاي خـود قـرار    

اين در گيرد و به ارزش جديد تبديل شود. 
كوچـك   تركيب است كه حتّـي يـك جـزء   

العاده مهم پيدا كند.  ممكن است ارزش فوق
اين مثال را آورديـم كـه بدانيـد در يـك     
ــي    ــود دارد؛ يك ــرد وج ــه دو رويك جامع

ــد از راه نهــاده مــي ــول،  گوي هــا؛ يعنــي پ
ــه رشــد   ــا ب ــاوريم، ت ــات و ... را بي امكان
برسيم. اين يك نگـاه اسـت؛ نگـاه ديگـر     

 گويد بايد از عوامل بهتر استفاده كنيم. مي
در نظام جمهوري اسلامي ايران اين نگـاه  

 دوم پذيرفته شده است.

 و خلاقيت وري بهره
اش پـايين اسـت؛    وري اي كه بهره جامعه

ــديريت و    ــت و مـ ــهم خلاقيـ ــي سـ يعنـ
ــي و طراحــي در تحقــق هــا قابليــت ي ذهن

ها و پيشرفت آن كـم اسـت. توسـعه     هدف
 است. وري بهرهمستمر در گرو سهم 

به خاطر اين  سقوط نظام شوري سابق
ها  ين نقطة اتكاي توسعة آنتر بيشبود كه 
هاي انساني و  ها بود و از ظرفيت بر نهاده

شـد. اگـر    توان جامعه كمتر اسـتفاده مـي  
 ـ   جامعه ش در تاي پنجـاه درصـد از جمعي

ــر و    ــند، فق ــته باش ــركت نداش ــد ش تولي
عـدالتي ناشـي از آن از بـين نخواهـد      بي

وليد، رفت و فقر ناشي از عدم تحرك و ت
تـرين آن   ترين چهـرة فقـر و مـزمن    زشت

است. در اين جامعـه حتّـي اگـر بمبـاران     
اي هـم   پول هم شـود، از بمبـاران هسـته   

تر است؛ چون جامعـه را   برايش خطرناك
وري  جا بهره كند. در اين از هويت تهي مي

منابع شما هستند.  ،گويد نيروي انساني مي
هر اندازه كـه ايـن منـابع بهتـر مـديريت      

عدالتي و فقـر   شوند، به صورت پايدار بي
از ميــان خواهــد رفــت. كشــورهايي كــه 

تواننــد در  پــاييني دارنـد، نمــي  وري بهـره 
رقابت و تعامل با ديگـران نقـش مـؤثري    

 داشته باشند.
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 تنوع و گوناگوني منابع
ــي  ــا م ــه م ــابعي را ك ــواهيم درســت  من خ

مديريت كنيم متنوع هستند. بسياري از منابع به 
ايـن تنـوع در حـوزة شـمارش مـا قـرار       دليل 
گيرند. شايد به همين دليـل اسـت كـه در     نمي

ــده.    ــريح ش ــريم تص ــرآن ك ــي«ق ــد  نم تواني
). 18(نحـل/ » هاي خدا را شمارش كنيـد  نعمت

انداز نيستند؛ مثل عمـر،   برخي از منابع قابل پس
اندازند؛ مانند  فرصت و زمان و برخي قابل پس

ثيرند؛ مثل دانش؛ ثروت. برخي از منابع قابل تك
كننـد. برخـي از منـابع     پيـدا مـي   برخي تقليـل 

يدپذيرنـد؛ يعنـي در يـك چرخـه دوبــاره     تجد
ند. گردند. برخي مشهود و برخي نامشهود برمي
ين مشـكل جامعـه بـه منـابعي مربـوط      تر بيش
هـا   شود كـه قابـل مشـاهده نيسـتند و ايـن      مي

تر در معرض ضـايع شـدن هسـتند. اگـر      بيش
مصرفمان را درست كنيم، بايد بخواهيم الگوي 

اي  منابع نامشهود را كه عرصـة بسـيار گسـترده   
 دارند، مورد تجديد نظر قرار دهيم.

 بندي منابع طبقه
توان منابع را به چهار دسـته تقسـيم    مي

انـد؛ مثـل    هـاي طبيعـي   كرد: برخي سـرمايه 
هـاي   نفت، گاز، طلا و معدن. برخي سرمايه

كانات و پول. اند؛ مثل ابزارآلات، ام فيزيكي
هاي انساني هستند. به تازگي  برخي سرمايه

هـا سـرمايه    دنياي جديد دريافته كـه انسـان  
شـد هـر كـس     هستند. در گذشته تصور مي

تــري دارد، داراي  امكانــات و ثــروت بــيش
ي است، ولي بعد معلوم شـد  تر بيشقدرت 

كشــورهايي هســتند كــه بــا كمــك نيــروي 
 يهــا انســاني خــود توانســتند دســت آورد

 تر بيشي از جوامعي با ثروت طبيعي تر بيش
داشته باشند و وضعيت ثروت و موقعيتشان 
را بهبود بخشند. نوع ديگر سرمايه هـم كـه   

چند دهـه اسـت موضـوع كـار قـرار       اًتقريب
گرفته؛ يعني سرمايه جوان و مهمـي اسـت،   
سرماية اجتماعي است؛ يعني نهادهاي يـك  

ي هــا هــا، ارزش جامعــه و ارتبــاط ميــان آن
هـا و اعتمـاد موجـود در يـك      حاكم بـر آن 

اي، يك مسئول بگويد  جامعهاگر در جامعه. 
كار  كنم و همه بگويند اين من اين كار را مي

شود، يعني اين سطح از اعتماد در  انجام مي
جامعه باشد كه همه باور داشته باشـند ايـن   

اي از سـرماية   افتد، چنـين جامعـه   اتّفاق مي
 ردار است.اجتماعي بالايي برخو

ما يك تجربه در كشور خودمان داريـم.  
دانيد، ما يك انفجـار آموزشـي    چنان كه مي

در كشور داشتيم. چه بسيار كساني كه ديپلم 
ــپلم،   ــوق دي ــپلم شــدند؛ ف ــوق دي ــد ف بودن

قــوق ليســانس و دكتــر شــدند و  ،ليسـانس 
طور پـيش رفـت. بـه خـاطر دارم در      همين
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 ـ ك اولايل انقلاب، در يك سازمان بزرگ ي
ــه    ــن هم ــا اي ــالا اي ــود. ح ــر ليســانس ب نف
تحصيلات بالا، بـه رشـد و توسـعه توليـد     

 كشور انجاميده است؟
خــواهيم منابعمــان را درســت  اگــر مــي

مديريت كنيم، منظور مـديريت ايـن چهـار    
خواهيم سـرماية   دسته از منابع است. هم مي

مان را درست مديريت كنـيم، هـم    اجتماعي
ة فيزيكــي. ســرمايه انســاني و هــم ســرماي 

خوشبختانه در فرهنگ ديني ما ايـن مفهـوم   
آمده است و من خيلي گذرا بـه چنـد آيـه    

 كنم:  قرآن اشاره مي
 ) تُسْئـَلُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لَ (

ما باور داريم كـه بـه اسـتناد قـرآن      همه
 هـا  كريم روزي بايستي پاسخ گـوي نعمـت  

همان اسـت كـه    ها باشيم و منظور از نعمت
 قرآن كريم فرمود :در 

وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ (
ي ها ).اگر بخواهيد نعمت18(نحل/ )رحَِيمٌ 

 الهي را شمارش كنيد نمي توانيد .
 ها حاكم است. قواعدي بر اين نعمت

لئَِنْ كَفَرْتُمْ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأزيِدَنَّكُمْ وَ (
). يكي شكر 7(ابراهيم/ )إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 

نعمت است كه موجب فزوني نعمت مي 
 گردد.
ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغيَـِّرًا نعِْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ (

  )حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

). خداوند هيچ نعمتـي را كـه   53نفال/(ا
گيرد و تغييـرش   ها نمي به قومي داده، از آن

ها تغييرش دهند.  دهد، مگر خود آن هم نمي
بنــابراين، ايــن ســفره بــا عظمــت برچيــده 

كـه خودمـان آن را رهـا     شود مگر ايـن  نمي
هـا پاسـخ    كنيم؛ اما بايد نسبت بـه همـة آن  

 بدهيم.
لُوَهُمْ أَيُّـهُمْ  إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى( الأرْضِ زيِنَةً لَهَا لنَِبـْ

). هر چيزي كه روي 7(كهف/ )لاً أَحْسَنُ عَمَ 
زمين است زينتي براي آن قرار داديم، براي 

كند. بر  كه ببينيم چه كسي بهتر عمل مي اين
 اين اساس معيارسنجش نيكوئي عمل است.

آيا در متون اقتصادي دنيا دربارة مفهـوم  
اهيمي رســاتر از ايـن آيــات  ، مف ـوري بهـره 

افـرادي كـه آگـاهي     اًتوان يافـت؟ قطع ـ  مي
تـري در حـوزة معـارف دينـي دارنـد،       بيش

توانند ارائـه كننـد و    تري مي هاي بيش نمونه
مفـاهيم قناعـت، زهـد و     ،در اين عرصـه 

اي هسـتند و ابعـاد    شكر مفـاهيم پيوسـته  
ها مفـاهيمي   دهند. اين تري به آن مي بيش

ت ديني ما فـراوان از آن  است كه در ادبيا
 صحبت شده است.

 مديريت منابع
در  وري بهـره وضعيت الگوي مصرف و 

 دهيم. ايران را در سه عرصه توضيح مي



 1388زمستان   - 105شمارة  92

 عرصه اول
ــد بب ــناختي از ينخســت باي ــيم چــه ش ن

ــاني   ــابع انس ــهم من ــم. س ــان داري از  منابعم
وليد ثروت در دنيـا بـه   مجموع سهم منابع ت

سـهم در   درصد است. ايـن 64طور متوسط 
درصـد از   64ما  است؛ درصد 34جامعة ما 

توسـعه خــود را از طريــق منــابع طبيعــي و  
هـا بـراي    .يعنـي آن فيزكي حاصل مـي كنيم 

شـان بـر نيـروي انسـاني      توليد ثروت، تكيه
است و تكية ما بر ثروت فيزيكي و طبيعـي  
 ،است و ما ازميان مجموع منـابع گونـاگون  

دهـيم.   مي تر نفت را مورد استفاده قرار بيش
الآن در دنيــا جــوامعي هســتند كــه فقــط از 
طريق انتشار دانش، درآمدي بيش از درآمد 
نفت ما دارند. پس مـا از منابعمـان درسـت    

كنــيم. اولــين جــايي كــه مــا  اســتفاده نمــي
كنيم، منابعي  منابعمان را درست استفاده نمي

در سبد منابع ما وارد نشده  هستند كه اصلاً
ــه  ــورهايي ك ــت. كش ــابع   اس ــا من ــل م مث

ــت   ــين غفل ــد، دچــار هم اســتخراجي دارن
ــورهاي    ــروت كشـ ــد ثـ ــتند. ببينيـ هسـ

از ثـروت   6/4صادركنندة مواد خام، تنها 
گيـرد، در حـالي كـه ايـن      دنيا را دربر مي

 9/15نسبت در كشورهاي در حال توسعه 
 درصد است.

مـا چقــدر در جامعـه از منبــع دانــش و   

 اًه قطع ـكنيم. امروز تجربه جامعه استفاده مي
يكي از مفـاهيمي كـه در ادبيـات مـديريت     
ــش و    ــديريت دان ــده، م ــرح ش ــد مط جدي

هاي يادگيرنده اسـت كـه منظـور از     سازمان
ها اين است كه يك جامعه تا چـه حـد    اين
كند،  تواند دانشي را كه خودش توليد مي مي

مديريت كند. اطّلاعاتي كه ناشي از تجربـة  
احصـا   هاست، اين دانش تا چـه حـد   انسان

شود و تا چه  شود، تا چه حد انباشته مي مي
گيرد. يـك مثـال:    حد مورد استفاده قرار مي

ام قطـع شـود، نـام     اگر ارتباط من با حافظه
ام را پيـدا   آورم و خانـه  خودم را به ياد نمي

كنم. همچنين اگر رابطه يك جامعـه بـا    نمي
اش قطع شود دچـار آزمـون خطـا و     حافظه

يك خطا را بارها انجام شود و  تكرار آن مي
ــي ــال حاضــر، در  م ــد. در ح ــة م ده جموع

هاي اجرايي مـا چـه انـدازه دانـش      سازمان
شود و چه مقدار به حافظه منتقـل   احصا مي

دهيم و  شود؟ همة كارهايي كه انجام مي مي
كنـيم، در خـلال    يندي كه شروع ميايك فر

آيـد و ايـن    وجـود مـي   انجام آن، دانشي بـه 
شماست. بخشي از آن دانش در ذهن من و 

آيـد شـبيه بـه آن بخـش      كه روي كاغذ مي
بيرونـــي كـــوه يـــخ اســـت كـــه داخـــل 

هاسـت؛ آن سـطح بيرونـي دانـش      اقيانوس
است كه به آن دانش صريح مي گويند . اما 
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بخش مهمتر و باارزش تر دانشي است كـه  
در اذهان ما نهفته است و حتي ممكن است 
در خود اگـاه مـا هـم نباشـدو آنـرا دانـش       
ــورد    ــدد م ــه م ــه ب ــد ك ــي گوين ــمني م ض
كاوي،مستند سازي، استخراج دانـش نهفتـه   
در آن و انتقال بـه حافظـه اجتمـاعي قابـل     
اســتفاده مــي شــود و در هــر ســازمان     

شناسائي و  تر بيشكه اين دانش اي  وجامعه
تكـرار   ،مورد بهره برداري قرار گرفته باشـد 

 كمتر است . ها خطا
ها دانش  اين اقدام مهم است؛ چون اين 

اصـلي هســتند؛ هــر چنــد بســياري از ايــن  
 رود. ها در جوامع از بين مي دانش

اي را ياد كنم تا اهميـت   جا نمونه در اين
آشكارتر شـود. بعـد از گذشـت      اين دانش

صد سـال از كـار بـرادران رايـت و اولـين      
تجربه پـرواز، تصـميم گرفتـه شـد همـين      
تجربه را دوباره تكرار كنند، ولـي بـه رغـم    

ين كه همة دانش جديد صنعت هوانوردي ا
را به كار گرفتند، از عهـده كـار برنيامدنـد.    

هاي بعدي شـد و   البته اين دانش پاية دانش
اي كـه صـنعت    گسترش پيدا كرد، به گونـه 

هوانوردي را تا امروز تا اين اندازه گسترش 
داده است، اما همة آن دانش منتقل نشده 

برادران است، بلكه بخشي از آن در ذهن 
رايت بـاقي مانـده و از دسـترس خـارج     

 شده است.
اي كه نتواند از خودش ياد بگيرد  جامعه

 تواند ياد بگيرد.  از هيچ كس ديگر هم نمي
 هر كه ناموخت از گذشت روزگار

 هيچ آموزگار هيچ ناموزد ز
يندها و رفتارهايي داريـم  اما خودمان فر

كنـد و بـه    دانـش خلـق مـي    اًها دائم كه اين
شـود.   منتقـل مـي  مـا    زمان دانش اجراييسا

هـاي   امروز اين اعتقاد وجود دارد كه تجربه
هـا را   تـرين آمـوزه   ها، عميق تلخ و شكست

براي يك جامعه دارند. ما نبايد ارتباط بـين  
ها را قطع كنيم. اين تضعيف يك  اين حافظه

خـواهيم بـراي    جامعه است. ما وقتي كه مي
هـاي نفـت    هتحقّق هدفهايمان تنها از بشـك 

هـاي   بهره بگيريم و پـيش بـرويم، سـرمايه   
گيـرد،   انساني در حوزه تصور ما قـرار نمـي  

شــود كــه  در ترازنامــة مــا وارد نمــي اصــلاً
 پيگيري كنيم و به آن توجه كنيم.

ــيب    ــه آس ــايي ك ــتين ج ــابراين نخس بن
بينيم، جايي است كه منابعمان را درست  مي

را در  كنيم و بسياري از منابعمان احصا نمي
 دهيم. حوزه توجه و فهم خودمان قرار نمي

 عرصه دوم
عرصـه بـه كـارگيري منـابع     عرصه دوم 

هـاي   انتخـاب  ،در به كار گيري منابع. است
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متعددي در برابـر مـا وجـود دارد. اگـر آن     
بخش از منابع را كه متوجه شـديم، صـرف   
كار درست كنيم، به سمت الگـوي مصـرف   

مين بخش را هـم  ولي اگر ه ،رفته ايمبهينه 
باز صرف كـار نادرسـت كنـيم و در مسـير     
اهدافي كه معتبر نيستند بـه كـار بـريم، بـه     

ايـم. روايـت اسـت كـه امـام       راهه رفتـه  بي
فرمايد اگـر شـما انفـاق را     مي  :معصوم

شـود؛   براي غير خدا انجام دهيد، تبذير مـي 
يعني انفاق يك هدف مهم و اساسي دارد و 

ر بـراي غيـر از   آن تقرب الهي است كه اگ ـ
اين انجام شود، ديگر ارزش نخواهـد بـود،   

در رديـف كارهـاي   » تبـذير «بلكه به عنوان 
گيرد. برخـوردي هـم كـه     نادرست قرار مي

قرآن با مبـذّرين دارد بسـيار شـديد اسـت؛     
ــي ــد:  مـــ ـــــذِّرينَ كَـــــانوُا اِخْـــــوَانَ اِ (فرمايـــ نَّ المُبَ
ـــيَاطِينِ  ــراء/)الشَّ ــتفادة ) 27(اسـ ــابراين اسـ بنـ

ست از منابع يعني ضايع كردن منـابع و  نادر
ها از طريق منابعي كـه در   نرسيدن به هدف

 اختيار داريم.
وجـود   خطر بعدي كه ممكـن اسـت بـه   

روي در مصرف  بيايد، خطر اسراف يا زياده
منابع است. در روايات آمده است كـه اگـر   
آب را بيش از حد براي وضو استفاده كنند، 

ر انفـاق هـم   روي د شود و زياده اسراف مي
شود. اسراف در جـايي   اسراف محسوب مي

در  ،شـناخته ايـم  است كه مـا منابعمـان را   
كنـيم، ولـي    جهت درست هم اسـتفاده مـي  

كنيم؛ يعني نسبت ميان منابع و  روي مي زياده
 دســتاوردهاي آن قابــل قبــول نيســت. حــد
ــت    ــابع را رعاي ــتفاده از آن من ــت اس كفاي

ا براي يـك  ي رتر بيشكنيم، بلكه منابع  نمي
كنـيم، ايـن    كار خوب و درست استفاده مي

كـه موجـب هلاكـت و گنـاه      استاسراف 
با  .)9(انبياء/ )اَهْلَكْنـَا المُسْـرفِِينَ  وَ (. كبيره است

اين همه، به نظر مي رسد  با اسراف، نسبت 
شـود. در   تـري مـي   به تبذير، برخورد ملايم

فرمايد خداوند مسـرفين را   مورد اسراف مي
ارد، در حالي كه دربـارة مبـذّرين   دوست ند

 برخورد شديدتري است.

 وري بهرهاسراف و 
كنيم؟ يكي  ما در چه مواردي اسراف مي

خواهيم دربارة آن توضيح  از مسائلي كه مي
كـه   سرمايه است، يعني اين وري بهرهدهيم، 

ما به ازاي هر واحد سـرمايه، چـه ارزشـي    
كنيم؟ اگر شما يك واحد سـرمايه   ايجاد مي

ا به كار گرفتيد، به ميزان ارزشي كه ايجـاد  ر
گيـرد؛   سرمايه شكل مـي  وري بهرهشود،  مي

اما اگر در قبال سرمايه به كـار بـرده شـده،    
 وريِ بهـره ارزشي ايجـاد نشـد؛ بـه تـدريج     

اگر براي  آورد. مثلاً سرماية شما را پايين مي
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يك طرح ده سال هزينه كنيد، اما خروجـي  
سـرمايه   وري بهـره نداشته باشـد، در واقـع   

گوينـد جاهـايي كـه     آيد؛ لـذا مـي   پايين مي
ــرح ــد   ط ــدت دارن ــلي و درازم ــاي اص  ،ه

آيد؛ اما زماني كه  سرمايه پايين مي وري بهره
رسـد، جبـران    مـي  وري بهرهاين سرمايه به 

 ـ  كند. در طرح مي در  اًهاي عمراني مـا تقريب
بــر  –طــول لا اقــل ده، پــانزده ســال اخيــر 

 –شـود   كـه اعـلام مـي   هايي  اساس گزارش
 برداري دارند. بهرهها تأخير در  همة آن

ها طولاني  هنگامي كه زمان اجراي پروژه
اش را  شود، ممكن است ارزش اقتصادي مي

هاي زيادي صرف آن  از دست بدهد، هزينه
كنيم و به تناسب سرمايه اي كه گذاشـته   مي

ــم  ،ارزش ايجــاد نمــي شــود در نتيجــه  ،اي
 آورد. پايين مي سرمايه را وري بهره

انرژي است؛ ايـن   ،وري بهرهنمونة ديگر 
كه ما به ازاي هر واحد انـرژي چـه مقـدار    

كنيم؟ يعني اگر تمام  ارزش افزوده ايجاد مي
كنيم به  هايي كه در كشور استفاده مي انرژي

نفت تبديل كنيم، به ازاي هر بشكه نفـت از  
دلار  219كنـيم،   انواع انرژي كه مصرف مي

، عربسـتان  338كنيم، چين  اد ميارزش ايج
واحد ارزش ايجاد  606، متوسط جهان 306
واحـد؛ ايـن    1316كند و اتحاديه اروپـا   مي

ارزش   دهد ما از يك واحد انـرژي  نشان مي

مـان   كنـيم؛ يعنـي از انـرژي    كمي ايجاد مـي 
كنيم. اگر همـين شـكل    مسرفانه استفاده مي

مصرف كنوني كـه الآن در بـاره انـرژي در    
وجود دارد ادامه پيدا كنـد، در سـال    كشور
ما واردكنندة مواد سـوختي خـواهيم    1398

بود، يعني از يك كشور توليدكنندة نفـت و  
گاز به يك كشـور واردكننـدة نفـت و گـاز     
تبديل خواهيم شـد و هـيچ ربطـي هـم بـه      
ميزان ذخاير ما ندارد؛ چون ميزان مصرف و 

اي  به نقطه 1398عرضه و توليد ما در سال 
رسد كه توليد جواب مصرف داخلـي را   مي

دهد و ديگر امكان صـادرات بـراي    هم نمي
كـه ظرفيـت    اين منبع وجود ندارد، مگر اين

توليدمان را بالا ببريم، يا مصرفمان را پايين 
 بكنيم.بايد بياوريم و خيلي كارهاي ديگري 

نامگذاري امسال به عنوان سال حركت  
 موضـوع  ،به سمت  اصلاح الگوي مصـرف 

تـري   بسيار مهمي است و بايد توجه عميـق 
داشــته باشــيم. مــا از نيــروي كارمــان هــم  

ــي   ــتفاده م ــرفانه اس ــاظ    مس ــه لح ــيم ب كن
محصولات زراعي، باغي و باغباني هـم بـا   
اســراف فراوانــي روبــرو هســتيم . در يــك 

مشـخص  بررسي وزارت جهاد كشـاورزي  
 ،اگر از اتلاف مركبات جلوگيري كنـيم شد 

 درصد كاهش مي يابد. 40بهاي آن تا 



 1388زمستان   - 105شمارة  96

 مشكل اصلي كجاست؟
اي كه بايـد كمـي روي آن تأمـل     مسئله

تــري كنـيم، ايــن اسـت كــه چـرا مــا     بـيش 
توانيم از منابعمان خوب و بهينه استفاده  نمي

كنيم؟ شك نداريم كه مديران جامعـه نيـت   
ــه   ــين جامع ــد؛ چــون ام ــه دارن خيرخواهان

كننـد،   كشند و تلاش مي هستند، زحمت مي
نتوانستيم ايـن مسـئله را حـل كنـيم؛      اما ما

خواهيم بررسي كنيم كه چرا؟ اگر ندانيم  مي
وجـود آمـده    يك مشكل چرا و چگونـه بـه  

است، قـادر بـه حـلّ آن نخـواهيم بـود. از      
مصاديق بلاهت اين است كه يك انسان كار 
يكسان انجام بدهد، اما انتظار نتايج متفاوت 
 داشته باشد. مـا تـا الآن يـك جـوري كـار     

اش اين شده وبه طور قطـع   كرديم كه نتيجه
هـم نتـايج متفـاوتي     هـا  استمرار اين رويـه 

 وري بهرهنخواهد داشت. خوب من مسئول 
شك قبل  ام؛ حال از كجا شروع كنم. بي شده

از من كساني كارهاي خوبي انجـام دادنـد؛   
من هم همان كارها را انجام بدهم. در اين 

نـد مـورد   ا ها گرفتـه  جا اگر نتايجي كه آن
قبول من است، حرفي نيسـت، ولـي اگـر    

گونه نيست و باز من همـان كارهـا را    اين
رسم؛ پـس بايـد    بكنم، به همان نتيجه مي

را تغيير بدهم تا به نتـايج   ها مسير و رويه
 متفاوتي برسم.

 هاي الگوي مصرف درست ويژگي
جـزء   سـه الگوي مناسب مصـرف شـامل   

 ـ -1است:  ارت درك درست از منبع؛ و به عب
ارزشـمندي كـه در   ديگر شناخت همه منـابع  

گيــري مــا قــرار دارد  حيطــه تصــرف و بهــره
وتمايزات اساسـي كـه در ارزش ايـن منـابع     

مديريت درست منبع، انتخـاب   -2وجود دارد
درست اهداف در تخصيص و بـه كـار بـردن    
منابع؛حصول اطمينان از دسـتيابي بـه اهـداف    

ــره -3 ــز از    به ــي پرهي ــب، يعن ــري مناس گي
روي  و رعايـت حـد مناسـب مصـرف      يادهز

توانيم  منابع . اگر اين كارها را انجام داديم، مي
 بگوييم الگوي مصرف ما بهينه است.

ــق  ــورد تحق ــرهدر م ــلاح   وري به و اص
 ،الگوي مصرف و سامان دهي هـر تغييـري  

چند شرط وجود دارد: اولين شرط، دانش و 
 ،توانائي است.منظور از توانائي يعني دانـش 

جربه و مهارتي كه براي تحقق هـر هـدفي   ت
لازم است . بدون ترديد بـدون توانـائي مـا    

واهيم بود. اما شرط خقادر به تحقق اهداف ن
تمايل و انگيـزه دسـتيابي بـه اهـداف      ،دوم

دانيم،توانـائي   است  ما خيلي چيزهـا را مـي  
را داريـم، امـا آيـا بـه همـه آن       ها انجام آن

كنيم؟به طـور   دانيم عمل مي چيزهايي كه مي
قطع، نه؛ علاوه بر توانستن بايد بخـواهيم و  
انگيزه كافي براي انجـام آن داشـته باشـيم.    
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پس شرط دوم خواستن است. خيلي كارهـا  
خـواهيم انجـام دهـيم.     دانيم، اما نمـي  را مي

اي بخواهـد اتفـاق بيفتـد     بنابراين اگر پديده
هم بايد بدانيم و بتوانيم، هم بايد بخـواهيم  

بايد امكانش وجود داشته باشد. ايـن  و هم 
شرط سوم است. در اصلاح الگوي مصرف 
بايد بررسي كنيم كه اشـكالات موجـود در   
الگوي مصرف قابل ارجاع به بخش دانـش  
ــه بخــش    ــوط ب ــا مرب و توانســتن اســت ي

هاي ماست و يا مـرتبط   تمايلات و خواسته
به بخش امكان و شرايط محيط است. اگـر  

شد، هر چقدر روي مشكل در بخش سوم با
گذاري كنيم فايده ندارد و  بخش اول سرمايه

اگر مشكل در بخش دوم باشد، هـر چقـدر   
گذاري كنيم  روي بخش اول و سوم سرمايه

اثر است. سؤالي كه براي من ايجاد شـده   بي
 وري بهرههايي در دنيا براي  اين بود، تكنيك

وجود دارد؛ از قبيـل: ايزوهـا، اسـتانداردها،    
هايي كه  و ... انواع و اقسام تكنيك ها كايزن
وجود دارد. در جامعة ما هم  وري بهرهبراي 

 ها ها وجود دارد. بسياري از بنگاه همة اين
و سازمانها، استاندارد ايزو را گرفته انـد؛  

بينـيم تغييـري    شود، مي اما وقتي دقت مي
ــده    ــي دي ــول خاص ــرده و تح ــاد نك ايج

ر شود. دليلش اين است كه مشـكل د  نمي
حوزة ديگري است و ما در حوزة ديگري 

 مشغول هستيم.

دهـد كـه بخشـي از     ها نشـان مـي   بررسي
هاي ما بدان سبب است كه ميـان ايـن    ناكامي

مشـكل مـا    مثلاًايم.  سه مسير، راه را گم كرده
از فقدان تقاضا بود؛ اما مـا   ي، ناشوري بهرهدر 

كـه   عرضه را تقويـت كـرديم. بـه جـاي ايـن     
اي  نيم، در سطح بسيار گسـترده تقاضا ايجاد ك

زننـد و   عرضه شده؛ در نتيجه مردم پـس مـي  
گويند اين حـرف   دهند، مي خيلي اهميت نمي

شـود. ايـن يـك     شود و تمام مـي  هم كهنه مي
كـه   كه جوامع بـراي ايـن   نكته؛ نكتة ديگر اين

العمل نشـان بدهنـد،    ها عكس نسبت به پديده
 كنند: در سه سطح اقدام مي معمولاً
سطح، سطح قبـل از وقـوع پديـده     يك

است كـه مـن آن را سـطح درك و اهتمـام     
انتزاعي و تجريدي ناميدم. بر ايـن اسـاس،   

هـاي   قبل از اين كه اتّفـاقي بيفتـد، آمـادگي   
قبل از ايـن كـه    كنند، مثلاً لازم را كسب مي

زلزله بيايد، استاندارد سـاختمان را رعايـت   
كنند. اين يك سطح بسيار خوبي اسـت.   مي

گويم، يكي اين كه دانش  جا مي دو نكته اين
و مديريت كنوني اعتقادش بر اين است كه 
آينده از امروز قابل مشاهده است. اما امروز 

ها و فـردا از طريـق بـروز و     از طريق نشانه
 ،هـا  اش؛ برخـي از روي نشـانه   ظهور واقعي

هـا   ها واقعيت درك عميقي دارند و از نشانه
اي  فـراد درك نشـانه  فهمنـد، بعضـي ا   را مي

تواننـد بـه    هـا نمـي   ندارند، يعنـي از نشـانه  
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: يـك جـا مكـرّر    ها پي ببرند. مـثلاً  واقعيت
زلزله شده، بـه اصـطلاح روي خـط زلزلـه     

هاشـان را بـه گونـه اي     است، مـردم خانـه  
سازند كه اگر هشت ريشـتر هـم زلزلـه     مي

تر  بشود، آسيب نبيند. اين سطح خيلي مدرن
تـري   هاي خيلي كـم  ينهو مفيدتر است و هز

 دارد.
سطح دوم، سـطح واقعـه اسـت؛ يعنـي     

وجود آمـده و خـودش را تحميـل     مسئله به
كرده است و تازه ما متوجـه شـديم و مـي    
خواهيم با آن مقابله كنيم. يك سطح توجـه  

وجود نيايـد، امـا يـك     كند كه بيكاري به مي
وجود آمده   خواهد بيكاري را كه به سطح مي

ــد ، را و ايــن تمايزبســيار مهــم و چــاره كن
بزرگي است . اما  اين مرحله هم بد نيست. 

فرمايند چـرا در ادبيـات    مرحوم مطهري مي
را و عرفـا از خداونـد  درد   فارسي، ادبا، شع

كنند. مگر درد چيز خوبي است كه  طلب مي
گويـد   از خدا آن را طلب كنيم. ايشـان مـي  

 درد خيلي چيز خوبي است: اًاتفاق
 ارتر پردردترهر كه او بيد

 هر كه او هشيارتر رخ زردتر
 جو پس بدان اين اصل را اي اصل

 او برده است گو ،هر كه را درد است
گويد جنس درد، خبـر اسـت،    ايشان مي

ــاهي ــت. آن   آگ ــداردهنده اس ــده و هش دهن
چيزي كه بد است، علـت درد اسـت. اگـر    

علت درد باشد و درد نباشد؛ خوب اسـت؟  
هـايي   ها آن ن بيماريگويند بدتري امروزه مي

است كه با درد همراه نيسـت. وقتـي بيمـار    
فهمد كه ديگـر جسـم او آسـيب جـدي      مي

ديده است. اين هم سطح دومي بود كه يـاد  
شد و در مقايسه با سـطح سـوم بـاز قابـل     

 قبول است . 

 سطح سوم
در اين سـطح، درد هـم وجـود نـدارد؛     
يعني حس كسي هم تحريك نمـي شـود ؛   

حـس   انساني را بـا آمپـول بـي   كه  مانند اين
ــينه   ــت س ــن اس ــند. ممك ــرده باش اش را  ك

درد احســاس  بشــكافند، ولــي او اصــلاً  
كند؛ چون حس نداردو عكس العملـي   نمي

هم نشان نمي دهد. اين هم يك سطح است 
ي هـا  كه سطح بسيار نازلي است و گرفتاري

 بزرگي را موجب مي شود. 
ــال  ــا  ح ــيم م ــئلة  ببين ــي مس در بررس

و اصلاح الگوي مصرف در كـدام   وري بهره
 ،يك از اين سـطوح هسـتيم. در سـطح اول   

اين پديده ديده نشده است؛ چون امروز اين 
مشكل وجود دارد. بنابراين مسـئله آمـده و   
خود را تحميـل كـرده اسـت. حـال مـا در      
سطح دوم هستيم يا سطح سوم؟ رفتارهـاي  

دهد كه در كدام سـطح هسـتيم.    ما نشان مي
ها هيچ حسي را در جامعـة   يتاگر اين واقع
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ما برنيانگيزد، ممكن است در همـان سـطح   
سوم باشيم. اگر ما را مجبـور كـرده كـاري    

 انجام دهيم، در سطح دوم قرار داريم.

 يابي اصلاح الگوي مصرف ريشه
بر اسـاس چهـارچوبي كـه ارائـه شـد،      

خواهيم بحث اصلاح الگوي مصـرف را   مي
بحث احاطه يابي كنيم. دو لايه بر اين  ريشه

ــن دو را    ــف اي ــد تكلي ــت باي دارد و نخس
مشخص كنـيم. يكـي سـطح ادراك و فهـم     

هاسـت؛ يعنـي وقتـي يـك واقعـه را       پديده
شـــناختيم، چندگونـــه ممكـــن اســـت    

هـا   العمل نشان دهيم. آيا همة انسـان  عكس
العمـل نشـان    نسبت به درد يكسـان عكـس  

دهنـد؟ خيـر يـك عـده تنهـا خـود درد        مي
خواهنــد آن را بــه  يمســئله آنــان اســت، مــ

اي ترميم كنند و كاري ندارند كه چـرا   گونه
گويند درد نباشد. يـك   وجود آمده؛ مي در به

خورد تا خاطرش را آسوده  مسكن قوي مي
اي  كند. اين نگاه انفعالي اسـت و بـه نتيجـه   

نخواهد رسيد. در الگوهاي رفتـاري بحـث   
جـود   واقعـه فقـر بـه    اين است كه چرا مثلاً

شود. چون توليد رونق  گفته مي آمده است؟
بنابراين در  كند. ، فقر گسترش پيدا ميندارد

رويم. در لايه  لايه اول سراغ خود مسئله مي
پردازيم كه چـرا ايـن مسـئله     دوم به اين مي

گـوييم   وجود آمده است. در لايه سوم مي به

 وجود آمده است؟ اين رفتار چرا به
يعنـي   كنـيم،  در لاية دوم كار مي ما فعلاً

خواهيم آن را پاسـخ دهـيم.    درد آمده و مي
خواهيم ببينيم در كدام يك از سه سـطح   مي

شك در سـطح   ياد شده بايد پاسخ دهيم. بي
شود. شما ببينيد بعد از  اول، مشكل حل نمي

كه مقام معظم رهبري اين سال را اعـلام   اين
هـا   هـا و وزارتخانـه   كردند، بلافاصله رسانه

ع كردند. حداكثرش ايـن  يك برنامه را شرو
تلويزيوني ساخته شـود   است كه يك برنامة

كه بگويد مردم، مصرفتان را كم كنيـد. ايـن   
كـه   يعني چه؟ در نظام تحليلي ما يعني ايـن 

يك مسئله را در حد دانستن فرض كـرديم.  
تري بكننـد،   دانند بايد مصرف كم مردم نمي

دهنـد؛   اين كار را انجام مـي  ،اگر ياد بگيرند
ن رفتار شبيه آن است كه شما برويد كنار اي

هـاي   زميني كه علف هرز مي رويد، علـف 
ــبز   ــاره س ــاز دوب ــد. خــوب ب ــرز را بكني ه

شود، بايد ريشة علف هرز را از بين برد  مي
راه حل اساسي در آن اسـت كـه بـه دقـت     
بررسي كنيم كـه مشـكل ناشـي از ضـعف     
توانائي است يـا بـه انگيـزه و تمايـل قابـل      

عليـرغم   ،و يا به دلائل مختلف ارجاع است
امكان انجام نـدارد.   ،وجود توانائي و تمايل

خواهيم  نكته دوم اين است كه مسئله را مي
در حد خود واقعه حـل كنـيم؛ يعنـي فكـر     

شـود حـل    كنيم كه خود مصـرف را مـي   مي
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كرد در حالي كه شكل كنوني مصرف  ميوة 
و ثمره يك درخت است. يك جـاي ديگـر   

 ـ گونـه   وجـود آمـده كـه ايـن     هاين اشكال ب
تـوانم   دهد و مـن نمـي   خودش را نشان مي

كه اصل درخت  اين را درست كنم مگر اين
را اصـلاح كـنم. بايـد بررسـي شـود منشــأ      

گيـري ايـن نـوع مصـرف در جامعـه       شكل
كنيم.  زياد مصرف مي چيست. چرا برق مثلاً

و آيا ممكن است يكي از دلايلـش ارزانـي   
هايش  واهد در هدفاي بخ اگر جامعه ؟باشد

پيش برود، همه نيروها بايد همسـو باشـند.   
ــن  ــر اي ــي   در غي ــديگر را خنث ــورت يك ص

كنند. در بحث انـرژي و توليـد عـاملش     مي
 اًبراي يك كيلو مرغ حدود همين است. مثلاً

گازوئيل بايد مصرف شود. الآن در دنيا  8/1
تـر   وجود آمده كه خيلي كـم  هايي به تكنيك

شود؛ اما وقتي يـك   مي ازاين انرژي مصرف
تومــان  16ازوئيــل را بــا قيمــت گمرغــدار 

كنـد و لـذا    خرد، براي او چه فرقـي مـي   مي
كنـد   براي تغيير سيستمش اقدامي نمي اصلاً

تا انرژي كمتري مصرف شود. پس مهم اين 
هايمان به اين سـه سـطح    است كه در پاسخ

خـواهيم بـراي اصـلاح     توجه كنيم. اگر مي
بايـد در   ،مه تدوين كنيمالگوي مصرف برنا

يابي كنيم و بـه آن   هر سه سطح آن را ريشه
گوييم هر سه اقـدام لازم   پاسخ دهيم. ما مي

است، هر سه نوع تشريح از واقعيت درست 

است؛ اما بـر هـر يـك كاركردهـا و فوايـد      
 خاصي مترتب است.

وم سـطح امكـان سـنجي اسـت.     دنكته 
منظور اين است كه مـا تـا چـه حـد بـراي      

ود به اين عرصه آمادگي داريم؛ يعني تـا  ور
ها، از اين تقاضا حمايت  چه حد زيرساخت

كـه اگـر بخـواهيم در     كند. نكتة سوم اين مي
اين فضـا بـه سـراغ شـناخت، مـديريت و      

گيري بهينه از منـابع بـرويم، بايـد هـم      بهره
دربارة توانايي جامعه فكر كنيم، هم دربـارة  

آن. هـر   تمايل جامعه و هم دربـارة امكـان  
در  ها نيازمند مراحلي است؛ مثلاً يك از اين

بحث توانايي، دانش مهارت و تجربـه بايـد   
مورد توجه قرار بگيرد و در بحـث تمايـل،   

ترين موضوع اين است كه مـا چگونـه    مهم
نياز را به تقاضا تبديل كنيم. اگر اين كـار را  
انجام داديم موفق خواهيم شد. ما نيازهـايي  

هـا   هايي كه حـد وسـط ايـن   داريم و تقاضا
هــاي مــورد نيــاز و نيازهــاي مــورد  تقاضــا

تقاضاست. براي اين كه يك نيـاز در سـبد   
تقاضا قرار گيرد، لازم است كه يك مفهـوم  

مورد حمايت قـرار بگيـرد   مجموعه در يك 
تا بـه يـك تقاضـاي طبيعـي تبـديل شـود.       

دهد كه توليـد مثـل    خداوند وقتي فرمان مي
يز و كشـش ايجـاد   بكنيد، دو جنس و تمـا 

كند؛ دو طرفـه اسـت. هـر كشـش يـك       مي
كنـد و آبـرو را    اي ورز وبال ايجاد مي طرفه



 101 1388زمستان   - 105شمارة   

كند. كشش دو جانبه؛ مانند دانه  تضعيف مي
وزمين. اين يكي انداخت آن مي پرورد، مـا  

هاي تقاضا را بسـتيم؛   در شرايطي كه عرصه
انتظار داريم كه مردم به اين نياز توجه كنند؛ 

ريزي كشـور بـه هـيچ     ظام بودجهكل ن مثلاً
سـنخيت نـدارد و از اول    وري بهـره وجه با 

هم نداشته و مربوط بـه ايـن يـا آن دولـت     
ريزي مبتنـي بـر هزينـه     نيست. نظام بودجه

ي بكنـد،  تـر  بـيش كه هزينـة   است؛ يعني هر
امسال به من  گيرد؛ مثلاً تري مي پاداش بيش

واحـد را   100دهند بايد  واحد پول مي 100
واحد خـرج كـنم، سـال     90ج كنم، اگر خر

واحـدش   90درصد بـه   10گويند  ديگر مي
واحـد،   100اضافه كنيد؛ امـا اگـر بگـوييم    

واحدش اضـافه   100گويند ده درصد به  مي
كنيد؛  در ايـن نظـام بودجـه ريـزي هزينـه      
كردن پاداش دارد و مسـابقه بـي پايـاني را    

 براي هزينه كردن ايجاد كرده است.
تقاضـاي   خدمات نيز اصـلاً نظام جبران 

كنـد. وقتـي    ايجاد نمـي  ،وري بهرهنسبت به 
گيريم، هيچ ربطي  حقوقي كه من و شما مي

البتـه   - به كارايي و كيفيـت كـار مـا نـدارد    
لايحه خـدمات كشـوري بناسـت كـه ايـن      
حكم اجرا شود و ميان كسي كه بهتـر كـار   

كنـد فرقـي    تر كـار مـي   كند با آن كه كم مي
دش را درگيـر مسـائل   چه كسـي خـو  باشد 

بنابراين بـراي   -كند؟ جدي كار و تلاش مي

كه بتـوانيم تقاضـا را ايجـاد كنـيم بايـد       اين
تقاضاها را سـازماندهي و مـديريت كنـيم.    
جامعــة امــروز مــا بــه لحــاظ ســاختارهاي 
ــم    ــي از فه ــادي و فرهنگ ــاعي، اقتص اجتم

 ،و پـذيرش و پـرورش آن   وري بهرهمفهوم 
امه و بودجه، جبران سترَون است و نظام برن

تابد  اين مفهوم را برنمي ،خدمات و ارزيابي
و به هـيچ وجـه سـازگار بـا ايـن موضـوع       

بهـره ورانـه حمايـت     يها نيست و از رفتار
 كند. نمي

 راهبردها چيست؟
اگر بخواهيم بر اساس اين نظام تحليلي 

ايجـاد كنـيم،    وري بهرهراهبردهايي را براي 
اي  ر حوزهه دربراي اصلاح الگوي مصرف 

ابتدا بايد جامعة هـدف الگـوي مصـرف را    
مشــخص كنــيم؛ چــه كســي بايــد الگــوي  
مصرف را اصلاح كند. متأسفانه در جامعـة  

كند تـوپ را در زمـين    ما هر كس سعي مي
ديگري بيندازد و حـال آن كـه اشـتغال بـه     

، عمومي وري بهرهاصلاح الگوي مصرف و 
است و همه در اين نهضـت ملـي مصـرف    

سهيم و مسئول هستند. بنابر  ،يلمناسب دخ
ــت، ملــت، ســازمان   ،بنگــاه ،ايــن هــم دول

وضـوع مسـئوليت   خانواده و فرد در ايـن م 
ــده  ــتغال ع ــد و اش ــت  دارن ــث فراغ اي باع

ديگران از اين مسئوليت بزرگ نخواهد شد. 
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راهبردهــا نيــز ســـه ســطح دارد. يكـــي    
راهبردهاي انگيزشي اسـت. مـا بايـد بـراي     

م. يكـي راهبردهـاي   ايجاد انگيزه كـار  كنـي  
ساز، امكان آفرين و محيطـي اسـت و    زمينه

 يكي هم راهبردهاي توانمندسازي است. 

 راهبردهاي انگيزشي:
باشـد.   وري بهرهحقوق بايد متناسب با  -1

اي كه بتواند به اين نزديـك شـود،    هر مجموعه
 ورانه خواهد شد. فعاليتش بهره

تخصيص منابع و بودجه بـر مبنـاي    -2
باشد و هـر كسـي بـه ميـزان      وري بهره

ــد. در  وري بهــره ــت كن ــابع درياف اش من
نقطـه   OECDكشورهاي عضو سـازمان  

تحــول در نظــام  ،تحــول عظــيم دولــت
ريزي بوده كه اگـر در كشـور مـا     بودجه

اصلاح شـود بسـياري از امـور اصـلاح     
 شود. مي
انـداز   اي اگر چشم همچنين مجموعه -3

ــابعش را  نداشــته باشــد، نمــي ــد من توان
درست مديريت كند. اين كه مقام معظم 

انـداز ترسـيم    رهبري براي كشور چشـم 
ها و همة نيروهـا   اند، همه سازمان نموده

براي تحقق آن وضعيتي كه ايشان ترسيم 
اند، بايد به هـم كمـك كننـد، والا     نموده

اگر هر كس به سمت مورد نظر خودش 

 رود. برود، منابع به هدر مي
ت يافتن كـار و  نكتة مهم ديگر اصال -4

 ،تلاش است. هنگامي كـه برخـورداري  
پــذير اســت،  امكــان ،مســتقل از تــلاش

آيـد.   وجود نمي به وري بهرهتقاضا براي 
لــيس للانســان الا مــا (فرمايــد   خداونــدمي

. بايد اين فرهنگ را  جا بينـدازيم  )سـعي
كنـي و زحمـت    به ميزاني كـه كـار مـي   

توقـع و  و كشي، برخـورداري داري   مي
 كند. مشكل را حل نميانتظار 

سـاز، كـاهش    يكي از راهبردهاي امكـان 
سهم نفت است. الآن ما بـه ايـن نتيجـه    
رسيديم آن ريشة اصلي كـه محاسـبات   
غلط ايجاد كرده و غفلت جامعه ما را از 

ي اساسـي موجـب   هـا  بسياري ضرورت
شده است، منابعي است كـه ربطـي بـه    
كميت و كيفيت كار و مديريت ما ندارد. 

گيـريم و در جامعـه    ن پـول را مـي  ما اي
كنيم و در جامعه طـرح اجـرا    پخش مي

ي جامعـه،  ها هتا منابع هزين ليو كنيم مي
از تلاش جامعه بيرون به دست نيايـد و  
مردم نان بازوي خودشان را نخورنـد، و  

هايش از طريـق تحـركّ و    جامعه هدف
گيـري نكنـد، تقاضـاي مـؤثر      پويايي پي
 ـ   براي شكل ة منـابع  گيـري مصـرف بهين

 وجود نخواهد آمد. به
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 آثار اقتصادي مصرف صحيح
 

 رضا وطن دوست
 پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 
 5/11/88تاريخ پذيرش:  – 4/10/88تاريخ دريافت:  چكيده

به همان اندازه كه مصرف ناصحيح امري ناپسند و مذموم است، مصرف صـحيح، امـري   
، پارسـايي درسـت را همـراه مفـاهيمي ماننـد:     مقدس و پسـنديده اسـت؛ قـرآن مصـرف     

كند. اين پژوهش  محوري و پرهيز از افراط و تفريط ياد مي رفتاري، سپاسگزاري، حق نيك
ترين آثـار اقتصـادي مصـرف     كوشد تا پس از اشاره به مباحثي مقدماتي، به بيان مهم مي

 صحيح بپردازد. 
 رف، آثار و پيامدها.، الگوي مصمصرف: قرآن، اسراف، تبذير، ها كليدواژه

 
 

 مقدمه
هــاي اســلامي در   از مجمــوع آمــوزه 

آيـد   الگوي مصرف به دست مـي خصوص 
در اسلام بر اصولي چند كه الگوي مصرف 

 اند: است كه موارد زير از جملة اين اصول
انتفاع از مواهب الهي و تأمين نيازهاي  .1

 شخصي؛
پس انداز و سرمايه گذاري در توليـد   .2

 و تجارت؛

 مشاركت اجتماعي؛انفاق و  .3
حفــظ حقــوق ديگــران و رعايــت     .4

 مقررات محيط زيست؛
مصرف در حد كفايـت و حسابرسـي    .5

160Fدر امر معيشت.

1 
ايـن اصــول را در بخشــي از نامــة امــام  

 ــــــــــ
ــي،  1 ــه: جــواد ايروان ــد ب الگــوي مصــرف در . بنگري

 .47-19ص، هاي اسلامي آموزه
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تـوان   به فرماندارش در بصـره مـي   7علي
 الإسـراف  فَـدعِ «كه فرمود: جو كرد و جست

ـ و اذكر في اليوم غداً و اًقتصدم  ـأمس  ن ك م
 يـومِ ل م الفضـلَ قـد  در ضرورتك والمال بق
اي زيــاد! از اســراف بپرهيــز و  161F1؛»كحاجتــ

ــه ــدال و ميان ــر، از  اعت ــيش گي روي را در پ
امروز در انديشة فردايت باش و از مال دنيا 
 به انـدازة ضـرورت خـويش جمـع كـن و     

ات در آخـرت   زيادي را براي روز نيازمندي
 بفرست.

بر اساس اصل اول، شريعت اسـلام بـر   
خلاف برداشت نادرست برخي كـه گمـان   

كنند بندگي خدا با تنعم و بهره بـرداري   مي
هاي الهـي منافـات دارد، انتفـاع و     نعمتاز 

برخورداري از مواهب الهي را امري بايسته 
. اسلام نه تنها از انتفاع مواهب الهي داند مي

 ـ     ي در حد مجاز منـع نكـرده اسـت كـه حت
  گيري از لذات مـادي و داشـتن تنـگ    كناره
منـدي از   گرانه را در بهـره  هاي صوفي نظريه

هـاي   مواهب الهي امري مـردود و از نشـانه  
شمارد. ايـن كـه قـرآن كـريم،      بانيت ميهر

پيش از بازداشتن از اسراف، بـه خـوردن و   
آشاميدن دستور داده، دليل بـر ايـن مطلـب    

 ــــــــــ
  .21، ترجمة محمد دشتي، نامةنهج البلاغه. 1

 162F2.)وا وَلاَ تُسرفُِواكُلُوا وَاشرَبُ (د: وفرم است كه 
انداز در  از آن رو كه ذخيره سازي و پس

سطح زنـدگي فـردي و اجتمـاعي اهميـت     
خاصي دارد، شريعت اسلام بر اساس اصل 

تمام كه دوم، اين رويه را براي پيروان خود 
 درآمدشان را نقد و در يك جا مصرف كنند

بلكه توصيه و تأكيد دارد كه هر  ،پسندد نمي
ز محل درآمدشان، براي تـأمين  چند اندك، ا

در جهت سرمايه گذاري توليدي  ان،ش  آينده
در ضـرورت آينـده    .نـد نذخيره كو تجاري 

بياموزيم  7انداز، از امام علي نگري و پس
و «كه در بخشي از نامـة يـاد شـده فرمـود:     

؛ از همـين امـروز در   »اذكر فـي اليـوم غـداً   
163Fانديشة فردايت باش.

3 
لام، جامعـة  از آن جهت كه شـريعت اس ـ 

ديني را كانوني واحـد دانسـته و هـر يـك از     
مسلمانان در جامعة اسلامي را عضوي از اين 
كانون به شمار آورده است، اسلام بـر اسـاس   
اصل سوم، به تمامي كساني كه از تـوان مـالي   
برخوردارند دستور داده تا براي مشـاركت در  
سرنوشت ديگران و تأمين نيازهاي محرومان، 

درآمد خود را به نيازمندان ببخشـند.  اندكي از 
اين آيه ناظر بر اين مطلب اسـت كـه فرمـود:    

 ــــــــــ
  .31)/7. اعراف(2
 .21، نامةالبلاغه نهج. 3
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164F)آتـَاكُم ى الَّـذِ اللهِ وآتوُهُم مِّن مالِ ا(

؛ چيـزي از مـال   1
خدا را كه او به شما عنايـت كـرده اسـت بـه     

 نيازمندان ببخشيد.
هر خردمندي اگر از روي انصاف بنگرد 

هـاي الهـي ماننـد     خواهد دانست كه نعمت
ها، معادن، مراتع، زمين، جانوران، همـه   بآ

هاي  ها و حتي به نسل و همه، به تمام انسان
آينده تعلق دارند. بنابراين، به اسـتناد اصـل   

در چهارم از اصول ياد شـده، هـيچ فـردي    
 اي حـق  با هـيچ بهانـه  اي از زمين  نقطههيچ 

در منـابع  رويه و نابجـا،   ندارد با استفادة بي
رف كنـد كـه حقـي از    تص ـاي  ملي به گونه

كسي ضايع گردد يا به محيط زيست آسيبي 
 زيانبار وارد آيد.

ــظ محــيط   ــت و ضــرورت حف در اهمي
گـاه   زيست، همين بس كـه در نگـاه ديـن،   

محافظت از محـيط زيسـت امـري واجـب     
 9معرفي شده است، چنان كه پيامبر اكـرم 

؛ از »حفظوا من الأرض فإنها أمكـم ا«فرمود: 
، چرا كه زمين اصل و زمين محافظت نماييد

165Fمادر شماست،

و گاه تخريب منابع و آلوده  2
كردن محيط زيست، از مصـاديق فسـاد در   
زمين شمرده شده است. اين آيـه حـاكي از   

 ــــــــــ
  .33)/24. نور(1
  .380، ص6، جالمنثور الدر. جلال الدين سيوطي، 2

إذَا تَــوَلَّى سَـعَى فِـي  و(: اين نگاه است كه فرمـود 
ــــا و ــــرثَ و الأرَضِ ليِفُسِــــدَ فِيهَ ــــكَ الحَ 166F)النَّســــلَ  يهُلِ

؛ آن 3
را دست گيـرد، در زمـين   گاه كه زمام امور 

هـا و   فساد كرده، منابع طبيعي مانند زراعت
 سازد. چارپايان را تباه مي

ــل وجــود مشــكلات  ــه دلي ــراوان و  ب ف
 اسـراف و تبـذير  پيامدهاي زيانباري كـه از  

، مكتب اسلام بر اساس گيرند سرچشمه مي
 اصل پـنجم، پيـروان خـويش را از هرنـوع    

ر گرايي افراطـي بـر حـذ    ولخرجي و تجمل
ــدال و    ــل اعت ــه اص ــان را ب ــته و همگ داش

روي در استفاده از مواهب الهي دعوت  ميانه
دليل بر اين  7نموده است. سخن امام علي

ــه   ــاره، هــم ب ــن ب مطلــب اســت كــه در اي
هاي ناشي از افراط در مصـرف اشـاره    زيان

آفتي زيانبـار اسـت   فرمايد: اسراف  كرده مي
سراف الا«دهد:  كه سرماية بسيار را به باد مي

ــه فوايــد رعايــت  167F4،»ريــكثيفنــي ال و هــم ب
فرمايــد  مصــرف صــحيح پرداختــه مــي   

: انجامـد  روي، به افزايش مال كـم مـي   ميانه
168F».الاقتصاد ينمي القليل«

5 

 ــــــــــ
  .205)/2. بقره(3
غـرر الحكـم و   آمدي،  يتميمبن محمد  عبدالواحد. 4

  .139، ص1ج، درر الكلم
 .353ص، 1. همان، ج5
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 ارزش معنوي مصرف صحيح 
روي در جامعة  كنترل مصرف و اصل ميانه

كه دستوري وحياني باشد،  اسلامي، پيش از آن
كـه مطلـوبي    ز آنامري عقلاني است و بيش ا

در  كـه  ديني باشد، ضرورتي عيني است؛ چرا
حيات عزتمندانـة امـت    دي اسلام،اقتصانظام 

 اسلامي بر آن استوار است.     
بــه دليــل اهميتــي كــه ايــن اصــل دارد، 

 ،هاي زنـدگي  شريعت اسلام در تمام عرصه
، تا آن به رعايت اين اصل پاي فشرده است
هـاي   يجا كه اسلام ايـن اصـل را از ويژگ ـ  

كَـذَلِكَ  و(: فرمايـد  امت اسلامي دانسـته مـي  
ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونــُوا شُــهَدَاء عَلَــى النَّــاسِ  ــاكُم أُمَّ 169F)جَعَلنَ

و  ؛1
را امت وسط قرار داديـم   ما اين چنين شما

 تا گواهاني بر اعمال ديگر مردمان باشيد.
ــوارد ــل،   از م ــن اص ــراي اي ــة اج عرص

هـر   تر از كه رعايت آن بايسته استمصرف 
در بزرگي و اهميت اين  عرصة ديگر است.

روي در مصـرف و   اصل همين بس كه ميانه
حسابگري در معيشـت، بخشـي از ديـن و    

170Fدينداري معرفي شده است.

2 
ضرورت رعايـت ايـن اصـل، تنهـا بـه      
مصارف روزانه اختصاص ندارد، بلكه حتي 

 ــــــــــ
 .143)/2. بقره (1
  .670، صالامالي. ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، 2

 بايـد صرف مال در راه خدا نيـز  و انفاق در 
فرمايـد:   ن باره مـي رعايت شود. قرآن در اي

ـــيْنَ ( ـــرُوا وكََـــانَ بَـ وَالَّـــذِينَ إِذَا أَنفَقُـــوا لــَـمْ يُسْـــرفُِوا وَلــَـمْ يَـقْتُـ
171F)ذَلـِكَ قَـوَامًـا

؛ كساني كه هرگاه انفاق كنند، نه 3
، بلكـه در  كنند و نـه سـختگيري   اسراف مي

 ميان اين دو حد اعتدال دارند.
نّ إ« :فرمايـد  مـي  7امام حسن عسكري

 ن زاد عليه فهو سرف،... وإف للسخاء مقداراً
؛ 172F4»ن زاد عليه فهـو بخـلٌ  إللاقتصاد مقداراً ف

كـه فراتـر از   اسـت   اي اندازه سخاوتبراي 
روي  ميانـه بـراي  ... و باشـد  مـي آن، اسراف 

بـه  ت استر از آن، خس پايينكه ست حدي ا
  .آيد شمار مي

 قلمرو آثار الگوي مصرف
از آن رو كه موضوع مصرف صـحيح و  

گـــوي اســـلامي در مصـــرف، رعايـــت ال
ي فراگيــر و گســترده اســت و بــه موضــوع

موردي ويژه اختصاص ندارد، آثار و فوايـد  
ــدود    ــاد مح ــوزة اقتص ــه ح ــا ب ــز تنه آن ني

هـاي   ، بلكه آثار آن در تمام عرصهشود نمي
بـه   معنـوي ، بهداشـتي و  فرهنگي، سياسـي 

اما به اين دليل كه اين مقال  خورد. چشم مي
هاي ياد  ار را در حوزهگنجايش تبيين اين آث

 ــــــــــ
 .29)،/17و نيز بنگريد: اسراء( 67)/25. فرقان(3
 .407، ص66، جاربحارالانومحمدباقر مجلسي، . 4
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شده ندارد، به بيـان آثـار ايـن موضـوع در     
ــرا  عرصــة اقتصــادي بســنده مــي شــود؛ زي

ين مصرف نادرست در حوزة اقتصاد تر بيش
ين آثار و فوايد تر بيش، چنان كه داردوجود 

مصرف صحيح نيز در همـين حـوزه واقـع    
 شده است. 

 ها . پيشگيري از هدر رفتن سرمايه1
اسـراف و  صـاديق مصـرف،   مبارزترين از 
و امكانـات مـادي   است. اسراف به هرز  تبذير
هاي ذي ربـط   زحمات ديگر انسان رفتنهدر 

؛ زيرا طبيعي است كـه  انجامد و زحمتكش مي
تـا خـوراكي    شـند بايد چندين نفر زحمت بك

   .گردد پوشاكي قابل استفاده آيد و  فراهم 
هر چند ممكن است به صورت موردي 

هــا  نگــر، ايــن هــدر دادنو در نگــاهي جزء
نگـاهي   در امـا  ،كنـد  جلـوه  اندك و ناچيز 

 يو در سطح جامعه و جهان، خسـارت كلان 
 ـآ ر ميشمابه  سهمگينبزرگ و  ايـن در   د.ي

حالي اسـت كـه در شـريعت اسـلام، بيـت      
تابد،  المال مسلمانان هيچ خسارتي را برنمي

شاهد اين  7اين بخش از سخنان امام علي
فإنّ  ،ياكم و الإكثارإ: «مطلب است كه فرمود

زنهـار   ؛173F1»موال المسلمين لاتحتمل الإضرارأ

 ــــــــــ
  .310ص، الخصالصدوق، . شيخ 1

روي، چرا كه اموال مسلمانان هـيچ   از زياده
 .ابدت ضرري را برنمي

در تصريح به اين مطلـب   7امام كاظم
روي و الگوي مصرف از هدر دادن  كه ميانه
مـنِ  «: فرمـود كنـد   جلوگيري مـي ها  سرمايه

يقب قنَعو دَاقتص  ليَـهـةُ ت عالنِّعم    ـذَّرـن بمو
 نهزالتَ ع اَسرَفـةُ و174»النِّعمF2در كسـي كـه    ؛

و قناعـت   پيش گيرد ردميانه ي مصرف راه
ريخـت  كه  ماند و آن ورزد، نعمتش باقي مي

ــاش ــي و و پ ــتش زوال  ولخرج ــد، نعم كن
 پذيرد. مي

 . برخورداري از بركت الهي2
ــوي    ــردن الگ ــت نك ــي و رعاي ولخرج

هـاي   عملي مخالف تقوا و سفارش مصرف،
شـود   خدا و اولياي الهي است و باعث مـي 

دگي انسان رخت بربنـدد. امـام   بركت از زن
 قلَّـةَ انَّ مـع الاسـراف   «فرمودند:  7صادق
؛ اسراف همـراه بـا كـاهش بركـت     175F3»البْرَكةَِ
 .است

هـاي   اما اگر بـه جـاي ريخـت و پـاش    
مورد، الگوي صـحيح مصـرف در پـيش     بي

 ــــــــــ
تحـف العقـول عـن آل     ي،ان ـسين بـن شـعبه حرّ  ح. 2

 .403ص، الرسول
 ـيابو جعفر محمد بن يعقوب كل. 3 الاصـول مـن   ، ين

 .3، حديث55، ص4، جالكافي
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ته شود، نه تنهـا از هـدر رفـتن ثـروت     گرف
شود كـه از بركتـي مضـاعف     جلوگيري مي

از برخوردار خواهد شـد. ايـن واقعيـت را    
 ـ«بشنويم كه فرمود:  9زبان پيامبر اكرم نِم 

اقتصفي معيشَ دزقه االلهُته ر ن بذّر حرمه و م
روي  هركس در گذران زنـدگي ميانـه  ؛ 176F1»اللهُا

و هركـه   اش دهـد  پيشه كند خداوند روزي
ريخت و پاش كند خداوند وي را محـروم  

 گرداند.

 ورشكستگيو  فقرنيازي و مصونيت از  . بي3
فوايد رعايت الگوي مصـرف،  از آثار و 

 ورشكسـتگي و  فقرنيازي و مصونيت از  بي
 ـ«فرمـود:   7است. امام علـي  ن صـحب  م
ن كـه بـا   ؛ آ177F2»الغني له صحبةالاقتصاد دامت 

 ـ روي دمساز شود، بـي  ميانه ازي همـدم او  ني
 خواهد شد.

ــرف   آن ــت الگــوي مص ــه رعاي ــان ك س
مصـرف  آورد  نيـازي را بـه ارمغـان مـي     بي

را اجتنـاب  تهيدسـتي  نادرست نيـز فقـر و   
، چـرا كـه مصـرف نادرسـت     كند ناپذير مي

نوعي چپاول است و چپاول در اندك زماني 
دهد،  ثرمايه را هرچند زياد باشد، به هدر مي

 ــــــــــ
  .122، ص2الكافي، جالاصول من . 1
 .54، ص13، جمستدرك الوسائل. حسين نوري، 2

سـراف  الإ« فرمـود:  7چنان كه امـام علـي  
 ».يفني الكثيرَ

بشنويم  9رسول خدااين هشدار را از 
هـركس  ؛ 178F3»هللا هرَقَر أفَذَّمن ب« فرمايد: مي كه

خواهـد  خداوند وي را فقيـر   ولخرجي كند
 .ختسا

هـا   يولخرج ـدر هشدار به  7عليامام 
ناپـذيري را بـه ارمغـان     هاي جبران كه زيان

بـه  ، 9مانند پيـامبر اكـرم   نخست ،آورد مي
 كــردهاشــاره فقــر و نــاداري زيــاني ماننــد 

اسـراف   ؛179F4»سرافب الْفَقرِْ اَلإِسب«: فرمايد مي
سپس به پيامدي ديگـر بـه    سبب فقر است.

د: اگـر  ايفرم نام ورشكستگي اشاره كرده مي
به ريخت و  هدراز حد اعتدال تجاوز ك افراد

د يكش ـخواهد ، طولي نادامه دهندپاش خود 
ضربات سهمگين  زيرآنان هاي  كه استخوان

 ـ بـه خـاك مـذلت     رد شـده ورشكستگي خُ
 ـ  مـن « خواهند افتاد: تَقَـرَ  افتْخََـرَ بِالتَّبذيرِ اح

هــر كــس بــه ريخــت و پــاش  ؛»فْلاسِبِــالإِ
تحقيـر خواهـد    افتخار كند، با ورشكستگي

 د.ش
در سخني جامع، هم بـه   7امام صادق

روي در مصرف و هم به پيامدهاي  آثار ميانه

 ــــــــــ
 .21، ص100، جرالانواربحا .3
  .266، ص15، جمستدرك الوسائل. 4
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ــد اشــاره كــرده مــياســرافكاري  انَّ « :فرماي
ــورثُِ  ي ــد َنَّ الْقصاــرَ و ــورثُِ الْفَقْ ي ــرَف الس

ــي ــر   ؛180F1»الغْن ــراف فق ــي اس و  ارددرا در پ
 رد.آو ميرا به ارمغان نيازي  بيروي  يانهم

 هاي طبقاتي . مصونيت از افزايش شكاف4
تجربه نشان داده است كه تمركز ثـروت  

ي ميان آنـان و  نزد ثروتمندان، شكاف طبقات
ــزايش  ــه دادطبقــة محــروم جامعــه را اف ه ب

ميان آنـان خواهـد انجاميـد؛     تر بيشفاصلة 
زيــرا طبيعــي اســت افــرادي كــه از درآمــد 

برخوردارند، با پشتوانة مـالي خـود،    تر بيش
توانند يك زندگي اشـرافي بـراي خـود     مي

بخش زيـادي   از اين رهگذر فراهم آورند و
خـود اختصـاص   از امكانات جامعـه را بـه   

كه طبقـة محـروم   است در حالي  ، ايندهند
عدم كمبود امكانات مالي و  به دليل ،جامعه
ــوان ــد تـ ــات  ،خريـ ــل امكانـ ــد اقـ از حـ

 .برخوردارند
هـا تـرميم    جاست كه اگر اين شكاف اين

ــد   ــپري نخواه ــاني س ــد نشــود، زم ــه ش ك
هـا در ميـان طبقـة     اعتمـادي  ها و بـي  بدبيني

فتـه،  گر كل ش ـ محروم نسبت به طبقة مرفـه 
 كينـه هاي آنان نسبت به افـرد مرفـه، از    دل
 ــــــــــ
  .53، ص4، جمن الكافي لصوالا. 1

فتـه رفتـه بـه لحظـة     شد و ر انباشته خواهد 
به طـوري كـه اگـر     ،شود انفجار نزديك مي

مهـار نشـود و از خطـر انفجـار جلــوگيري     
ــنش  ــود، ت ــونت  نش ــا، خش ــي   ه ــا و حت ه

ــاب درگيــري ــذير  هــاي فيزيكــي را اجتن ناپ
از  جاست كه به عمق اين بخش . ايندنك مي

آسايش بريم كه  پي مي 7سخنان امام علي
ــه  ــدار ميان ــلامت را وام ــته، دان روي  و س س

 ؛181F2»بالقصد فعليه السلامةَراد ن اَم« فرمايد: مي
هركس آسايش و سلامت خواهد بايـد كـه   

 روي را در پيش گيرد. ميانه
ناگفته روشن است، منظور ايـن سـخن،   

 ،سـلامت جسـماني نيسـت   آسـايش و  تنها 
را نيز دربـر  سلامت اجتماعي نيت و امبلكه 

سَـبِيلِ  ىأَنفِقُـوا فِـو(گيرد. اگر در آياتي مانند  مي
182F)تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُم إِلـَى التَّهلُكَـةِ  اللّهِ وَلا

دقت به عمل  3
آيد، روشن خواهد شد كه اين آيه و ديگـر  
آيات مشابه نيز تأييدي بر اين مطلب است؛ 

كه هم بخـل  زيرا اين آيه مفهومي عام دارد 
و پرهيز از انفاق در هنگام جنـگ را شـامل   
است كه تضعيف نيرو و سـرانجام پـذيرش   
شكست در برابـر دشـمن را در پـي دارد و    
هم بخل و عدم كمك به نيازمنـدان جامعـة   

 ــــــــــ
  .266، ص5، جغرر الحكم و درر الكلم. 2
  .195)/2. بقره(3
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طبقة گيرد كه به تحريك  خودي را دربر مي
؛ چرا كـه  انجامد محروم عليه ثروتمندان مي

هـا   د و ثروتاگر مسئلة انفاق فراموش گرد
تنها در يك قطب گرد آيد، اكثريتي محروم 

 گذشتآيد و ديري نخواهد  و بينوا پديد مي
ــيم در جا  ــاري عظ ــه انفج ــمك  ه رخ داده،ع

، گيرد داران را مي آن، دامن سرمايههاي  شعله
183Fسازد. و اموالشان را طعمه خود مي

1  
اشاره به ايـن مطلـب   در  9پيامبر اكرم

هـاي اسـلام در    كه رعايت نكـردن توصـيه  
در  انجامد، ، به دشمني ميمصرفخصوص 

كه بيان كنندة جنـود عقـل و جنـود     حديثي
جنـود  از است، اسـراف و تبـذير را    شيطان

و موجب عداوت و دشمني دانسته، شيطان 
184F».انو ضده العدو القصد«... :فرمايد مي

2 

 . اداي حقوق ديگران5
هرچنــد يــك فــرد در جامعــه، عضــوي 

ايد دريابد كه او عضوي كوچك است، اما ب
بزرگ است، و نيز بايـد بدانـد    اي از جامعه

آنچه در جامعـه وجـود دارد، تنهـا از آنِ او    
نيست تا به دلخواه مصرف كند، بلكه متعلق 

است و هر  هاي آينده به آحاد جامعه و نسل
 ــــــــــ
تفسـير  . بنگريد به: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، 1

  .21، ص2، جنمونه
  .111، ص1، جبحار الانوار. 2

نيازهـاي  كس در حد مشروع و بـه انـدازة   
را  هـا  بـرداري از آن  متعارف خود حق بهـره 

ــاده  .دارد ــه زيـ ــابراين، هرگونـ در روي  بنـ
هـاي   ن و نسـل ، محروميت ديگـرا  مصرف

 7امام علـي  شت.اد دخواه در پيآينده را 
ــاده  ــا زي ــد ب ــاره كــه نباي روي در  در ايــن ب

مصرف، به حقوق ديگران تجـاوز كـرد، در   
تـو طمـع   «فرمـود:   بـن ابيـه   زياد به اي نامه

داري كه ثواب صدقه دهندگان را ببري، در 
وري و  هـا غوطـه   ه خود در نعمـت حالي ك

زنـان را از حقشـان محـروم     ضعيفان و بيوه
185F!»داري مي

3 
ــه   ــام ك ــر ام ــن تعبي ضــعيفان را از «اي

 آنحــاكي از » داري حقشــان محــروم مــي
روتمنـدان  ثاست كه ديگران نيز در آنچـه  

لا تعبيـر محروميـت،   نـد و ا ا شريكدارند 
 معني بود. بي

هيم بر اين اساس، اگر نيك بنگريم خـوا 
دانست كه اسراف نوعي تجاوز بـه حقـوق   

 ماام ـان سـخن بخـش از  ايـن   ست.ديگران ا
 حقيقـت اسـت كـه   ناظر به همين  7علي

 فرمود:
للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما لـيس  «

؛ »له و يشتري ما ليس له و يلبس ما ليس له
 ــــــــــ
  .21، نامةالبلاغه نهج. 3
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او آنِِ از كـه  آنچه  ،اسرافكار سه نشانه دارد
نيسـت  مـال او  كـه  آنچه خورد و  نيست مي

186Fپوشد. مال او نيست ميكه آنچه خرَدَ و  مي

1 

 . پس انداز و سرمايه گذاري6
چه آن كه حقيقي باشـد   -داشتن ثروت

 حيـات ي اسـت كـه   هاي از پايه -يا اعتباري 
آدمي بر آن استوار است. قرآن كريم در اين 
باره كه اموال و ثروت آدمي بـه زنـدگي او   

ــي ــوام م ــم   ق ــان حك ــام بي ــد در هنگ بخش
تُـؤْتـُوا  لا و(فرمايـد:   ريت سـفيهان مـي  محجو

187F)جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامـاً  ىالسُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِ 

؛ امـوال  2
خويش را كـه خداونـد آن را مايـة برپـايي     
شــما قــرار داده اســت در اختيــار ســفيهان 

 نگذاريد.
 ـ بنابراين ال كـه مايـة   ، نبايد در حفـظ م

ــدگي   ــام در زن ــظ نظ ــردي و حف ــات ف حي
بايـد   جتماعي است كوتاهي شود، بلكه ميا

ــت و   ــرد و از ريخ ــت ك ــظ آن هم  در حف
 رويه پرهيز نمود. هاي بي پاش

انجـام ايـن   هايي كـه آدمـي را در    از راه
انداز است كه تنها  پسكند  رسالت كمك مي

 ــــــــــ
؛ 167، ص3، جمن لايحضـره الفقيـه  صدوق، . شيخ 1

رضـا حكيمـي و ديگـران،    نيز بنگريـد بـه: محمد  
 .237، ص4، جالحياة

  .5)/4. نساء(2

، حسابرسـي و رعايـت   مصـرف معقـول  با 
الگوي مصرف در اسلام امكان پذير اسـت.  

چـرخ  روست كـه  انداز از آن  ضرورت پس
زندگي در مسير پـر فـراز و نشـيب خـود،     
همواره در خطر مواجهه با حـوادث تلـخ و   
شيرين و اتفاقات غير قابل پيش بيني ماننـد  
ــرار دارد.   ــان و جنــگ ق ــه، ســيل، توف زلزل

عدم اطمينان به در صورت بديهي است كه 
ــأمين  ــأمين  ت ــه ت ــده، دغدغ ــدگي در آين زن

ورد و او را از آ  مي معاش، آدمي را از پاي در
 9د. پيامبر اكرمساز آرامش لازم محروم مي

در اين باره كه تأمين آينده به آسايش انسان 
إنّ الـنفس إذا أحـرزت   : «نجامد فرمـود ا مي

بـه  ؛ هرگاه وسايل زنـدگي  188F3»قوتها استقرَّت
د روانـش  وفـراهم ش ـ براي انسـان  قدر نياز 

 يابد. آسايش مي
كه از اند ن توضيح است، معناي پساشاي

در روايات بر آن تأكيد شده است، تنها اين 
نيست كه پول به صورت نقـدي در جـايي   
راكد بمانـد، بلكـه بـا تأكيـد بـر مـديريت       
درست در جهت سـاماندهي درآمـدها، بـه    

گذاري در قالب زمين و باغ تشـويق   سرمايه
، تا آن جـا كـه سـاماندهي درسـت     اند كرده

ست. ثروت، بخشي از ايمان به شمار آمده ا
 ــــــــــ
  . 166، ص3ج، من لايحضره الفقيه. 3
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اصـلاح المـالِ مـنَ    «فرمود:  7امام صادق
 ؛ ساماندهي مال از ايمان است.189F1»يمانِالإ

 . رفاه عمومي7
ــوزه  ــه آم ــه ب ــا مراجع ــلامي  ب ــاي اس ه

نظام اقتصادي اسلام، تنهـا در  كه يابيم  درمي
انديشة تأمين نيازهاي ضروري بشر نيست، 
بلكه در صدد تأمين رفاه بـراي همگـان در   

اما بايد يـاد آور شـد،    ت،جامعة اسلامي اس
اين نگرش بلند اسلام، تنها بر اسـاس ايـن   
تز امكان پذير است كه ثـروت، متعلـق بـه    

 .دجامعه باش
تعلق ثروت به جامعه از طريق مالكيت  

عمومي امري روشن است؛ زيـرا ايـن امـر    
بديهي است كه موارد مالكيت عمومي مانند 

هـاي طبيعـي    فيء، انفـال، معـادن و ثـروت   
 ق به همه است.متعل

اما بر اسـاس مالكيـت خصوصـي بايـد     
 مالكيت خصوصيگفت: هر چند در اسلام 

 الكيـت مطلـق  نـوع م اين ولي معتبر است، 
اي كه صاحبان آن بتوانند به  ، به گونهنيست

دلخواه آن را حيف و ميل كننـد، و ديگـران   
هيچ حقي در اموال آنان نداشته باشند، بلكه 

 ــــــــــ
 ـيابو جعفر محمد بن يعقـوب كل  . 1 مـن   الفـروع ، ين

 .87، ص5، جالكافي

آيـد كـه    دسـت مـي   بههاي اسلامي  از آموزه
اموال خصوصي نيز متعلق به جامعه است و 
واگذاري آن به افراد، به اين دليل است كـه  
ــتفادة   ــد و از آن اس ــل نمان ــوال تعطي آن ام
بهتري به عمـل آيـد. بنـابراين در مالكيـت     

به عنوان يـك وظيفـة    دباي خصوصي نيز مي
اجتماعي عمل كرد، نه به عنوان يـك حـق   

مرز؛ چرا كه قـرآن  مطلق و تسلط بي حد و 
اموال موجود در دست مـردم را مـال خـدا    

آنچـه كـه مـال     و بديهي است هـر  داند مي
وآتـُوهُم مِّـن مـالِ (تعلق دارد: به همه  ست،خدا

190F) الَّذِي آتاَكُماللهِ ا

؛ چيزي از مال خدا را كـه او  2
 به شما عنايت كرده است به آنان ببخشيد.

 سان روشن است به استناد اين آيه، بدين
ثروتمندان، وكلا و اُمناي خدا بـر امـوال او   

نزد آنان امانت است آنچه دارند باشند و  مي
آن قتضاي ابه داري كرده،   امانتبايد  مي كه

  ند.نمايعمل 
ــريم   ــابع اســلامي بنگ ــك در من ــر ني اگ
خواهيم دانست كه مالكيت خصوصـي نيـز   
به نحوي ريشـه در مالكيـت عمـومي دارد؛    

از  يهـاي  جـو و گونـه  زيرا اگر بـر گنـدم و   
حيوانات اهلي مانند گاو، شـتر و گوسـفند،   
چيزي به نام  زكات واجب است، بـه ايـن   

 ــــــــــ
  .33)/24. نور(2
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دليل است كه غـلاتّ از آب بـاران آبيـاري    
گردنـد و حيوانـات يـاد شـده از مرتـع       مي

گفته روشن است كـه آب   كنند؛ نا ارتزاق مي
و مرتع متعلق به همه است، به همين دليـل  

گيري از م براي جلـو ريعت اسلااست كه ش
دارنـد تـا از     تضييع حق كساني كه نه زمين

ــاو و   ــه گ ــازند و ن ــاران مشــروب س آب ب
گوسفندي دارند تا در مراتع بچرانند، چيزي 
به نام زكات واجب نموده است و مصـرف  
  كنندگان آن را كـه مجـاز در اسـتفاده از آن   

اشند، نيازمندان جامعـه معرفـي نمـوده    ب مي
ي شراكت افراد محروم در است و اين، نوع

غلاتّ و حيوانات ياد شده است. اين بخش 
گوياي اين مطلب  9از سخنان پيامبر اكرم

 شـركاء فـي ثـلاث    الناس«است كه فرمود: 
مـة مـردم در سـه    ؛ ه191F1»الكلأ لنار وء و ا الما

 اند: آب، آتش و مرتع. چيز شريك
آنچه در منـابع و مباحـث فقهـي آمـده     

مطلـب اسـت؛ فقهـا    است، تأييدي بر ايـن  
در صـورتي زكـات بـر گــاو و     گوينـد:  مـي 

يعنـي  » سـائمه «گوسفند واجب اسـت كـه   
يعنــي » معلوفــه«چــر باشــند، و اگــر  بيابــان

 ،آخوربند باشند زكات واجب نخواهد شـد 
هاي كشاورزي ديم  اگر زميناند:  و نيز گفته

 ــــــــــ
 .114، ص17، جمستدرك الوسائل 1

بوده، از آب باران سيراب گردند، زكات آن، 
لي اگـر از آب  عشر يعني يك دهم است، و

چاه مشروب گردنـد، زكـاتش يـك بيسـتم     
 است. 

 اسـلامي  يهـا  به استناد اين گونه آمـوزه 
مد نظـر داشـتن ديگـر     گفت: بايد است كه
ــان ــان    انس ــرف، از ارك ــام مص ــا در هنگ ه

مسلماني بـوده، توزيـع هدفمنـد ثـروت و     
، و اي ديـرين اسـت   امكانات موجود بايسته

رف و اين هدف، جز با رعايت الگوي مص ـ
ها امكـان پـذير نخواهـد     پرهيز از ولخرجي

در اشاره به اين مطلـب   7بود. امام صادق
ــه    ــيدن ب ــحيح رس ــرف ص ــدة مص ــه فاي ك

 محرومان و نيازمندان جامعه است فرمود:  
 مال االله يضعه عند الرجل ودائع و المالُ«
و يشربوا قصـداً  و ز لهم أن يأكلوا قصداًجو 

يركبــوا  و ينكحــوا قصــداً و يلبســوا قصــداً
يعودوا بما سوى ذلك علـى فقـراء    و قصداً

ن فعل ذلـك  هم فموا به شعثَيلم المؤمنين و
ويركـب   ويشرب حلالاً كان ما يأكل حلالاً

ن عـدا ذلـك كـان    م و وينكح حلالاً حلالاً
مال مـال خداسـت كـه نـزد      ؛192F1»عليه حراماً

ها به وديعت نهاده شـده اسـت، آنـان     انسان
حـد ميانـه بخورنـد،    مجازند كه با رعايـت  

 ــــــــــ
  .270، ص15، جمستدرك الوسائل. 1
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بياشامند، بپوشند، ازدواج كننـد، بـه مركـب    
سوار شوند و مازاد بر مصـرف خـود را بـه    
نيازمندان مـؤمن عـودت دهنـد و بـه ايـن      
وسيله آشفتگي آنان را ترميم نمايند. كسـي  
كه به اين وظيفـه رفتـار كنـد آنچـه را كـه      

و ازدواج  شود شد، سوار مينو خورد، مي مي
و هر كس از اين دستور  حلال است كند مي

 سر باز زند آن بر او حرام است.
مصرف  آية زير كه بر زشتي و حرمت بي

گذاشتن اموال صراحت دارد تأكيدي بر اين 
مطلب است؛ زيرا اين آيه كه كنز كننـدگان  
را به عذابي دردناك تهديد كرده است، كنـز  
را به عدم انفاق در راه خـدا تفسـير نمـوده    

هَبَ وَالفِضَّــةَ وَلاذِينَ يَكنـِزُ الَّــ و( يــد:فرما مــي  ونَ الــذَّ
ـــــرهُم بِعَـــــذَابٍ أَلــِـــيمٍ  193F؛)ينُفِقُونَـهَـــــا فِـــــي سَـــــبِيلِ اللــّـــهِ فَـبَشِّ

1 
كساني كه طـلا و نقـره را ذخيـره و پنهـان     

كننـد، بـه    آن را در راه خدا انفاق نمي ،كرده
 يد.مجازاتي دردناك بشارت ده

 . تعديل ثروت 8
ي بـا رعايـت   هاي اله ـ استفاده از نعمت

شرايط و ضوابطي كـه اسـلام مقـرر كـرده     
اســت، امــري مشــروع و پســنديده اســت. 
خداوند بزرگ نه تنها بندگان خـود را از آن  

 ــــــــــ
  .34)/9. توبه(1

194Fمنع نكرده كه به آن نيز تشويق نموده است

2 
حتي برخي افراد را بـه دليـل داشـتن تنـگ     

مندي از مواهب  هاي صوفيانه در بهره نظري
 ـف الهي توبيخ كـرده، مـي    وَمَـا لَكُـم أَلاّ (د: رماي
195F)تأَْكُلُوا مِمَّا ذكُِرَ اسمُ اللّهِ عَلَيـهِ 

؛ چرا از چيزهايي 3
ــت     ــده اس ــرده ش ــر آن ب ــدا ب ــام خ ــه ن ك

 ؟!خوريد نمي
قُل مَن حَرَّمَ زيِنَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبـَاتِ (

196F)مِـنَ الـرِّزقِ 

؛ بگو چه كسي زينت خدا را كـه  4
انش فــراهم آورده اســت و  بــراي بنــدگ 

هاي پـاك را بـر خـود حـرام نمـوده       روزي
 است؟!

پيشوايان مـا نيـز كـه متـأثر از فرهنـگ      
ند در ايـن بـاره، هـم بـه اسـتفاده از      ا قرآني
 انـد و هـم   هـاي الهـي تأكيـد نمـوده     نعمت

 افراطـي هـاي   نظري تنگخود را با  مخالفت
اند. امام  اعلام داشته مواهب الهيدر مصرف 

 ر اين باره فرمود:د 7صادق
يبغض  ل والجمال والتجم بإن االله يح«

االله إذا أنعم على عبده  البؤس والتباؤس، فإنّ
؛ خــدا 197F1»هــاأن يــرى عليــه أثرَ أحــب نعمــة

 ــــــــــ
؛ 142)/6؛ انعـام( 175و  168)/2ره(. بنگريد بـه: بق ـ 2

  . 114)/16نحل(
  .119)/6. انعام(3
 .150)/6و نيز بنگريد به: انعام( 32)/7. اعراف(4
  .7، ص5، جوسائل الشيعه. حر عاملي، 1
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زيبايي و خودآرايي را دوست داشته، فقر و 
ــايي را مبغــوض دارد، آن  گــاه كــه   فقرنم

ش نعمتـي عنايـت كنـد،    ا خداوند بـر بنـده  
 .آن نعمت را بر او ببيند دوست دارد اثر

با آن كه مكتب اسلام استفادة حـلال از  
هاي الهي را مشروع و مجاز شـمرده،   نعمت

اما گـاه بـه دليـل وجـود مصـالحي كـه در       
هـايي را در   جامعه وجود دارد، محـدوديت 
آن دسـت از  مصرف ايجـاد نمـوده اسـت.    

رآن كه تمركـز ثـروت را نـامطلوب    آيات ق
اهي بـر ايـن مطلـب    گـو  ند،ا شمار آورده به

مصـرف  هستند. قرآن كـريم در خصـوص   
ــ ــه   يءف ــيم آن در جامع ــونگي تقس و چگ
 :فرمايد مي

عَلَــــى رَسُــــولِهِ مِــــن أَهــــلِ القُــــرَى فلَِلَّــــهِ  اللها أَفــَــاء امــــ(
ـــــنِ  ـــــامَى وَالمَسَـــــاكِينِ وَاب ـــــى وَاليَتَ ـــــذِي القُربَ ـــــولِ وَلِ وَللِرَّسُ

198F)غنِيـَاء مِـنكُملا يَكُونَ دُولَةً بيَنَ الأَ  ىالسَّبِيلِ كَ 

 آنچه ؛1
هـا بـه رسـولش     خداوند از اهل اين آبـادي 

ــدا و    ــول خ ــدا، رس ــده، از آن خ بازگردان
خويشاوندان او، يتيمان، مستمندان و در راه 
ــان    ــوال در مي ــن ام ــا اي ــت ت ــدگان اس مان

 ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
بايسـتة دقـت و   اي كه در اين آيـه   نكته

شن بر مطلـب مـورد   توجه بوده و دليلي رو

 ــــــــــ
 . 7)/59. حشر(1

كَي لايَكُونَ دُولَةً بـَينَ الأَغنِيـَاء ( عبارت ،نظر است
 ـبخـش از آيـه   اين  .باشد مي )مِـنكُم ر ايـن  ب
كه نبايد ثـروت تنهـا در دسـت اغنيـا     نكته 

از ايـن رو در ادامـة    ؛داردصراحت بچرخد 
 ـ   ،آيه كـه مجـاز بـه     يءمصـرف كننـدگان ف

ه ك اند گرديدهتعيين  باشند تصرف در آن مي
ــارت ــد از  عب ــان  اي رســول خــدا،ذي القرب

 .يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان
در اين جا يادآوري اين نكتـه بايسـته   
است كـه اگـر در منـابع و ابـزار تعـديل      
ثروت در اسلام، دقت به عمل آيد روشن 

توجـه بـه ايـن ابـزار، بـه      كه  خواهد شد
معناي ايجاد محدوديت در درآمدها و هم 

ر ميان قشـرهاي جامعـه   سطح كردن آن د
نيست، بلكه هدف از آن، توزيـع عادلانـة   
ثروت، برخورداري همگان از ثروت ملي 
و بهبود بخشيدن سطح زندگي طبقـة كـم   
ــر از   ــن غي ــد در جامعــه اســت و اي درآم
اقتصاد در نظام سوسياليستي اسـت؛ چـرا   
كـــه ايـــن نظـــام بـــا طـــرح و اجـــراي 

هاي خـاص خـود، آزادي لازم    محدوديت
ردم و فعالان اقتصادي سلب كرده، را از م

هــاي اقتصــادي آنــان را محــدود  فعاليــت
، و ايـن، بـه محـدوديت ثـروت و     كند مي

 جامد.نا درآمدها مي
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 . خودكفايي و استقلال اقتصادي9
خودكفايي و استقلال اقتصادي دو اثر 

انـد كـه    برجسته از آثـار الگـوي مصـرف   
منـد   جامعه را از نعمت وجود خود بهـره 

ــي ــازند م ــيس ــام عل ــر  7. ام ــود: ه فرم
اي كه مصرف خـود را بـر اسـاس     جامعه

ــد  ــات خــود تنظــيم نماي ــاامكان ــه تنه  ، ن
خواهـد  از وابستگي نجات خودكفا شده، 

 منـد   قتصادي نيـز بهـره  رشد اكه از يافت 
199Fخواهد گشت.

1 
ــه  ــتن جامع ــتقل  در داش ــر اي مس و غي

وابسته به ديگران، از قرآن كـريم بيـاموزيم   
  د:فرماي كه مي
ذَلِكَ مَثَـلُهُم فِي التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُم فِي الإِنجِيلِ كَـزَرعٍ (

وَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ تأَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فاَستـَغْلَظَ فاَس
200F)رالزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِـمُ الكُفَّـا

اين توصيف آنان در  ؛2
تورات و توصـيف آنـان در انجيـل اسـت،     

 رجهاي خود را خا ههمانند زراعتي كه جوان
اند تـا   و سپس به تقويت آن پرداخته ساخته

محكم شده بر پاي خود بايستد، بـه قـدري   
كنـد كـه زارعـان را بـه شـگفتي       رشـد مـي  

دارد؛ اين براي آن است كـه كـافران را    وامي
 به خشم آورد.

ت اقتدار مسـلمانان  رمفاد اين آيه، ضرو
 ــــــــــ
  .262، ص4، جالحياة. بنگريد به: 1
  .29)/48. فتح(2

و عظمت و شكوه جامعة اسلامي است، بـه  
ــه ــاب تحمــل آن را  ا گون ــه دشــمنان ت ي ك

طلبـد كـه جامعـة     نداشته باشند و ايـن مـي  
اسلامي از هرجهـت و از جملـه در بخـش    
اقتصادي در حد بالا باشد؛ زيرا در صـورت  

كفايي و وابسـتگي اقتصـادي، نـه     عدم خود
ــدرت  ــم ق ــا خش ــر   تنه ــزرگ را ب ــاي ب ه

انگيزد كه آنان را خرسند كـرده، آثـاري    نمي
شــكوفايي اســتعدادها،  زيانبـار ماننــد عــدم 

احساس حقـارت، افـزايش واردات بـدون    
افزايش متناسـب صـادرات، ايجـاد صـنايع     
وابســته، تمايــل نداشــتن بــه مشــاركت در 

ــاتواني در ســرمايه  هــاي كشــور هزينــه و ن
 .آورد گذاري كلان را فراهم مي

 آثار شوم وابستگي   
وابستگي اقتصـادي پيامـدهايي زيانبـار    

ها را يـادآور   برخي از آنجا  دارد كه در اين
 شويم. مي

) افــزايش واردات بــدون افــزايش متناســب 1
 صادرات

هاي كشورهاي وابسـته،   از جمله شاخص
واردات انــواع كالاهــاي مصــرفي و عــدم    
ــن   ــا واردات در ايـ ــب بـ ــادرات متناسـ صـ

هـاي بـزرگ، بـه     كشورهاست؛ زيـرا قـدرت  
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اي اقتصـاد جوامـع وابسـته را مـديريت      گونه
بـازاري  آورند كه  ينه را فراهم ميزمكنند و  مي

 خوب براي مصرف كالاهاي آنان باشد.

 ) ايجاد صنايع وابسته2
نا گفته روشن است كه جوامـع وابسـته   
جوامعي فقيرند و در اين گونه جوامـع، يـا   
صنعتي قابل توجـه وجـود نـدارد، يـا اگـر      
وجود داشته باشد، هم ابـزار و قطعـات آن   

كـه خـوراك   وابسته است و هم مواد خامي 
 كند وابسته است.  آن را تأمين مي

هـاي   گـذاري  ) تمايل نداشتن بـراي سـرمايه  3
 كلان

سرمايه گـذاري كـلان امـري پيچيـده و     
ــاص دارد؛  ــرايطي خ ــت و ش ــر اس از  خطي

آرامش لازم و امنيـت   ها، برقراري آن ةجمل
اقتصادي در جامعه است. بـديهي اسـت در   
اين گونه جوامع كه مديريت آن بـه دسـت   

هـاي بـزرگ اسـت، توقـع برقـراري       قدرت
امنيت امري دور از انتظار است، و تا زماني 
كه امنيت لازم و فراگيـر در جامعـه حـاكم    
نگردد، هيچ كس به سرمايه گـذاري كـلان   

 تمايل پيدا نخواهد كرد.

 ) عدم بروز و شكوفايي استعدادها4
هـاي   تجربه حاكي از آن است كه قدرت

گيـري   د و پيشبزرگ، براي حفظ منافع خو
از اختراع و ابتكار جامعة وابسـته، نيازهـاي   
ــارف   ــادل و متع ــد متع ــه را در ح آن جامع

تا از ابتكار و خلاقيت افـراد   ،كنند تأمين مي
 در جوامع وابسته جلوگيري كنند.

 ) احساس حقارت و ناتواني 5
افرادي كه در جوامع وابسته بـه سـر   

هـا دسـت    به آن ين احساسچني ،ندبر مي
بيمـار  ا مجامعة  گويند: هد داد و ميخوا

شـكل  هـاي ناسـالم    بوده و با زيرساخت
ــه اســتگرف ــه ،ت ــه گون ــه  ب امكــان اي ك

يت كلان اقتصادي را از جامعـة مـا   ريدم
ــا را در   ــت و م ــرده اس ــلب ك ــأمين س ت

ــاتوان ســاخته و هــاي خــود  زمنــدياني ن
نـــاگزير بـــه گـــردن كجـــي در برابـــر 

 . ستهاي بزرگ نموده ا قدرت

 گيري بندي و نتيجه عجم     
پيمودن راه ميانه و عدم تمايل به افـراط  
و تفريط، ركـن پايـداري انسـان در مسـير     
تكامل و راه حقيقت است. انسان مسلمان و 
تكامل يافته، در مسير تكاملش راه ميانـه در  
پــيش گرفتــه و آن را بــه محوريــت ايمــان 

. اين همان راه وسط است كه امام پيمايد مي
مصون از هر نوع كـژروي و   آن را 7علي
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انحراف بـه چـپ و راسـت دانسـته اسـت      
ــه ــن   ميانـ ــة ايـ ــرف از جملـ روي در مصـ

ايـن اصـل در   رو كـه   . امـا از آن هاست راه
كم رنگ شده است، مقام عظماي جامعة ما 

ولايت براي تجديد ايـن اصـل و پرهيـز از    
هرگونه تندروي و كندروي در مصرف، در 

ا سـال  پيام نـوروزي خـود، سـال جـاري ر    
اصلاح الگوي مصرف نام نهاد و از دولـت  
ــد نظــر در   ــا تجدي ــا ب و مــردم خواســت ت
مصــرف و پرهيــز از هرگونــه ولخرجــي و 
ولنگاري در اين بـاره، از هـدر دادن منـابع    

 كشور جلوگيري نمايند.

 كتـابنـامـه   
كريم .1  .هاي آن و ترجمه قرآن 
 ـابن بابو .2 بـن علـي بـن     ه ابـو جعفـر محمـد   ي

 سـة ؤسم، قم، الاماليوق)، صد يخالحسين (ش
 ق، 1417البعثه، 

 .، بي تا، قم، جامعة مدرسينالخصال .3
هـاي   الگوي مصرف در آموزهايرواني، جواد،  .4

ــلامي ــلامي  اس ــوم اس ــگاه عل ــهد، دانش ، مش
 .ش1388رضوي، 

، ترجمــة محمــد دشــتي، قــم،  نهــج البلاغــه .5
مؤسســة انتشــارات حضــور، چـــاپ دوم،    

  ش.1383
غـرر  ، محمـد  بـن عبدالواحـد   ،آمدي يتميم .6

ــم ــدالحكــم و درر الكل ن ي، شــرح جمــال ال

د يق ســي ـح و تعلي، تصــحيمحمـد خوانسـار  
ــدين محــدث، انتشــارات دانشــگاه   جــلال ال

  .ش1366تهران، چاپ سوم، 
 ةالشـيع وسائل ، محمد بن الحسن، يحر عامل .7

روت، دار يــ، بالــي تحصــيل مســائل الشــريعه
 .ق1403، چاپ پنجم، يالعرب ء التراثاحيا

تحف العقـول عـن    ،حسين بن شعبه ي،انحرّ .8
، تهران، انتشارات كتـابچي، چـاپ   آل الرسول

 ش.1373پنجم، 
، الحيـاة  ،حكيمي، محمد رضا، محمد و علـي  .9

، چــاپ ســوم، هتهــران، مكتبــة نشــر اســلامي
1378.  

مباني اقتصاد دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  .10
  ش.1374، نشر سمت، چاپ دوم، اسلامي

، قـم، مدرسـة   عواتالدراوندي، قطب الدين،  .11
  ق.1407امام مهدي، 

، الامـالي حسن، الجعفر محمد بن  طوسي، ابو .12
  ق.1414قم، دار الثقافه، 

الاصـول  ، ، ابو جعفر محمد بن يعقـوب ينيكل .13
، بيروت، دار التعارف، چاپ سـوم،  من الكافي

 .ق1401
، عيون الحكم و المـواعظ ليثي واسطي، علي،  .14

 ش.1376قم، دار الحديث، 
، بيـروت، دار  اربحارالانو ،دباقرمجلسي، محم .15

 .ق1403احياء التراث العربي، چاپ سوم، 
 نشر صدرا. ،انسان كاملمرتضي مطهري،  .16
تفســير مكــارم شــيرازي، ناصــر، و ديگــران،  .17

 ، قم، دار الكتب الاسلاميه.نمونه
بيروت، آل ، مستدرك الوسائلنوري، حسين،  .18

 .ق1408ت، چاپ دوم، يالب
، بيــروت، الكنــز العم ـهنـدي، محمــد تقـي،    .19

 ق.1409الرساله،  مؤسسة
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 هاي رضوي روي در آموزه اعتدال و ميانه
 

 حسين لطيفي
 كلام جديد هگرو –بنياد پژوهشهاي اسلامي 

 
 5/11/88تاريخ پذيرش:  – 11/10/88تاريخ دريافت:  چكيده

بـرداري معقـول از منـابع و امكانـات      اصلاح الگوي مصرف به معناي نهادينه كردن بهره
كنـد و   وجود است. نويسنده نخست به تفاوت رويكرد فلسفي و ديني اعتدال اشـاره مـي  م

ها و مصـاديق آن   به همراه شاخص 7پس از آن، اعتدال در مصرف را از نگاه امام رضا
اعتدال مبتني بر مناسـبات عقلانـي و    7نمايد. وي عقيده دارد در منظر امام بررسي مي

تـرين   ترين تا مهم تر از رويكرد فلسفي دارد و از جزئي راخرو ابعادي ف وحياني است. از اين
 گيرد. موضوعات زندگي انساني را در برمي

 .7روي، اعتدال فلسفي، اعتدال ديني، امام رضا اسراف، ميانه ها: كليد واژه
 
 

 طرح مسئله
نظام هستي بر پايه عدل استوار اسـت و  
سرتاسر جهان آفرينش، از موجودات پيدا و 

نهند  همه، از دايره اعتدال پا فراتر نميناپيدا 
ــا و   ــادل پابرجـ ــوازن و تعـ و در پرتـــو تـ

ــه،   ــتوارند؛ چـ ـــ(اسـ ـــدارىكـــلّ شَ ـــدَهُ بِمِقْ  )ءٍ عِن
 ).8(رعد/

از جمله اين سـاختار، نظـام حـاكم بـر     

چنـان درهـم    انسان است. ايـن سـاختار آن  
ــر    ــرين تغيي ــاه كمت ــه هرگ ــت ك ــده اس تني

و  ناموزوني در آن رخ دهد، سـبب آسـيب  
الَّـذى (شود؛ چه، اوست كسي كه   بيماري مي

 ).7(انفطار/ )لَكَ خَلقَكَ فَسَوّاكَ فَـعَدَ 
رو كمال انسان در تعادل و توازن  از اين

تواند همه  اين ساختار است. انسان وقتي مي
استعدادهاي خويش را شكوفا سازد كـه در  
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همه ابعاد فردي و اجتماعي در مسير عـدل  
 و اعتدال گام بردارد.

هـا و مواهـب    وري انسان از نعمت بهره
موجود نيز از اين قاعده مستثني نبوده، تابع 
اصل توازن و تعادل نظام هستي است. اگـر  
اين مواهب و امكانات موجود بيهوده هـدر  
داده شود و بـه صـورت صـحيح و معقـول     

برداري قرار نگيرد، ايـن سـاختار    مورد بهره
 دچار آسيب جدي خواهد شد.

آيد نگرشـي اسـت هـر     پي ميآنچه در 
چند به اختصار به الگوي صـحيح مصـرف   

ها و مصاديق آن در زنـدگي   بر اساس نمونه
كـه بـه    7رضا پر بار و گفتار پر گوهر امام

ــي در      ــرعي و عقل ــند ش ــك س ــوان ي عن
بينــي مــا از كــارايي لازم برخــوردار  جهــان
 است.

 معناشناختي
هاي اعتـدال و اسـراف در آيـات و     واژه

ر مفهومي گسترده و با مصـاديقي  روايات د
گوناگون به كار رفته است كـه هـر يـك از    

ها وجوه خاصي از مسـرِف و معتـدل را    آن
 كند. بيان مي

 مفهوم اسراف
واژه اسراف از جمله مفاهيمي است كـه  

ــاني     ــات در مع ــات و رواي ــت و آي در لغ
 مختلفي به كار رفته است.

جا به مـواردي از معنـاي خـاص     در اين
در امـور مـالي) و معنـاي عـام آن      (اسراف

 شود: اشاره كوتاه مي
201Fاز حد گذشتن در گناه و نافرماني -1

1. 
روي در خوردن يا مصرف آنچـه   زياده -2

202Fحلال است

2. 
روي در اعتقــاد كــه بــه شــك و  زيــاده -3

203Fترديد بينجامد

3 
اســراف در مســائل ســاده و معمــولي،  -4

204Fمانند خوردن و آشاميدن

4. 
 تفريط و تقصير در عمل صالح و حـق  -5

205Fخداوند

5. 
از حــد گذشــتن در انفــاق و بخشــش  -6

206Fبيش از اندازه

6. 
روي در داوري كردن كه به كذب  زياده -7

207Fانجامد و دروغ مي

7. 
ناداني (به عنوان يكي از عوامل خروج  -8
 ــــــــــ
و  90، انبيـاء/ 81، اعراف/12، يونس/127طه/.   1

 .53نس/يو
 .141و انعام/ 6، نساء/31اعراف/.   2
 .34غافر/.   3
 .31اعراف/.   4
 .147آل عمران/.   5
 .67فرقان/.   6
 .28غافر/.   7
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208Fانسان از اعتدال)

1. 
209Fتبذير به معناي اتلاف و تضييع اموال -9

2. 
210Fتلف كردن مال -10

3 

 گيري اقتار و سخت 
گيري  سختنقطه مقابل اسراف، تقتير و 

در مصرف و هزينه زندگي است كه از نظر 
ــان معصــوم  ــرآن و ســيرة امام ــورد  :ق م

 نكوهش قرار گرفته است.
فرمايـد:   در ايـن بـاره مـي    7امام رضا

شايسته اسـت كـه مـرد در زنـدگي خـود      «
توسعه و گشايش ايجـاد كنـد تـا بـراي او     

 .211F4»آرزوي مرگ نكنند
اين حديث و احاديث ديگري كـه از آن  

ر اين زمينـه رسـيده، نشـانة ايـن     حضرت د
روي و  حقيقت است كه هم اسراف و زياده

گرايي امـري ناشايسـت اسـت، هـم      تجمل
گيري و كمتر از حد لازم خرج كـردن   تنگ

و ايجــاد كمبــود بــر خــانواده، كــه موجــب 
 ــــــــــ
، اصول كافي؛ كليني، 70، حكمت البلاغه نهج.   1

 .26، ص1ج
، ذيـل  صافيبنگريد به: فيض كاشاني، تفسير .   2

، 4، جشرح غـرر الحكـم  سوره اسراء؛  26آيه 
 .572ص

 .86، ص5، جشرح غرر الحكم.   3
، 249، ص15، جوسـائل الشـيعه  حرّ عاملي، .   4

 .6ح

 گردد. آسايش و آرامش خانواده مي

 روي اعتدال و ميانه
گرفته شـده  » عدل«واژه اعتدال از ريشه 

ر لغت به معناي حـد و وسـط و ميانـه    و د
212Fاست

. ميانه و وسـط كـه بـه معنـاي قـرار      5
گرفتن شيء بين دو طرف است كه نسـبت  

213Fگيـرد  به اطراف آن، در حد ميانه قرار مي

و  6
فاصله وسط شيء نسبت بـه دو طـرف آن،   

سان بدان عدل يا عدل  مساوي است و بدين
214Fشود گفته مي

رو معناي شايع اعتدال  . از اين7
و عدل نهادن چيزي در جايگاه شايسـته آن  

215Fاست

كلام  7باره امير مؤمنان علي . در اين8
بلندي دارند كـه از حيـث معناشـناختي بـه     
نحوي متضمن تعريف دقيـق عـدل اسـت.    

العـدلُ يضـع الأمـور    «فرمايـد:   حضرت مي
؛ عـدل هـر امـري را در جايگـاه     »مواضعها

216Fدهد خويش قرار مي

9. 
ــه تع ــدال و ب ــي  واژة اعت ــون دين ــر مت بي

در لغت و آيات و روايات مفهـوم  » اقتصاد«
 ــــــــــ
 .150، صمصباح المنير.   5
 .279، ص7، جالعين.   6
ــارس،  .   7 ــن ف ــاييس  اب ــم مق ــةمعج ، 4، جاللغ

 .246ص
التحقيـق فـي     ؛132، ص3، جمجمع البحرين.   8

 .56، ص8، جكلمات القرآن
 .437 ، حكمتالبلاغه نهج.   9
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عامي است كه در تمام حركات و سـكنات  
تواند جريان داشته باشد و در همه  انسان مي

مراحل زندگي حتي در عبادات، اعتقـادات،  
 انفاق، ايثار و...، مطلوب و پسنديده است.

روي در  طور كلي واژه اعتدال و ميانـه  به
نـي در يـك معنـا بـه كـار      متون لغوي و دي

ــي ــل، گــذر و انحــراف از  م رود. و در مقاب
» افـراط «تر است كه  اعتدال گرايش به فزون

شود و گرايش به كمتـر،   يا اسراف گفته مي
گيـري يـا بخـل خوانـده      تفريط يـا سـخت  

 شود. مي

 تلقي فلسفي از اعتدال
ارسطو در پاسخ به اين پرسش كه عمل 

ادت مندانـه چيسـت و خيـر و سـع     فضيلت
آيد، نظريه اعتدال را فراراه  چگونه فراهم مي

دهـد، مراعـات حـد     طلبان قرار مـي  سعادت
وسط و پرهيز از افراط و تفريط در ارضاي 

تـرين دسـتورالعملي    تمايلات حيـاتي مهـم  
 است كه ارسطو پيشنهاد كرده است.

به اعتقاد وي هر يـك از كردارهـاي مـا    
ممكن است در يكي از دو طـرف افـراط و   

ريط قرار گرفته باشد كـه در ايـن حالـت    تف
آيـد. و   رذيلت و ضد سعادت به حساب مي

مندانه، كسب حد وسط ميـان   عمل سعادت
افراط و تفريط اسـت كـه فضـيلت ناميـده     

شود؛ براي مثال فضـيلت عـدالت، حـد      مي
يا  .پذيري است وسط دو رذيلت ظلم و ظلم

فضيلت سـخاوت، حـد وسـط دو رذيلـت     
ــي) و  ــراف (ولخرج ــت) اس ــاك (خس امس

 است.
سـان، ارسـطو معيـار دسـتيابي بـه       بدين

فضــيلت و اخلاقــي بــودن را رعايــت حــد 
بـه هـر جهـت    «گويـد:   داند و مي وسط مي

فضيلت به انفعالات افعال ارتبـاط مسـتقيم   
هـا ناصـواب و تفـريط     دارد و افراط در آن

كـه حـد وسـط     نكوهيده اسـت. و حـال آن  
ممـدوح و موجـب موفقيــت اسـت و ايــن    

يت دوگانه خاص فضيلت است؛ بنابراين مز
217Fگوييم فضيلت نوعي اعتدال است مي

1.218F2 
از نظــر ارســطو تشــخيص حــد وســط، 
بسته به درك آن وضعيت و حالات اسـت.  
ــا   ــدن ب ــزان ش ــوعي مي مقصــود از درك، ن
وضعيت از نظر فكري و عاطفي براي ابـراز  
واكنش است. از جمله نتايجي كه از نظريـه  

ايـن اسـت كـه در    تـوان گرفـت    اعتدال مي

 ــــــــــ
 .47، صاخلاق نيكو ما خُسارسطو، .   1
نگارنده، بررسي تطبيقي اخلاق نيكومـاك و  .   2

ــامع ــعادت،    ج ــوم س ــاره مفه ــعادات درب الس
مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، تهران: 
ســازمان چــاپ و انتشــار وزارت فرهنــگ و  

 .139، ص4، ج1381ارشاد اسلامي، 
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هاي صـحيح   زندگي براي افراد مختلف، راه
ــك   ــراي ي ــاگون وجــود دارد، آنچــه ب گون
شخص خـوب اسـت ممكـن اسـت بـراي      
شخص ديگر خوب نباشد. به علاوه كسـي  

تواند پيش از آزمايش عملي، تنها با بـه   نمي
كار بـردن عقـل، بگويـد كـه كـدام طريـق       
زندگي براي او صحيح است. ايـن را فقـط   

يله آزمايش و با روش امتحان و خطا به وس
 توان معلوم كرد. مي

كـه از آن   -لذا فلسفة اعتدال ارسـطو را  
چنـين   –به اعتدال طلايي يـاد شـده اسـت    

كـه افـراد    توان خلاصه كـرد: بـراي ايـن    مي
انسان به سعادت نايل شوند بايـد معتدلانـه   
عمل كنند، بايد چنان رفتار نمايند كه گويي 

د وسـط ميـان دو طـرف    براي رسيدن به ح
219Fكنند افراط و تفريط تلاش و كوشش مي

1. 

 تلقي ديني از اعتدال
روي در  گسترة معنـايي اعتـدال و ميانـه   

تـر از معنـاي    تـر و فربـه   متون ديني گسترده
فلسفي آن است. در تلقـي دينـي انسـان در    

هاي رفتاري و كـرداري و حتـي    همة كنش
ــه  ــدال و ميان ــه رعايــت اعت روي  افكــاري ب

 رش شده است.سفا

 ــــــــــ
 .18و  17ص ،كليات فلسفهريچارد پاپكين، .   1

تلقي ديني از اعتدال از مبادي و غايـات  
ــي  ــخن م ــي س ــي   كل ــد و در آن تلاش گوي

گيرد تا فضايل و رذايل نفسـاني   صورت مي
اي ساده و صريح بـا   در چارچوب و انگاره

يك قانون پوششي مثل نظريه اعتـدال قـرار   
جـا اصـل، وحـي و فعـل و      گيرند. در ايـن 

 ـ     ه گفتار نبـي و پيشـوايان معصـوم اسـت ن
رو اصـول   مناسبات فلسفي و تجربي؛ از اين

مقدماتي و فـروض بنيـادي در ايـن تلقـي     
 بدين شرح هستند:

راه درست و سعادت را خداوند به بشر  .1
 دهد و نه عقل او يا فرد ديگر. نشان مي

به روايات به منظور تأييد آنچه عقل فرد  .2
شـود،   گويد مراجعه نمـي  يا غرايزش مي

توجـه قـرار   بلكه بايد في نفسـه مـورد   
 گيرند.

ــي و    .3 ــدا، نب ــان و خ ــان انس ــطه مي واس
 پيشوايان معصوم هستند.

قول، عمل و تقرير نبي و معصوم مسـير   .4
درســت و هــدايت را بــه انســان نشــان 

 دهد. مي
سان سنجش اطراف و حد وسـط در   بدين

مطابق  اًتوان دقيق تلقي آيات و روايات را نمي
و برابر با تلقـي فلسـفي و ارسـطويي از حـد     

سط دانست. هر چند در مقام نفي آن نيز بـر  و
كه بسـياري از دسـتورها و    نيامده است؛ چنان
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احكام ديني بر حد وسط استوار است؛ ماننـد:  
. و 220F1»گونه شما را جماعتي معتدل كرديم بدين«
دستت را به گردنت بسـته مـدار و آن را بـه    «

روي) مگشـاي كـه    تمامي (به گزاف و زيـاده 
و  221F2»خـواهي نشسـت  زده  نكوهيده و حسرت

كساني كه چون خرج كنند اسـراف نكننـد و   «
ــدل   ــن دو معت ــان اي ــد، بلكــه مي بخــل نورزن

اسراف مكنيد كه خدا مسـرفان را  «. و 222F3»باشند
. و در حديث است كه بهترين 223F4»دوست ندارد
هاست. راست و چـپ گمراهـي    امور ميانه آن

است و راه ميانه راه راست است و بر شما باد 
با اين ». ي به هنگام دارايي و نداريرو به ميانه

224Fآيـد  همه به تأييد تـام آن نيـز برنمـي   

؛  زيـرا  5
گستره معنايي اعتدال در ادبيات ديني همچنان 

تـر   تر و فـزون  كه پيش از اين اشاره شد، فراخ
هاي فلسفي است و ساحت وسيعي از  از يافته

 هاي انسـان را در بـر   باورها و رفتارها و كنش
دار سـاختن   في چون دين داعيهگيرد. از طر مي

اي مطلوب  و تربيت انسان و برپا كردن جامعه
ــار و ويژگــي ــا معي ــه   ب ــي اســت، ب هــاي دين

هاي مختلف زندگي انسان و سعادت او  سويه
 ــــــــــ
 .142بقره/.   1
 .29اسراء/.   2
 .67فرقان/.   3
 .142انعام/.   4
 .338، ص89، باب الرضا فقهشيخ صدوق، .   5

توان گفت تلقي  رو مي نظر داشته است؛ از اين
روي  دينـي نگـاهي ويـژه بـه اعتـدال و ميانـه      

 داشته است.

 نقد و بررسي
ف نظريه ارسطو و تلقـي  ترين اختلا مهم

فلسفي از اعتدال با تعاليم ديني ايـن اسـت   
ــفي و     ــي فلس ــدال در تلق ــاني اعت ــه مب ك
ارسطويي بر اساس بينش متـافيزيكي بنيـاد   
نهاده نشده است، بلكه در اين مورد تجربي 
مذهب است و از راه انتخـاب و اختيـار از   

هـاي جزئـي و عقلانـي     امور واقع و تجربه
ر صورتي كه تلقي دينـي  شود، د حاصل مي

روي متافيزيكي و برگرفتـه   از اعتدال و ميانه
از وحي است و بـه سـعادت ابـدي توجـه     
داشته است و اين مطـابق بـا اصـل فطـرت     

 اًخـواه، طبع ـ  انساني است كه انسان سعادت
 كند. سعادت ابدي را نيز طلب مي

اين دو تلقي از اعتدال سبب شده اسـت  
هـاي   رخي مؤلفهكه در نظام اعتدال ارسطو ب

سعادت نظير فضايل ديني نمـودي نداشـته   
هـاي   كه در متون ديني مؤلفـه  باشد، حال آن

اي  ديني و عقلاني درهم تنيده است و پـاره 
توان با نظريـه حـد وسـط بـه      از آن را نمي

تحليل نشسـت؛ زيـرا در انسـان اوضـاع و     
حالاتي نيز وجود دارد كه اين قاعده به كار 
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گونــه نيســت كــه  ايــنآيــد؛ يعنــي  آن نمــي
هـا هميشـه برآمـده از حـد وسـط       فضيلت

هاي ديني ميـان   باشند، بلكه برخي از آموزه
ميـان   گيرند؛ مثلاً دو طرف رذيلت قرار نمي

وفــاي بــه عهــد و عهدشــكني و ميــان     
گـويي روش و طريقـه    گويي و دروغ راست

گونـه   آيـد ايـن   متوسطي نيست. به نظر مـي 
ضايلي كه باشند، برخلاف ف» مطلق«فضايل 

حد وسط بردار هستند و از مقوله جزئـي و  
نسبي؛ مانند: فضـيلت اعتـدال، سـخاوت و    

 جويي. صرفه
نظران معيـار و   رو، برخي صاحب از اين

ميزان حد وسط ارسطويي را برازنده اخلاق 
دانند؛ زيرا بر اين باورنـد كـه    توحيدي نمي

هـا   منطق اعتدال در مورد بعضي از فضيلت
يست؛ ماند حـد وسـط ميـان    كارامد ن اصلاً

هر  اًرذيلت ريا و فضيلت اخلاص كه اساس
تــر باشــد فضــيلت آن  چــه اخــلاص بــيش

تر است، يا حد وسط ميـان كراهـت و    بيش
محبت نسبت به ذات پاك خداوند كـه بـاز   
هم نابجاست؛ چرا كه عروج عارفـان پـاك   
باز و اولياي الهي بـا معـراج محبـت انجـام     

تر باشـد   چه بيشمحبت هر  اًگيرد و طبع مي
تر خواهـد   رفعت و بلندي مقام آن نيز بيش

بود. بنابراين، پيمانه و تـرازوي حـد وسـط    
براي پيمايش و سـنجش اخـلاق توحيـدي    

225Fرو شايسته و برازنده نيست اسلام به هيچ

1. 

 7رضا روي در كلام امام اعتدال و ميانه
روي  در فرهنگ رضوي اعتـدال و ميانـه  

ــدگ  ــور زن ــواره در رأس ام ــردي و هم ي ف
اجتماعي انسان قـرار دارد و از قبـيح بـودن    

هـاي غـذا در سـر     ناديده انگاشتن نيم دانـه 
ســفره گرفتــه تــا تفكــر ناراســت در امــور 

ــه   ــدال و ميان ــد اعت ــد ح ــادي باي روي  اعتق
 7رعايت شود. سيره عملي و گفتاري امام

به خوبي نشانة توجه اسلام بـه تمـام ابعـاد    
بعدي  ا از تكه زندگي انساني است و انسان

 اند. زيستن نهي شده
با توجه به سيره و گفتـار پربـار امـام    

روي و پرهيز  درباره رعايت ميانه 7رضا
كه در ادامـه بـه برخـي از     –روي  از زياده

تصويري كه امام  –ها اشاره خواهد شد  آن
دهـد بـر    روي ارائـه مـي   از اعتدال و ميانه

اصــلِ فطــري و نيازهــاي واقعــي انســان  
است. امام با اين مبنا كه خداونـد   استوار

حكيم به تمام مصالح و مفاسد معيشتي و 
نيازهاي حقيقي انسـان در ابعـاد مـادي و    

 –معنوي آگاه است و همـه احكـام الهـي    
 ــــــــــ
، دريـا در سـبو  بنگريد بـه: احمـد احمـدي،    .   1

، 4مجموعه مقالات كنگره فاضـلين نراقـي، ج  
 .84ص
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بر ايـن حقيقـت اسـتوار     –حلال و حرام 
روي در تمام ابعاد زنـدگي   است، به ميانه

ويژه در مصرف سفارش نموده است و  به
ــحيح   ــوي ص ــز از راه  الگ ــرف را ج مص
داند. از طرفي تلقي امام  اعتدال ميسر نمي

از اعتدال تنها تلقي معنوي نيسـت، بلكـه   
به سبب مصلحتي كـه در آن بـراي    اًواقع

نمايد؛  انسان نهفته است بدان سفارش مي
گونه نيست كـه امـام فقـط حـد      يعني اين

داده  وسط منطقي را مورد توجه قرار مـي 
 است.

مـام در بيـان شـيوا و رسـا     بـاره ا  در اين
پندارنـد   ضمن گمراه خواندن كساني كه مي

حلال و حرام خداوند به سبب ايـن اسـت   
فرمايـد: خداونـد    كه او را عبادت كنند، مـي 

تبارك و تعالي هيچ خوردن و آشـاميدني را  
مباح نفرموده، مگر براي سـود و مصـلحتي   
كه در آن است، و كاري را حـرام نفرمـوده،   

زيان، تلف و فسادي كه در آن  مگر به دليل
226Fشود يافت مي

1. 
سان ممكن است مصلحت و فساد  بدين

گاهي زياده يا كمتر از حد ميانه باشد، ولـي  
در روايـاتي كـه از ايشـان در     7امام رضا

 دست داريم، به اين مهم توجه داشته است.
 ــــــــــ
 .592، صعلل الشرايعصدوق، .   1

 معيار اعتدال در مصرف
شك معيار حد وسط اعتدال و ميـزان   بي

امور نسبي اسـت و تـابع   مصرف صحيح از 
زمان و مكان و حتي شـأن و منزلـت افـراد    

رو، اوضاع اقتصادي مختلـف،   است؛ از اين
 طلبد. مصرف و الگويي خاص خود را مي

طبق تعاليم ديني به ويژه تعاليم رضـوي  
ــرف   ــدال در مص ــط و اعت ــد وس ــار ح معي
بستگي تام بـه زمـان و مكـان دارد؛ لـذا در     

ر الگو و مصـرف  سيره آن بزرگوار اين تغيي
 شود. به خوبي ملاحظه مي

توان براي رفتار انسان در  سان نمي بدين
هر زمان و مكان و شرايطي حكم كلي بيان 

گرايـي   كرد. مصداق مصرف و حتي تجمـل 
نسبت به جايگاه اجتماعي افراد نيز تفـاوت  

پوشيدن لباس گرانقيمـت   كند؛ مثلاً پيدا مي
هــاي زنــدگي  بــراي فــردي كــه در حــداقل

مشكل دارد شايد اسراف باشد، ولـي بـراي   
 انسان ثروتمند از مصاديق اسراف نباشد.

در همــين رابطــه، دربــارة زنــدگي امــام 
اند كه بعضي افراد نسـبت بـه    گفته 7رضا

گرفتنـد. حضـرت    زندگي حضرت ايراد مي
بضـاعت مـن    فرمود: برخي دوسـتداران بـي  

دوست دارند من بر نمد بنشينم و جامه زبر 
تن كنم، در حالي كه اين زمانـه   و خشن بر
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227Fاقتضاي چنين زندگي را ندارد

1. 
گونه  نيز اين مسئله را اين 7امام صادق

در  9فرمايد: رسول خـدا  تحليل كرده، مي
زيست كـه وضـع زنـدگي مـردم      زماني مي

رو، حضـرت بـر    بسيار دشوار بـود؛ از ايـن  
نمود، اما اينك دنيا بـر   همان شيوه رفتار مي

ته، پس سزاوارترين افـراد  مردم گشايش ياف
گاه امام ايـن آيـه    باشند. آن به آن، نيكان مي

 شريفه را تلاوت فرمود:
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبـَاتِ  ىهِ الَّتِ للَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ ا(

نْـيَا خَالِصَـةً  ىللَِّذِينَ آمَنُوا فِ  ىَ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِ  الْحَيـَاةِ الـدُّ
ـــــلُ الآيــَـــاتِ لِقَـــــوْمٍ يَـعْلَمُـــــونَ يَــــــوْمَ ا  )لْقِيَامَـــــةِ كَـــــذَلِكَ نُـفَصِّ

هـاي   چه كسـي زينـت  «؛ بگو: 228F2)32(اعراف/
الهي را كه بـراي بنـدگان خـود آفريـده، و     

» هاي پاكيزه را حـرام كـرده اسـت؟!    روزي
اينها در زنـدگي دنيـا، بـراي كسـاني     «بگو: 

[اگر چـه ديگـران   اند؛  است كه ايمان آورده
، ] در قيامتمشاركت دارند؛ ولي ها آننيز با 

گونه  ] خواهد بود. اين[براي مؤمنانخالص 
] را بـراي كسـاني كـه آگاهنـد،     [خودآيات 

 دهيم. شرح مي

 اصول مربوط به مقدار مصرف
 7از مجموع كـلام گهُربـار امـام رضـا    

 ــــــــــ
 .309ص، 79، جبحارالانوارمجلسي، .   1
 .442، ص6، جفروع كافي.   2

دربارة معيار مصرف صحيح سه اصل قابـل  
 استفاده است:

 روي رعايت اعتدال و ميانه .1
ــا ــام رضــا براس ــاي ام  7س، رهنموده

ــت   ــاره الگــوي صــحيح مصــرف رعاي درب
روي به عنوان يك مشي كلي  اعتدال و ميانه

هـاي   براي انسان 7توصيه شده است. امام
روي را بـه عنـوان مبنـاي     دارا و فقير، ميانه

رفتار كه مورد پذيرش دين باشد، سـفارش  
عليكم بالقصد في الغنا «فرمايد:  كند و مي مي

روي به هنگـام   بر شما باد به ميانه ؛229F3»والفقر
 دارايي و نداري.

كنـد   امام به اين نكته اساسي گوشزد مي
كه وفور نعمت نبايد سبب خـروج از ايـن   

گونـه   اصل شود؛ زيرا بسياري از مردم ايـن 
پندارند كه هنگام تهيدستي بايد اعتدال و  مي

 جويي را رعايت كنند! صرفه

 تحريم اسراف و تبذير .2
ــون د  ــق مت ــذير،  طب ــراف و تب ــي اس ين

ترين مصـداق تجـاوز از حـد اسـت و      مهم
حرمت آن نوعي قاعده تحديدي اسـت تـا   
انسان از حد معقول و مقبول خارج نشـود.  

 ــــــــــ
 .338، ص89، باب فقه الرضا.   3
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ــن ــيطاني و از   از اي ــور ش ــراف از ام رو، اس
 گناهان ويرانگر شناخته شده است.

در روايتي كه فضل بـن شـاذان از امـام    
مأمون اي به  كند، حضرت ضمن نامه نقل مي

و بيان مسائل مهمي از شريعت، به شمارش 
ها اسراف و  پردازد و از آن گناهان بزرگ مي

230Fبرد تبذير را نام مي

1. 

 ممنوعيت تقتير و بخل .3
تقتير به معناي بخل و كوتـاهي و كمتـر   
از حد قابل قبـول خـرج كـردن بـا وجـود      
برخورداري از مال و ثروت، در متون دينـي  

اسـراف و   7سرزنش شده است. امام رضا
اقتار را دو حد نامتعادل و نـامعقول و غيـر   

كـه در روايتـي كـه     شمرد؛ چنان قوامي برمي
فرمايد:  بدان اشاره خواهد شد، حضرت مي

پرداخت مخارج خانواده، ميان دو مرز قرار 
روي، و مرز اقتـار   دارد: مرز اسراف و زياده

گيـري و كمتـر از حـد لازم خـرج      (سخت
در زندگي. و در ادامه كردن) و ايجاد كمبود 

افزايد: بنـدگان خـداي رحمـان كسـاني      مي
هستند كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف كنند 

دو (حـد   گيري، بلكه ميـان ايـن   و نه سخت

 ــــــــــ
؛ 423، صتحـف العقـول  ابن شُعبه حراّنـي،  .   1

 .260، ص11، جوسائل الشيعه

231Fگيرند اعتدال) را مي

2. 

هاي كاربردي الگـوي مصـرف در كـلام     نمونه
 7امام رضا

 اعتدال در مصرف خانوادگي .1
ــور   ــه ام ــوط ب ــدال در مصــرف مرب اعت

شـود كـه انسـان     انواده شامل اعمالي مـي خ
نسبت بـه همسـر و فرزنـدان و زيردسـتان     

دهد؛ مانند: تربيـت و تعلـيم    خود انجام مي
كرد روزمره، رفتار  فرزندان، مخارج و هزينه

با خانواده، تنظيم وظايف، رعايـت حقـوق   
همســر و فرزنــدان و رفــع نيازهــا و ســاير 

 اموري كه مربوط به افراد خانواده است.
ها، مـردم   متون ديني در همه اين عرصه

روي دعـوت كـرده اسـت. امـام      را به ميانـه 
دربـاره چگـونگي تـأمين مخـارج      7رضا

خانواده به نكـات ظريـف و لطيفـي اشـاره     
جـا بـه چنـد نمونـه      كرده است كه در ايـن 

شـود: شخصـي بـه نـام عباسـي       اشاره مـي 
گويد از امام درباره خرج كردن در خانه  مي

ر و فرزندان جويا شـد، امـام   نسبت به همس
اي باشـد كـه ميـان دو كـار      فرمود: به گونه

 گيري) قرار گيرد. ناپسند (اسراف و سخت
گفتم فدايت شوم، منظورتان از ايـن دو  

 ــــــــــ
 .262، ص15، جوسائل الشيعه.   2
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 كار ناپسند چيست؟
فرمود: رحمت الهي بر تـو بـاد،    7امام

اي كـه   آيا سخن خـدا را در قـرآن نشـنيده   
 ـ روي) و اقتار (سـخت  اسراف (زياده ري) گي
 فرمايد: شمرد و مي را ناپسند مي

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْـفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـيْنَ (
انــد كــه  )؛ و كســاني67(فرقــان/ )ذَلــِكَ قَـوَامًــا

كنند و نـه   چون انفاق كنند، نه ولخرجي مي
گيرند و ميان اين دو حـد وسـط و    تنگ مي

 گزينند. اعتدال را برمي
بنابراين در مورد معاش و هزينه زندگي 
ــارف،    ــد و مص ــانواده در خري ــاي خ اعض

232Fرو باش ميانه

1. 
فرمايـد:   در اين باره مي 7همچنين امام

اش بـه   هر كس در تـأمين زنـدگي خـانواده   
خوبي عمل كند، پاداش و حسنه بـه دسـت   

233Fآورد مي

2. 
نيز در باره گشايش در زنـدگي خـانوده   

ــد: آن كــه نعمــت دار مــي ــر فرماي ــد ب د باي
234Fاش گشايش دهد  عائله

3. 
تنظـيم و مـديريت در امـر     7حضرت

معاش زندگي را به عنوان ايمان كامـل يـاد   
 ــــــــــ
، بحـارالانوار ؛ 27، نكاح، بـاب  وسائل الشيعه.   1

 .615، ص1، جالبحار سفينة؛ 303، ص75ج
 .255، ص37اب ، بفقه الرضا.   2
 .442، صتحف العقول.   3

فرمايد: انسان به حقيقت ايمان  كند و مي مي
ــه در او ســه  رســد، مگــر آن كامــل نمــي ك

 خصلت باشد:
 آگاهي در مباني ديني؛ .1
گيري در امر معـاش و تنظـيم    اندازه .2

 برنامه زندگي؛
235Fي در مقابل گرفتاريبردبار .3

4. 
همة ايـن روايـات و آيـه مـورد اشـاره      

ترين مسائل زندگي است  بيانگر يكي از مهم
كه رعايت آن به آسـايش و آرامـش فـرد و    

هـاي   انجامد و باعث گشودن گره جامعه مي
ــياري از    ــدن بس ــرف ش ــكلات و برط مش

هـاي اجتمـاعي و    ها و ناهنجـاري  نابساماني
د و آن رعايت گرد اقتصادي و خانوادگي مي
 اعتدال در مصرف است.

 اعتدال در توجه به دنيا .2
گرايـي (مسـيحيت) را    اسلام نه آخـرت 

پذيرد و نه دنياگرايي (يهوديت) را تأييد  مي
سان  كند، بلكه در فرهنگ اسلامي دنيا به مي

اي است براي آخـرت. حتـي تـلاش     مزرعه
براي كسـب روزي و درآمـد سـالم را ارج    

در راه آن را شـهادت  نهد و كشته شـدن   مي
 شمارد. مي
 ــــــــــ
 .446همان، ص.   4
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دربـاره توجـه بـه دنيـا و      7امام رضـا 
مندي از لذايذ دنيوي با مبنـا قـرار دادن    بهره

تهذيب نفس و غافـل نشـدن از يـاد خـدا،     
گري در توجه به دنيـا و حـرص زدن    افراط

به لذايذ دنيوي و افسارگسيختگي و پيروي 
گـري   حد و حصر از شـهوات و تفـريط   بي

هـاي   كـردن در طلـب لـذت   يعني حركت ن
ضروري را مورد نكوهش قرار داده اسـت.  

روي را  به عبارتي امام حالت اعتدال و ميانه
نمايـد كـه    دربارة شرَهَ و خمود تجـويز مـي  

عبارت است از عفت و آن حالتي است بين 
رو، در نكـوهش   شرارت و خمودي. از اين

منـدي از لذايـذ زنـدگي و     شرارت و بهـره 
: از لذايـذ دنيـوي نصـيبي    فرمايد دنيوي مي
يابي خويش قرار دهيـد، تمـايلات    براي كام

هاي مشروع برآوريـد. مراقبـت    دل را از راه
كنيد در اين كـار بـه مردانگـي و شـرافتتان     
آسيب نرسـد و دچـار اسـراف و تنـدروي     

بخـش   هاي لـذت  نشويد، تفريح و سرگرمي
كنـد و بـا    شما را در اداره زندگي ياري مـي 

ه امور دنياي خويش موفـق  كمك آن بهتر ب
236Fخواهيد شد

1. 
گري نيز در حديثي از امام  دربارة تفريط

خوانيم: زني در مقام سـؤال بـه    مي 7رضا
 ــــــــــ
 .18، حديث 321، ص75، بحارالانوار.   1

 عرض كرد: من متبتله هستم. 7امام باقر
حضرت فرمود: مقصود از متبتلـه بـودن   

 چيست؟
ــيچ  ــميم دارم ه ــخ داد: تص ــاه  زن پاس گ

 ازدواج نكنم.
 چرا؟« امام فرمود:
راي دسـتيابي بـه فضـيلت و    زن گفت: ب

 كمال.
حضرت فرمود: از اين تصميم منصـرف  
شو! اگر در اين كار فضيلت و كمـالي بـود،   

براي به دسـت آوردن آن از   3فاطمه زهرا
تر بود؛ زيرا هـيچ كـس از او در    تو شايسته

237Fگيرد درك فضيلت پيشي نمي

2. 
از امام  تفسير عياشيبنابر حديثي كه در 

ــود: نقــل شــده آن حضــر 7رضــا ت فرم
اسراف در هنگام برداشت و چيدن محصول 

] هر دو دسـتش  ري[پآن است كه انسان به 
هرگاه پدرم با چنـين وضـعي   صدقه بدهد. 

كرد برخـي از   شد و مشاهده مي رو مي روبه
دهـد   غلامانش با دو مشت خود صدقه مـي 

فرمود: با دسـت واحـد و    بلند مي ايبا صد
238Fيك مشت يك مشت انفاق كن

1. 

 ــــــــــ
 .219، ص100، جبحارالانوار.   2
 .379، ص1، جتفسير عياشي.   1
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 در امور خير اعتدال .3
آيا در امـور خيـر اسـراف قابـل تحقـق      

جـا   است؟ آيـا اسـراف هميشـه و در همـه    
ناپسند است؟ به عبارتي آيا مـا بـه رعايـت    

روي در همه امـور حتـي در    اعتدال و ميانه
عمـل خيــر از قبيـل انفــاق و بخشـش فــرا    

 ايم؟ خوانده شده
گمان تصرف در اموال شخصي طبـق   بي

ــه شــخص  ــق ب ــت تعل دارد و  اصــل مالكي
توانـد مصـرف و    هرگونه كـه بخواهـد مـي   

هاي ديني، بايـد   هزينه كند، ولي طبق آموزه
روي را حتـي در امـور خيـر     اعتدال و ميانه

رعايت كنـيم و شـخص مجـاز نيسـت بـه      
دلخواه مـال خـويش را هزينـه كنـد. حتـي      

روي در انفاق كه بهترين نوع مصـرف   زياده
 7در مال اسـت، طبـق تعـاليم امـام رضـا     

 لي ناپسند است.عم

 اعتدال در خوردن و آشاميدن .4
ــاده ــوردن و   زيـ ــردن در خـ روي نكـ

ترين دستورات بهداشـتي   آشاميدن از مهم
است. طبق تحقيقات دانشمندان، پرخوري 

هاي مختلف  هاي شايع در بيماري از علت
 گوارشي است.

ــه ــي  ميان ــبب م ــي از   روي س ــود آدم ش

سنگيني معده يا ضعف گرسـنگي، رنجـور   
همـواره سـالم و كارامـد باشـد. از     نشود و 
ــين ــوان     هم ــا عن ــوري ب ــام از پرخ رو، ام

ــاد   مبغــوض ــد ي ــزد خداون ــرين چيزهــا ن ت
239Fكند مي

اي  هر كس به گونه«... فرمايد:  و مي 1
غذا بخورد كه نه كم باشد و نه زيـاد، او را  

از طرفي استفاده از آنچه كه  240F2»سود بخشد...
، براي سلامت و پاكيزگي بدن سودمند باشد

241Fداند اسراف نمي

3. 
ــد مصــرف   ــاره فوائ ــام درب ــين ام همچن

بـدن آدمـي   «كند:  صحيح چنين سفارش مي
هــا و  بــا اســتفاده درســت از خــوردني   

ها و با مصـرف غـذاها، خـوب و     نوشيدني
ماند و عافيت و سـلامتي   صحيح و سالم مي

 242F4»شود. آن برقرار مي
ــام   ــل از ام ــه نق در طــب و بهداشــت ب

لي كـه هنـوز   در حـا «آمده اسـت:   7رضا
گرسنگي باقي و ميل و اشتها برقـرار اسـت   

گونه غذا خوردن  دست از طعام بدار كه اين
تر  براي معده و بدن بهتر و براي عقل پاكيزه

 ــــــــــ
 .36، ص2، جعيون اخبارالرضاشيخ صدوق، .   1
 .311، ص62، جبحارالانوار.   2
 .62، صمكارم الاخلاقطبرسي، .   3
 .310، ص59، جحارالانوارب.   4
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243Fتر است و بر جسم و تن باري سبك

1. 
امام در تشبيهي رسا و زيبا رابطه بدن و 

ها را  ها و آشاميدني مصرف صحيح خوراكي
: بدان كـه بـدن انسـان    فرمايد بيان كرده، مي

اي است كـه بـراي آبـاد     همانند زمين پاكيزه
كردن آن، اگر اعتدال در آن رعايت شـود و  

نـه آن   –آب به مقدار لازم به آن داده شـود  
اندازه كه زمين زير آب غرق شود و نـه آن  

چنان زمين آبـاد   –اندازه كم كه تشنه بماند 
دهـد، ولـي    شود و محصول فراواني مـي  مي

ز رسـيدگي صـحيح غفلـت شـود، آن     اگر ا
گردد. بدن انسـان نيـز    زمين فاسد و تباه مي

چنــين اســت. بــا توجــه و مراقبــت در     
هـا، بـدن سـلامت و     ها و نوشيدني خوردني

يابـد و نعمـت و عافيـت را بـه      صحت مي
244Fآورد دست مي

2. 
ها به نحو  نيز در شماري ديگر از روايت

آور نهي  هاي زيان عموم از مصرف خوراكي
 ه است.شد

 مصاديق اسراف .5
در منطق آيات و روايات، اسراف نه تنها 
در مصارف روزمره زندگي عملـي ناپسـند   

 ــــــــــ
 .106، صطب الرضا.   1
 .310، ص59، جبحارالانوار.   2

روي در  شمرده شده، بلكه از هرگونه زيـاده 
رويه مواهب الهي نهي  مصرف و نابودي بي

هـاي   شده است. قرآن كريم هرجا كه نعمت
ــي  ــي را برم ــان  اله ــمرد و انس ــا را در  ش ه

ــره ــري از آن و  به ــاييگي ــت  زيب ــاي خلق ه
شود كه  كند، بلافاصله يادآور مي ترغيب مي

جـوي انسـان    اسراف نكنيد؛ زيرا طبع زياده
ممكن است او را به استفاده غير معقـول از  

245Fها سوق دهد اين نعمت

كـه   . با توجه به اين3
ــوع   شــأن و منزلــت و مكــان و زمــان در ن

هاي ديني نيـز   مصرف تأثير دارد و در آموزه
هايي چنـد از   شده است و نمونهبدان توجه 

آن در ايــن مقالــه يــاد گرديــد، ولــي طبــق 
هاي ديني در سه جا اسـراف هميشـه    آموزه

 حرام است:
فايـده كـردن    . تلف كردن مال و بـي 1

آن، هر چنـد انـدك باشـد، ماننـد بيـرون      
ــاس،   ــان، لب ــذاهاي اضــافي، ن ريخــتن غ
پوشاك و حتي هسـته خرمـا از مصـاديق    

و خداوند تباه كردن  تباه كردن مال است.
246Fدارد مال را دشمن مي

1. 
اسراف نان كه سـوگمندانه در سـطح    -

افتد.  اي در زندگي روزمره اتفاق مي گسترده
 ــــــــــ
 .149، ص6، جتفسير نمونه.   3
 .615، ص1، جتحف العقول.   1
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گر چه در همه مواد غذايي، اسراف عملـي  
مــذموم اســت، ولــي نــان در ايــن ميــان از 
اهميت دوچنداني برخوردار بـوده و تأكيـد   
 زيادي دربـاره آن شـده اسـت. در روايتـي    

فرمايـد: نـان را گرامـي     مـي  9پيامبر اكـرم 
بداريد؛ زيرا از عرش تا زمين و آنچه ميـان  
آن دو است براي به دست آوردن آن تلاش 

247Fاند كرده

1. 
ــت    - ــز از اهمي ــه آب ني ــي ب ــاه دين نگ
اي برخوردار است. نقش حيـاتي   العاده فوق

آب در زندگي انسان سبب شده اسـت كـه   
از آن تأكيـد   در متون ديني بر استفاده بهينـه 
هاي مختلف  فراوان شود و اين مهم به شيوه

 ابراز شده است.
آمـده اسـت:    7در حديثي از امام رضا

خداي متعال، عـرش و آب و فرشـتگان را   
248Fها و زمين آفريد پيش از آفرينش آسمان

2. 
از مصاديق اسراف و تباه كردن مال،  -

دور ريختن غذاهاي اضـافي اسـت. امـام    
پرهيز از اسراف  ضمن هشدار به 7رضا

فرمايد: هر كس در منزل خود  و تبذير مي
شود، اگر مقداري  مشغول خوردن غذا مي

غذا در سفره ريخت و باقي ماند، بايد آن 
 ــــــــــ
 .615، ص1، جالبحار سفينة.   1
 .156، ص2، ججوامع الجامعطبرسي، .   2

را براي مصرف در صورتي كه آلوده نشده 
باشد جمع كند. و هـر كـس در دشـت و    

خورد اگر مقـداري از غـذا    صحرا غذا مي
ــد آن  ــاقي بمان ــت و ب ــين ريخ ــر زم را  ب

ــدگان و    ــا پرن ــذارد ت ــه بگ ــدارد، بلك برن
حيوانات دشـت و صـحرا از آن اسـتفاده    

249Fكنند

3. 
همچنين در روايتـي نقـل شـده اسـت:     

گرديـد غلامـان    هنگامي كه امام متوجه مـي 
ــوه ــيم مي ــا را ن ــي  ه ــا م ــورده ره ــد،  خ كنن

سبحان االله، اگر شما نيـاز نداريـد،    فرمود: مي
 مردمــي گرســنه و نيازمنــد هســتند، مقــدار

250Fاضافه را به محرومان بدهيد

4. 
. صرف كردن مـال در آنچـه بـه بـدن     2

ضرر برساند از خوردني و آشاميدني و غير 
ها؛ مانند خوردن چيـزي پـس از سـيري     آن

 (كه پيش از اين بدان اشاره شد).
هايي كـه   . صرف كردن مال در مصرف3
حرام اسـت؛ مثـل خريـد و مصـرف      اًشرع

م و خريد و هاي حرا ها و آشاميدني خوردني
فروش آلات و ابـزاري كـه تهيـه و داشـتن     

ها از طرف شارع مقدس نهي شده است؛  آن
 مانند آلات قمار و شراب.

 ــــــــــ
 .289، ص6ج فروع كافي.   3
 همان..   4
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 گيري نتيجه
با توجه به آنچه ياد شد، در متون دينـي  

، اهميــت 7ويــژه در كــلام امــام رضــا بــه
ــه  ــدال و ميان ــت اعت ــوان   رعاي ــه عن روي ب

ن ترين الگوي مصرف به خوبي نمايا معقول
است. بر اساس تعـاليم رضـوي ولخرجـي،    

روي از  پرخوري، تباه كـردن مـال و زيـاده   
گيـري و   مصاديق اسراف و تبذير و سـخت 

بخــل در امــور فــردي و اجتمــاعي از آثــار 
روي است. به طـور   دوري از اقتصاد و ميانه

در زمينـه   7كلي الگـويي كـه امـام رضـا    
كنـد بـر    مصرف صحيح و معقول ترسيم مي

 ت:سه اصل اس
مندي از مواهـب الهـي و لذايـذ     بهره .1

 دنيوي؛
 روي؛ جويي و ميانه قناعت و صرفه .2
ــذير و  .3 ــراف و تبــ ــز از اســ پرهيــ

 گيري. سخت
اي از  اميد آن كه توانسـته باشـيم گوشـه   

هاي پربار امام رئـوف، ثـامن الحجـج     آموزه
را در باره الگـوي   7علي بن موسي الرضا

صحيح مصرف فرا راه پيروان و دوستداران 
 ن بزرگوار نهاده باشيم.آ

 
 

 منابع
 .قرآن كريم . 1
 .البلاغه نهج . 2
شــرح غــرر الحكــم و ، آمــدي، عبدالواحــد . 3

ــم ــد   دررالكل ــدين محم ــال ال ــارح جم ، ش
 .1366خوانساري، تهران، دانشگاه تهران، 

، تحـف العقـول  ابن شعبه، حسن بـن علـي،    . 4
تصحيح علـي اكبـر غفـاري، مؤسسـة نشـر      

 .1417اسلامي، 
معجم مقـاييس  ارس، ابن فارس، احمد بن ف . 5

ــه،  اللغــة ــاء الكتــب العربي ، القــاهره، دار احي
 ق.1364

، لسـان العـرب  ابن منظور، محمد بن مكـرم،   . 6
 ق.1300صادر،  بيروت، دار

ــااحمــدي، احمــد،  . 7 مجموعــه  ،ســبو در دري
 .1381مقالات كنگره فاضلين نراقي، 

طب الرضا (طب و بهداشت)، از امـام علـي    . 8
الـدين  ، ترجمـه نصـير   بن موسي الرضاا

 .1376امير صادقي، تهران، نشر معراجي، 
، ترجمه سـيد  كليات فلسفهپاپكين، ريچارد،  . 9

جلال الدين مجتبـوي، انتشـارات حكمـت،    
1402. 

، وسائل الشـيعه حر عاملي، محمد بن حسن،  . 10
 ق.1385، الاسلامية المكتبةتهران، 

ــه،   . 11 ــن بابوي ــار شــيخ صــدوق، اب ــون اخب عي
 ق.1378، مشهد، رضا مشهدي، الرضا

، نجـف اشـرف،   علـل الشـرايع  ــــــــــ ،  . 12
 ق.1385الحيدريه،  المكتبة

، مشـهد، كنگـره امـام    فقه الرضاــــــــــ ،  . 13
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 . ،1406رضا
تفسير جوامـع  طبرسي، حسن بن ابوالفضل،  . 14

، تصحيح ابوالقاسـم گرجـي، تهـران،    الجامع
 .1359دانشگاه تهران، 

، تهـــران، مكـــارم الاخـــلاقـــــــــــــ ،  . 15
 .1376ه، سلاميلإدارالكتب ا

 مكتبـة ، مجمع البحـرين طريحي، فخرالدين،  . 16
 تا. الرضويه، بي

، عياشـي التفسـير  عياشي، محمد بن مسعود،  . 17
 .1380ه، سلاميالإ العلمية المكتبةتهران، 

، تحقيـق  العـين فراهيدي، خليل بـن احمـد،    . 18
 .1405، همهدي المخزومي، قم، دارالهجر

، تفسـير صـافي  فيض كاشاني، مـلا محسـن،    . 19
 ق.1402الاعلمي،  سةمؤست، بيرو

، المصـباح المنيـر  فيومي، احمد بـن محمـد،    . 20
 ق.1313طبع مصر، 

 ةس ـمؤس، البحـار  سـفينة قمي، شيخ عبـاس،   . 21

 انتشارات فراهاني.
، تحقيـق  الكـافي كليني، محمد بن يعقـوب،   . 22

علــي اكبــر غفــاري، بيــروت، دار التعــارف، 
 ق.1401

، تهـران، دارالكتـب   فروع كـافي ــــــــــ ،  . 23
 .1362ه، سلاميالإ

، تهران، دارالكتب تفسير نمونهمكارم، ناصر،  . 24
 ه.سلاميلإا

، بيـروت،  بحـارالانوار مجلسي، محمد بـاقر،   . 25
1403الوفاء،  ةسمؤس. 

التحقيق في كلمات القرآن مصطفوي، حسن،  . 26
ــه  الكــريم ــار علام ــز نشــر آث ــران، مرك ، طه

 .1385مصطفوي، 
ــي اخــلاق   . 27 ــي، حســين، بررســي تطبيق لطيف

جامع السـعادات دربـاره مفهـوم    نيكوماك و 
سعادت، مجموعه مقـالات كنگـره فاضـلين    

 .1381نراقي، 
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 آثار رعايت حقوق ديگران
 در

 الگوي مصرف و اعتدال جامعه
 

 محمد امامي
 ت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضويأعضو هي

 
 3/11/88تاريخ پذيرش:  – 9/10/88تاريخ دريافت:  چكيده

ي بر شناخت درست حقوق رهبـري و مـردم بـوده و از جملـه     رعايت حقوق ديگران مبتن
عواملي است كه در اعتدال جامعه و اصلاح الگوي مصرف، تأثير بسزايي دارد. نويسنده در 

، آثار فردي، اجتمـاعي  :قرآن و روايات معصومين تاي از آيا اين مقاله با استناد به پاره
تواند ثبات و  توجهي به آن مي ته كه بيو اقتصادي اين مقوله را بررسي كرده و نتيجه گرف

 انسجام جامعه را تهديد كند.
 .:  الگوي مصرف، اعتدال، رعايت حقوق، انگيزه الهي، اقتصاديها كليد واژه

 
 

 قدمهم
انسان در رفتار فردي و اجتمـاعي خـود   

كنـد كـه از    همواره از الگوهايي پيروي مـي 
 گذار بـر  أثيرثرند. عوامل تأعوامل مختلفي مت

، نـد از عوامـل اعتقـادي   ا اين الگوها عبارت
فردي و اجتمـاعي. يكـي از ايـن    ، اقتصادي

توانـد هـم در ضـمن عوامـل      مي عوامل كه

اعتقادي و هـم در عوامـل اقتصـادي مـورد     
اصـل رعايـت حقـوق    ، بررسي قـرار گيـرد  

ديگران است. چنانچه در الگوي ارائه شـده  
جايگــاه مناســبي ، رعايـت حقــوق ديگــران 

را هـا   نيز همان ويژگيها  انسان، دداشته باش
چنانچـه مـورد    و كننـد  مـي  در خود ايجـاد 

افـراد آن   جامعـه و ، غفلت واقع شده باشـد 
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در  پرداختـه، نيز به نقـض حقـوق ديگـران    
 نتيجـــه متحمـــل عـــوارض ناشـــي از آن

اسـلامي بـر ارائـه    هاي  در آموزه گردند. مي
الگويي جامع كه بتواند در راسـتاي تحقـق   

ي مترقي آن ها آرمان ف بلند وشيدن اهداخب
 كيد فراوان شده است.أت، مفيد باشد

و جايگاه آن در اصلاح الگـوي  ت حقوق يرعا
 مصرف

هاي ديني مصرف صـحيح   از نظر آموزه
منحصر در اين نيست كه مقـدار هزينـه بـا    
ميزان درآمد مناسب باشـد و بـا توجـه بـه     

، شرايط اقتصادي فرد و جامعه تنظيم شـود 
گيـري آن   ديگر نيز در شـكل  بلكه عناصري

ــوق ديگــران از   ــت حق ــت دارد. رعاي دخال
دهنـده ايـن الگـو در     جمله عوامل تشـكيل 
 جامعه اسلامي است.

251Fخداونـــد بـــه عنـــوان آفريننـــده    

1 ،
ــرو ــده رشپ 252Fدهن

ــان  روزي و2 ــده انس 253Fدهن

3 ،
كـه انسـان   ، حقوقي بـر گـردن انسـان دارد   

 هـا متوجـه و   آن يمن لازم اسـت در ادا ؤم
اولـين   ه به ايـن حقـوق از  توج كوشا باشد.

 ــــــــــ
 20، روم/189، اعراف/77/، نساء21بنگريد به: بقره/ .1

 و...
 و... 134، انعام/49آل عمران/ .2
 ، و...73، آل عمران/196بنگريد به: بقره/ .3

امعـه  در يـك ج  ايمـان اسـت و  هاي  نشانه
ايماني از جايگاه والايـي برخـوردار اسـت.    

توجـه  ، بر اين در اصلاح الگوي مصـرف بنا
اين حق يـك ضـرورت   رعايت به حفظ و 

، زيرا در صـورت ناديـده گـرفتن آن    ؛است
هستي  أاساس اصلي جامعه كه رابطه با منش

افـراد و جامعـه    وشود  مي دار خدشه، است
 7امام سـجاد  د گشت.ندچار آسيب خواه

، ضــمن تقســيم حقــوق بــه چنــدين قســم
فأكبر حقوق االله تبارك وتعـالى  « فرمايد: مي

ه الذي عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقّ
تـرين حقـوق    از بزرگ ؛254F4»هو أصل الحقوق

بر شما واجب نموده حقوقي اسـت  كه خدا 
كـه  شما وضـع نمـوده    كه براي خودش بر

 اصل حقوق همان است. 
از ديگر انواع حقوق كـه لازم اسـت در   

حقوق متقابـل  ، جامعه متمدن رعايت گردد
 ـمردم و حاكميـت اسـت كـه رعا    ت آن از ي

منـد   نظـام ك جامعـه  يل يط تشكين شراياول
سـبب  به فرمايد:  مي 7است. حضرت امير

خداوند بر شـما  ، امر شمايم من وليكه  اين
ــر ــز حقــوقي وضــع نمــوده و ب اي شــما ني

نند حـق مـن قـرار داده اسـت.     حقوقي هما
جايگاه و آثـار آن  ، اين حقوق ةبارسپس در

 ــــــــــ
 .565ص، خصالالصدوق،  .4
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  فرمايد: مي
 ـ  « ن تلـك  وأعظم ما افتـرض سـبحانه م

 الرعية وحقّ الرعيةالوالي على  الحقوق حقّ
 فرضها االله سبحانه لكـلٍّ  فريضةعلى الوالي 

 . 255F1»على كلٍّ
حق افراد جامعه بـر يكـديگر    ،نوع سوم

منان در مورد جايگـاه والاي  ؤست كه اميرما
 فرمايد: مي آن و ارتباطش با حقوق خداوند

ــاد  « ــى العب ــوق االله عل ــب حق ــن واج م
 اقامةوالتعاون على ، بمبلغ جهدهم النصيحة

از انواع حقـوق خداونـد بـر    ؛ 256F2»الحق بينهم
ها در حد توانشان بـه   ن است كه آنيمردم ا

امكـان  ز در حد يبوده و ن يخواهريدنبال خ
 يگر همكـار يكـد ياعمال حقـوق بـا    يبرا
اعمـال  فـراوان  ت ياهماز ن جمله يند. اينما

 ـز كنـد؛  حكايـت مـي  مردم ميان حق در  را ي
ــرت آن ــاد حض ــقّيرا از مص ــد  ق ح خداون

ــورد يد يشــمارد و در جــا مــيبر گــر در م
د يگو مي گاه حق خدا بر مردميت و جاياهم

ن يتر تين و با اهميتر خداوند بزرگ كه حقّ
257Fحقوق است.

3 

 ــــــــــ
 .216خطبة ، هالبلاغ نهج .1
بعـــض أخبـــار أميـــر ، خليلـــي محمـــد جـــواد .2

، فـي عهـد عثمـان    في الشـورى و  7المؤمنين
 . 302ص

 .565الخصال، بنگريد به:   .3

در حقوق مالي چه بسا مقدار و شـرايط  
258Fآن مشـخص شـده اسـت؛ ماننـد خمــس    

4 ،
259Fزكــات

 7و زكــات فطــره. امــام صــادق 5
فرمايـد: خداونـد در امـوال ثروتمنـدان      مي

براي فقرا حقي قرار داده كه جز به اداي آن 
260Fشايسته نخواهند بود

6. 
فقـرا و  ، گاه حقي ماننـد حـق همسـايه   

باشد كه الـزام آن   مي نعهده انسابر اقوام نيز
ــت .   ــد نيس ــوي خداون ــرآن از س ــريم ق ك

كـه  ، سوره معـارج  35تا  22يات آدرضمن 
 شايسـته  من وؤهاي افـراد م ـ  به بيان ويژگي

، پـردازد بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرده       مي
 )وملــُـعْ مَ  قّ حَـــ مْ لِهِ اوَ أمْـــ ىفِـــ ذينَ الَّـــوَ ( :فرمايـــد مـــي

را  ن آنراگرچه برخي از مفس .)24معارج/(
261Fه زكاتب

اما بعضي با الهام  ،اند تفسير نموده 7
منظور از اين ، از روايات وارده از معصومان

262Fحق را چيزي غير از صدقات واجـب 

يـا  ، 8
263Fغير آن اعم از واجب و

اند. علامه  شمرده بر 9

 ــــــــــ
  .41انفال/ .4
 .41انعام/ .5
 .499و  498ص، 3ج، الكافيكليني،  .6
 .124، ص10، جالبيان مجمعطبرسي،  .7
؛ 1352، ص2، جالاصــفي تفســيرفــيض كاشــاني،  .8

؛ ناصـــر مكـــارم 227، ص5، جتفســـير صـــافي
، الامثـل فـي تفسـير كتـاب االله المنـزل     شيرازي، 

 .83، ص17ج
 . 220، ص1، جفقه القرآنراوندي،  .9
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كـه منظـور غيـر از زكـات      براي اثبات اين
 ،فرمايد اين آيه مكي است مي، واجب است

264Fه تشريع شددر حالي كه زكات در مدين

1  . 
265Fدر روايات 

كيد شده أتنكته نيز بر اين  2
، قـرآن با استناد به آيه  7است. امام صادق

ــي را مطــرح آن ــد و م ــي نماي ــد: م ... « فرماي
حقوقي غير از زكات ، خداوند در مال اغنيا

 ىفِـ ذينَ الَّـوَ  (: را وضع نموده و فرموده اسـت 
يـت  . سپس حضرت به ماه)وملـُعْ مَ  قّ حَـ مْ الهِ وَ أمْـ

 فـالحقّ «دارد كـه   مي اظهار ،آن اشاره نموده
ايـن  : فرمايـد  مـي  و »الزكاةالمعلوم من غير 

حق چيـزي اسـت كـه انسـان بـه صـورت       
كنـد كـه بـه     مـي  داوطلبانه بر خود واجـب 

هفتگي يـا ماهانـه   ، مقدار توان خود روزانه
 266F3 .»پرداخت نمايد ...

روايات متعدد ديگري نيز بدين مضمون 
267Fوجود دارد

4. 
، مصرف جامعـه  يمورد اصلاح الگو در

 ـز ؛است يز ضرورين موارد نيتوجه به ا را ي
مصرف  يبه معنتنها مصرف  ياصلاح الگو

 ــــــــــ
 .152، ص2، جالفقهاء تذكرةي، علامه حلّ .1
مــن ؛ صــدوق، 499، ص3، جالكــافي. بنگريــد بــه: 2

تحـف  ؛ ابـن شـعبه،   48، ص2، جلايحضره الفقيه
 .514، صالعقول

 .499و  498ص، 3، جالكافي .3
 همان. .4

تـر دارد و از   عيوس ـ ييبلكه معنا ،ستيكم ن
گران و ين توجه به حقوق ديها هم جمله آن

ــ ــا رعاي  مصــرف بجــا و يهــلت حــدود اي
ز منظــور از مصــرف فقــط يــن باشــد. و مــي

ــالا ــرف ك ــاداق يمص ــتين يتص ــه  ،س بلك
را فرد و جامعه  يو معنو يمادهاي  سرمايه

 .گيرد نير دربر مي

 ديگران حقوقرعايت آثار 
آن رعايـت   توجه به حقـوق ديگـران و  

گذارد كـه از جهـات    مي جاي رآثار مثبتي ب
 انجامد: مي تكامل فرد و جامعهبه مختلفي 

 آثار فردي  .1
فـرد  خـود  حقوق ديگران بـراي  رعايت 

تـرين   ار مثبتي را به دنبال دارد كه مهمآثنيز 
 :شود مي جا بيان ها در اين آن

 با ايمانحقوق الف) رابطه رعايت 
ويـژه در صـورتي كـه    ه اداي اين حق ب

موجب افـزايش  ، داراي انگيزه معنوي باشد
شـود و بـه رشـد معنـوي      مي ارتباط با خدا
اداي حقوق قرآن كريم  كند. مي انسان كمك

 ـ ديگران را در كن ه ار ايمان به روز جـزا و ب
هــاي مؤمنــان  از ويژگــي ،پــا داشــتن نمــاز

همان كساني كـه در روز جـزا   ، شمارد برمي
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268Fاز عذاب آتش در امان هسـتند. 

از ديـدگاه   1
اين حقـوق كـه   رعايت روايات اسلامي نيز 

انفاق است جزئي از حقيقت ها  از جمله آن
269Fايمان است

كسـي  دربـارة   7منانؤم .  امير2
، جا مبسوط اليـد باشـد  ه كردن بكه در هزين

خداونـد در آخـرت ثـواب دو     :فرمايـد  مي
270Fچندان به او خواهد داد.

3 

بـا تضـعيف   حقوق ب) رابطه رعايت 
 صفات رذيله

توجه به حقـوق ديگـران و بـه ويـژه     
، حقوق مستحبي مثـل انفاقـات مسـتحب   

شود كه صـفات رذيلـه از قبيـل     سبب مي
حــرص و دنيــا پرســتي در انســان ، بخــل

گــردد. از عوامــل بخــل، حــب  تضــعيف
سوء ظـن بـه    شديد دنيا و ترس از فقر و

ها را  خداوند است كه انفاق ريشه تمام آن
خشكاند و در نتيجه بخل هـم كـاهش    مي
يابد؛ زيرا در اثـر تـداوم بـر پرداخـت      مي

ــود و  ــدقات، ج ــان   ص ــادت انس ــرم ع ك
به تدريج بر حالـت بخـل كـه     شود و مي

سـت  آوري مـال ا  عامل حرص بـر جمـع  
 ــــــــــ
 .26-22معراج/ .1
ــال .2 ــه  ؛ 125، صالخص ــره الفقي ــن لايحض ، 4، جم

 .360ص
 .42، ص4، جالكافي .3

كند. از روايتـي كـه پيـامبر اكـرم      غلبه مي
 كَ أولئِ فَ  هِ سِ فْ ن ـَ حّ شُ  وقَ يُ  نْ مَ وَ (دربارة آيه شريفه 

ــر/ )ونح ـُـلِ فْ مُ الْ  مُ ه ـُـ ــود،  ) 59(حش ــان فرم بي
شـود كـه خداونـد بـه      چنين برداشت مي

كــه قــوم لــوط از انفــاق منــع  خـاطر ايــن 
ها را به صـفت بخـل مبـتلا     كردند، آن مي

271F نمود.

4 
ليس بالبخيـل  « فرمايد: مي 7امام كاظم

272»...من ماله المفروضة الزكاةى من أدF5يعني  ؛
كسي كه حقوق تعيين شده در امـوال خـود   

 .نيست نمايد بخيل مي را پرداخت

ذخيـره  بـا  حقـوق  ج) رابطه رعايت 
 اخروي

 :از ديدگاه آيات قرآن و روايات ائمه
پردازد، روز  آنچه را كه انسان به ديگران مي

كند و  برابر آن را دريافت مي قيامت چندين
كريم در شود. قرآن  مند مي از آن بهره

الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باِللَّيْلِ (فرمايد:  باره مي اين
ًّرِس ِراَهَّـنلاَا وَعَلانيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَلا خَوْفٌ  

 .)274(بقره/ )عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ 
نزول اين آيه شأن ثان در ن ومحدمفسرا

 ـكن مي روايتي از پيامبر نقل د كـه در مـورد   ن

 ــــــــــ
 .30ص، 7، جالوسائلمستدرك ي، نور .4
 .36ص، 9، جهوسائل الشيع، حر عاملي .5
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273Fاست. 7علي

پس طبيعتا او كه مظهر تقوا  1
توانـد بـه عنـوان     مـي  امير پارسايان است و

 بهترين الگو مطرح گردد.

افـزايش و  با حقوق د) رابطه رعايت 
 روزي

ــا موجــب   ــه تنه ــات و صــدقات ن انفاق
شـود،   نمي يه پرداخت كنندگانكاهش سرما
بـر  ، گـذاري در عـالم آفـرينش    بلكه با تأثير

در ايـن   قرآن  گردد. سرماية آنان افزوده مي
مَثـَلُ الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي ( فرمايـد:  مـي  باره

بَتـَتْ سَـبْعَ سَـنَابِلَ فِـي كُـلِّ سُـنْبُـلَةٍ  سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّـةٍ أَنْـ
 )ئـَةُ حَبَّــةٍ وَاللَّــهُ يُضَــاعِفُ لِمَـنْ يَشَــاءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِــيمٌ مِا

كه اموال خـود را در   آنانل ثَم ؛)261(بقره/
است كـه  اي  ل دانهثَكنند م مي راه خدا انفاق

صد دانـه  در هر از آن هفت خوشه برويد و
امـوال هـر كـس را     خداونـد و شكل گيرد 

 بخواهد چندين برابر كند.
مَـنْ ذَا الَّـذِي يُـقْـرِضُ ( ن در مورد آيـه: رامفس

 )اللَّـــــــهَ قَـرْضًـــــــا حَسَـــــــنًا فَـيُضَـــــــاعِفَهُ لــَـــــهُ أَضْـــــــعَافاً كَثِيـــــــرَةً 
ــي) 245(بقــره/ ــرض دادن م ــر ق ــد اث  ،گوين
همين جهـان اسـت و بـه     درگرفتن پاداش 

مــن يعــط باليــد : «7منــانؤمفرمــايش امير

 ــــــــــ
 .67، ص1، جعيون اخبار الرضابنگريد به: صدوق،  .1

هركس مقـدار   ؛274F2»الطويلةيعط باليد  القصيرة
بـه او بـا   ، را در راه خداونـد بپـردازد  كمي 

 شود. مي دست پر پاداش داده
نيـز  ديگـران  حق ادا نكردن از ديگر سو 

كه پيـامبر   چنان ،ار زيانباري به دنبال داردثآ
ومن حبس عـن أخيـه   « فرمايد: مي 9اكرم

 بركـة م االله عليـه  ه حـرّ من حقّ المسلم شيئاً
ــرزق ــوب. لاّإ، ال ــت در  275F3»أن يت ــن حقيق اي

276Fه است.تت ديگري نيز تجلي يافروايا

4 

 آثار اجتماعي. 2
حقـوق واجـب و غيـر واجـب     رعايت 

 ارزشــمنديديگــران داراي آثــار اجتمــاعي 
 براي جامعه اسلامي است.

 ها الف) الفت قلب
ها، نزديك شدن دل مؤمنـان   از جمله آن

به يكديگر اسـت. افـراد نيازمنـد احسـاس     
ز ها ني كنند كه ثروتمندان به مشكلات آن مي

ــد و در راه حــل آن هــا تــلاش  توجــه دارن
كنند، در نتيجه احساس وجود فاصـله و   مي

ه، رابطه فتها از يكديگر كاهش يا جدايي آن
 ــــــــــ
و  178ص، 1ج، شـرح أصـول الكـافي   مازندراني،  .2

179. 
 .15ص، 4ج، من لا يحضره الفقيه .3
 .42، ص4، جالكافيبنگريد به:  .4



 1388زمستان   - 105شمارة  142

شود. از طرفي ثروتمنـدي   مي ها صميمي آن
كه با اعتقاد و اين نگـاه كـه كمـك وي بـه     
نيازمندان موجب بركت بـراي او و ذخيـره   

 از انجـام ايـن كـار خرسـند     ،اخروي است
و مستمندان را عامل سعادت بـراي  شود  مي

ــده خــود مــي ــد و آن آين هــا را دوســت  بين
آنان كـه  «فرمايد:  دارد، چنان كه قرآن مي مي

كننـد، پـاداش    بدون منت و اذيت انفاق مي
  277F1»آنان نزد پروردگارشان محفوظ است.

شايد اين كه در قرآن كـريم تصـريح شـده    
278Fكه آشكارا صدقه دادن خوب است

ن كه ، با اي2
همواره اسلام بر اخلاص و دوري از ريا تأكيد 
دارد، بـا هـدف تحقـق همـين آثـار اجتمــاعي      

بــاره  صــدقه باشــد. علامــه طباطبــايي در ايــن
بيننـد   كه افراد مسـتمند مـي   اين«... فرمايد: :  مي

هـا هسـتند و    افرادي در جامعه نگران حـال آن 
براي برآوردن نياز آنان نيز امـوالي وجـود دارد،   

ب از بين رفتن يأس و نوميدي و پيدايش موج
نشاط در آنان و عامـل ايجـاد وحـدت عقيـده     

 279F3»ن آنان و ثروتمندان است.ميا

 افزايش امنيت اجتماعيب) 
از ديگر آثار رعايت حقوق مالي ديگران 

 ــــــــــ
 .264بقره/ .1
2. )وا الصدُاإِنْ تبمعَفن قاَت271، بقره/)د . 
 .397، ص2، جتفسير الميزانطباطبايي،  .3

شـود درمانـدگان بـه     سبب مياين است كه 
جــرايم اجتمــاعي از قبيــل ســرقت كــه در 

 ـ ر نيـاز شـديد   بسياري از جوامع ديگر در اث
نزنند كه در نتيجه امنيت ، دست دهد مي رخ

يابـد. لـذا حضـرت     مـي  اجتماعي افـزايش 
 ،وسـيله دادن زكـات  ه ب«: فرمايد مي 7امير

 280F4»اموال خود را محافظت كنيد.
وَأَنْفِقُـوا فِـي (مفسران در تفسير آيه شـريفه  

 ) ةِ سَـــــبِيلِ اللَّــــــهِ وَلا تُـلْقُــــــوا بأِيَــْــــدِيكُمْ إِلـَــــى التـَّهْلُكَــــــ
كننـد كـه    به اين نكته اشاره مي) 195(بقره/

اما  ،گر چه اين آيه در مورد جهاد نازل شده
چه بسا در مقام ترسيم يـك اصـل كلـي و    
هشدار به جامعـه نسـبت بـه پيامـدهاي آن     
باشد. اين اصل، رابطـه انفـاق بـا برقـراري     
امنيت اجتمـاعي يـا تـرك انفـاق بـا بـروز       

ــه در م  ــاامني و در نتيج ــوب، ن ــرض آش ع
باشـد؛ زيـرا    هلاكت قرار گرفتن جامعه مـي 

اي محروم كـه در جامعـه هسـتند و در     عده
رو  اداره امور زندگي خود بـا مشـكل روبـه   

شوند، ممكن است به آشوب و انقـلاب   مي
دســت زده و اساســاً جامعــه را در معــرض 

281Fهلاكت قرار دهند.

5 
اثر رعايت اين  7براين اساس امام صادق

 ــــــــــ
 .4، ص6، جوسائل الشيعه .4
 .37ص، 2ج، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل .5
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وقوع جرايمي ديگر نيـز  حقوق را پيشگيري از 
 زكـاة وا النـاس أد  ولو أنّ«فرمايد:  داند و مي مي

 ... وإنّ مسـلم فقيـراً محتاجـاً    بقـي أموالهم مـا  
الناس ما افتقروا، ولا احتـاجوا، ولا جـاعوا، ولا   

 .282F1»بذنوب الأغنياء عروا إلاّ
امنيت در وجود توان گفت:  مي از طرفي

تــر  بــيشبــه نوبــه خــود گــرايش ، جامعــه
نتيجـه   در گـذاري و  را به سرمايهتمندان ثرو

شور را به دنبال دارد كه در رشد اقتصادي ك
جامعه و ، گذار سار آن ثروتمند سرمايه سايه
 د.نشو مي مند رهبهمستمندان نيز 

 ج) پايداري نظام اجتماعي
ديگران از آثار بسيار مهم رعايت حقوق 

 ةحاكميـت و ادام ـ ، پايداري نظام اجتمـاعي 
در حقيقـت   عي جامعه اسـت. حيات اجتما

خود ادامه دهد  زندگيتواند به  اي مي جامعه
كـه حقــوق شـهروندان آن محتــرم شــمرده   

در اين  به آن تعرضي روا داشته نشود. ،شده
ــه اح   ــت ك ــورت اس ــالتص ــوب و  م آش

 بـه امـوال خصوصـي مـردم و    اندازي  دست
ــي   ــي مـ ــومي منتفـ ــوال عمـ ــود و  امـ شـ

جامعـه  توانند براي رفاه  مي كاراناندر دست
 ريـزي نماينـد.   تحول آن برنامـه  و توسعه و

 ــــــــــ
 .98ص، 6همان، ج .1

فـإذا  « فرمايـد:  مـي در سخني  7منانؤمامير
ـ  الرعيةت أد  ى الـوالي  وأد، هإلى الـوالي حقّ

وقامـت منـاهج   ، بينهم الحقّ عزّ، هاإليها حقّ
وجـرت علـى    واعتدلت معالم العدل، الدين

فصلح بـذلك الزمـان وطمـع    ، أذلالها السنن
 ؛283F2»ع الأعـداء مسـت مطـا  ويئ الدولةفي بقاء 

كه مردم حق رهبـري را ادا نمـوده و    گاه آن
حق در جامعه عزت ، حاكم نيز حق مردم را

هــاي  هــاي ديــن پديــدار و نشــانه راه، يابــد
عدالت برقرار گردد. در اين صورت سـنت  

، روزگار اصـلاح شـود  ، ديدار گشتهپپيامبر 
و  م حكومت اميدواري تجلي نمايدودر تدا

 گردند.دشمنان نوميد 

 آثاراقتصادي. 3
 رفع نياز اقتصادي نيازمندان الف) 

توجه به نياز اقتصادي نيازمندان همواره 
از ضروريات يك جامعـه ازجملـه جامعـه    

در اسـلام بـه ايـن موضـوع      اسلامي است.
اهميت زيادي داده شده و پرداخت حقوقي 

ــس ــات، همچــون خم ــره، زك ــات فط ، زك
و انفاقات و صدقات مسـتحبي و نـذورات   

اداي  بـر اوقاف با اين هدف تشريع شـده و  
ين حقوق تـا  ااهميت  ها الزام شده است. آن
 ــــــــــ
 .216خطبة ، هنهج البلاغ .2
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كريم هرگاه سـخن   قـرآن جايي است كه در 
از نماز و جايگاه ارتباط با خداست در كنار 
آن بلا فاصله از زكات و پرداخـت حقـوق   

كـه ايـن دو    گو ايـن به ميان آمده نيز سخن 
284Fلازم و ملزوم يكـديگر هسـتند.  

اگـر همـه    1
حقوق مالي را كه بـر  تنها ثروتمندان جامعه 

لازم اسـت از قبيـل خمـس و زكـات     ها  آن
بنـدد.   فقر از جامعه رخـت برمـي  ، بپردازند

ولـو  « فرمايـد:  باره مي در اين 7امام صادق
ــاس  نّأ ــين  دأالن ــانوا عايش ــوقهم لك وا حق

اگـر مـردم حقـوقي را كـه وظيفـه       ؛285F2»بخير
تواننــد  مــي هاســت بپردازنــد بــه خــوبي آن

 زندگي نمايند.

  اندار ت سرمايهتأمين امنيب) 
حقـوق بـراي   ، اداي شـد چنان كـه يـاد   

 ؛ثروتمندان نيـز داراي اثـر اقتصـادي اسـت    
، زيرا در صورت پرداخت اين حقوق مـالي 

ها از تعرض ناشي از نياز درمانـدگان در   آن
چنانچــه ايــن حقــوق  امــان خواهنــد بــود.

 فــزايشفاصــله طبقــاني ا، پرداخــت نشــود

 ــــــــــ
، 277و177، 110، 83، 43بنگريـــد بـــه: بقـــره/   .1

ــاء/ ــه/، تو55، 12، مائـــده/162و77نسـ ، 11، 5بـ
 و...  .78، 41، حج/73، انبياء/71و18

از ابواب زكات،  1، باب 4، ص6، جوسائل الشيعه .2
 .12و  11ح

نيازمندان در گـذران امـور زنـدگي    ، يابد مي
چه بسـا ايـن    شوند و مي خود دچار مشكل

ماندگي خود عامل جرايم اقتصادي و گاه در
مانـده بـراي   ؛ زيرا انسان درگردد مي كيفري

مين زندگي خود ممكن است به هر كاري أت
حتي جنايات ديگر مانند  از جمله سرقت و

 قتل دست بزند. 
اي  ران و مستمندان در هر جامعـه اما اگر فقي

به مقدار نيازشان مـورد توجـه قـرار گيرنـد، و     
حقوق آنان پرداخت گـردد، احتمـال ارتكـاب    

در  يابـد و  هـا كـاهش مـي    جرايم از سـوي آن 
تواند امـوال خـود    دار مي چنين شرايطي سرمايه
گــذاري كــرده، خــود و  را در جامعــه ســرمايه

ن اساس است مند گردند. براي جامعه از آن بهره
حصــنوا امــوالكم «فرمــود:  7كــه اميرمؤمنــان

؛ اموال خود را با پرداخت زكات بيمـه  286F3»بالزكاة
 و حفظ نماييد.  

 رشد اقتصادي جامعهج) 
هـاي   رشد اقتصادي جامعـه در آمـوزه  

ديني مورد تأييد قرار گرفته و از آيـات و  
روايات مختلف قابـل اسـتفاده اسـت؛ از    

287Fجمله آيات مربوط به حـج 

كـه در بيـان    1
 ــــــــــ
از ابـواب زكـات و نيـز     1، بـاب  6، ص6همان، ج .3

 .5و4، 3باب 
ــاس بــالحجّ  ىن فــأذِّ و ( .1 ــأتوك رجــالاً  الن  ضــامر كــلّ   ىوعلــ ي

 
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فلسفه آن كسب سود مطرح شده و شامل 
معنوي است، آيه نفي سبيل  سود مادي و

288F

289F، آيه عزت مسلمانان1

، آيه لـزوم تـأمين   2
ــمن  ــل دش ــاعي در مقاب ــات دف 290Fامكان

، و 3
روايات متعددي مثل آنچه دربـارة ارزش  

291Fسرمايه كار و سود و

ضرورت تلاش با ، 4
292Fنيازي از مـردم   هدف بي

و نهـي از وارد   5
ــ ــرفيك ــالاي مص 293Fردن ك

ــده  6 و... وارد ش
است، بـه روشـني بـر ايـن نكتـه دلالـت       

294Fدارنـــد

. ايـــن رشـــد اقتصـــادي البتـــه 7
ها  نيازهايي دارد كه حاكميت بايد آن پيش

را تأمين نمايـد؛ از جملـه ايجـاد انگيـزه     
 __________________________  

 )منــــافع لهــــم ليشــــهدوا *عميــــق  فــــجّ  يــــأتين مــــن كــــلّ 
 .)28و  27/(حج

ــــن يجعــــل االله للكــــافرين علــــى المــــؤمنين ســــبيلاً ( .1 (  )ولَ
 ).141نساء/ 

المنـــافقين لا  و لرســوله و للمــؤمنين و لكــنّ  ةلعــزّ او الله ( .2
 .)8/(منافقون )يعلمون

و مــن ربــاط الخيــل  ةوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوّ واعــدّ ( .3
 .)6/(انفال )كمترهبون به عدو االله و عدوّ 

ــه:  .4 ــد ب ــافي بنگري ــائل ؛ 75و  10، ص5، جالك وس
 .42، ص12، جالشيعه

يـدي  أا في فيها غني لكم عم نّإف ،ةللتجارتعرضوا « .5
 .149، ص5، جالكافي؛ »الناس

بخير ما لم  ةمالاُلا تزال هذه « فرمايد: اميرمؤمنان مي .6
 ـ ةطعمأيلبسوا لباس العجم و يطعموا  ذا إالعجم، ف
المحاسـن،  رقـي،  ب »فعلوا ذلك ضربهم االله بالـذلّ 

 .410، ص2ج
براي اطلاع بيشتر بنگريد به: محمد امامي، قرآن و  .7

و نيز همو، » نفي سلطه اقتصادي بيگانه...«اقتصاد، 
 ».ارزش كار و نفي اصالت سود«

گذاري و فعاليت اقتصادي در ميان  سرمايه
ــد و   ــات تولي ــراهم كــردن امكان مــردم، ف

يز تدوين قوانين مناسب گذاري و ن سرمايه
و تأمين امنيت لازم بـراي فعاليـت سـالم    
اقتصــادي اســت. در ايــن صــورت افــراد 

توانند با خاطري آسـوده و بـا انگيـزه     مي
گـذاري نماينــد و از ســود   كـافي ســرمايه 

گـذار و   حاصل از آن، هم شخص سرمايه
هم دولت و فقرا از طريق اخذ ماليـات و  

وند. منـد ش ـ  سـاير حقـوق بهـره    زكات و
سـاير مظـاهر    ، مـدارس، مسـاجد و  ها راه

تـر ســاخته   پيشـرفت و تمـدن نيـز آسـان    
شـوند، كـه نتيجـه مسـتقيم آن تـأمين       مي

امنيــت فرهنگــي، اجتمــاعي و اقتصــادي  
 براي جامعه است. تر بيش

 نتيجه 
از آنچه ياد شد اين نتيجه بـه دسـت   

آيد كه براي اصلاح الگـوي مصـرف،    مي
عـه دينـي   گونه كه  درخـور يـك جام   آن

ثروتمند باشد، در كنار ساير  توانا، پويا و
عوامل مورد نياز، بايد به رعايت حقـوق  
ديگران در ابعاد مختلف آن توجه گردد. 

تـك   حقوق خداوند، حاكميت، ملـت و 
تك افـراد جامعـه از احتـرام برخـوردار     

ساز نهادينـه   ها زمينه است و توجه به آن
پويا ز عدل، ا اي با ثبات، پر شدن جامعه
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 و غني خواهد بود.
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 باورها و تأثير آن در اصلاح الگوي مصرف 
 

 داود حيدري
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 
 5/11/88تاريخ پذيرش:  – 12/10/88ريافت: تاريخ د چكيده

اي در حال مصرف همه چيز حتي مصرف خود براي دسـتيابي  بشر امروز به شكل فزاينده
دگي كه محصول نگرش غيـر دينـي بـه انسـان و     نهاي خيالي است. اين سبك زبه لذت

ويش هاي زيستي، معرفتي و اخلاقي در پي داشته و او را از حقيقت خكمال اوست بحران
 ،دور ساخته است. اصلاح سبك زندگي انسـان و جلـوگيري از مصـرف افسـار گسـيخته     

هاي ديني است. در اين مقاله بـه  نيازمند رجوع به دين و تطبيق الگوهاي رفتاري با آموزه
 ثيرگذار در رفتار انسان اشاره شده است. أترين باورهاي ديني ت مهم

 دنيا، آخرت.مصرف، دين، نگرش توحيدي،  ها:كليد واژه
 
 

 رابطه باور و رفتار
هاي فـردي و اجتمـاعي    رفتارها و كنش

و   اراده  صـاحب   موجـودي انسان به عنـوان  
هـا، باورهـا و   خاسته از نگـرش برهدفمند، 

هــايي اســت كــه انســان آگاهانــه يــا ارزش
انسـان را  كسي كـه  ناآگاهانه پذيرفته است. 

حيواني همچون ديگر حيوانات بداند و تنها 
تنها  ماًمسلّيقت اخروي او را منكر باشد حق

همـه  دهـد و  به نيازهاي مادي اصـالت مـي  
منـدي   بهرهپايه  مناسبات زندگي خود را بر

ت و انباشـت ثـروت   تر از طبيع چه بيش هر
جهــان  هبــو نگــاه او  تنظــيم خواهــد كــرد

از دريچه منـافع و سـود    تنهاش نيز پيرامون
يات اما انساني كه به ح ،بودخواهد شخصي 

ابــدي معتقــد و در پــي رســيدن بــه كمــال 
ــز در جهــت   ــار وي ني حقيقــي اســت، رفت
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 .يابد كمال حقيقي سامان ميبه رسيدن 
 سـت مصرف كه در اقتصاد مورد توجه ا

با تفسيري كه انسان از حقيقـت خـويش و   
جايگاهش در نظام هستي دارد مرتبط است. 

به عنوان يك رفتار انساني در سطح مصرف 
در بسـتر بـاور و   تـر   بيشعي فردي و اجتما

نگرش حاكم بر اذهان افراد و جامعه شـكل  
  از مفهـوم   خاصـي   برداشـت گيرد و بـر  مي

 . استوار استو خوشبختي انسان  سعادت
، الگوهـاي  مـوارد  از بسياري درگمان  بي

و  هـا  براسـاس نگـرش  ها نـه   انسان رفتاري
 ـ كـه  است هاييادتباورها، بلكه برپاية ع ه ب

ــا  تقليــد ،مجــاورتســبب   هــايتربيــتي
هـا   در آن ناخودآگـاه  يا خودآگاه، اجتماعي

به سـبب   ها انسانبسياري از اند. شده ايجاد
ــا غ ــت ي ــا ندانســته،  جهال ــت، دانســته ي فل

كننـد كـه بـا باورهـا و     مـي اي رفتار گونه به
. يسـت ها يا ديگر اعمالشان سازگار ن ارزش

يي كــه صــادقانه بــه هــا انســانچــه بســيار 
امـا از   ،اند باورهايي ايمان آورده ها و ارزش

ها و باورهـا   ارزشعملي آن  لوازم علمي يا
ــي ــ ب ــا تحــت ت ــد ي ثير احساســات و أخبرن

زنند  سرباز مي ها ها از پايبندي به آن گرايش
كه خـود بداننـد دچـار ناسـازگاري      آن و بي

شوند. رواج ناسـازگاري  فكري و عملي مي

امع و جو ها انسانفكري يا عملي به تدريج 
هاي كند و سرمايهرا دچار بحران هويت مي

دهـد و در  مادي معنوي آنان را به هدر مـي 
سطح جامعه همبسـتگي اجتمـاعي را فـرو    

  ريزد.مي
ــان ــا انس ــع ه ــراي  و جوام ــايي از ب ره

باور و رفتار ناگزيرند  مدهاي ناسازگارياپي
الگوهـاي  : حفظ گزيننديكي از دو راه را بر

 باورهاي متناسـب بـا  ابداع رفتاري جديد و 
طراحـي  و  ي پيشـين حفـظ باورهـا  ها يا  آن

هـا. انتخـاب    آن الگوهاي رفتاري متناسب با
يكـي از ايـن دو راه بـه عـواملي از جملـه:      

هـا و  قلاني و فطري بودن باورها و ارزشع
در برطرف سـاختن نيازهـاي    ها آن نيز توان

اساسي بشر، جذابيت و كارآمدي الگوهـاي  
مچنين سـطح آگـاهي و   رفتاري جديد و ه

 بستگي دارد.عقلانيت افراد جامعه 
بنابراين بايـد توجـه داشـت كـه بـراي      
ترويج رفتـار صـحيح در جامعـه بايـد اولاً     

هـا و باورهـاي اصـيل    ارزش بستر پذيرش
ها را فـراهم   ديني افراد و تثبيت و تعميق آن

كارآمـد و  الگوهـاي رفتـاري   ساخت. ثانيـاً  
بـه  و طراحـي  را ي اصـيل  همسو با باورهـا 

گوناگون در تـرويج، گسـترش و   هاي شيوه
و  نفـوذ از . ثالثاً دونهادي كردن آن تلاش نم
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الگوهاي رفتاري ناسـازگار بـا آن   گسترش 
ــا  و  ــا  ارزشباوره ــه ســلامت فكــري  ه ك

  .كردجلوگيري  ،اندازدميبه خطر  جامعه را

 مصرف در عصر حاضرفرهنگ 
و تحـول در نگـرش   مدرنيسـم  با ظهور 

 تكنولـوژي نـوين،  گسـترش  ن غربي و انسا
پديد آمد كه بر بنيان از زندگي سبك نويني 

نگاه غير ديني از هستي، انسان و سعادت او 
شدت ه سبك نوين زندگي ب بنا شده است.

افـراد جامعـه   با نوع و چگـونگي مصـرف   
مصـرف ديگـر يـك    آميخته است. درمدرن 

اقتصــادي ســاده بــراي رفــع  اًپديــده صــرف
معياري بلكه  ،ي زيستي نيستنيازهاي واقع

و پايگاه ها  ارزشبراي نشان دادن هويت و 
اجتماعي افراد گرديـده اسـت. مصـرف در    
دنياي جديد چنان ارزش و اهميتي دارد كه 

هاي فرهنگـي،   همه اعمال اجتماعي، ارزش
در رابطـه بـا    هـا  ، آرزوهـا و هويـت  ها ايده

 يابند. جهت ميشوند و  مصرف تعريف مي
 غـرب،  تمدن فرهنگي و زشيار در نظام

 سـعادت  موجـب  و اصـيل هـدفي   مصرف

 مصرف با فقط آدميان يكبختي. ناست انسان

 ـ خـدمات  و كالا  راه تنهـا  و شـود  مـي  مينأت
 ميـزان  بـردن  بـالا  بـا  نيكبختـي  ايـن  افزايش

كسب لـذت و  ميسر است. بنابراين  مصرف
كــاهش هرگونــه محروميــت و درد و رنــج 

اصـلي  پايـة   فردي در بعد مادي و حيواني،
هـاي انسـان مـدرن در جامعـه      همه فعاليت

 آيد.شمار مي بهپيشرفته 
، ســــودمندي و نگــــرشايــــن در 

295Fانگاريدسو

به عنوان يك معيار در درستي  1
» دومندويل« شود. و نادرستي رفتار تلقي مي

، »خودمحوري و سودطلبي«كه  استمعتقد 
شود، امـا بـه نفـع     گر چه رذيلت ناميده مي

پرســتي،   بــدون لــذت  جامعــه اســت و 
طلبـي،   خودخـواهي مـادي، حـرص، زيـاده    

شود.  تكاثر و شهوتراني، زندگي متوقف مي
خواهيـد بـه جامعـه خـدمت كنيـد،       اگر مي

هـا   هاي فردي، خودخواهي بگذاريد رذيلت
296Fها، زيادتر شوند. و ماديت

2  
ــه منظــور نظــام ســرمايه داري غــرب  ب

گيـري از   بهـره بـا  گسترش سـلطه خـويش   
تنـوع   ،جمعي و تبليغات مـدرن هاي  رسانه

ــه   ــي ب ــرفي  بخش ــاي مص ــاد و كالاه ايج
ــدگرايي و   گــرايش ــل م ــي مث هــايي انحراف

ــددطلبي ــدئولوژي    ،تجـ ــاعه ايـ ــه اشـ بـ

 ــــــــــ
1. Utilitarianism  

، تـاريخ فلسـفه سياسـي غـرب    ن عالم، ماعبدالرح. 2
  .383ص
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براي نظام سلطه  .زند گرايي دامن مي مصرف
ــاد آزاد و   ــوني اقتصـ ــتم كنـ ــظ سيسـ حفـ

پيوســـته ســـو  از يـــكوردهاي آن، ادســـت
را كـاهش   هـا  ماندگاري توليدات كارخانـه 

دهد و از سوي ديگر با توليـد نيازهـاي    مي
بيشـتر و   مردم را به مصرف هر چـه  ،كاذب

روژه گارودي كند.  اسراف و تبذير وادار مي
غربـي   ةاقتصـاد آزاد بـه شـيو   «معتقد است: 

بلكـه بـراي    ،براي رفع احتياج بازار نيسـت 
297F.»ايجاد بازار احتياج است

از همين روست  1
 ـ    كـه    تبقـاي جامعـه مـدرن در گـرو تربي

 قول و بهسودآور  و خوب نيكنندگا مصرف

ــليتر  ــان«اسـ ــه قهرمانـ ــت» مدرنيتـ  ؛اسـ
 بـه  ايلحظه حتي كه نبايد نيكنندگا مصرف

بـه  (مصرف) رويا اين از تا داد فرصتها  آن
 بايـد  كنندگان كالاهـا  بنابراين تبليغ درآيند،

 پيـام  تـا  كننـد  كار سخت و باشند فعال دائما
 و برسد يانشانمشتر به ممتد صورت به ها آن

298F.نگيرد صورت انقطاعي

2 
وجود معـارف والا  ه دليل ب ما در كشور

 ــــــــــ
  .495، ص هشدار به زندگان. روژه گارودي، 1
ــه نقــل از: 2 ــي. ب  و همكــاران،موســوي  محمــد عل

ــرف« ــاي    مص ــتر فض ــا در بس ــي در آمريك گراي
 شماره ،1388بهار  ،نشريه جهاني رسانه ،»مجازي

 . آدرس اينترنتي:7
http://gmj.ut.ac.ir/maghale.aspx?id=62 

ــلامي  ــد اس ــگ قدرتمن ــترش  ،و فرهن گس
هاي توسعه به مفهوم غربي آن هر چند الگو

رو  هاي فراواني روبـه  ها و مقاومت با چالش
ــت  ــوده و هس ــا مت ،ب ــفانه أام ــل  س ــه دلي ب

توسـعه   ةتوجهي به مباني و ابعـاد گسـتر   بي
گرايـي،   مداري، مـادي  انسان ز جملها ،غربي

 ـ منفعت و نيـز مظـاهر   نگـري،...    يطلبي، كم
ه اسـت  ، باعث شدآنفريب  نواز و دل چشم

ــيبآ ــگ  س ــاي آن فرهن ــه رواج  ه از جمل
هاي بزرگي از  بخشدامنگير  مصرف گرايي

  299F3 .گرددجامعه اقتصاد و صنعت فرهنگ، 
به مثابـه  گرايي نوين  صرفبدون شك م

در نگرش تمـدن  ريشه  يآسيب فرهنگيك 
ــد  ــي دارد. از  جدي ــاليم دين ــت از تع و غفل

راهي بجز بازگشـت   آنبراي غلبه بر رو  اين
اي اين نكتـه  به تعاليم آسماني اديان نيست.

است كه برخـي انديشـمندان غـرب بـدان     
اي بـه  در مقالـه بيل مك كيبن اذعان دارند. 

 »نقش مذهب در نجات محيط زيسـت «نام 
كـه در   كنـد به ما كمك ميدين «د: نويسمي

ميان همه چيزهاي ديگر، خود را بشناسيم و 
  300F4»بدانيم كه چگونه بايد عمل كرد.

 ــــــــــ
ــه: 3 ــد ب ــاطمي. بنگري ــان  ،حســن ف گرســنگى؛ ارمغ

 .230ص، استعمار
نقـش مـذهب در نجـات محـيط     «، بيل مك كيـبن . 4

 
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 مفهوم مصرف در متون ديني
ثــروت، منبــع گوينــد: اقتصــاددانان مــي

 يدرآمد است و درآمد خالص (درآمد منها
: شـود  ياستهلاك) به دو منظـور اسـتفاده م ـ  

 انـداز  از آن به انباشتن ثروت و پـس  يبخش
صـرف   يگـر، و بخـش د  يابد ياختصاص م

. آن قسمت از درآمـد  شود يلذت م يلتحص
 گـردد،  يكه صرف به دست آوردن لذت م ـ

301Fمصرف نام دارد.

توان براي ايـن  نمي دقيقاً 1
معنا از مصرف در آيات و روايات معـادلي  

هـاي بسـياري در متـون     هپيدا كرد. البته واژ
وي اشـاره  گيري از امكانات دنيديني به بهره

دارد كه به دليل همراهي يا عـدم همراهـي   
بـار معنـايي    ها آن هاي دين، اغلب با ارزش

ها  همثبت يا منفي دارند و برخي ديگر از واژ
منـدي اشـاره   نيز به مصاديق خاصي از بهره

نـد  ا كنند. تعدادي از اين واژگان عبـارت مي
قناعـت،   ،اكـل، اقتصـاد  تمتـع،  از: استمتاع، 

انفـاق،   ،اقتارتبذير، اتراف،  ،حرص، اسراف
ايثار، احسان، بخل، شكر، تنعم، اضاعه مال، 
شكر نعمت، كفـران نعمـت، هزينـه كـردن     

 __________________________  
، 1383آذر ، 17ش، ســـياحت غـــرب، »زيســت 

 :نشريه، به نقل از 138 - 131ص
American Academy of Arts and 

Sciences, no. 130. 
 . 274، صعلم اقتصاد ياتكلاصل،  يريباقر قد. 1

302Fنابجاي اموال و .... 

برخي از ايـن واژگـان   2
هايي از مصرف اشاره دارنـد كـه از   به گونه

انجـام  است و دينداران از  ناپسندنگاه ديني 
ــده  آن ــي ش ــا نه ــر از   ه ــي ديگ ــد و برخ ان

رفتارهاي پسنديده و مورد رضايت خداوند  
 اند.  شمرده شده

تلقي اسـلام از  كه نكته اساسي آن است 
-بـه بهـره   اي گونـه  هر يك از كلماتي كه به

مندي انسان از طبيعت اشاره دارد، در ذيـل  
-باورهاي بنيادين ديني قابل فهم است. بهره

منــدي از طبيعــت اگــر بــر اســاس نگــرش 
سـان و در جهـت   توحيدي بـه هسـتي و ان  

ــو و    ــري نيك ــد ام ــي وي باش ــال حقيق كم
در تعـاليم   ،پسنديده اسـت. بـه بيـان ديگـر    

هر گونـه روابـط انسـاني در حيـات     اسلام 
منـدي از   فردي و اجتمـاعي از جملـه بهـره   

بـر مبنـاي نگـرش توحيـدي      متاع دنيـوي، 
 اند.  تنظيم شده

ويژه توحيـد افعـالي    هنگرش توحيدي ب
خالقيت، مالكيت، خداوند (يعني توحيد در 

ربوبيــت، حاكميــت، الوهيــت و ...) نقشــي 

 ــــــــــ
گــاني از ايــن دســت . بــراي شــناخت اجمــالي واژ2

، ميـزان الحكمـه  ي شـهري،  به: محمد محمدي ر
ترجمـه حميــد رضــا شــيخي، قــم: دارالحــديث،  

 .15، ج1377
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و اعمـال  ها  ارزشاساسي در قلمرو باورها، 
 .انسان موحد دارد

 مباني ديني مصرف صحيح
بــا شــناخت ابعــاد نگــرش توحيــدي و 

ــا نگــرش هــاي اومانيســتي و مقايســه آن ب
تـوان دريافـت كـه    خوبي مـي  هغيروحياني ب

ــلاح    ــدي در اص ــاي توحي ــه باوره  چگون
رفتارهاي انسان از جمله در حوزه مصـرف  
اثرگذارند. پذيرش عميق و آگاهانه باورهاي 

به رفتار مصرفي انسان ديني را  ،اصيل ديني
جــا بــه  ايــن. در ســازدكلــي دگرگــون مــي

 شود: ترين اين باورها اشاره مي اصلي

به غيب و عوالم برتر از عالم باور ـ 1
 ماده 
و عـت  نگاه ديني هستي به عـالم طبي  در
ــاده  ــدود ن م ــر و مح ــتمنحص ــه  ،يس بلك
وجـود  تر از طبيعت نيـز  هاي متعالي ساحت

ــه   .دارد ــدار كســي اســت كــه ب انســان دين
ساحتهاي برتر از عـالم مـاده ايمـان داشـته     

 باشد: 
الَّذِينَ يُـؤْمِنـُونَ باِلْغَيْـبِ وَ يقُِيمُـونَ الصَّـلَوةَ وَ مـمَِّ◌ا (

آنان كـه بـه غيـب     ؛)3بقره/ ( )رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 
آنچه  گزارند، و از مي آورند و نماز ايمان مى

 .كنند ايم انفاق مى روزيشان داده
ابعـاد    همـة   كـه   ايـن   دليل  بهديني   انسان

  خـود را در احاطـة    ي و مـاد   طبيعي  زندگي
و رفتـار    در مناسبات  گاه داند، هيچ مي  غيب

ــي ــاطن  طبيع ــود از ب ــه  خ ــور ك ــي  ام   نقش
  ظـاهر دارد، غافـل    بـه   نسـبت   كننـده  تعيين
  نيز كردار فـردي   اساس  ماند و بر همين نمي

  .دكن مي نظيمخود را ت  و اجتماعي
ديـدگاه ديگـري    ،در مقابل اين نگـرش 

قرار دارد كه وجود عوالم غير مادي را منكر 
كه  نگرد يا ايناست يا با ديده شك بدان مي

ن عوالم عالم طبيعت را مستقل و بريده از آ
بشـر بـا انكـار    كند.  بدون ترديد تفسير مي

عوالم غيبـي و محـدود دانسـتن هسـتي در     
يا غفلت از عوالم برتر، خـود را   عالم مادي

كنـد و   از درك حقيقت هستي محـروم مـي  
و سعادت خـود   ديگر حتي توان فهم كمال

 را نيز نخواهد داشت.

 خداونديگانگي به باور ـ 2
اوند خالق بر اساس نگرش توحيدي خد

همه موجودات عالم اسـت و در هسـتي او   
 ترديدي نيست: 

ـــــمو اللهِ افـــــىِ الــَـــتْ رُسُـــــلُهُمْ أَ قَ ( اتِ  شَـــــكٌّ فــَـــاطِرِ السَّ
ــراهيم/  )رْضِ لأوَا ــدا )؛ 10(اب ــا در خ آن  - آي
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 شكى هست؟ -ها و زمين آفريننده آسمان
خداوند فوق همه موجودات و آفريدگار 

گانـه از  يست و وجه آن خالق ها آن و خالق
آفريـدگار  تمام جهات هسـتي هويداسـت.   

كـه از  هستي وجودي برتر و متعالي اسـت  
 و كمالات نقايص همه موجودات منزه بوده

داراسـت.   تر اي برتر و عالي ها را به گونه آن
اصـل   و أمبـد  ،آن هستي واحد و نامحـدود 

ــه  ديگـــر مراتـــب موجـــودات و از جملـ
ه بر همباشد و موجودات مادي و دنيوي مي

د. اهميـت توحيـد بـه    احاطه دارموجودات 
-اي است كـه علامـه طباطبـايي مـي    اندازه

فرمايد: اسلام عقيده دارد كـه زنـدگي دنيـا    
 جز براي كسب معارف الهي نيست كه همه

303Fشود. منحل به توحيد مي ها آن

1 

به مالكيت خداوند نسبت بـه  باور ـ 3
 جهان هستي

مالكيــت حقيقــي كــه امــري تكــويني و 
  :خداوند است از آنِ اًت منحصرواقعي اس

ــمواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اللهَ أَ لــَمْ تَـعْلَــمْ أَنَّ ا(  لــَهُ مُلْــكُ السَّ
 ) مِــــــــــنْ وَلــِــــــــيٍّ وَ لا نَصــــــــــيرٍ اللهِ مـــــــــا لَكُــــــــــمْ مِــــــــــنْ دُونِ ا

دانى كه خدا فرمانرواى  آيا نمى ؛)107بقره/(

 ــــــــــ
، روابط اجتماعي در اسلام. محمد حسين طباطبايي، 1

  .46ص 

ها و زمـين اسـت و شـما را جـز او      آسمان
 يارى و ياورى نيست؟ 

د مطلق و توان ين مالكيت انسان نميبنابرا
 قيد و شرط باشد.  ملازم با آزادي تصرف بي

و   جـان جهان حتـي  در   تصرف  برايانسان 
  خداونـد تعيـين    كـه   حـدودي   خود، به  مال

توانـد  نمـي  وشـود   است، محدود مـي   كرده
بدون اذن خداونـد در عـالم تصـرف كنـد.     

، اوستكه در اختيار   بر آنچه  انسان  مالكيت
او و   و بايـد در راه   است  هيلا  اي عطيهتنها 

 شود.  دهد، صرف مي  فرمان  كه  اي گونه  به
ـــالِ ا  ...( ـــن مَّ  )...كُمْ  ا  الَّـــذِى ءَاتـــاللهِ وَ ءَاتــُـوهُم مِّ

و از آن مال كـه خـدا بـه شـما      ؛)33/نور (
 ارزانى داشته است به آنان بدهيد.

 7چنــان كــه در روايتــي امــام صــادق
  :داندت عبوديت را در سه چيز ميحقيق

اين كه بنده در آنچه خداوند به او عطـا  
فرموده است بـراي خـود مـالكيتي در نظـر     

مالـك   نگيرد؛ زيـرا بنـدگان [واقعـي خـدا]    
دانند  نيستند، مال را متعلّق به خدا ميچيزي 

فرمـان   آن را هر جا كه خداوند عزّوجـلّ  و
نده ب رسانند. [دوم] داده است به مصرف مي

 انديشـي نكنـد، و   چـاره  براي خود تدبير و
[سوم] تمام اشتغالش به چيزهايي باشد كـه  

فرمـان   ها آن خداوند عزّوجلّ او را به انجام
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ــا از ــاز داشــته اســت... ايــن  هــا آن داده ي ب
304Fنخستين درجه پرهيزگاران است

1. 
مطلـق  مالكيـت  با اعتقاد به من ؤانسان م

دانـد و  خداوند خود را نيز امانت الهي مـي 
گاه با افكار، رفتار يا كردار ناشايست به  هيچ

 رساند؛نميگوهر الهي خويش آسيب 
305F

زيرا  2
او بر ايـن بـاور اسـت كـه بـا سـرپيچي از       

 : دستورات الهي به خود ظلم كرده است
قَـــــــدْ ظلَــَـــــمَ نَـفْسَـــــــهُ  االلهِ وَ مَـــــــن يَـتـَعَـــــــدَّ حُـــــــدُودَ (  )فَـ

] [پـاي مقررات خـدا  و هر كه از ) 1(طلاق/
  به خود ستم كرده است.ر نهد فرات

 به ربوبيت خداوند باور ـ 4
گونه كه تنها خالق و مالك  خداوند همان

   ر و يگانـه  هستي است، همچنـان تنهـا مـدب
 پرورنده عالم هستي نيز هست. 

ـــــــــــم  مِـــــــــــنَ   مـــــــــــرَ  َ الا  يــُـــــــــدَبٍّـرُ (  )الاَرضِ  ىلــَـــــــــاِ   اءالسَّ
كار را از آسمان تا زمين سامان  ؛)5/سجده(

 .دهد مى
رب جهان همان كسـي كـه   در حقيقت 

ده و آفريهاي خاص  مخلوقات را با ويژگي

 ــــــــــ
 مشــكاة، بــه نقــل از: 12، ص7، جميــزان الحكمــه. 1

 .563الانوار، ص
؛ 70؛ توبـه/ 44؛ يـونس/  102و  90. بنگريد به: بقره/2

؛ 16زمـر/ ؛ 19ر/؛ حش ـ123؛ انعام/117آل عمران/
 .45شوري/

بنابراين بـا پـذيرش خالقيـت     كند.مي تدبير
ير به پـذيرش ربوبيـت او نيـز    خداوند ناگز

 هستيم.
ربوبيت حق تعالي بـر دو گونـه اسـت:    

مراد از ربوبيت تكويني و ربوبيت تشريعي. 
هان ربوبيت تكويني آن است كه نظام اين ج

شـمار   بـي  هـاي  كه شامل مجموعـه پديـده  
شود تحت تـدبير   گذشته و حال و آينده مي

306Fشـود.  يك پروردگـار اداره مـي   ةحكيمان

و  3
خداوند كه بدين معناست ي عربوبيت تشري

هـاي   و راهنمـايي با جعل مقررات و قوانين 
كنـد  خود، رفتار اختياري انسان را تدبير مي

-ار مـي رويش قـر  و راه سعادت وي را فرا
بنابراين انسان بايد در رفتار اختيـاري   .دهد

خود از خداوند اطاعت كنـد و حكـم غيـر    
 نپذيرد: خدا را
حكــم  ؛)40(يوســف/  )اللهِ إِنِ الْحُكْــمُ إِلاَّ (

 جز حكم خدا نيست.
اعتقاد به توحيد در خالقيت، مالكيـت و  
ربوبيت (تكويني و تشريعي) اين انگيـزه را  

كه تنها او را بپرستد آورد در انسان پديد مي
و اعمال خويش را بر اساس حكم خداوند 
 ؛تنظيم كند و نه به ميل و خواست خـويش 

 ــــــــــ
، ص 2، جآموزش فلسفه، يزدي مصباح. محمد تقي 3

389 . 
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در گــرو و كمــال انســاني اري گرســتزيــرا 
ايمان بـه خداونـد و عمـل بـه مقـررات و      

 تعاليم الهي است. 

 به معادباور ـ  5
  در جهـان   زندگي  معاد و تداوم ايمان به
الهـي  ي اديـان  باورهـاي اساس ـ آخرت، از  

تـأثير  دينـداران  رفتار   دهي در شكلو  است
در نگرش دينـي مـرگ پايـان    دارد. بسزايي 
زنـدگي  داراي  ها انساننيست. همه زندگي 

ــه ــالي    جاودان ــدأ متع ــوي مب ــه س ــد و ب ان
ــال    ــخگوي اعم ــت و پاس ــد گش بازخواهن
خوب يا بـد خـود خواهنـد بـود. بنـابراين      

مـدهاي  انسان ديني در رفتارهاي خود به پيا
انديشـد و از هـر گونـه    مـي  هـا  آن اخروي

ابـدي او را بـه خطـر    زنـدگي  رفتاري كـه  
در  اوزيــرا  ؛انــدازد دوري خواهــد جســت

ــالت   ــرت، اص ــا و آخ ــه دني  از آنِرا مقايس
را در خـود   حيات حقيقيداند و ميآخرت 

 كند:جو ميو آخرت جست
نْـيَا إِلاّ وَ مَـــا هَـــذِ ( عِـــبٌ  وَ إِنَّ لَهْـــوٌ وَ لَ  هِ الْحَيَـــوةُ الـــدُّ

ارَ ا ــــــونَ لآالــــــدَّ ــــــوَانُ  لــَــــوْ كَــــــانوُاْ يَـعْلَمُ  )خِــــــرَةَ لَهِــــــىَ الْحَيـَ
زندگانى ايـن دنيـا چيـزى    ) ؛ 64عنكبوت/(

نيست. اگـر بداننـد،   سرگرمي و بازيچه جز 
  سراى آخرت سراى زندگانى است.

هاي ظاهر بـين در پـي    بسياري از انسان
خداونـد آخـرت را   كـه   دنيا هستند حال آن

307Fخواسته است ها انسانبراي 

1. 
منان نيز كمال خويش را در پـذيرش  ؤم

داننــد و بــا قــرار دادن اراده اراده الهــي مــي
خويش در جهت اراده الهي، با تمام وجـود  

308Fكوشندخويش در طلب آخرت مي

2. 
، افق زماني آثار رفتار را تـا  پذيرش معاد

دهد و انسـان معتقـد   نهايت گسترش مي بي
رفتارهاي خـود منـافع و    ه، نسبت ببه معاد

را در اين افق گسـترده بررسـي    ها آن نتايج
گيـرد. اميـر   تصميم به انجـام آن مـي   ،كرده

الحـازمِ مـن لَـم يشْـغَلهْ     «فرمود:  7منانؤم
لِ لاخُرْاهمعنِ الع نيْاهد 309؛»غرُورF3  دور انديش

كـار   او را از دنيـا كسي است كه فريبندگي 
 براي آخرتش باز ندارد.

مي ه نام كينزبيكي از انديشمندان غربي 
 در چـون ؛ كنـيم  نمـي  فكر بلندمدت ما گويد
نمـي  دينـي  ديـدگاه  .ايم مرده همه مدتبلند

 بلندمدت در چون ؛كند فكر مدت كوتاه تواند

310Fاست. زنده

4 
 ــــــــــ
 .67. بنگريد به: انفال/1
 .19. بنگريد به: اسراء/2
، غرر الحكم، به نقل از: 56، ص3ج ،الحكمه ميزان. 3

 .1984ص
دوم،  سـال  ،فرهنگـي  مهندسـي  ماهنامـه . به نقل از: 4

 
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نگر هستند  جا كه منكران معاد كوته از آن
از درك عملي كه آنان را در مسـير صـحيح   

انـد   و چنان گمراه گشـته ار دهد عاجزند قر
-كه حتي اعمال زشـت خـود را زيبـا مـي    

311Fپندارند

1. 
هنگامي كه روح انسان بر اساس ايمـان  
به آخرت پرورش يابد و باور داشـته باشـد   
كه روزي اعمال خـود را مشـاهده خواهـد    

 شـود كـه وي  سبب مـي چنين باوري ، كرد
همه عقايد، اخلاق و كردار و رفتار خود را 

ژگي پايه ريزي كند. و اگـر  بر اساس اين وي
انسان آخرت را فراموش كنـد هـيچ دليلـي    

و مقـررات  بـه ضـوابط   ندارد كـه خـود را   
 بداند. پايبند بشري 

 حقيقت انسان ـ 6
و اسـت  در نگاه اسلامي هستي هدفمند 

الهي هاي  آفريدهانسان نيز به عنوان يكي از 
معين در هستي برخوردار است و هدفي از 

 :ند استآن تقرب به خداو
ــــا لا أَ ( ــــمْ إِليَْن ــــاً وَ أَنَّكُ ــــاكُمْ عَبَث فَحَسِــــبْتُمْ أَنَّمــــا خَلَقْن

آيا پنداريد كه شما  ؛)115منون/ؤم( )تُـرْجَعُـونَ 
مـا  سـوي  ايـم و شـما بـه     را بيهوده آفريده

 __________________________  
 .89ص  ،1386مهر  و ، شهريور12ش

 .4گريد به: نمل/. بن1

 شويد؟ بازگردانده نمى
ها و  و خوبي  كمالات  خداوند مظهر همة

 و  اسـت   هسـتي   جهـان   واقعيـت   ترين عالي
بـا    كـه   اسـت   در اين  انسانسعادت حقيقي 

خداوند   به  اش دروني  استعدادهاي  شكوفايي
  از آفـرينش   هـدف بنـابراين   شـود.   نزديـك 

  كمـال   اختيار خود به  اب  كه  ستا انسان، اين
و قـرب  خداونـد    همانا بندگي  كه  اش نهائي
312Fيابد  ست، دستبه او

2. 
است ر پي تقرب به خداوند انساني كه د

كند همه هستي خود را در مسـير   تلاش مي
زيرا سـعادت   ؛رضايت حق تعالي قرار دهد

 حقيقي همان رضايت الهي است:
 )ذَلـِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ  رُ هِ أَكْبـَـللـَوَ رِضْوَانٌ مِّنَ ا(

ولى خشنودى خدا از همه برتر  ؛)72/توبه(
است كه پيروزى بزرگ، خشنودى خداونـد  

 است.
  نزديـك   موجـب   هر عملي كـه   اينبنابر
مند و خــدا شــود، ارزشــ  بــه  انســان  شــدن

به  قربت  مانع  و هر چهشايسته انجام است 
 وياز   انســان  دوري  موجــب و خداونــد

  است.ناشايست گردد، 
گياهي و حيواني و  مد اشتغال به خودياپ

ات زودگذر دنيا، غفلت است. غفلـت از  ذّلَ
 ــــــــــ
 .55و  54. بنگريد به: قمر/2
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نسـاني خـود و از   خالق متعالي و حقيقـت ا 
ها هدفمندي جهان آفرينش و خلقت آسمان

و زمين و حقيقت آخرت و چشم فروبستن 
انسـاني   هاي پيدا و پنهان هستي؛از واقعيت

كنـد  كه جنبه الهـي خـود را فرامـوش مـي    
بـه  نهايت همت خـود را صـرف دسـتيابي    

 ـنيازهاي  كنـد و از حيـات ابـدي     يجسم م
نيـز در  كمال چنين انساني  .خود غافل است

 همان محدوده طبيعت است:
نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنهوَ مَن كاَنَ يرُيِدُ حَ ( ا وَ مَا لَهُ فىِ رْثَ الدُّ

ــوري/( )خِــرَةِ مِــن نَّصِــيبٍ لآا ــس  )؛ 20ش ــر ك ه
كنـيم،   كشت دنيا را بخواهد به او عطـا مـى  

ــيبى    ــرتش نص ــت آخ ــر در كش ــى ديگ ول
313Fنيست.

1  
انسان به  ،در نگرش توحيدي ،در مقابل

ــا  ــاماحي ــه و اهتم ــود   ب ــاني و خ ــد انس بع
شود. البته اين بـه  اش فرا خوانده مي حقيقي

در ايـن   .معناي دست كشيدن از دنيا نيست
نقـش بسـيار   آن هـاي   نعمـت نگرش دنيا و 

مهمي در نيل به كمالات انسـاني و مراتـب   
 ـحقيقي او دار  ازكـه در روايـات    چنـان  ،دن

ها و امكانات دنيوي به عنوان بهترين نعمت
شـده  يـاد  مك رسان براي طلـب آخـرت   ك

فرمايد: در اين باره مي 7امام صادق. است
 ــــــــــ
 .15هود/. بنگريد به: 1

314F».الدنيا الآخرةون علي نعم الع«

2 

 هاي الهى از نعمتگيري  بهرهـ 7
در نگرش ديني خداوند مواهب طبيعـي  

هـاي آسـماني و زمينـي در    را اعم از نعمت
-تـا بـا بهـره    ،اختيار انسان قرار داده اسـت 

315Fمسير كمال حركت كند در ها آن گرفتن از

3. 
خداوند از انسان خواسته است كه زمين 

 :مند گرددرا آباد كند و از منافع آن بهره
ـــــــنَ الأ( ـــــــا    مرْضِ وَ اسْـــــــتـَعْمَركَُ هُـــــــوَ أَنشَـــــــأَكُم مِّ فِيهَ

ــــىّ  ــــبٌ مجُِّ◌يــــبٌ    فاَسْــــتـَغْفِرُوهُ ثــُــمَّ تُوبــُــواْ إِليَْــــهِ  إِنَّ ربَ  )قَريِ
ز زمين پديـد  اوست كه شما را ا ؛)61هود/(

آورده است و خواست كه آبـادانش داريـد.   
آمرزش خواهيد و بـه درگـاهش   از او پس 

توبه كنيد. هر آينـه پروردگـار مـن نزديـك     
 كند. است و دعاها را اجابت مى

ــافع و مصــالح بهــره ــابع و من وري از من
هـاي مناسـب آن    اقليم زمين و همه ظرفيت

بشـر اسـت و هـم تكليـف الهـي       هم حـقّ 
اند  نابراين اگر كوتاهي كنند مسئولب 316F4.است

 بينند:و در قيامت كيفر مي
نَّــــاكُمْ فــــىِ الأَْرْضِ ( وَ جَعَلْنَــــا لَكُــــمْ فِيهَــــا  وَ لَقَــــدْ مَكَّ

 ــــــــــ
 .29، ص 17، ج وسائل الشيعه. حر عاملي، 2
 .12. بنگريد به: نحل/3
، ص حق و تكليف در اسلام. عبد االله جوادي آملي، 4

  .225ـ  222
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ـــيامَعـــ ـــا تَشْـــكُرُونَ  لاً يِشَ  قلَِ ــراف/ )مَّ در )؛ 10(اعـ
هاى معيشـتتان   زمين جايگاهتان داديم و راه

را در آن قرار داديـم. و چـه انـدك سـپاس     
 گزاريد.  مى

كيد بر عمران و آبادي دنيا از اين نگاه أت
برآمده اسـت كـه انسـان خـود، ماهيـت و      

ســازد و همــه حقيقــت آينــده خــود را مــي
در همـه  و گفتـارش  عقايد، اخلاق، رفتـار  

امور فردي، اجتمـاعي، سياسـي، معيشـتي،    
فرهنگي و ... در اين سازندگي نقش دارنـد  

هـاي  رفتار اند. اگر آخرت او در ارتباط و با
انسان تا اين اندازه در سرنوشت او اثر دارد 

تا در ادامـه   ،او بايد بداند چگونه عمل كند
حيات جاودانه خود دچار خسـران و زيـان   

اي  كننـده  يازمند هـدايت رو او ن نشود. از اين
است كه آثار اخروي افكار و اعمال دنيـوي  

317Fرا بيان كند.

1  
كه  هايى نعمتگويد: علامه طباطبايي مي

خداى تعالى بـه آدمـى ارزانـى داشـته اگـر      
ــت از  ــورد بازخواس ــان م ــا آن انس ــرار  ه ق

هـا   گيرد، از اين جهت نيست كه نعمـت  مى
مثلا گوشت بوده يا نان يـا خرمـا و يـا آب    
خنك، و يا مثلا چشم يا گوش و يا دسـت  

 ــــــــــ
نسبت دين و دنيا؛ بررسـي  عبد االله جوادي آملي،  . 1

 .159ص ، و نقد نظريه سكولاريسم

 هــا آن و پــا بــوده، بلكــه از ايــن جهــت از
را  هـا  آن شود كه خـداى تعـالى   پرسش مى

را در  هـا  آن ريده تا نعمت بشر باشـند، و آف
طريــق كمــال بشــر و رســيدنش بــه قــرب 
عبودى واسطه و وسيله كرده، كه بيانش بـه  
طور اشاره گذشت، و بشر را دعوت كـرده  

ها را به عنـوان شـكر مصـرف     كه آن نعمت
كند، و طورى استعمال كند كه آن اسـتعمال  

پس آنچه از آن  .شكر شمرده شود نه كفران
شـويم نعمـت اسـت بـدان      واست مـى بازخ

جهت كه نعمت است، نه بـدان جهـت كـه    
خوردنى يا پوشيدنى و يا اعضاى ذى قيمت 
بدنى است، و معلوم است كـه خـود آدمـى    

هاى خداى  تواند تشخيص دهد كه داده نمى
تعالى را چگونـه اسـتعمال كنـد تـا نعمـت      
شود، و يا به عبارت ديگر شـكر باشـد نـه    

ــران ــا .كف ــا راهنم ــن   تنه ــاب دي ــن ب در اي
آن را آورده، و   9خداست كه رسول خدا

امامانى از اهل بيت خـود را بـراى بيـان آن    
دين نصب فرموده. پس برگشـت سـؤال از   
نعيم، سؤال از عمل به ديـن اسـت، در هـر    
حركت و سـكون. و نيـز ايـن معنـا معلـوم      
است كه سؤال از نعيم كه گفتـيم سـؤال از   

و امامان  9سؤال از رسول خدا ،دين است
بعد از آن جناب است كه خدا اطاعتشان را 
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 اللهواجـب و پيرويشـان را در سـلوك الــى ا   
همان  ،اللهفريضه كرده، و طريق سلوك الى ا

اســتعمال نعمــت اســت بــه آن نحــوى كــه 
  318F1.اند رسول و امامان دستور داده

نگرشي كه بخواهد بدون آگـاهي از دو  
و سوي ابد و ازل انسان براي امور زنـدگي ا 

برنامه ريزي كند و براي سنجش و ارزيـابي  
 هـا  آن مـدهاي دنيـوي  ااعمال او تنهـا بـه پي  

توجه داشته باشد چگونه خواهـد توانسـت   
 مين كند؟   أصلاح و رستگاري انسان را ت

 نتيجه
هــاي غربـي بــراي  الگـوبرداري از مـدل  

ــدون درك   ــاه و توســعه، ب ــه رف دســتيابي ب
ب درست و عميق مباني و عواقـب آن سـب  

شـــده اســـت كـــه افـــراد جامعـــه در دام 
گرايي بيافتند. اصلاح الگوي مصرف  مصرف

بدون شناخت انسان و نيازهـاي حقيقـي و   
ــز كمــال او امكــان ــن ني ــذير نيســت و اي پ

و شناخت تنها در پرتـو نگـرش توحيـدي    
 . آيد ايمان ديني به دست مي

اگر انسان و كمال و سعادت او مسـتقل  
و اعمـال  د از مبدأ و معـاد او تعريـف شـو   

 ــــــــــ
محمـد  ، ترجمـه  الميـزان . محمد حسين طباطبايي، 1

 .606، ص20باقر موسوي همداني، ج

از آثـار اخـروي آن تنظـيم    انسان با غفلـت  
خصــي و شــهوات و بجــز منــافع ش ،گــردد
توانـد انگيـزه   گرايي چيز ديگري نمـي  لذت

 ،رفتار آدمي باشد. ميل شـديد بـه مصـرف   
در  .نتيجه قهري اصالت يافتن لـذت اسـت  

صورت عقل انسان نيز بنده و خدمتگزار  اين
دادن شهوت خواهد بود و نـاتوان از نشـان   

وي گــســبك صــحيح زنــدگي و اصــلاح ال
 . مصرف

 منابع
 قرآن كريم .1
حــق و تكليــف در  ،عبــداالله ،جــوادي آملــي .2

 .ش1384مركز نشر اسراء،  ،، قماسلام
؛ بررسي و نقـد  نسبت دين و دنيا ،ــــــــــ .3

نظريه سكولاريسم، قـم: مركـز نشـر اسـراء،     
 .ش1381

مركـز نشـر    ،، قـم معاد در قـرآن  ،ــــــــــ .4
 . ش1380 اسراء،

، وسايل الشـيعه  ،محمد بن حسن ،حر عاملي .5
سسه آل البيـت، دار احيـاء التـراث    ؤتحقيق م
 .ق1414العربي، 

، نهـج البلاغـه  محمد بن حسـن،   ،سيد رضي .6
دارالاسـوه،   ،تحقيق صـبحي صـالح، بيـروت   

 . ق1415
روابط اجتمـاعي در   ،محمد حسين ،طباطبايي .7

 .بوستان كتابقم، ، اسلام
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ـــ .8 ــز ،ــــــــ ــه  ،انالمي ــاقر  ترجم ــد ب محم
دفتر انتشارات اسلامي،  ،موسوي همداني، قم

 .ش1387
تــاريخ فلســفه سياســي ن، اعبــدالرحم ،عــالم .9

 .ش1381 ،، وزارت امور خارجه، تهرانغرب
، ارمغـان اسـتعمار   ،حسن، گرسـنگى  ،فاطمي .10

 .ش1362شركت سهامي انتشار،  تهران، 
 ،، تهرانعلم اقتصاد ياتكل ،باقر ،اصل يريقد .11

 .ش1379ز نشر سپهر، مرك 
ترجمـة  ، هشدار بـه زنـدگان   ،روژه ،گارودي .12

 .ش1362هاشمي،  ،اكبر كسمايي، تهران علي
 ،شناسـي غـرب   بحران جامعـه الوين،  ،گولدنر .13

شـركت سـهامي    ،، تهـران فريده ممتازترجمه 
 .ش1383، انتشار

، 12ش، دوم سـال  ،فرهنگـي  مهندسي ماهنامه .14
 .ش1386، مهر و شهريور

، بيـروت،  كنزالعمـال ءالدين، متقي هندي، علا .15

 ق.1405، الرسالةمؤسسه 
 ،بيـروت ، بحـار الأنـوار  محمد باقر،  ،مجلسي .16

 .ق1403دار احياء التراث العربي، 
، ميـزان الحكمـه  محمد، محمدي ري شهري،  .17

دارالحـديث،   ،ترجمه حميد رضا شيخي، قـم 
  .ش1377

، آمـوزش فلسـفه  ، محمد تقـي  ،يزدي مصباح .18
 .ش1365سلامي، سازمان تبليغات ا ،تهران

 و همكــــاران، محمــــد علــــي ،موســـوي  .19
گرايـي در آمريكـا در بسـتر فضـاي      مصرف«

هـــاي اعتبـــاري و نظـــام  كـــارت ؛مجـــازي
بهـار   ،نشـريه جهـاني رسـانه    ،»رسـاني  اطلاع
 . آدرس اينترنتي:7شماره ،1388

 http://gmj.ut.ac.ir/maghale.aspx?id= 62 
نقـش مـذهب در نجـات    « ،بيـل  ،مك كيـبن  .20

آذر ، 17ش، سـياحت غـرب  ، »محيط زيسـت 
1383. 
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 زيستي پرتو فرهنگ ساده اصلاح الگوي مصرف در
 هاي قرآني) (با تأكيد بر آموزه

 
 محمد حسين مرداني نوكنده

 هفدانشجوي دكتراي فلس
 قاسم علي كابلي

 عضو هيأت علمي پيام نور گرگان
 

 12/8/88تاريخ پذيرش:  – 13/3/88تاريخ دريافت:  چكيده
و عـدم   صرف مالمروي در  ناديده گرفتن اقتصاد و ميانهكي از مشكلات جوامع، امروزه ي

از نگاه  زيستي سادهترويج فرهنگ است بر لي ن نوشتار تحلياي  توازن هزينه و درآمد است.
 باشد. مي ي ديني كه نتيجه آن اصلاح الگوي مصرف در جامعهها آموزه

نهـج  اي از منـابعي همچـون قـرآن كـريم،      هوجوي كتابخان اين مقاله براساس تحقيق و جست 
 بوده، كه با نگاهي تحليلي به موضوع پرداخته شده است.   اصول كافيو  بحارالانوار، البلاغه

، يك نوع سرمايه است. با توجه به زندگي محدود و نيازهاي زيستي سادهمصرف درست و 
. آرامش، سـبكبالي  ي كندگذار براي نيازهاي ماندگار خود سرمايهگوناگون بشر بايد انسان 

 زيستي است. ترين دستاوردهاي فرهنگ ساده و تكامل از مهم
 ، اعتدال و آرامش.زيستي ساده: اصلاح الگوي مصرف، ها كليد واژه

 
 

 مقدمه
يكي از موضوعاتي كه در زندگي فردي 
و اجتماعي و مادي و معنـوي انسـان تـأثير    
بســزايي دارد، اصــلاح الگــوي مصــرف در 

ــو  ــادهپرت ــه   زيســتي س ــت اســت ك و قناع
متأسفانه كمتر به آن توجه شـده اسـت، در   
حالي كـه از نظـر فرهنـگ دينـي، يكـي از      

 آيد. شمار مي هي متعالي بها ارزش
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ــر،  ــر حاض ــي و در عص ــاه افراط دو نگ
منـدي از مواهـب الهـي و     تفريطي به بهـره 

در ماديـات   اي شـود. عـده   مي ماديات ديده
و بـرق و  ير زرق ور شـده و اس ـ  هدنيا غوط ـ

ــد  تجمــلات آن گرديــده انــد و برخــي مانن
راهبان مسيحي و صوفيان مزور، تارك دنيـا  

 خبرنـد يـا   از جهان ماده يا به كلي بي ،شده
خواهند با زندگي زاهدانه، افكار مردم را  مي

 به خود جلب كنند.
 زيسـتي  سـاده اصلاح الگوي مصـرف و  

نبسـتن   دلمورد نظر اسلام عبارت است از: 
ــه مظــاهر ــايي از تجمــلات و  ب ــا و ره دني

پيرايه بودن كـه   يتشريفات زايد زندگي و ب
 زدگي است. گرايي و رفاه مقابل آن، تجمل

با مفهوم زهد و بي رغبتي،  زيستي ساده 
ــتاد مطهــري    ــاط تنگــاتنگي دارد. اس  ارتب

است روحي و زاهد زهد، حالتي « :گويد مي
ــه دل ــر ك ــتگياز آن نظ ــا بس ــوي و ه ي معن

به مظاهر مـادي زنـدگي بـي    اخروي دارد، 
اعتنايي و بي توجهي تنهـا   اين بي  اعتناست.

در فكر و انديشه و احساس قلبي نيسـت و  
در مرحله ضمير پايان نمي يابـد. زاهـد در   
زندگي عملي خويش، سادگي و قناعـت را  

تجمـل و  و سـازد و از تـنعم    مي پيشه خود
 نمايـد. زهـاد جهـان    مـي  لذت گرايي پرهيز

 گيري كه به حداقل تمتع و بهره هستند ها آن
 319F1»از ماديات اكتفا كرده اند.

مفهـوم زهـد دو مرحلـه    وصـف،  ن اي با
مرحلــه قلبــي آن،   :قلبــي و عملــي دارد 

به دنيا، و مرحله عملـي آن، اكتفـا   نبستن  دل
ــدگي و     ــاي زن ــداقل ابزاره ــه ح ــردن ب ك

 :تـوان گفـت   مـي  اسـت. پـس   زيسـتي  ساده
تحصـيل  راسـتين راه را بـراي    زيسـتي  ساده

سازد؛ چنان كـه در   مي زهد حقيقي همواره
زهـد  الت«آمده است:  7روايتي از امام علي

320ي الي الزهديؤدF

؛ واداشتن خود به زهـد و  2
ــاده ــتي س ــد  زيس ــي زه ــت درون ــه حال  ، ب

 ».دمانجا مي
أول الزهـد  « :فرمايـد  مـي  در جاي ديگر

؛ نخســـتين گـــام زهـــد، تزهـــد 321F3دهـــالتز
 ») است.زيستي ساده(

و اصـلاح الگـوي مصـرف     ستيزي ساده
منـد و  زيسـتي عزت  سـاده مورد نظر اسـلام،  

هـاي ناصـحيح    راستين است كـه برداشـت  
گري با آن تطبيق نمي كند. متأسـفانه   صوفي

، زاهــد نماهــاي صــوفي هــا در همــه زمــان
مسلك بوده و هسـتند كـه بـه دليـل عـدم      

 ــــــــــ
  .214، ص سيري در نهج البلاغه.  1
 .219، ص 1، جغرر الحكم و دررالكلم.  2
  .384، ص 2همان، ج .  3
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 هـا  ي ديني، نعمتها شناخت كامل از آموزه
لبــاس پشــمينه را بــر خــود حــرام كــرده و 

د ظـاهري ژوليـده، بـي    پوشيده و براي خو
آلـود درسـت    پـوش و خشـم   نزاكت و ژنده

 اند. كرده
بـا   زيسـتي  سادهشايد بعضي تصور كنند 

آراستگي ظاهري، منافات دارد، در حالي كه 
 .ناسـازگاري نيسـت  گونـه   ميان آن دو هيچ

توان هم ساده بود و هم آراسـته. اسـلام    مي
لمانان تأكيـد كـرده   بر لـزوم آراسـتگي مس ـ  

يا بنـی آدم خـذوا ( :فرمايد مي است. قرآن مجيد
ــــد کــــلّ زي ــراف/ )مســــجد نــــتکم عن  اي  ؛)31(اعــ

فرزندان آدم! زينت خود را به هنگام رفـتن  
 ».به مسجد با خود داشته باشيد

توانــد شــامل پوشــيدن  مــي ن جملــهايــ 
ي مرتب و پاكيزه، شانه زدن موهـا،  ها لباس

ضمن آن  ،نند آن باشدبه كار بردن عطر و ما
ملكـات   :ي معنوي ماننـد ها كه شامل زينت

ــاخلا ــز  ق ــلاص ني ــت و اخ ــاكي ني  ي و پ
322Fگردد. مي

1 
خـداي تعـالي    :فرمايد مي 9پيامبر اكرم

دوست دارد وقتـي بنـده اش نـزد بـرادران     
 ـ    مـي  خود رو  هرود، بـا ظـاهري آراسـته روب

 ــــــــــ
  .148، ص 6، ج تفسير نمونه.  1

323Fشـود. 

آن حضــرت از مـردي كــه موهــاي   2
ت، انتقاد كـرد و  ژوليده و لباسي كثيف داش

ي الهـي و  هـا  بهـره بـردن از نعمـت    :فرمود
324Fنماياندن نعمت، جزء دين است.

3 

و اصلاح الگوي مصرف در  زيستي سادهجايگاه 
 اسلام

يـك ارزش   زيسـتي  سـاده از نظر اسلام، 
و  زيسـتي  سادهمعنوي است. پيشوايان دين 

تند و افـراد  دانس ـ مـي  قناعت را ارزشي والا
ند. اميـر مؤمنـان   سـتود  زيسـت را مـي   ساده

ــي ــارة  7عل ــعدرب ــوحان ةصعص ــن ص  ب
 المعونـة انك ما علمـت حسـنُ   « :فرمايد مي

325Fنةوالمؤخفيف 

ام،  جا كه دانسته تا آن ا؛ همان4
 .» اي هزينه ياوري نيكو و كم

چنين آن حضرت در وصف زيد بـن  هم
صوحان كـه در جنـگ جمـل بـه شـهادت      

 اي  خداوند تو را رحمت كند :رسيد، فرمود
326Fهزينه و پر كار بودي. كه به راستي كمزيد 

5 
ــي ــام عل ــان همــه كمــالات  7ام از مي

ن ويژگي مهم آنان (كـم  اي صعصعه و زيد به

 ــــــــــ
  .249، ص 16، ج بحارالانوار.  2
 .439، ص 6، ج كافي.  3
: به نقل از: مصـطفي  204، ص 2، جتاريخ يعقوبي.  4

 .338دلشاد تهراني، سيره نبوي، دفتر اول، ص 
  ؛ به نقل از: همان.67، ص رجال كشي.  5
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كنـد تـا    مـي  هزينه و پر كـار بـودن) اشـاره   
بـراي همگـان    زيسـتي  سادهجايگاه ارزشي 
 مشخص گردد.
همـين  ن مقولـه ارزشـمند   اي  در اهميت

، تمبس كه همه پيامبران الهي از آدم تـا خـا  
 اند. به آن متصف بوده

 در سيره پيامبران زيستي ساده
سادگي و ارائه الگوي درست مصـرف و  

به عنوان اصلي  بي پيرايگي فرستادگان الهي،
اي خاص در رفتار، معاشـرت و   اصيل جلوه

 7نشست و برخاست آنان دارد. امام علـي 
زيستي پيامبران خدا خبر داده اسـت.   از ساده

بـه خـدا    7موسـي  فرمايـد:  آن حضرت مي
عرض كرد: پروردگارا! من به آنچه از نيكـي  
به سويم فرستادي نيازمندم. به خـدا، موسـي   
جز نـاني كـه آن را بخـورد از خـدا چيـزي      

خـورد   نخواست؛ زيرا وي از سبزي زمين مي
تا آن جا كه به دليل لاغري تـن و تكيـدگي   
گوشت بدن، رنگ آن سبزي از پوست شكم 

بخـواهي از حضـرت    او نمايان بـود. و اگـر  
بگويم كه به دست خـود از ليـف    7داوود

اي  بافت و از بهاي آن، گـرده  خرما زنبيل مي
خـورد و اگـر    كـرد و مـي   نان جوين تهيه مي

بگـويم كـه    8بخواهي از عيسي بن مـريم 

كرد و جامـه درشـت    سنگ را بالين خود مي
ــي ]و خشــن[ ــاگوار   م ــيد و خــوراك ن پوش

ــو  مــي د و خــورد و خــورش او گرســنگي ب
ــاهش در    ــاه و پناهگ ــب، م ــراغش در ش چ

 327F1زمستان، شرق و غرب زمين بود.
 زيستي سادهنمونه كامل  9پيامبر اسلام
 در وصـف آن حضـرت   7است. امام علي

براي تو كافي اسـت كـه رسـول     :فرمايد مي
خدا را اطاعت نمـايي تـا راهنمـاي خـوبي     

ي دنيا ها و عيب ها براي تو در شناخت بدي
 ؛ي آن باشـد هـا  زشـتي  و بسياري خواري و

ي آن از او گرفته شده و ها ن دلبستگياي  چه
ه شده است؛ از نوش آن دبراي غير او گستر

328Fنخورد و از زيورهايش بهره نبرد.

Ỹ 
 :فرمايـــد آن حضـــرت در ادامـــه مـــي

ــامبر ــي  9پي ــذا م ــين غ ــورد و  روي زم خ
نشست و به دست خود  همچون بندگان مي
وصله زد و جامه خود را  كفشش را پينه مي

شـد و   كرد و بر الاغ بي پالان سـوار مـي   مي
329Fكرد. ديگري را در كنار خود سوار مي

3 
از سيره پادشاهان و نـوع   9رسول خدا

 هـا  آن برخاست و رفت و آمد و تشـريفات 

 ــــــــــ
  .160صبحي صالح، خطبه  نهج البلاغه.  1
 همان..  2
  همان..  3
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سخت بيزار بود. مردي نزد پيامبر آمد تا بـا  
ديد، را  9وي سخن گويد، اما چون پيامبر

 ـپاچه شد و به لرزه افتاد. حضردست ه او ت ب
كه پادشـاه نيسـتم.   فرمود: راحت باش، من 

 من فرزند همان زنم كه گوشـت خشـكيده  
330Fخورد. مي

1 

 زيستي سادهو  8و حضرت زهرا امام علي
و فرزندانش، پاسداران  7حضرت علي

از آن  زيسـتي  سـاده سيره نبوي بودنـد و در  
 كردنــد. آن حضــرت مــي بزرگــوار پيــروي

ه پشمين من جااي  به خدا سوگند، :فرمايد مي
ام كـه از وصـله    خود را آن قدر وصله كرده

331Fكننده آن شرم دارم.

2 
از پدر بزرگوارش روايت  7امام صادق
در كوفه بـه مـردم    7علي :كرده كه فرمود
خورانـد و خـود طعـامي     مـي  نان و گوشت

ــد   ــي گفتن ــت. بعض ــه داش ــاش :جداگان  ك
ديديم كه خوراك امير مؤمنان چيسـت؟   مي

ده به حضور امـام  به طور سر ز اي پس عده
ــود  ــين ب ــذاي او چن ــيدند، غ ــدي  :رس تري

ــه اي (خــرده ــان خشــكيده خيســيده ب ) از ن
روغن كه با خرماي فشرده آميخته شده بود 

 ــــــــــ
 .229، ص 16ر، جبحارالانوا.  1
 .160، خطبه نهج البلاغه.  2

ــراي وي   ــه بــ ــا را از مدينــ  و آن خرمــ
332Fآوردند. مي

3 
تـوان ماننـد امـام     مـي  داري راكدام زمام

يافت كه خوراك و پوشاكش چون  7علي
سيره نيكو اين   مردم باشد و از ترين ضعيف

 ن دنيا دست برندارد.اي  تا لحظه وداع از
نيـز شـاگرد مدرسـه     3حضرت زهـرا 

است. وقتي  زيستي سادهو الگوي  9پيامبر
شان را ديد كـه  اي  سلمان فارسي چادر كهنه

با ليف خرما دوازده جـاي آن وصـله شـده    
بود، متعجب گرديد و با گريه چنين گفـت:  
ــندس و   ــري در س ــر و كس ــران قيص  دخت

روپوشـي كهنـه    9حريرند و دختر محمد
بر تن دارد كه دوازده جاي آن وصله شـده  

! 9رسـول االله  ياست. آن حضرت گفت: ا
سـوگند  سلمان از لباسم تعجب كرده است، 

به آن كه تو را به حق مبعوث فرمـود، پـنج   
سال است كه من و علي جـز يـك پوسـت    
گوسفند نداريم كه روزهـا بـر روي آن بـه    

 دهـيم و چـون شـب فـرا     يم شترمان علف
كنيم و بـالش مـا از    مي رسد آن را فرش مي

پوستي اسـت كـه درون آن از ليـف خرمـا     
333Fپوشيده است!

1 
 ــــــــــ
 108و 107، ص 1، جالغارات.  3
 .303، ص 8، جبحارالانوار.  1
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 و مقتضيات زمان زيستي ساده
بـه عنـوان اصـلي     زيسـتي  سادههر چند 

شـناخته   :ثابت در زندگي پيامبر و ائمـه 
 ـ  عي است كـه شود، اما طبي مي ن اصـل در  اي

ــاگون ــانو  اوضــاع و احــوال گون هــاي  زم
مختلف، صورت و شكل مناسب آن زمـان  

ن اساس، پيشوايان ديـن  اي كند. بر مي را پيدا
، مقتضـيات زمـان   زيستي سادهبا حفظ اصل 

ن نكته مهمـي  اي  گرفتند. مي خود را در نظر
است كه بايد در شناخت سـيره معصـومان   

 ـ  مورد توجه قرار گيرد، چرا كه در غيـر  ن اي
شـبهه دربـاره    جاد شـك و اي صورت باعث

 ،گردد. نمونـه زيـر   مي زندگي آن بزرگواران
نكته مهم در زنـدگي ائمـه   از نشناختن اين 

 دهد: خبر مي :اطهار

مسـلك بـه امـام     نمـاي صـوفي   اعتراض زاهـد 
 7صادق

ــود از   ــه خـ ــوري كـ ــفيان ثـ روزي سـ
بود، به  7ي عصر امام صادقها فروش زهد

نــوع لبــاس آن حضــرت اعتــراض كــرد و 
و  9! پيـامبر 9سول خداپسر ر اي  گفت:
يدند كـه شـما   شچنين لباسي را نپو 7علي

 د.اي به تن كرده
 9رسول خدا :حضرت در پاسخ فرمود

در عصري بود كه فقر و تنگدستي همه جـا  

ــود و آن حضــرت مطــابق   ــه ب ــرا گرفت را ف
 ،پوشـيد  مـي  ن زمان، چنان لباسـي آشرايط 

يش را در ها ولي دنيا بعد از آن عصر، نعمت
افـراد بـه    تـرين  ريخت. شايسته همه جا فرو

، نيكـان هسـتند.   هـا  ن نعمتاي  از مندي بهره
 ـ ناي سپس حضرت ه شـريفه را خوانـد:   آي

بات مـن اخرج لعباده و الطيّ  ىنة االله التزيم قل من حرّ (
چـــه كســـي  :؛ بگـــو)32(اعـــراف/ )الــرزق

ي پـاك را  ها ي زيباي خدا و روزيها نعمت
م حـرا  كه او براي بنـدگانش آشـكار كـرده،   

 ».نموده است
چـه را كـه از لبـاس    اي سفيان ثوري! آن 

ي براي حفظ آبرو نزد مـردم  بين مي ظاهر من
ام. سپس حضرت لباس ظاهر خـود   پوشيده

را بالا زد و لباس زيرين خويش را كه زبـر  
: و خشن بود، به سفيان نشـان داد و فرمـود  

ن لباس خشن را بـراي نفـس خـود و آن    اي 
334Fبر تن كرده ام. لباس ظاهر را براي مردم

1 
اعتـراض سـفيان را بـه     7آن گاه امـام 

خودش برگرداند كه در زيـر لبـاس خشـن    
بـس لطيـف در بـر كـرده      اي خويش، جامه

ــود 335Fب

ــدين1 ــه و   و ب ــه رياكاران ــان، روحي س
 نماي سفيان را آشكار كرد. زاهد

 ــــــــــ
 . 442، ص 6، جفروع كافي.  1
 همان..  1
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 اي بـه گونـه   7شرايط دوره امام صادق
بود كه بايد به تناسـب آن، نـوع پوشـش و    

حال اگر شـرايط  با اين خاب شود. لباس انت
 كرد و مردم مدينه در سختي قـرار  مي تغيير
ــي ــادق  م ــام ص ــد، ام ــان   7گرفتن ــه هم ب
 ـ گشـت. از  زيستي برمي ساده  ن رو معتـب اي
چقدر طعام  :فرمود 7امام صادق :گويد مي

 نزد ماست؟
 عرض كردم: بيش از چند ماه.

 حضرت فرمود: همه را بفروش.
 ست.گفتم: در مدينه طعام ني

آن را بفـروش. وقتـي    :حضـرت فرمـود  
طعـام را روز بـه    :فروختم، حضرت فرمـود 

روز خريداري كن و غذاي عيالم را نصـفي  
ــرار ده، خــدا  ــدم و نصــفي از جــو ق  از گن

توانم به آنان گندم بدهم، ولي  مي داند كه مي
دوست دارم خدا مرا ببينـد كـه در زنـدگي    

336Fاعتدال دارم.

1 

 الگوي مصرف و اصلاح زيستي سادهفلسفه 
 دردي با محرومانهم - 1

زيســتي و اصــلاح الگــوي  فلســفه ســاده
مصرف همدردي و شـركت عملـي در غـم    
ــه    ــه ب ــراد جامع ــر اف ــت. اگ ــتمندان اس مس

 ــــــــــ
 .166، ص 5همان، ج.  1

خصوص مديران و رهبـران جامعـه زنـدگي    
اي را برگزيننـــد، هـــم درد و رنـــج  ســـاده

كننـد و هـم بـا آنـان      محرومان را لمس مـي 
 7و امـام علـي  ايـن ر  انـد. از  همدردي كرده

توانسـتم از   خواسـتم مـي   فرمايد: اگر مـي  مي
عسل خالص و مغـز گنـدم و بافتـه ابريشـم     
براي خود خوراك و پوشاك تهيه كـنم، امـا   
هرگز هوي و هوس بر مـن چيـره نخواهـد    
ــدن     ــه گزي ــرا ب ــع م ــرص و طم ــد و ح ش

ها نخواهد كشيد. در حالي كه ممكن  خوراك
شد است در سرزمين حجاز يا يمامه كسي با

كه حسرت گرده ناني برد يا هرگـز شـكمي   
سير نخورد. آيا من سير بخـوابم و پيرامـونم   

هايي باشد از گرسنگي به پشت دوخته  شكم
و جگرهايي سوخته؟ يا چنـان باشـم كـه آن    

 شاعر گفته است:
و حسبك داء  ةببِطنأن تبَيت 

أكباد و حولَك دتحنُّ الي الق 
خـوابي  اين درد تو را بس كه شب سير ب

باشند كه تمايل بـه  يي ها جگرو گرداگردت 
پوست بزغاله دارند. آيا بدين بسنده كنم كه 

ي ها نديايمؤمنان گويند و در ناخوش مرا امير
337Fروزگار شريك آن نباشم؟

1  

 ــــــــــ
 .45، نامه نهج البلاغه.  1
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 ايثار  – 2
 ،زيسـتي  سـاده ي هـا  يكي ديگر از فلسفه

 ثار و مقدم داشتن ديگران بر خـود اسـت.  اي 
مظاهر جمال و جـلال   ترين ثار از پرشكوهاي 

ي بسـيار  هـا  انسانيت اسـت و فقـط انسـان   
 كننـد.  مـي  ن قله شـامخ صـعود  اي  بزرگ به

ن كـه نيازمنـدان را بخورانـد و    اي  ثارگر ازاي 
بپوشاند و به آنان آسايش برسـاند بـيش از   

برد كه خود بخورد و بپوشـد و   مي آن لذت
 استراحت كند. 

 اگر لذت ترك لذت بداني
 ينلت نخوات نفس ذذلدگر 

و خانـدان   7ثار امام علياي  نمونه بارز
در سـوره انسـان مـنعكس شــده     9پيـامبر 

است. آن بزرگواران براي رضاي خدا طعام 
 خود را به مسكين و يتيم و اسير بخشيدند.

 7مشهور اسـت كـه اميـر مؤمنـان علـي     
درخـت نشـانده و بـا     9باغي را كـه پيـامبر  

 دســت خــود آب داده بــود، بــه دوازده هــزار
درهم فروخت و وقتي نزد خانواده اش آمـد،  
از آن هيچ نمانده بـود و همـه را در راه خـدا    

بـه وي گفـت:    3داده بود. حضرت فاطمـه 
دانــي چنــد روز اســت كــه مــا خــوراك  مــي

ايم و گرسـنگي بـر مـا چيـره گشـته       نخورده
 است؛ پس چرا قدري از آن را نگه نداشتي؟

ــود  ــرت فرم ــره :حض ــايي زرد و  چه ه
خواستم ذلت خواهش را  كه نمي دردمند را

 ـ  ببيـنم، مـرا بازداشـت از    ها آن در ن كـه  اي
338Fچيزي از آن را نگه دارم.

1   

اصـلاح  بـراي  در عصر تكنولـوژي   زيستي ساده
 الگوي مصرف

اين توهم پـيش آيـد كـه در      ممكن است
اين زمانـه كـه عصـر تكنولـوژي و پيشـرفت       

زيسـتي ممكـن نيسـت و سـخن      است، ساده
مقوله، بيهوده و نابجاسـت؛ زيـرا    اين  گفتن از

زيسـتي را بـر    ماهيت تكنولوژي، زهد و ساده
خـواهي و   تابد. حيات تكنولـوژي فـزون   نمي

گسترش است و همواره در پي توليد و تكثير 
باشد. پس يكـي از مقتضـيات آن، تـرويج     مي

 گرايي و ارزش بودن آن است. مصرف
برآينـد  تكنولـوژي،   :در پاسخ بايد گفت

اي  و عمل انسـان اسـت، نـه پديـده    انديشه 
تواند انسـان را بـه    مي مختار است و نه خود

ن كه يكـي از  اي  دنبال خود بكشاند. البته در
گرايي  هاي تكنولوژي، ترويج مصرف ويژگي

 ـ  است، ترديدي نيسـت، امـا   ن خواسـت  اي
انسان است كه اگر به دنيا روي آورد، براي 

ــا خــود مصــرف ــوه ــي ي ن ــد و در  م آفرين

 ــــــــــ
 .124، ص الداعيعدة .  1
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 افتـد، انسـان   مـي  جاد نيازهاي دروغينيا پي
 ،تواند از فوايد تكنولـوژي بهـره بجويـد    مي

 ولي اسير آن نباشد.
ــره  ــخن در به ــدي س ــوژي  من از تكنول

ــه ســخن در  ــ  نيســت، بلك ــه اي ن اســت ك
از آن به چـه قيمتـي بايـد تمـام      مندي بهره

شود. تكنولوژي بايد در خدمت بشر باشـد،  
وژي باشد. ن كه انسان در خدمت تكنولاي نه

نسبي را يك ارزش بدانيم، زيستي  سادهاگر 
ن وجود آفرقي ميان عصر تكنولوژي و جز 

تـوان در   مـي ندارد. البته بايد اذعان كرد كه 
را انتخاب كـرد و   زيستي سادهعصر حاضر، 

از  منـدي  در عين فعاليت اقتصـادي و بهـره  
 ن عصر، اسير ماديات نشد.اي مواهب علمي

ــر رو،  ــه ه ــادهب ــ س ــاي  تيزيس ــه معن ب
، تنبلي و بي تحركي نيست تا با گيري گوشه

تكنولــوژي و فعاليــت و پيشــرفت منافــات 
 :فرمايـد  مـي  7داشته باشـد. امـام صـادق   

 ـمن حسن ؤالم« 339Fنـة والمؤخفيـف   ةالمعون

؛ 1
 »خرج است. مؤمن، پركار و كم

 و فقر زيستي ساده
 ـ ن تصـور پـيش  اي  ممكن است د كـه  آي

ج ، مـرو زيستي سادهاسلام با تأكيد شديد بر 
 ــــــــــ
 .241، ص 2، ج كافي.  1

فقــر اســت، در حــالي كــه بــه هــيچ وجــه 
و به معناي توصيه پذيرش فقـر   زيستي ساده

زدايـي   استضعاف نيست و نظر اسـلام، فقـر  
زايي. فقـر، نداشـتن و نـاداري     است، نه فقر

، نخواسـتن در عـين   زيسـتي  سادهاست، اما 
، گذشت از سر زيستي سادهباشد.  مي تمكن

محرومانـه  شـت  اقتدار است، امـا فقـر، گذ  
زيست، دارد و نمي خواهد، امـا   است. ساده

 فقير، ندارد تا بخواهد.
اسلام نه تنها فقر را نمي ستايد، بلكه آن 

 كند و از آن بر حذر مي را به شدت محكوم
از فقر  9ا جايي كه پيامبر اسلامتدارد،  مي

340Fبـرد  مي به خدا پناه

و آن را از هـر مرگـي    2
341Fداند. مي بدتر

3  
پسرم! از فقر بر  :فرمايد مي 7امام علي

پس از آن به خدا پنـاه ببـر كـه     ؛تو بيمناكم
فقر مايـه كاسـتي ديـن و سـرگرداني عقـل      

342Fانجامد. مي است و به دشمني

1  

و اصلاح الگـوي مصـرف    زيستي سادهضرورت 
 در رهبران جامعه 

بـراي آحـاد جامعـه     زيستي سادهگر چه 
 ــــــــــ
مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، دفتر اول، ص .  2

352. 
 .47، ص 72، ج بحارالانوار.  3
  .319صبحي صالح، حكمت  هج البلاغهن.  1
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شـود، امـا بـراي     مـي  يك ارزش محسـوب 
ديران جامعـه، يـك ضـرورت    پيشوايان و م

االله تعالي  نّإ« :فرمايد مي 7است. امام علي
نفسـهم  أروا دن يق ـأالعدل  ةئمأفرض علي 

 ـ الناس كـي  ةبضعف 343غ بـالفقير فقـره  لا يتبيF

؛ 1
خداي متعال بر پيشوايان دادگر واجب كرده 
است كه خود را با مردم ناتوان برابـر قـرار   
دهند تا رنـج فقـر، مسـتمندي را ناراحـت     

 ».نكند
 :فرمايـد  مـي  حضرت در جايي ديگـر  آن

خداوند مرا پيشواي خلقش قرار داده و بر «
من واجب كرده است كـه دربـاره خـودم و    
خوراك و پوشاكم مانند مردمان ناتوان عمل 

ن كه فقير بـه سـيره فقيرانـه مـن     اي  تا ،كنم
تأسي كنـد و ثروتمنـد بـه وسـيله ثـروتش      

 .  344F2»سركشي و طغيان نكند
ــاده ــتيزي س ــداران و  س ــران و زمام رهب

اصلاح الگوي مصرف توسط آنان دو نتيجه 
مثبت و رعايت نكردن آن، دو خطر بـزرگ  
ــان   ــدم طغي ــر و ع ــل فق ــي دارد. تحم در پ

، و زيسـتي  سـاده مد مثبت اندان، دو پيمثروت
بر و تحمـل محرومـان و گسـتاخي    عدم ص

گرايـي   ثروتمندان، دو خطـر بـزرگ تجمـل   
 ــــــــــ
 .209همان، خطبه .  1
  .410، ص 1، ج كافي.  2

 رهبران است.
رسـد كـه    مي خبر 7ام عليوقتي به ام

كارگزار او عثمان بن حنيـف در بصـره بـه    
مهماني يكي از ثروتمندان آن شهر رفته كـه  
در آن مهماني، غـذاهاي رنگارنـگ تـدارك    
ديده شده و جاي فقرا خالي بوده اسـت، او  
 را سخت سرزنش كـرده و بـه وي گوشـزد   

كند كه گمـان نمـي كـردم تـو مهمـاني       مي
يازمندانشان بـه جفـا   ه نمردمي را بپذيري ك

345Fاند. رانده شده

3  
با نگاهي گذرا به زندگي سراسـر سـاده و   

آلايــش امــام خمينــي(ره)، چــه در دوران  بــي
جواني و چه در اوج مبـارزه و تبعيـد و چـه    

تـوان بـه    پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مـي 
زيستي آن پير مراد و عارف وارسـته   بعد ساده

ايـن   د. و رعايت الگوي درست مصرف پي بر
، »مايـك والاس «امر چنـان مشـهود بـود كـه     

گزارشگر تلويزيوني آمريكا بعد از ملاقـات و  
بايـد  «دارد:  مصاحبه با وي چنـين اظهـار مـي   

بگويم زندگي بسيار ساده كـه رهبـر انقـلاب    
اسلامي براي خود فراهم كـرده بـود، او را از   

   346F1»كرد. همه رهبران ديگر متمايز مي

 ــــــــــ
 .45، نامه نهج البلاغه.  3
 .131اصغر مير شكاري، آيينه حسن، ص .  1
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 ي و اصلاح الگوي مصرفزيست هاي ساده زمينه
در جامعـه بـه    زيستي سادهنهادينه شدن 

ي اخلاقي، به فراهم ها عنوان يكي از ارزش
دارد كـه  نيـاز  بستر و زمينـه مناسـب    شدن
 :عبارت اند از ها آن ترين مهم

الگــوي زيسـتي و اصـلاح    سـاده  - 1
يكـي از عـواملي    :مصرف مسئولان جامعه

 ـ    زيستي سادهكه در  ي مـردم مـؤثر اسـت، ب
پيرايه بودن زندگي رهبـران و كـارگزاران و   
الگوهــاي جامعــه اســت. مــدل بــرداري از 
زندگي كساني كه نقش هدايت و راهنمايي 

گيــري از آنــان،  را بــر دوش دارنــد و الگــو
هـاي دينـي و    موضوعي است كه در آمـوزه 

روان شناسي مورد توجه قرار گرفته اسـت.  
: نقل شده است كـه فرمـود   7از امام علي

ترنـد تـا بـه     م بـه حاكمـان خـود شـبيه    مرد
 پدرانشان.

و الگـوي   زيستي ساده :دنيا شناسي – 2
نگرش انسـان بـه دنيـا    چگونگي مصرف با 

ارتباطي مستقيم دارد. كسي كه دنيا را همـه  
ــود    ــاي خ ــال و آرزوه ــاي آم ــز و منته چي

براي زيست باشد.  تواند ساده پندارد، نمي مي
 7اصلاح همين نگرش است كه امام علي

از فرزندان آخرت باشـيد، نـه از    :فرمايد مي

347Fفرزندان دنيا.

1 
يي كه ها يكي از روش :خودشناسي – 3

ــه ويــژه هــا در تقويــت ارزش ي اخلاقــي ب
مـؤثر اسـت،    زيستي سادهالگوي مصرف و 

توجه دادن انسان به منزلت خـويش اسـت.   
كسي كه بداند دنيـا ابـزاري بـيش نيسـت،     

دگـذر  ود را به دنيـاي پسـت و زو  هرگز خ
 فروشد و اسير مظاهر دنيوي نمي شود. نمي

ها بـه   فطرت انسان :فرهنگ سازي – 4
ها گـرايش دارد، پـس    سمت و سوي خوبي

مهم آن است كه اصلاح الگـوي مصـرف و   
بـه عنـوان يـك ارزش معرفـي      زيستي ساده

هاي تبليغاتي به ويژه صـدا و   گردد. دستگاه
ــه  ــا ســاخت برنام ــيما ب ــاگون  س ــاي گون ه

را در جامعه به عنوان  زيستي سادهد توانن مي
يــك فرهنــگ تــرويج كننــد و مــردم را بــه 
ــت    ــه در جه ــمن ك ــي دش ــاجم فرهنگ ته

دارد، متوجـه   ها قدم بر مـي  دگرگوني ارزش
 سازند.

 و مصرف درست زيستي سادهآثار 
زيستي و مصرف درست آثار فراواني  ساده

 ها عبارت اند از: ترين آن دارد كه مهم
ــودگي – 1 ــه: آس ــطراب هم ــا اض و  ه

 ــــــــــ
  .42، خطبه نهج البلاغه.  1
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از دنيا و مظاهر آن اسـت، كـه بـا     ها نگراني
را برطرف كـرد و   ها آن توان زيستي مي ساده

 7به آسـودگي دسـت يافـت. امـام علـي     
 ـ« :فرمايد مي  ـو  النصـب مفتـاح   ةالرغب ةمطي 

348Fالتعَــب

؛ شــيفتگي دنيــا، كليــد دشــواري و 1
 »مركب گرفتاري است.

شـيفتگي   :فرمايـد  مي نيز 7امام صادق
يا، مايه غم و انـدوه اسـت و زهـد در    در دن

349Fدنيا، آسايش جسم و جان را در پي دارد.

2  
لازمــة ممكــن اســت تصــور شــود كــه 

، نوعي رياضـت و بـه زحمـت    زيستي ساده
انداختن جسم است، در حـالي كـه چنـين    
نيست، راحتي و آسايش روحي در زنـدگي  

 ؛ چنـان كـه   آيـد  مـي  آسان و ساده به دست
تـر از   كننـده  نيـاز  گنجي را بـي  7امام علي

ز بسنده كـردن  تر ا قناعت و مالي را بابركت
350Fداند. به روزي روزانه نمي

3 
زندگي پر هزينـه و تجملـي اسـت كـه     

زيرا  ؛كند مي خاطر انسان را به خود مشغول
بـه  ن زندگي، درآمـد بالاسـت كـه    اي لازمه

ــتگي  ــعي خس ــت آوردن آن، س ــذير دس  ناپ
ــي  ــ م ــين ت ــد و هم ــيخواه ــه،  لاش ب وقف

 ــــــــــ
 .371، حكمتنهج البلاغه.  1
 .175، ص 19، ج بحارالانوار.  2
 .371، حكمتنهج البلاغه.  3

 ت و لذت بردن را از انسـان سـلب  استراح
 كند. مي

محـدود  ناي انسان، ها از طرفي، خواسته
 ـ و تمام ناشـدني اسـت. از   ن رو در هـيچ  اي

از زندگي، رضايت كامل حاصـل   اي مرحله
نمي شود. عدم رضايت از زندگي و قيـد و  
بندي كه با تجمل و تشريفات پديـد آمـده،   

 ـ  از ؛كنـد  مي آسودگي را از انسان سلب ن اي
بـه   هت بعضي براي رهـايي از تجمـلات  ج

 آورند. مي گري رو هيپي
يكـي از آثـار   : موفقيت در زندگي – 2

، زيســتي ســادهاصــلاح الگــوي مصــرف و 
ن ايــ  كاميــابي و توفيــق در زنــدگي اســت.

سخن به استدلال نياز ندارد، تجربـه نشـان   
داده است كه بيشتر مخترعان و مكتشفان و 

انـد،   كرده كه به بشر خدمتنخبگان جامعه 
بـراي   .انـد  از قشر محروم يا متوسـط بـوده  
يي، يـك  هـا  آشنايي بيشتر بـا چنـين انسـان   

 :كنيم مي نمونه را ذكر
مرحوم علامه شيخ محمد حسن نجفي، 

ر از علماي مشهو جواهرمعروف به صاحب 
سـنگ  و بنام نجـف اسـت كـه كتـاب گران    

كتاب فقهـي   ترين وي، عظيم جواهر الكلام
سـال   26فقه شيعه و ثمره المعارف  دايرةو 

ــه  ــداوم او ب ــار م ــي ك ــمار م ــام  ش ــد، ام آي
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ــي ــار (ره)خمين ــانة ايدرب ــي ش ــد م  :فرماي
چنان كتابي نوشته است كه  جواهرصاحب «

اگر صد نفر بخواهند بنويسند شايد از عهده 
ن يك كـاخ نشـين نبـوده    اي د ونبرنياي ]اش[

است ... يك منـزل محقـر داشـتند، از يـك     
شـكم، شـهوات، مـال و     آدمي كه علاقه به

 ـ  ها دارد، ناي  منال و جاه و امثال ن كارهـا  اي
 351F1 »ن است كه نتواند.اي  د. طبع قضيهآي برنمي
مصرف درسـت و  : گذاري سرمايه – 3
گـذاري اسـت.    زيستي يك نوع سرمايه ساده

بــا توجــه بــه زنــدگي محــدود و نيازهــاي 
گوناگون بشـر بايـد انسـان بـراي نيازهـاي      

گذاري كنـد. در سـير    مايهاندگار خود، سرم
سان است، الي االله كه هدف نهايي خلقت ان

چـون   ؛بالي اسـت بهترين زاد و توشه، سبك
هر چه آدمي خـود را وابسـته كنـد از طـي     

 :فرمايـد  مـي  7ماند. امام علي مي طريق باز
352Fفوا تلحقوا؛تخََفّ«

سبك بار شويد تـا زودتـر   2
 »برسيد.

نورد براي رسيدن بـه قلـه   چنان كه كوه
ه و صعودي آسان و موفق، از حمل بـار  كو

داند هرچه بر بار  مي كند و مي اضافي پرهيز
خود بيفزايـد، احتمـال رسـيدن او بـه قلـه      

 ــــــــــ
  .471، ص 18، ج فه نورصحي.  1
  .21، خطبه نهج البلاغه.  2

 ـ  شخصي كه خود را در يابد، مي كاهش ن اي
بينـد كـه    مـي  جهان پهناور چـون مسـافري  

كنـد   مي سفري طولاني در پيش دارد، سعي
ز زندگي ساده و بي آلايشي داشته باشد تا ا

 آن هدف باز نماند.
راز  7امــــام علــــي: قــــدرت – 4
و تصميم و اراده پيـامبران را در   منديقدرت
 دانـد و  مـي  پيرايگـي آنـان   زيستي و بي ساده
خداي سبحان فرستادگان خود را  :فرمايد مي

يشـان نيرومنـد و توانـا    ها در اراده و تصميم
 گردانيد و در حالاتشان كه به چشم ديگران

نـاتوان قرارشـان داد. بـا    آيد، ضـعيف و   مي
را از بـي نيـازي    ها و چشم ها قناعتي كه دل

دســتي و فقــري كــه كــرد و بــا تنگ مــي پــر
 353F1»نمود. مي را از رنج پر ها و گوش ها چشم

ــي ــرت موس ــين   7حض ــايه هم در س
ن قـدرت  آ بـه  زيستي سادهروحيه قناعت و 

روحي دست يافت كه بـا لبـاس پشـمي و    
ايسـتاد   در مقابل فرعـوني اش  عصاي چوبي

و با صلابت بـا او  داشت كه ادعاي خدايي 
موسي  :فرمايد مي 7. امام عليگفت سخن

رون بر فرعـون وارد شـدند در   ها با برادرش
ي پشمين بر تن داشـتند و  ها حالي كه لباس

 ــــــــــ
  .192همان، خطبه .  1
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عصايي بود. بـا او شـرط   يك در دست هر 
كردند كه اگر تسليم فرمان پروردگار شوي، 

و قدرتت  ماند و عزت مي حكومت تو باقي
354Fيابد. مي دوام

1 
 بــه انســان چنــان قــدرتي زيســتي ســاده

دسـت   تواند اي مي هر عرصهدهد كه در  مي
 (ره)به كارهاي سـترگ بزنـد. امـام خمينـي    

اگـر بخواهيـد بـي    « :گويـد  مـي  ن بـاره اي در
خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از 

ي هـا  حق دفاع كنيد و ابرقـدرتان و سـلاح  
ي آنـان  هـا  اطين و توطئهپيشرفته آنان و شي

در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميـدان  
عـادت   زيسـتي  سادهبه در نكند، خود را به 

 355F2 »دهيد.
امام راحل بـا اشـاره بـه زنـدگي عالمـان      

و شيخ انصاري،  جواهربزرگي چون صاحب 
356Fكنـد  زهد را عامل اقتدار آنـان معرفـي مـي   

و 3
يـك سـيد   «فرمايـد:   س ميدرباره مرحوم مدر

خشكيده لاغر با لباس كرباسي، در مقابـل آن  
قلدري كه هر كس آن وقـت را ادراك كـرده،   

زمـان   ]از[داند كه زمـان رضـا شـاه غيـر      مي
محمد رضـا شـاه بـود. در مقابـل او همچـو      

 ــــــــــ
  .192، خطبه نهج البلاغه.  1
 .471، ص 18، ج صحيفه امام.  2
 .374، ص 17همان، ج .  3

ايستاد ... يك وقت رضا شاه به او گفتـه بـود:    
خواهي؟ گفته بود كـه   سيد چه از جان من مي

كـه رضـا شـاه    خواهم تـو نباشـي. وقتـي     مي
زدند كه زنده بـاد   ريخت به مجلس، فرياد مي

كذا. مدرس رفت ايستاد و گفت كه مرده بـاد  
كذا، زنده باد خودم. شما نمي دانيد در مقابـل  

اين براي ايـن   ايستاد.  ايستادن يعني چه و او او
بود كه از هواهاي نفسـاني آزاد بـود، وارسـته    

 357F4»بود و وابسته نبود. 
ياز و وابستگي بـه دنيـا،   ن: آزادگي – 5

زيـرا   ؛سـازد  مي انسان را برده و مطيع خود
ــا   ــات مـ ــدها و تعلقـ ــدها و بنـ دي و قيـ

گيـرد. امـام    مي گرايي، آزادي عمل را تجمل
 دنيا گـذرگاه اسـت نـه    :فرمايد مي 7علي

برخي  :اند اين دنيا دو دسته ستگاه. مردم دراي 
شـوند و   مـي  فروشند و برده دنيا مي خود را
 سازند و برخي خويشـتن را  مي تباه خود را

 358F1»كنند. مي خرند و آن را آزاد مي

 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود
 چـه رنـگ تعـلق پـذيرد آزاد استهـر ز

 مگر تعلق خاطر به ماه رخـساري
 ر از همه عالم به مهر او شاد استكه خاط

استاد مطهري(ره) دلبستگي نداشتن به دنيا 
 ــــــــــ
 .453، ص 16همان، ج .  4
 .493صبحي صالح، ص  نهج البلاغه.  1



 1388زمستان   - 105شمارة  176

ــراي آزاد  ــرط لازم ب ــيرا ش ــا   ي م ــد، ام دان
اين شرط كافي نيسـت. عـادت بـه     گويد:  مي

ها و پرهيز از عادت  حداقل برداشت از نعمت
359Fبه برداشت زياد، شرط ديگر آزادي است.

1 

الگـوي  نكـردن  گرايـي و رعايـت    آثار تجمل
 مصرف
ــه  :گســترش فســاد – 1 ــا گــرايش ب ب

 ي مصـرف بـالا  هـا  زندگي تجملـي، هزينـه  
هاي مشـروع،   رود و طبيعي است كه راه مي

يابي بـه  كند. لذا مردم براي دسـت  كفايت نمي
ي هـا  ي روز افزون خود، از شيوهها خواسته

چاپلوسي، رانـت خـواري،    :نامشروع مانند
 جويند. مي ربا و ... بهره

اين خوي «فرمايد:  امام خميني(ره) مي
شــود كــه  كــاخ نشــيني اســباب ايــن مــي

ايــن  انحطــاط اخلاقــي پيــدا شــود. اكثــر 
ي فاسد، از طبقه مرفـه بـه مـردم    ها خوي

 360F2»ديگر صادر شده است.
  در گفت و گو با ابوذر از 9پيامبر اكرم

ــ ــرده  اي ــي ك ــراز نگران ــرايش اب ــوع گ ، ن ن
بـه زودي مردمـي از امـت مـن      :فرمايد مي

 تولـد  هـا  خواهند بود كـه در دامـن نعمـت   

 ــــــــــ
 .234، ص سيري در نهج البلاغه.  1
 .218، ص 17، ج صحيفه نور.  2

ي هـا  يابند، همتشان غـذاها و نوشـيدني   مي
سـتايش   گوناگون و رنگارنگ است و مورد

بدترين افـراد امـت   ها  آن گيرند. مي نيز قرار
361Fمن هستند.

3  
ناس ابن خلـدون، متفكـر و جامعـه ش ـ   

زدگــي را دشــمن  مســلمان، تجمــل و رفــاه
: گويـــد مـــي دانـــد و مـــي نشـــيني شـــهر

ي و نازپروردگي بـراي مـردم،   خواه تجمل«
آور است، چـه در نهـاد آدمـي انـواع      تباهي
 شت، پديدو عادات ز ها و فرومايگي ها بدي
نشــانه و كــه آورد و خصــال نيكــي را  مــي

برد و  مي راهنماي كشورداري است، از ميان
ــف     ــاقض متص ــال من ــه خص ــان را ب  انس

 362F1»كند. مي
ــابودي – 2 ــقوط و ن ــريم :س ــرآن ك  ق
 شـمارد و  مـي  گذراني را عامل سقوطخوش

 )شـتهاية بطـرت معقريـو کم اهلکنـا مـن ( :فرمايد مي
را از ميـان   هـا  ؛ چه بسيار قريه)58قصص/(

برديم كه از زندگي خود گرفتـار سرمسـتي   
 »بودند.
ديگر، خداوند متعال اتـراف و   اي هآي در

ترفــه را باعــث ســقوط و نــابودي شــمرده 
امرنـــا مترفيهــــا  ةنهلـــک قريـــ اردنـــا ان اواذ( :اســـت 

 ــــــــــ
  .288، ص 3، ج لحياةا.  3
 .268، ص 1، جمقدمه ابن خلدون.  1
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ــــدمّ ففســــقوا فيهــــا فحــــقّ علي ــــ هارناهــــا القــــول ف  )اً ر دميت
عيت و چون اراده كرديم كه جم )16(اسراء/

ــوانگران     و ــيم، تـ ــابود كنـ ــاري را نـ ديـ
كنـيم و   مـي  گذران را وادار بـه فسـاد  خوش

 وقتـي بــه فسـق پرداختنــد سـزاوار عــذاب   
كنيم و  مي جا را زيرو رو گاه آن شوند. آن مي

 »سازيم. مي نابودشان
ي قطعـي  هـا  ه بـه يكـي از سـنت   آي اين

هلاكت مردم و ارتبـاط آن   پروردگار درباره
 اشاره دارد. ييگرا زدگي و تجمل با رفاه

درد،  هميشــه اشــراف و مرفهــان بــي   
انـد كـه بـا پيـامبران و      نخستين كساني بوده

انـد. قـرآن    مناديان عـدالت مخالفـت كـرده   
 ر الاّ من نذي ةقريو ما ارسلنا فی ( :فرمايد مي مجيد

؛ )31(سـبأ/  )ا بمـا ارسـلتم بـه کـافرونقال مترفوهـا انـّ
ــامبري   ــاري پي ــه هــيچ جمعيــت و دي ــا ب م

ــتان ــراف و   فرسـ ــه اشـ ــر آن كـ ديم، مگـ
ما بـه آنچـه    :گذرانان آن جامعه گفتندخوش

 »د، كافريم.اي شما مأمور شده
بـه هـر انـدازه    « :گويـد  مـي  ابن خلدون

، بـه  (ملتي) بيشتر در ناز و نعمت فرو روند
 363F1»شوند. مي تر همان ميزان به نابودي نزديك

از  7امـام علـي   :انحطاط اخلاقي – 3
يعنـي مسـتي   » مـت سـكر نع «زدگي به  رفاه

 ــــــــــ
 .268، ص 1، ج مقدمه ابن خلدون.  1

كنــد كــه  مــي ناشــي از تجمــل و رفــاه يــاد
، 9متأسفانه پس از رحلـت پيـامبر اسـلام   

 شدند. آن حضرتدچار امت اسلامي به آن 
كم معشر العـرب اغـراض   انّ ثم« :فرمايد مي

و  النعمـة اقتربت، فـاتقوا سـكرات   قد بلايا 
شـما مـردم عـرب،     364F2؛النقمـة احذروا بوائق 

يـك اسـت.   هدف مصايبي هسـتيد كـه نزد  
ي نعمــت بترســيد و از هــا همانــا از مســتي

 »بلاياي انتقام بهراسيد.
ــ  در ــام  اي ــه ام ــت ك ــرايط اس  7ن ش

در زماني هستيد كه خير همواره  :فرمايد مي
آيـد و   مـي  رود و شـر بـه پـيش    مـي  واپس

 شــيطان هــر لحظــه بيشــتر بــه شــما طمــع
 ن است كـه يـا نيازمنـدي   اي  ا جزآي بندد. مي
 خود دسـت و پنجـه نـرم   بيني كه با فقر  مي
ي گري كافر نعمت يـا كس ـ و يا توانكند  مي

اندوزي  كه امساك حق خدا را وسيله ثروت
و يا سركشي كه گوشش بـه  قرار داده است 

ــده ــد نيانــدرز ب كــان و كار نيســت. كجاين
ــد آزاد   ــما؟ كجاين ــتگان ش ــردان و  شايس م

مردان شما؟ كجايند پارسايان شـما در  جوان
365Fكار و كسب؟

1 
 ـ ي(ره) معتقـد بـود گـرايش بـه     امام خمين

 ــــــــــ
 .151، خطبه نهج البلاغه.  2
 .129همان، خطبه .  1
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گيـرد و در   گرايي به تدريج صورت مي تجمل
كند و اخـلاق را تغييـر    درون آدمي رسوخ مي

اين طور «فرمايد:  باره مي ناي ايشان در دهد.  مي
نيست كه انسان خيال كنـد كـه شـيطان ابتـدا     

آيد به آدم بگويد كه بيا و برو طاغوتي شو؛  مي
قـدم انسـان را پـيش    گويد. قدم به  اين را نمي 

برد.  برد، وجب به وجب انسان را پيش مي مي
اين كه اشكالي ندارد. اگـر جلـويش را     امروز

شود و اگر جلويش  گرفتيد، طمعش بريده مي
رود.  را نگرفتيد، فردا يك قدم ديگر جلـو مـي  

اين طلبه زاهد عابد كـه   بينيد كه  يك وقت مي
كرد متحول شد به يـك   در مدرسه زندگي مي

 366F1»نفر انسان طاغوتي.
، از ابتدا بايد جلو (ره)بنابر فرمايش امام

شـان بـه   اي  سـتاد. اي  ي آنها نفس و خواهش
با زندگاني اشـرافي و  « :فرمايد مي صراحت

 -ي انســانيهــا مصــرفي نمــي تــوان ارزش
 367F2»اسلامي را حفظ كرد.

ــراف: – 4 ــارج و   اسـ ــياري از مخـ بسـ
هـا و نيازهـاي واقعـي     مصارف، براساس ميـل 

گيــرد. يكــي از نتــايج دوري از  صــورت نمــي
گرايي، ابتلا بـه اسـراف و    زيستي و تجمل ساده
روي است و دليلش عادات ناپسند، چشم  زياده

 ــــــــــ
 .14، ص 18، ج صحيفه امام.  1
 .73، ص كلمات قصارامام خميني، .  2

ها و تقليد كوركورانه از فرهنـگ   و هم چشمي
اين همان چيـزي اسـت    باشد، و بيگانه و ... مي

كه اسلام آن را حرام كرده است. قـرآن مجيـد   
د و بياشاميد و اسراف نكنيـد  فرمايد: بخوري مي

368Fكنندگان را دوسـت نـدارد.   كه خدا اسراف

در  3
كنندگان را از اصحاب آتش  جاي ديگر، اسراف

369Fدانسته است.

4 
 و قناعت زيستي سادهبديهي است كه با 

توان از اسـراف   و اصلاح الگوي مصرف مي
ي هـا  ي بيهـوده و خـرج  ها و ريخت و پاش

ا از فقر اضافي جلوگيري كرد و نيازمندان ر
و نداري نجات داد. اسراف علاوه بر ضربه 
زدن بـه نظــام اقتصــادي جامعــه، خســارت  

شـود. رسـول    مـي  بزرگ معنوي محسـوب 
آن كه بخورد و بپوشد و  :فرمايد مي 9اكرم

سوار شود از روي لذت و اشتهاي نفساني، 
خداوند بر او نظر نمي افكند تا جـان دهـد   

370Fيا ترك نمايد.

1 
 :ها ها و سنت زشرنگ شدن ار كم – 5

گرايي و رعايـت الگـوي    ار تجمليكي از آث
مصـرف در جامعـه، متـروك شـدن     نكردن 
هــاي الهــي و آداب اســلامي اســت.  ســنت

 ــــــــــ
 .141) /6انعام (.  3
 .43) /40غافر (.  4
 .205، ص 4، ج ياةالح.  1
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ــوم و آداب   ــد و رس ــريفات زاي وجــود تش
گوناگون باعث شده است ازدواج كه سنت 
پيامبر اعظم است و موجب آرامش خانواده 
ــراد و عفـــت  و ســـلامت روح و روان افـ

شود، به تأخير افتـد و   در جامعه مي عمومي
ــد   ــت مناســب نتوانن ــز در وق ــان عزي جوان

در حالي كه با حذف  تشكيل خانواده دهند،
كـه   زيسـتي  سـاده آوردن بـه  تشريفات و رو

اسلام به ويژه در امر مهم ازدواج، خواهـان  
توان اسباب ازدواج بسياري از  آن است، مي

 جوانان را فراهم كرد.
رنگ  گرايي، كم ار تجملنمونه ديگر از آث

شدن روابط عاطفي و ديد و بازديد و صـله  
رحم و اكتفا به ارتباط از راه دور و روابـط  
 سرد و خاموش از طريق تلفـن يـا نامـه يـا    

باشد. بديهي اسـت عـلاوه    مي نترنت و ...اي 
ايـن   عامـل  ترين ي روزمره، مهمها بر مشغله

نكردن گرايي و رعايت  اثر را بايد در تجمل
 ها به تكلف افتادن خانوادهو لگوي مصرف ا

 وجو كرد. جست

 بندي و نتيجه جمع
 :زندگاني پيامبر نقل شده است  دربارة

 ـكان رسول االله خفيف « : پيـامبر  ةالمؤون

 371F1.»خرجي داشت زندگي ساده و كم 9اكرم
 9فرمايد: پيـامبر اكـرم   مي 7امام علي

 هاي دنيا قناعـت  به كمترين مقدار از نعمت
نوشـيد و   مـي  خـورد و كـم   مي كمكرد.  مي

. زندگي او در پوشيد مي بسيار ساده اي جامه
تكلف و آكنده از عشـق و صـلح و    خانه بي

بود. از غذايي كـه بـه آن   محبت خانوادگي 
كـرد عيـب جـويي نمـي نمـود.       رغبت نمي
 نشسـت و بـا بينوايـان غـذا     مي روي زمين

372Fخورد. مي

1 
فرمايـد: اگـر قـائم مـا      مـي  7امام رضا

كند، خوراكش جز غـذايي سـاده و   خروج 
مقداري شير نخواهد بود و لباسش خشن و 

373Fغير لطيف خواهد بود.

2 
اصولاً تجربه تاريخي و ديني نشـان داده  
است كه رمـز موفقيـت و تعـالي روحـي و     

پيشگي آنان و  هاي بزرگ، زهد معنوي انسان
محصور نبودن در تعلقـات پـرزرق و بـرق    

ي به مـاده  چرا كه دلبستگ ؛مادي بوده است
الگوي مصـرف،  نكردن و ماديات و رعايت 

عــروج معنــوي از  ،همچـون ســدي آهنــين 
 .دارد باز مي انسان به سوي حق تعالي

 ــــــــــ
 .127، ص 52، جبحارالانوار.  1
 .137، ص 65همان، ج.  1
 .270، ص 65همان، ج.  2
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ي ها اصلي بنيادين در آموزه زيستي ساده
ديني است كه متأسفانه در عصر جديـد رو  

بـه معنـاي    زيستي سادهرود.  مي به فراموشي
 ــ ــه نيســت، بلك ــه و فقيران ــدگي زاهدان ه زن

 زيست درست و در حد نيـاز مصـرف   ساده
ــي ــر را   م ــدر عم ــوهر گرانق ــد و گ در  كن

 كند. گرايي و اسراف هزينه نمي تجمل
 :فرمايــد مــي 7در روايتــي امــام علــي

 374F1»اندازه نگاه داشتن نيمي از معيشت است.«
ــت ســازنده اســلامي،   ــد تربي ســتيغ بلن
استوارسازي اصل نظم و اعتدال در مصرف 

ي ريـزي حـاكم بـر زنـدگ     زيرا برنامهاست، 
روي و مراعات  گاه بر شالوده ميانهافراد، هر

قرار » قواميت مال«حدود باشد، و در جهت 
نيـازي و   داشته باشد، باعث رفاه فرد، و بـي 

اجتمــاع خواهــد شــد؛ و امنيــت اقتصــادي 
نچـه ذكـر   آبر خـلاف   ها ريزي هرگاه برنامه

 شــده باشــد، موجــب ســقوط مــالي افــراد 
 شود. مي

داري در زنـدگي و   تين انـدازه شكل راس
 ـ  مصرف ن اسـت كـه زنـدگي اشـرافي و     اي

ــدل شــود، و  اســرافي  ــدگي ســاده ب ــه زن ب
داري و انضباط بر همه موارد مصرف  اندازه

 ــــــــــ
 .10، ص تحف العقول.  1

 منـد  بهـره حاكم باشد، تا مصـرف كـردن و   
ــا   ــات موجــود ب شــدن از مواهــب و امكان
واقعيــت زنــدگي فطــري انســان هماهنــگ 

و جامعه، جز ي فرد ن هماهنگي برااي  گردد.
روي و زنــدگاني  داري و ميانــه از راه انــدازه

 ساده، شدني نيست.
ي ديني مبين آن ها نگاهي گذرا به آموزه

است كه اصـلاح الگـوي مصـرف در پرتـو     
يابد و تا زماني  مي معنا زيستي سادهفرهنگ 

دست كه مردم از زندگاني تجملي و رقابتي 
بر ندارند، اصـلاح الگـوي مصـرف تحقـق     

 هد يافت.نخوا

 كاربردي هايارائه پيشنهاد
اصلاح الگـوي مصـرف و تـرويج    براي 
 ارائــه هاييپيشــنهاد زيســتي ســادهفرهنــگ 

 :گردد مي
اقتدا و تأسي به قرآن كريم و تعمـق در   

شـتن  رمز نخست در دا ،مضامين متعالي آن
اي سـاده زيسـت و رعايـت الگـوي      جامعه

 صحيح مصرف در تمامي ابعاد آن به شـمار 
 .رود مي

هــاي  ي انســانهــا زندگينامــه و انديشــه
ديگـر   گيري الگوبراي زيست  متعالي و ساده

 در جامعه اشاعه گردد.قشرها 
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آمـــوزان و  در كتـــب درســـي دانـــش 
ــجويان  ــاي  روشدانش ــوي  ه ــلاح الگ اص

 شود.گنجانده  زيستي سادهمصرف و 
در  هـا  انديشـي  ها و هم برگزاري كارگاه 

اصـلاح   و زيستي سادهزمينه ترويج فرهنگ 
 رسد.  مي الگوي مصرف ضروري به نظر

، صـدا و سـيما و   هـا  ، مجلـه ها روزنامه 
ــراي تمــامي ابزارهــاي فرهنگــي  اصــلاح ب

ــاده  زيســتي  الگــوي صــحيح مصــرف و س
 ريزي نمايند. برنامه
تعمق و تـدبر در زنـدگاني پيـامبران،     

زيستي  هاي ساده ائمه و اولياي دين درس
 ــ ــه الگــوي صــحيح مصــرف را ب ه و ارائ

 دهد. همگان آموزش مي
ــرف در     ــحيح مص ــوي ص ــلاح الگ اص

ــتاها در   ــهرها و روس ــعارها و  قش ــب ش ال
بـراي  ي پرتـردد،  ها جملاتي كوتاه در مكان

 ن فرهنگ ترويج گردد.اي نهادينه شدن
ريــزي صــحيح و  برنامــه بــا هــا خـانواده 

و اصــلاح الگــوي  زيســتي ســاده ،شايســته
تواننـد در فرزنـدان نهادينـه     مـي  مصرف را

 نمايند.
انديشـمندان و متفكـران   هـاي   ديدگاهاز 
اصـلاح الگـوي مصـرف بهـره     براي جامعه 

 گرفته شود.

كتب و آثار نوشـتاري كـه در قلمـرو    از 
اصــلاح الگــوي مصــرف و بســط فرهنــگ 

 شوند، حمايت گردد. مي توليد زيستي ساده

 منابع
 .قرآن كريم .1
 .نهج البلاغه .2
 ،الكلـم  رغـررالحكم و در آمدي، عبدالواحد،  .3

 تا. صاري، بي جا، بيترجمه محمد علي ان
 ةمكتب، قم، شرح نهج البلاغهابن ابي الحديد،  .4
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 ..ق1385
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 .1371اسلامي آستان قدس رضوي، 
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 ق.1411المعارف الاسلاميه، 
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، اصـول  كليني، محمد بن يعقوب بن اسـحاق  .23
چـاپ پـنجم:   ، تحقيق علي اكبر غفاري، كافي

 .ش1362هران، دارالكتب الاسلاميه، ت
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 7امام رضا منظرنگاهي به الگوي مصرف از 
 

 يعلي سكندر
 گروه مطالعات فرهنگي زائر - اسلامي بنياد پژوهشهاي

 
 

 4/11/88تاريخ پذيرش:  – 12/9/88تاريخ دريافت:  چكيده
 چگونه هزينه نمودن طبق تعليمات پيشوايان سعي براي يافتن راه درست زندگي كردن و

 با تطبيق برخي آيات را در محورهاي زير 7منظر امام رضا كنيم تا الگوي مصرف از مي
رعايـت   ؛هـا  بهره بـردن از نعمـت   شناسي الگوي مصرف؛ شناخت :دهيم مورد بررسي قرار

لة ئمس و تبذير ي انسان پرهيزگار؛ حرمت اسراف وها نشانه اعتدال در زندگي؛ روي و ميانه
 .مالكيت

 ، مصرف، اعتدال.7سيره، امام رضا ها: كليد واژه
 
 

گيـري از چيـزي    مصرف، يعني بهـره 
تـى.  براي برآوردن يك يـا چنـد نيـاز ذا   

ــابراين، شــناخت شــيوه هــاي درســت  بن
هاي  مصرف و رعايت آن و آشنايي با راه

درست استفاده از سرمايه و ابزار كـار و  
لوازم زندگى، از اهميـت بسـيار بـالايي    

 برخوردار است. 
 

 الگوي مصرفمعيار 
مـادي  تنهـا موجـودي   ، انسان در اسلام

نيست كه مصرف او به ايـن نـوع از نيازهـا    
هـاي   بلكه برخي از خواسـته  ،محدود باشد

ماننـد  معنوي نيز انگيـزه مصـرف اوسـت؛    
 وواجبات همچـون زكـات   برخي از انجام 
انفاق يعني خرج كـردن در راه خـدا    انفاق.

ايي است كارهاز  ،اعم از واجب و مستحب
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باره آن بسيار تشـويق   يات درروا كه قرآن و
از اسـباب تعـديل    انفـاق  چرا كـه  ؛اند كرده

 هجامعاقتصادي در دن شكاف پركر ثروت و
ــد ؛اســت ــي خداون ــد م الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ (: فرماي

ــا وَلا  ـُقَفْـنَأ اًّنَم او ـَّللا ِليِبـُث ِهـُعِبْتُـي لا َّمـَم َنو  ـِف ْمُهَلاَوـَس ي ـْمَ
ــدَ ربَِّهِــمْ  ــرُهُمْ عِنْ ــمْ أَجْ ــره/ )أَذًى لَهُ ــز  ).262(بق ني

كنندگان را به كشاورزي تشـبيه كـرده    انفاق
هفتصـد دانـه بلكـه    ، كاشتن يك دانـه كه با 

 ـ مَثـَلُ الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ ( :آورد مـي  دسـت ه بيشتر ب
بَتَتْ سَبْعَ سَـنَابِلَ فِـي  أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْـ

 )كُـــــلِّ سُـــــنْبُـلَةٍ مِائــَـــةُ حَبَّـــــةٍ وَاللَّـــــهُ يُضَـــــاعِفُ لِمَـــــنْ يَشَـــــاءُ 
 ).261(بقره/

انفاق را از آن جهـت انفـاق    در هر حال
گويند كه شخص مال را به ايـن وسـيله از   

نمايد. زكات  مي يا فانيكرده  دستش خارج
در قـرآن  و  زيادت است به معني نمو ونيز 

چـه  واجـب و   ، چهمطلق انفاق در راه خدا
375Fگيرد مي را دربر مستحب

1. 
علــل پرداخــت يكــي از  7امــام رضــا

انســته بينوايــان دمين زنــدگي أزكــات را تــ
مـن اجـل قـوت     الزكـاة  علةّ انّ: «فرمايد مي

لَوُنَّ فِ ( :وجلّ .. كما قال عزّ.الفقراء أَمْوَالِكُمْ  ىلتَُبـْ
ــران/( )وَأَنْـفُسِــكُمْ  ــى ) 186آل عم ــوالكمف أَم 
مين أبــراي تــ قــانون زكــات كــاةالزّاخــراج 

 ــــــــــ
؛ 110و  83، 43به عنوان نمونه بنگريد بـه: بقـره/  .   1

 .4و مؤمنون/ 35حج/

كه خداي  چنان، زندگي  بينوايان وضع شده
 ال وشـما را در امـو   :بزرگ فرمـوده اسـت  

در  )امتحـان ( .كنـيم  مـي  هايتان  امتحان جان
 .376F2»...پرداخت زكات است ،اموال
حضرت در روايـت ديگـري فرمـوده     آن
من المال لم يعـط المـال    ثروة... ذو «است: 

اي داشـته   ؛ اگر كسي ثروت انباشـته »...حقه
لـين  ّ باشد و حق مال را ادا نكرده باشد از او
واهـد  كساني خواهد بود كه داخل دوزخ خ

377Fگرديد

3. 
رضـوي كـه بـر    هـاي   از مجموع آمـوزه 

اسـتوار  يـات قرآنـي   آو ديـن اسـلام   مباني 
هـاي اصـلي الگـوي     تـوان پايـه   مـي ، است

مصرف را در موارد ذيل خلاصه كرد: بهـره  
ــت   ــردن از نعم ــدال و    ب ــى؛ اعت ــاي اله ه

ــه ــذير ميان ــز از اســراف و تب  و روي و پرهي
 .ه مالكيتمسئل

  ها  بهره بردن از نعمت
، رســانان الهــي  پيــام هــاي در آمــوزه

 ــــــــــ
ــدوق، .   2 ــيخ ص ــارش ــون اخب ــا عي ، 2، ج7الرض

عـاليم  معيارهـاي اقتصـادي در ت  محمد حكيمـي،  
، بنياد پژوهشهاي اسـلامي آسـتان قـدس    رضوي

 .164، ص1370رضوي، 
، المؤتمر 7الرضا الامام مسندعزيزاالله عطاردي، .   3

؛ 281، ص1ق، ج1406، 7الرضا العالمي للامام
 .28، ص2، ج7عيون اخبارالرضا
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ها و زمـين   در آسمانهاي فراواني كه  نعمت
 زهـاي بشـر بـه   نيا گـوي  ، پاسخوجود دارد

378Fعنوان اشرف مخلوقـات  

رو  ايـن از  ؛اسـت  1
هـا   خواهد از آن از بندگان خود ميخداوند 

قرآن كـريم در   .برداري كنند به درستي بهره
ــددي از نعمــت ــوارد متع ــا  م ــي ب ــاي اله ه

طيبـات و زينـت   ، ويني چون رزق الهىعنا
379Fكند  ياد مي

2. 
اسـتفاده از  ، 7رضـا  ممـا اديدگاه  در
هاي الهي در حدي كه انسان بتواند   نعمت

سلامت خـود را حفـظ كنـد و بـا نشـاط      
كامل به اداي وظايف فـردي و اجتمـاعي   
خود بپردازد، امري مطلوب و بلكه واجب 

380Fاست

سـوره   114خداوند متعال در آيه  .3
لالاً (فرمايد:  مينحل  ـهُ حَـ مُ اللّ ا رَزَقَكُـ فَكُلُوا مِمّـ

ـدُونَ طَيّ  بُ عْ يـاهُ تَـ تُمْ إِ عْمَتَ اللّهِ إِنْ كُنْ  ؛)بًا وَ اشْكُرُوا نِ
اي كـه    هاي حلال و پاكيزه پس، از نعمت
تان كرده است، بخوريـد و   خداوند روزي

پرسـتيد، سپاسـگزار    اگر فقط خدا را مـي 
 هاي او باشيد. نعمت

 د:نويس ـ مي طباطبايي ذيل اين آيه علامه

 ــــــــــ
 .14بنگريد به: مؤمنون/.   1
 82و  81؛ بقره/60؛ زخرف/32بنگريد به: اعراف/.   2

 ... .و 
 .334، ص66، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسي، .   3

محبـــوب فطـــري ، زيبـــايي و آراســـتگى
خداوند متعـال نيـز   ، رو اين هاست. از انسان

، كه انسـان را موجـودي اجتمـاعي آفريـده    
هايي را براي آراستن به او الهام كـرده   آموزه

هم مورد پسند و رغبت ، است تا از اين راه
ديگــران باشــد و هــم بــا برقــراري روابــط 

نيازهاي روحي و مـادي جامعـه   ، اعىاجتم
381Fتأمين شود

4. 
عقيـدتي نادرسـتي كـه     مسائل فكري و

 محروميـت را فـراهم   درونـي فقـر و   ةزمين
 ونادرسـت  سازد و رويـارويي بـا آن را    مي

بـه عوامـل   را فقـر  ، دهـد  مي ناممكن جلوه
و... نسـبت  كمبود مـواد در زمـين    طبيعي و

 نظـام  هـا و  از انسـان دهد، تا مسـئوليت   مي
در حالي كه خداوند  برداشته شود، اجتماعي

را فراهم ساخته تـا انسـان از   تمام امكانات 
382Fمند گردد هاي الهي بهره نعمت

بايـد  البتـه   .5
حلال را از حـرام جـدا    را بشناسد وها  مرز

چرا كه در پرتو عمل به فرامين الهـي  ؛ سازد
ــعادت و ــان  س ــلامتي انس ــا  س ــمينه  تض

ــي ــا  م ــام رض ــردد.  ام ــن 7گ ــاره در اي  ب

 ــــــــــ
، تهـــران، تفســـير الميـــزانعلامـــه طباطبـــايي، .   4

 .79، ص8ق، ج1379الاسلاميه،  دارالكتب
ــره/  .   5 ــه: بق ــد ب ــات/60بنگري ــود/58؛ ذاري ؛ 6؛ ه

 و ... . 114مائده/
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 ـإ... « :فرمايـد  مي االله  حـلّ أمـا  ا وجـدنا كلّ نّ
تبارك وتعالي ففيه صـلاح العبـاد وبقـائهم    

.. .التـي لا يسـتغنون عنهـا    الحاجةليه إولهم 
للعبـاد   حاجة لاشياء م من الأووجدنا المحرّ

ــدناه مفســد إ ــه ووج ــاً اًلي ــاء إ داعي ــي الفن ل
يابيم  مي (بررسي احكام) ما با ؛383F1»والهلاك...

چه را خداوند متعال حـلال شـمرده   كه هر 
و ، بقـاي مـردم اسـت    است مايه صـلاح و 

تواننـد از   نمـي  اي كه گونه هب ،مورد نياز آنان
 چيزهـايي را حـرام و   .. و.آن دست بردارند

هـا نيـازي    ممنوع يافتيم كه مردمان را به آن
 آور اسـت و  ادبلكـه آن چيزهـا فس ـ  ؛ نيست

 هلاكت بار... نابودكننده و
هر چيزي كـه سـبب   ، اسلامى از ديدگاه

، پوشــي انســان و آراســتگي او گــردد عيــب
384Fزينت اسـت 

ماننـد كمـالات اخلاقـي يـا      ؛2
هــايي كــه موجــب آراســتگي انســان  لبـاس 

 شود. مي
آيـد كـه    به دست مـي ، از آنچه بيان شد

هاي خود را براي همه  خداوند متعال نعمت
ويژه بندگان نيكوكـارش آفريـده    به، بندگان

 ــــــــــ
معيارهــــاي  ؛ 94و  93، ص6، جبحــــارالانوار.   1

، 4، جالحياة؛ 159ص، اقتصادي در تعاليم رضوي
 .175ص

؛ 71؛ نحــل/5؛ نســاء/233بنگريــد بــه: بقــره/  .   2
 .46كهف/

 افـراد بـا  ت كه گفتـه شـود   روا نيساست و 
آنچه  هاي دنيايي بهره نبرند. ايمان از نعمت

آيد لـزوم   به دست مي 7از كلام امام رضا
رعايت هاي خدادادي با  ي از نعمتگير بهره

ــدود  ــي و و ح ــوق اله ــاني  حق ــراي انس ب
 هاست. سعادتمندي همة انسان

 اعتدال در زندگي روي و رعايت ميانه
روي و  يانـه ، مديـن اعتـدال  ، دين اسلام

اسـراف از سـرف    است. »اسراف«دوري از 
 صـحاح در  اسـت.  به معني تجـاوز از حـد  

 :راغـب گويـد  ». القصد السرف ضد« :گويد
هر كـار؛ هرچنـد   آن تجاوز از حد است در 

 اقــرب المــوارد. در در انفــاق شــهرت دارد
روي و تجـاوز از   : آن ضـد ميانـه  گفته شده

 و حد اعتدال است. بايد دانست كه اسـراف 
ولـي بـه    ،سرف هر دو به يك معني اسـت 

سي اگـر تجـاوز در   رطبمرحوم شيخ عقيده 
شود و در  مي جانب افراط باشد اسرف گفته

385Fجانب تقصير باشد سرف

3. 
 ،هاي متعـدد  كند با برنامه اسلام سعي مي

ــروان خــويش را در راه راســت و خــط   پي

 ــــــــــ
و  257، ص3، جقاموس قـرآن علي قرشي،  محمد.   3

مجمـع  ؛ طبرسي، فضل بن حسـن طبرسـي،   258
 سوره نساء. 6، ذيل آيه البيان
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دارد و با افراط و تفريط اعـم از   اعتدال نگه
عاطفي مخالف  اجتماعي و، ل اعتقاديئمسا

را براي زندگي دنيوي و اخروي  است و آن
بلكـه بـراي    ،و فردي و اجتماعي مسلمانان

رو در  دانـد. از ايـن   ة بشريت مضـر مـي  هم
موارد بسياري بـه لـزوم رعايـت اعتـدال و     

كيــد أدوري از اســراف و تبــذير توجــه و ت
386Fداشته است

1. 
 :فرمايـد  مـي  باره اعتدالدر 7امام رضا

ام وعمال العـدل والاحســان مـوذن بــد  اسـت «
، كار بستن دادگري و نيكوكاريه ب؛ 387F2»النعمة

 .هاست عامل پايداري نعمت
علتـي   همان حكمـت و  اين سخن دقيقاً
اجراي براي ضرورت  7است كه امام علي

در جامعه انسـاني بيـان    عدالت در جهان و
ــت ــرده اس ــداري و  :ك ــل پاي ــري عام  دادگ
388Fاستواري است

3. 
درآمدهاي مشروع و ، مدر آيين اسلا

اي  جايگاه ويژه، كسب و كار و اموال حلال
 داشته قرآن مجيد آن را مايه قوام و هستيِ

نت و آرامش در زي ةشخص و جامعه و ماي
جا كه  خواند؛ آن زندگي اين دنيا مي

 ــــــــــ
 و ... . 67؛ فرقان/31بنگريد به: اعراف/.   1
 .24، ص2، جعيون اخبارالرضا.   2
 .83، ص78، جبحارالانوار.   3

جَعَلَ  ىوَلا تُـؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِ (فرمايد:  مي
 ).5(نساء/ ) امًااللَّهُ لَكُمْ قِيَ 

الْمَالُ وَالبَْـنُونَ (فرمايد:  در جاي ديگري مي
نْـياَ  .)46(كهف/ ) زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

ــتمكّ  ــراد م ــرآن اف ــه ازق ــق  ن را ك طري
هاي  ، انساناند مشروع اموالي به دست آورده

ن كند و داشتن مال و تمكّ خوب معرفي مي
 ،آوردهشـمار   مادي را نوعي امداد الهي بـه 

بـود را در حـق بنـدگان    نايت و تفضل معع
  كند. خدا بيان مي

وسـط،   ، اعتـدال و حـد   توان گفت مي
ــا اخــتلاف   ــه ب مفهــومي نســبي اســت ك

هـاي گونـاگون،    ها و مكان ها، زمان انسان
رو، ممكن است  اين كند. از تفاوت پيدا مي

رفتاري براي فردي اعتدال داشـته باشـد،   
 ولي براي شـخص ديگـر رفتـار معتـدلي    

389Fنباشد

نيـز دربـاره معيـار     7. امام صادق4
روى،  فرمايـد: ميانـه   اعتدال و اسراف مـي 

آن را  وجـلّ كاري اسـت كـه خداونـد عزّ   
دوست دارد و اسراف، كاري مبغوض نزد 
   خداوند است. حتي اسـرافي كـه در حـد 

خرما باشد نيز چنـين   ةدور انداختن هست
است؛ زيرا آن چيزي اسـت كـه بـه كـار     

 ــــــــــ
 الفقهية الموسوعةبنگريد به: محمد علي انصاري، .   4

 ق.1415، قم، مجمع الفكر الاسلامي، الميسره
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مانند خوراك حيـوان]، و  آيد [ ديگري مي
زيــادي آب  نيــز حتــي اگــر دور ريخــتنِ

390Fباشد

1. 
امام  ةسير جا كه الگوي مصرف در از آن

، بـا  »اسـراف «علاوه بر مخالفت با  7رضا
نيز به عنوان » گرايي تجمل«ناشايست  ةپديد

 ،يك بيماري اقتصادي مقابلـه كـرده اسـت   
روي در مخارج  پاسخ به ميانه درحضرت  آن

في  7ذنت الرضاأاست«.. :.رمايدف مي زندگي
 .بـين المكـروهين   :ي العيال؟ فقاللع النفقة

ــت ــداك لا :فقل ــت ف ــرف  جعل ــا اع واالله م
يرحمـك االله امـا   : فقال له :قال .المكروهين

سـراف وكـره   كره الإ وجلّ االله عزّنّ أ تعرف
391Fقتارالإ

وَالَّـذِينَ إِذَا أَنْـفَقُـوا لـَمْ يُسْـرفُِوا وَلـَمْ ( ل:، فقـا 2
از امام ؛ »)67فرقان/()رُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلـِكَ قَـوَامًـايَـقْت ـُ

 ـ  در 7رضا مين مخـارج  أبـاره چگـونگي ت
هزينه ( :فرمود، خانواده جويا شدم زندگي و

وسـط اسـت ميـان دو روش     حـد  )زندگي
 فدايت شوم به خـدا سـوگند   :گفتم .ناپسند

 :دانـم ايـن دو روش چيسـت؟ فرمـود     نمي
دانـي كـه    مـي ن آيـا  ،بـاد  رحمت الهي بر تو

 ــــــــــ
ــاملي،  .   1 ــرّ ع ــيخ ح ــيعه ش ــائل الش ــم، آل وس ، ق

 .551، ص21ق، ج1409، :البيت
؛ 82، صمعيارهاي اقتصـادي در تعـاليم رضـوي   .   2

 .205، ص4، جاةالحي؛ 615، ص1، جالبحار سفينة

ــختگيري را  ــراف و س ــزرگ اس ــد ب  خداون
كـه   آنان :در قرآن فرموده است پسندد و نمي
روي كنند ونه  ببخشند نه زيادهگاه چيزي  هر

دو را در حـد   ميانگين اين و، ت ورزندخس
 .قوامي ببخشند

ــر ــد  ف وااس ــار دو ح ــادل و اقت  نامتع
. مصـرف اسـت  در غير مشـروع  و نامعقول 

روي  ميانـه  ، اقتصـاد و لمعقو مشروع و حد
كه در حديث امام بـه آن اشـاره    چنان؛ است

پرداخـت   :امام در كلامشان فرمودند .گرديد
مرز  :مخارج خانواده ميان دو مرز قرار دارد

ــر ــادهاسـ ــار و روي و اف و زيـ ــرز اقتـ  مـ
 ـ نظـري و  تنگ ايجـاد كمبـود. بـا    ت وخس 

 7بررسي احاديث ديگري كه از امام رضـا 
ل شـده اسـت بـه مرزهـاي     در اين زمينه نق

. يـابيم  مـي  تري از مفهوم اسراف دست دقيق
، تـرين چيزهـا   در كوچكاسراف را  7امام

ــي  ــي  حت ــردم ب ــر م ــه در نظ ارزش و  آنچ
 دارد و نمـي  روا، كنـد  مـي  ريختني جلوهدور
من الفساد قطع الدرهم والدينار « :فرمايد مي

 قطعـه كـردن درهـم و    قطعه ؛392F3»وطرح النوي
 ـ دينار و خرمـا ازجملـه    ةدن هسـت دور افكن
نادرســـت اســـت. در  ي فاســـد وكارهـــا

 ــــــــــ
معيارهـاي  ؛ 314، ص2، ج7مسند الامام الرضا.   3

 .84، صاقتصادي در تعاليم رضوي
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نيز در نظـر امـام   ها  ها و خوردني آشاميدني
 حـد . ميانه لازم اسـت  رعايت حد 7رضا

 ـ  و، سـلامت مـزاج اسـت    دوام و ةميانه ماي
 فرسـايد و  مي خوري بدن راروي و پر يادهز

موجــب انــواع  و، كنــد مــي عمــر را كوتــاه
 7كـه امـام رضـا    چنان .گردد ها مي بيماري

لو ان الناس قصدوا في المطعـم  « :فرمايد مي
 ميانـه را  اگر مردم حد ؛393F1»لاستقامت ابدانهم

هاشـان   كردنـد بـدن   مـي  در خوراك رعايت
ميانـه و   اين حدبنابر .ماند مي سالم پايدار و

اعتدال در همه امور زنـدگي از منظـر امـام    
اسراف است و تعـادل در  و ت مرز بين خس
 7قبـول امـام رضـا    د پسـند و زندگي مور

 .باشد مي
ــه غلــط گمــان كــرده ــد كــه  برخــي ب ان

هـا و پرهيـز از غـذاها در     كردن زينت حرام
ــاك و حــلال نشــانه زهــد و   روزي هــاي پ

 پارسايي و قرب به خداوند است. 
مبـاني بحـث اصـلاح     يكـي از بنـابراين  

الگوي مصرف توجه به اين نكته است كـه  
مخالفتي وب زندگي خ دين اسلام با رفاه و

 ،از اهداف نظام اقتصادي اسلام بلكه ،ندارد
سخنان  است. تحقق رفاه عمومي در جامعه

 ــــــــــ
معيارهاي اقتصـادي  ؛ 334، ص66، جبحارالانوار.   1

 .215، ص4، جالحياة؛ 84، صدر تعاليم رضوي

 ،آيـات الهـي اسـت    نـاظر بـر   7امام رضا
 :فرمايد باره مي قرآن كريم در اين جايي كه

ـــلْ مَـــنْ حَـــرَّمَ زِ ( ـــةَ ايقُ الَّتـــی أخْـــرَجَ لِعِبـــادِهِ وَ  هِ للـَــنَ
ن ـْيَ آمَنُوا فِی الْحَ  نَ يهِیَ للَِّذِ  بَاتِ مِن الرِّزْقِ قُلْ يِّ الطَّ  ا يَ اةِ الدُّ

اتِ لِقَــــــوْمٍ يــَــــفَصِّــــــلُ الآْ ن ـُ امَــــــةِ کَــــــذَلِکَ يَ وْمَ الْقِ يَـــــــخَالِصَــــــةً 
ــراف/ )عْلَمُـــونَ ي ـَ ــامبر  )؛ 32(اعـ ــو  !اي پيـ بگـ

براي بنـدگانش پديـد    زيورهايي را كه خدا
هاي پاكيزه را چه كسي حرام  آورده و روزي

ها در زندگي دنيـا   نعمت   گردانيده؟ بگو اين
اند و روز  براي كساني است كه ايمان آورده

گونـه مـا    آنان اسـت. ايـن   خاص  قيامت نيز
 بـه ، داننـد  آيات را بـراي گروهـي كـه مـي    

 م.كني روشني بيان مي 
ــابر ــه   بن ــالي ك ــين ح ــلام در ع اين اس

ي حلال را بـراي بنـدگان خـويش    ها روزي
رد كـه  دا كيـد أبر اين امر ت ،داشته است روا

پيروان او بايـد از خـوردن چيزهـاي حـرام     
 دوري جويند.

براي تحقـق ايـن هـدف    شريعت اسلام 
راهكارهاي فردي و اجتمـاعي نيـز در نظـر    
گرفته است كه در جاي خـود قابـل طـرح    

داشتن ثـروت و سـرمايه و   ، است. بنابراين
سـو بـا تعـالي و رشـد      هـم  كـارگيري آن  به

بلكـه  ، يستتنها مذموم ن نه، ها معنوي انسان
در اسـلام  . نيـز هسـت   مورد تشـويق ديـن  

از آن  گرايي افراطي كـه  لطور كه تجم همان
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د اسـت؛  مـردو ، پرستي تعبير شـده  به تجمل
هـاي پـاك و    محروم كردن خود از زيبـايي 

ــلال ــب و   م ،ح ــا و مناس ــاس زيب ــد لب انن
پسـنديده نيسـت؛ زيـرا     هاي طبيعـي  زيبايي

 پسند است. انسان زيبايي
روي را الگوي مصرف و  هقرآن ميان 

عامل پايداري خانواده و جامعه معرفي مي 
وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ ( :كند

 7امام رضا ).67فرقان/( ) بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَامًا
وسط اسراف  اند كه حد ه فرمودهذيل اين آي

ه معناي ب» قوام«اقتار همانا قوام است:  و
7امام صادق وسط و اعتدال است. حد 

 كند و مي روي را تجاوز تعريف ضد ميانه
ضد  و »ه العدوانوالقصد ضد« :فرمايد مي

394Fنمايد مي قوام را المكاثر تعبير

1. 
اقتصاد اسلامي براي افراد و جوامع دو 

تـرين   ارمغان مهم دارد: بشـر را از بـزرگ  
 ةصمعيشت و غ ةاش كه مسئل رنج تاريخي

ــدگي اســت،  ــاج زن ــأمين مايحت نجــات ت
دهــد. همچنــين جامعــه و فــرد را از  مــي

اخلاق و فساد  عوارض شوم فقر كه سوء
 ـ  بـار   دينـي بـه   يو فحشا و حتي كفـر و ب

هرگونـه  دارد.  آورد، محفوظ نگـه مـي   مي
 ــــــــــ
، ترجمـه  اصـول كـافي  محمد بن يعقوب كليني، .   1

 .26، ص1سيد جواد مصطفوي، ج

فعاليت اقتصادي شـامل توليـد، توزيـع و    
روي  مصرف بايد بر اساس اعتدال و ميانه

آن كريم نيز به مسئله صورت گيرد. در قر
اي شده و به صـراحت   اعتدال توجه ويژه

ف اعلام گرديده است كه در هرگونه تصرّ
هـا   هـا و خـوردني   آشاميدنياستفاده از و 

395Fبايد از اسراف پرهيز شود

2. 
با توجه بـه آيـات و روايـاتي كـه در     
زمينه كسب درآمد حلال و مشروع آمـده  

و چنين بيان نمود كه مـال  توان  مياست، 
تنهــا خــوب اســت، بلكــه هــر  ثــروت نــه

مسلمان آگاه وظيفه دارد براي تحصيل آن 
اش را در رشد  تلاش كند و خود و جامعه

اقتصـادي يـاري رســاند. نظـام اقتصــادي    
سـعادت انسـان را    اسلام هم كه توجه به
داند، استفاده عاقلانه  هدف اصلي خود مي

از منابع طبيعي و امكانات خدادادي را در 
ل به هدف مقـدس خـويش، مـورد    راه ني

تأكيد قرار داده و بر پيمودن راه اعتدال و 
كنــد و اســراف و  روي توصــيه مــي ميانــه

شمارد. ت را ناروا ميخس 

  انهاي پرهيزكار نشانه
صـــحيح  ةدر اســـلام داشـــتن برنامـــ

 ــــــــــ
 .31؛ اعراف/141انعام/ بنگريد به:.   2
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هـاي   اقتصادي در امور زنـدگي از نشـانه  
معرفـي شـده   انسان پرهيزكار و با ايمـان  

لا «فرمايد:  مي 7امام رضاكه  چنان ،است
الايمان حتّـي تكـون    حقيقةيستكمل عبد 

فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن 
؛ 396F1»والصبر علي الرزايا المعيشةالتقدير في 

تا سه خصلت در آدمـي نباشـد، حقيقـت    
ايمان او كمال نيابد: ژرف شناختن ديـن،  

پايـداري در   اندازه داشتن در زندگي و و
 ها. مصيبت

ساز  هاي زمينه يكي از پايهديدگاه امام  از
ــه  ــاملي برنام ــت تك ــادي  حرك ــزي اقتص ري

 .تقدير معيشت است گيري و اندازه
سـخني مشـابه    7امام بـاقر همچنين 

 الكمـال كـلّ  : «اند گفته 7كلام امام رضا
الـدين و الصـبر علـي     ه فـي الكمال، التفقّ

؛ رســيدن بــه 397F2»ةالمعيشــو تقــدير  ةالنائبــ
 ةانســاني در ســاي درجــات عــالي كمــالِ

فهم و شـناخت   :پذير است چيز امكان سه
در برابـــر مصـــائب و شـــكيبايي ن، ديـــ

مشكلات و انـدازه نگـه داشـتن در امـور     
 مربوط به معيشت و زندگي اقتصادي.

 ــــــــــ
؛ 97، صمعيارهاي اقتصـادي در تعـاليم رضـوي   .   1

 .329، صتحف العقول
 .172، ص75، جبحارالانوار.   2

امكانات وسـيعي  ، اقتصاد صحيح و پويا
براي رشد ساير استعدادهاي انساني فـراهم  

 سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و مي
باعث اختلال در امكانـات  ، عدم كارآيي آن

هـاي زنـدگي    رشد و شكوفايي ديگر بخش
طــور كــه  آن در نتيجــه شــود و انســان مــي

هاي  ها و آرمان شايسته و لازم است به آرزو
 رسيد.  دمطلوب نخواه

ترين مسائل جامعه اسلامي و از  از مهم
كـه در   چنـان هاي رشـد و تعـالي آن،    پايه

به آن اشـاره گرديـد،    7بيانات امام رضا
داشتن برنامه درست در امـور معيشـتي و   

اجرا و تحقـق  گمان  بياقتصادي است كه 
ن ريزي مـدو  و برنامهملّي آن نيازمند عزم 

اسـتفاده از   وو همكاري مردم و مسئولان 
انــديش جامعــه  ق و ژرفنيروهــاي خــلاّ

 است. 

 حرمت اسراف و تبذير
 ممنوع مصرف در اسـلام، اسـراف و   حد

تبذير اسـت. اسـراف غيـر از تبـذير اسـت.      
اسراف، يعني مصرف بـيش از شـأن (ماننـد    

كه شخصي با درآمد كم كه فقط نيازهاي  اين
سـازد، كالاهـاي    او را برطـرف مـي  ضروري 

كنـد) و تبـذير يعنـي مصـرف     تهيـه  لوكس 
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 بيهوده كه با اتلاف مال همراه است.
اگر كسي در ميزان يا شـكل اسـتفاده از   

روي كنـد و بـيش از    لهي زيادههاي ا نعمت
كـار   اسـراف ، مصـرف كنـد  ، آنچه نياز دارد

اسـراف را در  ، شود. قرآن كـريم  شمرده مي
اي به كار برده و حتـي   معناي بسيار گسترده

از اسراف در اعمال و عقايد نيز سخن گفته 
است. برخي از مـوارد اسـراف در آيـات و    

نـد از: خـوردن و آشـاميدن    ا روايات عبارت
ــيش ا كُلــُوا وَ اشْــرَبوُا وَ لا تُسْــرفُِوا إِنــّهُ لا ( :ز حــدب

 .)32اعراف/( )يحبّ الْمُسْرفِينَ 
ــام صــادق ــود 7ام ــه «: فرم ــان ب لقم

اي پســرم! هــر چيــزي   فرزنــدش گفــت:
شـود و   اي دارد كه با آن شناخته مي نشانه

نيـز سـه نشـانه    اسـرافگرانه  براي مصرف 
ــت،    ــأن او نيس ــه در ش ــزي ك ــت: چي اس

 ـ مي زي كـه در شـأن او نيسـت،    خرد؛ چي
پوشد و چيزي كه در شـأن او نيسـت،    مي
 .398F1»خورد مي

 7 سراف در مخارج كيفى. امام صـادق ا
كسي كه بيش از آنچه براي سـكونت  «: فرمود

لازم دارد، مسكن بنا كند، بايد در روز قيامـت  
 .399F2»آن را بر دوش خود حمل نمايد

 ــــــــــ
 .415، ص12، جبحارالانوار.   1
 .54، ص4همان، ج.   2

نقل اسـت   7حديثي از امام صادق در
 د درباره اسراف فرمود: كه به ياران خو

اسراف اين است كه لباسي  ترين حد كم
، پوشى را كه بيرون خانه براي حفظ آبرو مي

آب  ةمانـد  در داخل خانه نيز بپوشي يا باقي
دور بريـزي  ، مانـد  و غذا را كه در ظرف مي

ــت   ــوري و هس ــا را بخ ــا خرم آن را دور  ةي
400Fاندازى

3. 
 7امـام رضـا   علاوه بر آنچه گفته شد،

روشـني   را به اسراف و تبذيرع حكم موضو
ــي  ــان م ــد و بي ــره   آن را كن ــان كبي از گناه

در روايتي كه فضل بن  كه شمرد، چنان برمي
حضرت ، كند نقل مي 7شاذان از امام رضا

بـه شـمارش گناهـان    ، اي به مـأمون  در نامه
از  را پـردازد و اسـراف و تبـذير    بزرگ مـي 

 .401F4دشمار ميها  جملة آن

 مسألة مالكيت
پايـاني را بـه  مسـئله مالكيـت      بحث 

دهيم تا به اين باور برسـيم   اختصاص مي
هاي الهي در  نعمت ةدر عين حالي كه هم

اختيــار انســان قــرار دارد، ولــي او در    

 ــــــــــ
كــه  . توضــيح ايــن448، ص4، جميــزان الحكمــه.   3

 هستة خرما براي آنان قابل استفاده بود.
 .260، ص11، جعهوسائل الشي.   4



 193 1388زمستان   - 105شمارة   

نياز، نه بـيش   حد ها در برداري از آن بهره
از آن مجاز است. علاوه بـراين او مالـك   

بر همين اساس حق ندارد  اصلي نيست و
ميل كند. با اين  ومي حيف ودر اموال عم

يكـي از مبـاني   تـوان گفـت كـه     ديد مـي 
، مكتـب رضـوي  الگوي مصـرف از نگـاه   

لة مالكيـت اسـت.   ئمس به نگرش وتوجه 
 در اقتصاد اسلامي، مالكيت منابع طبيعـي 

براي دولت در نظر گرفته شده و هدف از 
بر اساس آنچه از آيات قـرآن   ،اين تشريع
ين اسـت كـه   شود، ا فهميده مي و روايات

ببرنـد و ايـن     ها بهـره  همگان از منافع آن
گروه خاصي درنيايد. از  اموال در انحصار

ــت    ــام، مالكي ــن نظ ــه در اي ــي اگرچ طرف
احترام  خصوصي امضا شده و بر اهميت و

آن تأكيد شـده اسـت، امـا نـوع نگـاه بـه       
 مالكيــت در اســلام متفــاوت از مكاتــب

 است. در دين اسلام، مالكيتداري  سرمايه
402Fخداوند استاز آنِ همة اموال در اصل 

1. 
اموال از جانب خداوند متعـال بـراي    اين

استفادة افـراد بشـر جهـت دسترسـي بـه      
سعادت و كمال در اختيار آنان قـرار داده  

 .شده است

 ــــــــــ
 .189بنگريد به: آل عمران/.   1

 مالك اصـلي و  7از ديدگاه امام رضا
فرمايد:  كه مي حقيقي خداوند است، چنان

ذا كــان االله تعــالي المالــك للنفــوس    إ«
شياء، الملـك الحقيقـي   موال وسائر الأوالأ

؛ 403F2»يـدي النـاس عـواري...   أوكان مـا فـي   
 امـوال و  خداوند مالك حقيقي مردمـان و 

آنچه در دست مـردم   ديگر چيزهاست، و
بـه همـين جهـت،     است، عاريت است....

مصـارفي   مالك اصلي، يعني خداوند، تنها
است كه در راستاي تحقـق  روا شمرده را 

 .اين هدف باشد
كار ) 33-25در سورة (عبس/خداوند، 

عمــل خــود را در مراحــل مختلــف     و
پيدايش محصولي كه انسان از آن استفاده 

دارد تـا انسـان انـدازه و     كند، بيان مـي  مي
قدرت عـاريتي خـويش را    نقش ناچيز و

فرعي بودن كار خود  حقارت و دريابد، و
در برابر  عظمت كار خدا و مأموران  -را 

 ـ بـه خـوبي    - ودن آن كـار الهي و اصلي ب
بشناسد، و به ناچيز بودن فعاليت و تلاش 

 خود اذعان كند.
هاي حـاكم بـر    تسنّ مجموعه قوانين و

اراده  نيروهاي نهفته در طبيعـت بـا   جهان و
 ــــــــــ
معيارهاي اقتصادي در تعـاليم  ؛ مستدرك الوسائل.   2

 .26، صرضوي
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 ـ، تـا  الهي پديدار گشته اسـت  مين أدر راه ت
رو  از ايـن  .زندگي انسان به كار گرفته شـود 

ده شـده  رام انسان قـرار دا  ر وطبيعت مسخَّ
 نيك دريابد آنچـه را بـه دسـت    تا او ،است

هـا   آنهاي خود از براي رفع نياز آورد و مي
آن  ةزائيـد ها  يياين توانا ةهم ،گيرد مي بهره

 قدرت لايزال الهي است.
ــام   ــخني از امـ ــه سـ ــات، بـ در روايـ

مرحـوم  خوريم كـه آن را   برمي 7صادق
از عنوان بصري نقل كـرده  علامه مجلسي 
 7از امـام صـادق  « يـد: گو است، وي مي

فرمود:  ؟پرسيدم: حقيقت عبوديت چيست
كه) بنده، در آنچه خدا  (يكي اين سه چيز:

به او عطا كرده است، مالكيتي براي خـود  
زيرا براي بندگان مـالكيتي نيسـت،    ؛نبيند

دانند و آن  ايشان مال خود را مال خدا مي
 دهند كه خداونـد بـدان   را جايي قرار مي

 

ــان داده ا ــراي خــود،  فرم ــد، ب ســت و عب
كند و تمام اشـتغال   گونه تدبيري نمي هيچ

او در مسيري قرار دارد كه خداوند وي را 
امر يا نهي كرده است. پس هرگـاه بنـده،   
در آنچــه خداونــد بــه او ارزانــي داشــته، 

در  نمالكيتي براي خود نبيند، انفاق نمود
موردي كـه خداونـد دسـتور داده اسـت،     

و هرگـاه او تـدبير   شـود   برايش آسان مي
هـاي   خود را به خداوند واگذارد، سـختي 

 .404F1»گردد دنيا بر او آسان مي
با توجه به آنچه گفته شد مالك اصلي 

هـا امانتـدار ايـن     خداوند اسـت و انسـان  
 ولاًأاين بايد بنابر باشند. اشياء مي اموال و

به اندازه مصـرف كننـد و ثانيـاً در راهـي     
ان داده مصرف كنند كه مالك حقيقي فرم ـ

 راضي است. و

 ــــــــــ
 .436، ص17، جوسائل الشيعه.   1
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